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بسم الله الرحمن الرحیم 


به اوست اعتمادم و بس. سپاس از آن خدا است که آفریننده زمین ها و 
آسمان ها و فرازنده افراشته ها و گسترش دهنده همه زمین های گسترده 
و خارج کننده بندگانش به سوی روشنی از تاریکی ها, جفت کننده آباء 
علویه با مادران زمینی و به بارآورنده نوزادان از رحم های عناصر بسیط و 


و درود بر اشرف مخلوقات آدمیان و گوهرگوهرنشان همه موجودات و 
برترین فرزندان پدران و مادران. محمّد مصطفی و خاندان پاکش که به 
وسیله انان هر نعمتی بر کائنات روا است و در پرتو نورشان راه های 
سعادت روشن است و با باد شفاعتشان اضطراب دل های مجرمان و گنه 
کاران درمان می یابد. 


اما بعد, محتاج ترین بنده ها به عفو پروردگار آمرزنده. محمد بن محمد 
تقی که او را باقر می خوانند و خدا سعادت آخرت را نصیبشان کند و گام 
هایشان را از لغزیدن در هر لغزشگاهی مستحکم نگه دارد. می گوید که 
اینجلد 1۸ کناب بجای الاندار چم نام کناب «الشماغ و العالم4 > اسان و 
جهان - است. چون مشتمل است به کشف پیچید گی های اسرار ایات و 
روایات در رابطه با موضوع افرینش لوح و قلم, عرش و کرسی, سراپرده 
جلالش و آسمان ها, انواع فرشته ها؛ ستاره ها و اختران و اوصاف و احکام 
و آثارشان و هم آنچه درباره زمین ها است و عناصر و آفریده ها از معادن 
و گیاهان و جانداران و ویژگی های آنان و حلال و حرام و شکار و ذیح 
حیوانات و نیز درباره فواید ادویه ها و میوه ها وسبزی ها و ريشه های 
دارویی و خواص و فایده آن ها و درباره احوال انسان و روح و جان و 
تشریج بدن و دانش پزشکی و در احوال سرزمین ها و شهرها و نواحی دور 
و هر انچه به ان ها تعلق دارد و در این تالیف هیچ 


ص : 7 


کس از دانشمندان ما و دیگران بر من پیشدستی نکرده است و امیدوارم 
که به فضل خدای سبحان, مایه نوربخشی چشم مقمنان و اند کی و 
افسوس منافقان و ملحدان باشد و در این باره از بروزد کار عظیمم و 
سپس از سروران باکرامتم (اهل بیت علیهم السلام) یاری می خواهم و 
کفایت می کند برای ما خدا, و او چه نیکو کارپردازی است. 


ص: 86 


اش ال نمی اوه ای اسفای رفظ اس 


باب اول : پیدایش جهان و آغاز آفرینش و چگونگی آن و برخی از امور کلی 


۰ هو الذٍی حَلق لکم ما فی الا رض جمیعاً تم اسْتَوی ی السّمَاء قَسَوَیهَنَ 
سَبع سماوات هو بکل شی ء علیم.( (1) 


7 در زمین است همه را برای شما آفرید سیس 
به [افرینش ] اسمان پرداخت و هفت اسمان را استوار کرد و او به هر 
چیزی داناست. 1 


0 س‌ ‌ ت ۳ 3 - بو ‌ِ 
- الحَمَذٌ له الذی حَلَّق السَمَاواتِ والارْض وَجَعل الظلمات والنُور .(2) 


را پیدیر اورد. 4 


ِ 
بکس 


 ِ‏ رکش ِ" اه حَلق السَماوات وَالارَضَ فی سته ته یام نم استَوی لین 
عرش ۰( 


در حقیقت آن خدایی است که انستمان ها و زمین را در 
شش روز افرید سپس بر عرش [جهانداری] استیلا یافت. ) 


ما کم ال الّذی حَلق السَمَاواتِ والارْضَ فی سِتّه آیّام تم اسْتوی عَلی 
عرش بُدبرّ لأْمر.(۵) 


ص : 9 


1- . بقره / 29 
2- . انعام / 1 
3- . اعراف / 54 
4 . یونس / 3 


(پروردگار شما آن خدایی است که آسمان ها و زمین را در شش هنگام 
آفرید سیمن بر عرش امسسبلا یافت کار اافرینش | را تدبیر می 


ِ 1 17 3 ۳7 ۳ 0 
- وقو الذی خلّق السْمَاواتِ والأحن فی ستّه ن عَوشة عَلی الْمَاء 
لیبلوکم ایکمٌْ احسن عملا.(1) 


و اوست کسی که آسمان ها و زمین را دز نش تکام آفرند هکرس آو 


ما شمرقم ق قلق السَمَاواتِ والأرَضٍ ولا حَلْق آنفسهم وما کنث تخد 


۳ رانه در آفرٍ پنش آسمانها و زمین به شهادت طلبیدم و نه در 
آفرننش خونشان ودهخ آن ن نیستم که گمراه گران را همکار خود بگیرم. 1 

- وم بر الَذین روا أَنّ السَماوات وَالارْضَ گانتا رئقا ققتفتاهما وجَقلتا من 
المَاء کل شی ء حم آقلا بو منئون.(3) 


(آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که اسان ها و زهین هر دو به هم 


پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختیم و هر چیز زنده ای را از آب 
ندید آورژیم آپا آبات هم ] انمان تقی, آوو نی ۱ 


> 


۳1 


تس 


1 خَلَق السَمَاوات والأرَضَ وما َیتهْما هی ستّه آیّام تم استوی عَلی 
لش امن قاستل به خبیزا.(4) 


[همان کسي که آسمان ها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش 
توت آفرید آگام بر کرت امتیاا بافت رعشکر عام [افست در بارهم وا 
خبره ای بیس [که می داند]. 4 


تست 


- ال الّذٍی حلق السَمَاوات وَالأرَض وما بیَهمَا فی ستّه آیّام تم اسَتوی عَلی 
الْعرّش ۱91 


ص: 10 


- . هود | 7 
2 . کهف / 51 


3- . انبیاد / 30 
4 . فرقان / 59 
5- . سجده 4 


([خدا کسی است که آسمان ها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در 
شش هنگام آفرید آنگاه بر عرش [قدرت ] استیلا یافت. 4 


- فل کم آتکم ون باذی خلق لأَضَ فی یوَمَینِ وتجْعلون له خ آنداد 
رَبّ العالمین *وَجَعَل رفیقا زواسی من قَوَفقا وَاتک فبها وَقَدر فیها | 
فپ أربِعه آیام سواء للسّائلین ثم اد سْتوی ٍلی السْمَاء وت ِحَانْ ققال لها 


وللازص التبا طوعا َو کزها قاتا تا طانعین ج *ققَاهن سیْع سقاوات فی 
َوْمَينِ وَأوَحی, فی کل سَماء امرها وَرَبتا الشّاء 9 ِِ وجفظا دلک 
تقدیژ العزیز الْعلیم.(1) 


(بگو آیا این شمایید که واقعا به آن کسی که زمین را در دو هنگام آفرید 
کفر می ورزید و برای او شتا اکن قرار می دهید, این است نز ورد حاز 


جهانیان. و در [زمین] از فراز آن [لنگرآسا] کوه ها نهاد و در آن خیر فراوان 
بد ید آورد و مواد خوراکی آن را در چهار روز اندازه گیری کرد که ] برای 
خواهندگان درست [و متناسب با نیازهایشان ] است. سیس ای [آفرینش ] 


آسمان کرد و آن بخاری بود پس به آن و به زمین فرمود, خواه پا ناخواه 
بیایید. 1 دو گفتند: فرمان پذیر اد وی پس آنها را آبه صورت ] هفت 
آسمان در دو هنگام مقرر داشت و در هر اسمانی کار [مربوط به ] آن را 
وحی فرمود و آسمان [اين] دنیا را به چراغ ها آذین کردیم و [آن را نیک] 
نگاه داشتیم این است اندازه گیری آن نیرومند دانا. ) 

و وَلقَذ حَلفْتا السَماواتِ وال رَض وما بیتهْما فی ستّه یام وما مَسَتا من 
لمُوب.(2) 


[و در حقیقت آسمان ها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش 
هنگام آفرتذانم و احساس مان بت نکردیم. 4 


1 - ۳ 29 زر ۳ ۳ 9 
- هو الذی حَلَق السَماواتِ وال فی ستّه آام ثم اشتوی ی العزش(3) 


عرش استیلا یافت. ‏ 


ص: 11 


- . فصلت 9 - 12 


2 
3- . حدید | 4 


أَمة ۳ خلت آم السماء بتاها فطت ممکها فسویها *و اعطننن لیلها 
ِ صحاها جوالَضَ بَعد لک دخاها *أخرح منها ماءها وَمَوغاها *والجبال 
آزساها *متاغا لکم ولاتعامکم.(1) 


(آیا آفرینش شما دشوارتر است يا آسمانی که [او] آن را برپا کرده است. 
سقفش را برافراشت و آن را آبه اندازه معین ] درست کرد. و شبش را 
تیره و روزش را آشکار گردانید. ی 


انش .وه جر | کاهشن را از آن بیرون آورد.و کوه ها را شحر ان گردانید. [ت 
وسیله ] استفاده برای شما و دام هایتان باشد. 1 


ِ سبح اسه تسم یی الأْغْلّی *الّذی حَلقَ فسوی *والّذی قدَرَ فهدی.(2) 


[نام پروردگار والای خود را به پاکی بستای. همان که آفرید و هماهنگی 
تخشنید:.ه آنکه آندازه کبری کرد و رام تجود: 1 


«هو اٌذی عَلَق کم ما فی الأرْض خمیعا هر اوست. آن. کسی که. آنخه در 
زمین است همه را برای شما آفرید. )#مُنتی است که بر بندگان گذاشته 
شده, برای آفریدن هر آنچه زد دون شان به آن وابسته است و کمال 
معیشت آن ها است و فرمود «لکم». (برای شما. )یعنی برای اینکه از آن 
ها در اين جهان سود ببرید و در مصلحت خویش به واسطه يا بی واسطه 
به کار اندازید و برای امور دین خود بدان دلیل بیاورید و اندرز بگیرید و 
لذت ها و دردهای آخرت را بشناسید, این آیه دلالت دارد بر اینکه همه چیز 
مباح است جز آنچه دلیلی آن را از این حکم خارج کند. و«ما» شامل هر 
چیزی است که در روی زمین است و خود زمین را شامل نمی شود مگر 
آنکه مقصود از زمین, سمت و جهت پائین باشد چنانچه مقصود از لفظ 
سما سمت. بالا است. <«ثم استوی. الی. السماء»:(سیس بر آسمان 
استوار شد. ) بعنی قصد آنکرد وت 


ص: 12 


1- . نازعات / 27 - 33 


راء, وقتی قصدش استیلا یافتن بر آن باشد نه صاحب شدن آن. و نیز گفته | 
ند «استوی» به معنی استیلا و دارا بودن آن است, چنانچه شاعر گفته: 


قد استوی بشر علی العراق من غیر سیف و دم مهراق 
استوار شد بشر بر عراق بی شمشیرزدن و بی خونریزی 


و مقصود از آسمان, اجرام عالم بالا یا فضای بالا است همچنانکه گفته شد. 
«فسویهن» یعنی طبقه بندی کرد و آن ها را بی کژی و سستی آفریده 
است و گفته شد «هنٌ» ضمیر سماء است, اگر آجرام جمع یا در معنی جمع 
تفسیر شود. و اگر مبهم باشد جمله مابعد آن تفسیرش می کند همچنانکه 
گفته است «سبع سماوات» که بدل تخت وبا تفخشیر ان و هفت آسمان 
در اینجا با نه فلکعی که کیهان شناسان بیان کرده اند در تناقض نیست زیرا 
فلک هشتم و نهم در زبان دین به کرسی و عرش نام برده شده اند. 


«و هو یکل بانی. عایم؟: [و او به هر چیزی دانا است. بیان علت افرینش 
و3 دلیل. آن اشت که این نظم شکفت انکیر و تریتت: هماهی, ان دلیل نز 
دانش او است و این آیه دلالت می کند , ار تفن ا مها هی رم 
چنانچه در ادامه خواهد آمد. 


«الحمدلله الّذی خلق السموات و الأرض»» (سپاس از آن خدا است که 
آسمان ها و زمین راآفریده. بیان می دارد که خدا شایسته سپاس است 
برای نعمت های بزرگ, ستایش شود يا نشود, تا حجتی باشد بر آنان که از 
پروردگارشان روف گردانند. سماوات را جمع آورد و زمین را مفرد, با اينکه 
مانندآن ها است ؛ زیرا طبقات آسمان در ذات خود مختلفند و در آثار و 
حرکات متفاوت., و آن را به جهت شرافت و برتری مکانش مقدم داشت. 


«و جعل الظلمات و الثور» یعنی ان ها را براورد و نمودار کرد و فرق میان 
«خلق» و «جعل» که یک مفعول واحد دارند این است که در خلق, اندازه 
ی وا حفل» آفری اک ضفی وص ری که 
به خودی خود وجودی ندارد, آن گونه که ثنویه ظلمت را یک مبدا جدا و 
اصیل دانسته اند, بلکه ظلمت نابودی نور است و ظلمات را به به لفظ جمع 
اورده, به خاطر اسباب و لوازمی 
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کف آزبار میم تیوه و اگر مقصود از ظلمت گمراهی باشد و منظور از 
یز را تعدد دارد و متکثر است چرا که راه 
راست تک است و کژراهه بسیار. و مقدم بودن ظلمات, به خاطر پیش 


بودن عدم بر وجود است. 


ی اباهمشمم این ات که ود ان او اسان آندازم 
روزهای دنیا است و در روایتی از ابن عباس روایت شده که منظور 
مرها اخست اشته که هن یی نایهار هراو ان موم هد 
شود. 


به عقیده من, با اين خبر نمی شود آیه را از ظاهر خودش برگرداند, زیرا 
خدا که می توانست همه چیز را در چشم به هم زدنی بيافریند. جهان را در 
شش روز به تدریح افرید, برای اینکه پندی باشد برای ملائکه؛ زیرا عبرت 
پدیری به ضورت فرایندی ندریجی» بیشتر است چنانچه در خبری آمده 
است و نیزآگاهی پیدا کنند که اين ها همه از خداوند توانا و مختار دانا به 
صالخ و حوات کت ها این ی زرا اک ار رطع تاجارزی 
بودند. همه در یک حال محقق می شدند. ۵ هم اک را یه افیا ها نومه 
آرافنش و عدم شتاب دک در ِ کارها را بیاموزد؛ ؛ چنانچه از ات 
السوی غایة السام وذایت شج که ار می خقاست ها دون کر ار 
چشم به هم زدنی بیافربند. می افرید ولی این تاخیر و مدارا را نمونه ای 
آورد برای امنایش و حجتی نمود بر آفرید گانش. 


در ایتجا اشعالی مطرح کردم آندو ان این است. که رود از جر کت خوز شید 
و طلوع و غروبش ایجاد می شود و در اینجا روز به چه معنایی است؟ 


به چند وجه میتوان به این پاسخ گفت: 


1. معیار اندازه گیری روز همان چرخش فلک نهم است نه هفت آسمان. 
وآفریده های روزهای مشخص ششگانه, همان هفت آسمان و زمین و آنچه 
میان آن ها است هستند نه آنچه برتر از آن ها است و این سبب خلاً نمی 
شود زیرا آبی. که مانه آفرینش همه آن هاست, پیش از آن ها بوده و فضا 
را پر کرده بوده است. 
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2 منظور از روزها لحظه است چنانچه خداوند فرموده است «ومن 1 
تفر یره ۵ ۲۱و هر کهتوو آن.هام بة آنانشت کفو: ۱ 


3. مقصود از شش روز, مقدار آن است و مرجع همه یکی است زیرا پیش 
از وجود خورشید, روز حقیقی تحقق پذیر نیست, پس مقصود, يا اندازه 
است از زمان مطلق. يا اندازه حرکت خورشید به مقدار شش روز, بر 
فرض وجود آن ؛ و به هر تقدیر اساس این است که زمان امری است 
انتزاعی و برگرفته از بقاء ذات الهی يا مخلوقی که بوده مانند آب, يا روح 
بنا بر قول تقدم آفرینش آن بر اجسام, پا فرشته ها چنانچه در خبر بعدی 
آمده است و با باید گفت. پیش از آن فلکی آفریده بوده, بنا بر اینکه زمان, 
وجودی دارد و آن مقدار حرکت فلک است؛ زیرا گردش زمان و سپری 
شدن وقت ها, منشا تحقق زمانی است که در نزد حعماء در همه 


برخی صوفی مسلکان گفته اند. زمان هم روح مجردی دارد که مانند نفس 
است برای جسم, چنانچه مکان هم روح مجردی دارد و روح زمان و مکان 
از عوارض مجردات هستند و این نظر مانند بسیاری از خیال بافی ها و 
گفته های دیگرشان قابل فهم نیست و از چارچوب عقل خارج است. و به 
هرحال این آیه و آیه های دیگر که در ادامه می آید, اشاره دارد برآفرینش 
آسمان ها و هر آنچه در آن است, یر انجه در قفر آخر انخاد شنده .فلا نود 
روز گذشته در پیش از خود دارد و بقایش پایان پذیر است و وجودش در 
گذشته به نیستی می پیوندد و هر چه قبل از خود عدم بوده, حادث است و 
آنچه در روز نخست پدید شده, به اندازه محدودی از وجود آخری وجود 
دارد, پس همه موجودی پایان پذیر و حادث هستند و این ایراد بر حکماء 
وارد می شود که خود زمان هم حادت است زرا زمان در نزد انان مقدار 
فخر رازی در تفسیرش می گوید: مراد از شش روز. شش حال و وضعیت 
است زیرا آسمان و زمین و ما بین آن ها خود سه چیزند و هر کدام از آن 
ها ذاتی دارند و صفتی, و چگونگی خلق ذات آسمان که خود یک حالت 
است؛ و دیگر اينکه 
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نظر می کند بر خلق صفات و ویژگی های آن و نیز بر آفرینش حقیقت 
چپ 
که بین آن هاست و بر صفات ت آن ها, که این ها با همشش چیز می شوند, 
در شش حالت و موقعیت. و اين دوران آفرینش, هر کدام به روزی تعبیر 
شده, چون آدمی فعل را مي نگرد و آفرینش را از روزنه زمان می نگرد 
که ظرف هر کاری است و آیام, ,مشهورترین و متعارف ترین زمان ها است 
و گر نه پیش از آفرینش آسمان ها شب و روزی نبوده و اين مثل آن است 
که نکن به.دیکری. توب نوی که نز آن تولن بافتن مبارک بو واه 
بسا که در شب متولد شده است, ولی منافاتی با مقصودش ندارد زیرا 
منظورش زمان» یعنی ظرف این کار است, ولی آنچه او گفته تکلفی است 
دور از فهم که به آن نیازی نیست و آنچه ما گفتیم به تعبیر آیه کریمه 
نزدیکتر است و با مقصود قرآن مطابقت بیشتری دارد و به زودی معنای 
«عرش» و «استوای علی العرش» بیان خواهد شد. 


بیضاوی در رابطه با «و کان عرشه علی الماء», [و عرش او بر آب بود. ) 
گفته است: یعنی قبل از خلق آن ها چیزی میان عرش او و آب فاصله نبود, 
نه اینکه عرش بر روی اب بود و آن را دلیل بر امکان خلا دانسته و بر اينکه 
نخستین چیزی که از اجرام اين جهان ایجاد شد. پس از عرش. آب است و 
گفته شده ۳ بر دوش باد بوده است و خداوند به این امر آگاه تر است. 


پایان 


زمین بوده ا و ۳ به ۱09 و قوورت خداوند بدور هیچ مکان استواری 
برقرار بوده است و خداوند به قدرت عظیمش آن را استوار نگه می 
داشته و این خود بزرگترین عبرت است برای انکارکنندگان. و آتوخ مسلم 
گفته, عرش به معنی ساختمان و بنا است چنانچه یعرشون در «ممّا 


یَعرِشُونَّ» به معنی بنا می کنند آمده است. یعنی بنای آفرینش او بر پایه و 
قابه. اب نود که این :هی برع کر ه شعفت آندتر اونت: 


در تفسیر رازی آمده است که: کعب گفت: خدای تعالی یک دانه یاقوت 

سبز آفرید و با عظمت و هیبت نگاهش بو ان رت و ان ات ند که 
3 پیدا کرد و سپس باد را ۷ را بر دوشش نهاد و سپس 
عرش را بر آن استوار کرد. ابوبکر اصم می گوید: «و کان عرشه علی 
الماء», 9 بود. ) مانند آن 
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است که بگویند آسمان بر زمین است و مقصود این نیست که یکی بر روی 
دیگری قرار گرفته و هر گونه که بوده, دلالت می کند بر اینکه عرش و آب 
پیش از آسمان ها و زمین بوده اند. معتزله اعتقاد دارند, اين آیه دلیل است 
بر اینکه ملائکه پیش از آفرنتش انتتماخ و زمین بوده اند, زیرا| شایسته 
ها سای سا کصاررها عره سر رو 


و در برخی روایات آمده است که مقصود از این خمله. ان است که دانش و 
کیش خویش را به دوش اب نهاده, و کسانی دیگر کلمة اب را به هیولا 


«لیبلوکم آیکم آحسن عملا» (تا بیازماید شما را که کدام نیکو کردارترید. ) 
یعنی حکمت بالفه افرینش اسمان و زمین آن است که تسکین دهنده بنده 
هایتیاتدن ابواغ عمتها را یه ها ارزانی کنجموس آنها تکلیق کنذ:تا به 
پاداش آخرت برساند, این خود همانند ارضاشش است که فرمود: « تا 
فرار کرفته هی کنور تا تعتوسه کار مین که از اعام ضادی علهه. الستام 
نقل است که مقصود بسیاری عمل نیست بلکه مقصود درستی و صواب 
بودن عمل است که درستی کار بنده, در ترس و خشیت در برابر خدا و 
نیت درست و اخلاص است. 


«ما آشهدتهم خلق السموات و الأرض و لاخلق انفسهم و ما کنت المضلین 
عضد|» ([من ] آنان را نه در آفرینش آسمانها و زمین به شهادت طلبیدم و 
7 آفریدنتن خودشان. و من آن نیستم که گمراهگران را همکار خود 
بگیرم. ) 

طبرسی در این باره گفته است(1) یعنی ابلیس و ذریه او را در آفرینش 
آسمان ها و زمین و نه در آفرینش خودشان حاضر نساختم که مرا یاری 
کته وبا بر آفرستن, بکدیدر بان کف ؛ و این بیانگر کمال قدرت و بی 
تیان او او باران و کمک کیان است: 
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1- . مجمع البیان 6 : 476 


و اين آیه: «و ما کنت ملخذ المضلین عضدا», (من گمراه کننده ها را 
پشتیبان نگرفته ام. ) هم بر آن دلالت دارد. یعنی شیاطینی که مردم را 
گمراه کنند را یاران خود قرار ندادم تا به من کمک دهند؛ و بسیاری کلمه 
عضد را به معنی یار به کار برده و گفته اند, مقصود این است که شما 
چنان پیروی شیطان کنید که گویا او دانشی مخصوص دارد که از جز او به 
دست نمی آید و من آن ها را به آفرینش آسمان ها و : بر آفرینش خودشان 
مطلع نساختم و به آن ها نیاموختم که چگونه اشیاء آفریده ميشود. پس از 
کجا پیرو آن ها می شوند؟ و گفته اند مقصود این است که مشرکان عرب 
و این کفار در خلق آسمان ها و زمين حضور نداشتند و بر آفرینش یکدیگر 
ی تس ی ام کجا می گویند 


فخر رازی دو وجه دیگر بر تفسیر این آیه افزوده است:(1) 


- نخست در پاسخ کافرانی که به پیغمبر گفتند, اگر فقرا و مستمندان را از 
مجلست نرانی ما به تو ایمان نمی آوریمر خداوند فرمود: این پیشنهاد 
دهنده ها و زورگویان بیهوده و یاوهگو, در آفرینش جهان و تدبیر دنیا و 
آخرت شریک من نبودند و بلکه همانند دیگران بودند پس چرا چنین 
پیشنهادی و مانند ان می دهند؟ کسی که پيشنهادهای نژز کی به نو ضی. کنده 
تو در پاسخ می گویی. من پادشاه کشور يا وزیر پادشاه نیستم که این 
پيشنهادها را از تو بپذیریم. 


- باز مقصود کفار است و منظور این است که شما یعنی کافران, به 
چگونگی سعادت و شقاوت و سرنوشت نادانید و ناتوانید و چگونه است که 
خود را کامل و برتر از دیگران می دانید و به دیگران نسبت خواری و پستی 
می دهید؟ 


و عیاشی از امام باقر علیه الشلام روایت کرده که رسول خدا صلّی اللّه 
لیم و له وسلم روهار مدا انتام را مسرت کمر بر خطات: ۱ 
ابوجهل بن هشام عزت ببخش و خدا این آیه را درباره آن ها نازل کرد. 
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1- . مفاتیح الغیب 5 : 729 


و از امام جواد علیه السلام نقل شده است که خدای تعالی, همواره در 
یگانگی خود یکتا بود و سپس محشّد و علی و فاطمه علیهم السّلام را آفرید 
ی[ آفرید و آنان را گواه آفرینش آن 


ها نمود و فرمانبری شان را بر آن ها واجب نمود و کار همه را : نه. آن: ها 
واگذاشت ۰۰ , تا آخر خبر. و این خبر تصریح دارد بر حادث توف اجز |ء 
عالم.(1) 


«اولم را دین کشروا ۳ با تشه ابان که کافزند لا ظیرشی ود فی. کوید: 
پرسشی است برای سرکوبی و عتاب تند و معنایش این است که آیا نمی 
دانند که خدای سبحان است که این کارها می کند و جز او بر آنها توانا 
نیست؟ پس او است آن معبود شایسته پرستش و عبادت, نه دیگری : «آن 
الشفوات و اارضن کانبا زستا خفتقنا اهر یه راستی که اسمان سا و مین 
هر دو بسته بودند و ما آن ها را گشادیم. ) یعنی هر دو به هم چسبیده بودند 
و بسته بودند و ما آن ها را به وسیله هوا از هم جدا کردیم, و اين از ابن 
عباس و دیگران نقل شده. و گفته شده: همه آسمان ها در هم بودند و ما 
آن ها را از هم باز گشودیم تا هفت آسمان شدند و زمین هم چنین بود و آن 
را به هفت زمین باز گشودیم واز مجاهد و سدی چنین نقل شده است. و 
گفته اند؛ آسمان بسته بود و باران نمی بارید و زمین بسته بود و گیاهی 
نفی. فونید و.ها اسمان, را مد بارآن منودیم م رصیضر زا به گیاه. و این از 
کته ی عصاعه و ان یه اشت: و ار آشام اکن و آمام‌ضارق علهها ااسلام 
هم چنین روایت شده است.(2) 


رازی می گوید: ریت يا به معنی دیدن است يا علم و آگاهی؛ ۰ و در اولی 
اشکال وارد است چون مردم آن را ندیدند و خدا هم فرموده: «من آن ها 
را گواه آفرسششن آسمان و زمین نساختم» و دومی هم اشکال دارد, برای 
آنکه هر جسم قابلیت رتق و فتق یعنی بسته بودن و گشودگی را دارد ولی 
حکم به اينکه نخست بسته بوده و سپس گشوده شده. راهی جز بیان شرع 
ندارد و مناظره با کفار منکر رسالت به اين صورت امکان ندارد. پس 
چکونه چتین. استدلالی جانز آاست هشن از احشار بحم‌دفم: اشکال را ید 


چند وجه پاسخ داده است: 
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1 ما نبوت محشقّد صلی الله علیه و آله را با معجزه های دیگر ثابت می 
کنیم و سپس به گفته اش استدلال می کنیم و هر دو را دلیلی برتحقق 
مصالح جهان و نابودی فساد قرار می دهیم. 


2 مقصود از رتق و فتق, امکان آن ها است و عقل دلالت دارد بر اینکه 
همه اجسام ممکن است که با هم باشند و يا جدا از هم باشند و حکم به 
اجتماع انان و جداشدنشان از هم يا بالعکس, نیاز به دلیل دارد. 


3. بهود و نصاری این معنا را می دانستند زیرا در تورات آمده که خدای 
تعالی گوهری آفرید و به دیده هیبت بر آن نگریست و ناگهان آب شد و 
آسمان ها و زمین را از آن آفرید و آن ها را از هم جدا نمود. بت پرست ها 
با بهود در دشمنی پیفمبر صلی الله علیه و اله دوستی و نزدیکی داشتند و 
خداوند اين دلیل را برای آن ها آورد به جهت اینکه آنان گفته یهود را در این 
زمینه باور داشتند. 


سپس گفته است که مفسرین در معنی رتق و فتق اختلاف دارند به چند 
فول که رک ما ننفچه ارل طبوسی است. که کنم این فحه مسارم ان 
است که آفرینش زمین مقدم باشد بر آسمان زیرا خدای تعالی چون آن ها 
را از هم جدا کرد زمین را به حال خود گذاشت و اجزاء آسمانی را به بالا 
برافراشت. کب در این باري هی کویه؛ خدا| آسمان ها و زمین را به هم 
چسبیده آفرید سپس میان آن ها بادی آفرید و به وسیله آن از همدیگر جدا 
ساخت. 


سپس وجه دوم و سوم را آورده و وجه سوم را ترجیح داده و تأیید کرده به 
فرموده خدای تعالی که فرمود :«والسماع ذات الرجع و الأُرض ذات 
الصدع», [سوگند به استماه بارش انگیز وسوگند به زمین شکاف دار [آماده 
کشت]. ) و هم فرمود: «و جعلنا من الماء کل شیء حی», [هر چیز زنده 
ای را از آب پدید آوردیم. 1 سیس گفته: تفسیر چهارم, قول ابی مسلم 
اصفهانی ات که جنی: کوند: مقصود از رنق و فتق مي تواند ایجاد و اظهار 
باشد. همانندفرموده خداوند «فاطر السشموات و الأرض»,(1) (فاطر و 

افریننده اسمان و زمین. 4 و ایجاد را به لفظ فتق بیان کرده است و 


وضعیت 
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1- . فاطر / 1 


پیش از ایجاد را به رتق. به نظر من؛ معنی دقیق آن این است که در 
نیستی محض, اشیاء و موجودات متمایز و جدا از هم نیستند و و به صورت 
امری متصل و به هم بسته و پیوسته هستند و حقاثق در پرتو هستی و وجود 
از هم جدا می شوند و از اين رو رتق را در تعبیر به نیستی اورده. و فتق را 
برای هستی و وجود. 


قول, پنجم. شب پیش از روز است همانطور که فرمود: «و آیه لهمٌ الیل 
تسلخْ منة الثهار» ,() ( نشانه ای [دیگر ] برای آن ها. شب است. که روز را 
[مانند پوست ] از آن برمی کنیم. او آسمان و زمین در تاریکی به هم بسته 
بودند و خدا با اظهار روز روشن ان ها را از هم جدا نمود.(2) 


به نظر من آنچه از اخبار به ان اشاره خواهد شد, وجه سوم را تاپید می 
کنند و برخی خطبه های امیرالمومنین ن علیه السلام به وجه دوم اشاره دارد 
همانطور که خواهید داشفت. لنش در «روضه کافی»از ابی حمزه ثمالی 
روایت کرده است: نافع از امام پنجم علیه السْلام از متیر آنه <دادلخ بو 
الخین. کفرها ان السموات و الأرض کانتا رتقاً ففتقناهما» پرسید. فرمود: 
خدای تبارک و تعالی ادم دا ند زهین فرود آورد و اسفان بسته نود و فیح 
کی رو و را ی 
آدم علیه السلام را پذیرفت فرمود: تا اسمان ابر بارآن. زا بر گرفت: و انخاه 
امرٍ کرد تا درهای خود را گشود و فرو بارید و زمین را فرمود تا درخت ها 
پرآورد و میوه ها به بار آورد و جوی ها روان سازد و آن رتق بود و اين فتق 
آن. نافع گفت راست گفتی ای فرزند رسول خدا و : تا آخر خبر, و این دلیل 
وجه سوم است. 


«و جعلنا من الماء کل شی ء حیْ». ([هر چیز زنده ای را از آب: بدید 
آوردیم. ) طبرسی می گوید: یعنی با آبی که از آسمان فرود آوردیم همه 
چیز را زنده کردیم. و گفته اند: تعتی هر آفریده اق را از نطقه بر آوردیم و 
اولی صحیح تر است. عیاشی به سندش از حسین بن علوان روایت ت کرده 
که از امام صادق علیه السّلام از مزه آب سوال شد و فرمود: برای 
فهمیدن و آگاهی بپرس نه برای رنج دادن و به مشقت انداختن. متاخ اب 
همان مزه ژتدکی است. خدای سبحان فرمود: «از آب هر جچیز زنده 


ص: 21 
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۶ از پدی# و از انن.ماخ اضده که حفته اند یعنی به وسیله آب, ی 
هر جاندار و رشد و : نمو او را قرار دادیم و این شامل حیوانات و گیاهان و 
0 


«آفلا یومنون», (آیا ایمان نمی آورید؟ )یا آیا تأیید نمی کنید و به قرآن و به 
انچه مشاهده می کنید از دلیل و برهان,ایمان نمی اورید. 


توص : «الرحمن» .اه 59 سوره فرقان؛ خبرالذی است اگر آن را مبتد | 
بگیریم, یا بدل ضمیر در (استوی) یا صفت «الحی» در آیه سابق. «فَسْتل 
به خییرآ» یعنی بپرس درباره آفرینش و استواری بر عرش از دانشمندی که 
حقیقت را برای تو بیان کند و آن خدای تعالی یا جبرئیل یادانایان به کتاب 
معا انم است کو اتر کر اسان (رخمان ابر خداوند هنسند: از اهل کتاب 
بپرسند که چنین لفظی در کتاب هایشان بدین معنا بر خدا اطلاق شده 
است. و به اين جهت الرحمن می شود مبتدا و آنچه پس از آن آمده خبر 
است و سوال در «قسْتّل به خبیرأ». اگر با «عن» متعدی شود به معنی 
تفتیش است و اگر با «باء» متعدی شود به معنی توجه و اعتنا است. و 
گفته شده که در اینجا حرف صله است. 


«قل ا نک لتکفرون بالذی خلق الأًرض فی بومین ؟, [یگو به راستی آپا شما 
کافرید به آن که زمین را در دو روز آفریده؟ ) بیضاوی می گوید: یعنی در 
مقدار دو روز يا در دو نوبت و در هر نوبت با شتاب هر چه بیشتر, آنچه را 
باید, آفریده است. و شاید مقصود از زمین, اجرام بسیط زیر آسمان است 
و منظور از دو بار آفرینش این است که یک بار ماده مشترک آنها را آفریده 
و سپس صورت های مخصوص به هر کدام را خلق کرده. و کفرشان, ناروا 
گویی و الحاد سبت به ذات و صفات خداونداست. «وتجعلون له آندادا», 
ها ان سس اس ی ان را 
ندارد. «ذلک» کسی است که زمین را در دو روز آفریده, «رب العالمین» 
است, افریننده هر چه است وپرورنده آن ها «و جعل فیها رواسی», (و 
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تهاده دز 2 فبت لنگر‌ها ا- کمم. بر بالای مین بر افزاشته تا بیننده ها از ان 
بصیرت یابند و جوینده ها سودها برند.(1) 


رازی در تفسیر خود گفته: چون اگر کوه ها را زیر زمین می ساخت گمان 
می کردند ستون هایی آن ها را نگه می دارند و بر روی قرار داد تا آدمی 
ببیند زمین و کوه ها بار سنگینی بر یکدیگرند و نیازمند نگهدارنده ای 
پایدارند, و او کسی بیست جز خدای ِِ 2(۰) و بارک فیها». (و برکت 
داد در آن.) بیضاوی می گوید: یعنی خیر بسیار داد به آفرینش هر گونه 
گیاه و جاندار «قدر فیها آقواتها», [و اندازه گرفت در آن قوتهایش را.) 
یعنی خوراک اهل زمین را و برای هر نوعی خوراک شایسته او را معین 
کردو يا در هر سرزمینی خوراک مناسب آن آفرید و به جای قدّر, «قسم» 
هم خوانده شده. «فی آزتیعه آیام» مقصود تتمه چهار روز است نه چهار 
روز جدا از دو روز آفرینش زمین که با هم شش روز شوند, چنانچه مثلا 
کسی بگوید از بصره تا بغداد ده روز رفتم و تا کوفه پانزده روز. و شاید 
انکه دو روز نگفته, برای بیان پیو سته بودنشان به دو روز نخست بوده 
است.(3) 


به نظر من احتمال دارد که منظور از اين چهار روز , چهار وقت باشد که 
خدا| ور آنها خوراک و قوت جهان را آماده کرده, از انسان ها و چهارپایان و 
پرنده ها و حشرات و خزنده های میرم ۵ | فحه در بیابان و دریا است از 
میوه ها و گیاه و درخت و همه آنچه وسیله زندگی و معاش هر جانداری 
است و آن چهار فصل هار وتاشتان وباننر و زمستان است و این تأویل 
از سیاق به دور است. 


«سواء»: استوار شد. سواء به معنی استوار شدن؛ و دلیلش قرائت یعقوب 
است که آن را مجرور خوانده به وصف ایام و گفته اند: حال از ضمیر 
«اقواتها» يا در«فیها» است و مرفوع قرائت شده که خبر «هی» مقدر 
است. «للسائلین» یعنی برای پرسش کننده ها از مدت آفرینش زمین و 
آنچه در آن است. يا به اين معنا که خوراک و قوت را برای خواستاران, در 
چهار روز اندازه و تعیین کرده است. 
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«ْمّ اسْتوی ای السّماء» (سپس استوار شد به سوی آسمان ) و آهنگ آن 
کو 3 چنانچه گفته می شود «استوار پیدا کردبه سوی فلان مکان» هنگامی 
که تنها به آن سمت روی کند«وهی دخان» و ان دود بود. و بیضاوی در 
تختیر شش ؟عنت؛ و چیزی تاریک بوده و شاید مایه و اجزاء ریزی بوده که از 
آن فراهم شده است.(1) و طبرسی در مجمع البیان گفته, ابن عباس گفته 
بخار زمین بوده و گفته اند, یعنی فرمانش بر اسضان استوار شد(2) و 
رازی در تفسیرش می گوید: صاحب اثر آورده است که عرش خدا بر آب 
بوده از هنگامی که که آسمان ها و زمین را آفرید, و خدا در آب حرارت و 
گرما ایجاد کرد و از آن کف و دودی برخاست و آن کف بر روی آب ماند و 
خدا از آن خشکی را آفرید و از آن, زمین را برآورد و دود برافراشت و بالا 
رفت و خدا از آن, آسمان ها را آفرید. و بدان که اين داستان در قرآن 
نیست و اگر دلیل متقن ودرستی باشد پذیرفته است و اگر نه مورد قبول 
نیست و این داستان در آغاز ز کتابی که به گمان یبهود تورات است آمده و 
در آن آمده که خدای تعالی آسمان ها را از جزاء و تک های تبرهآفریده و 
اين از نظر عقل مورد قبول است زیرا ما در علم معقول ثابت کردیم که 
تاریکی, یک کیفیت وجودی نیست بلکه عدم و نیستی نور است و چون 
خدای سبحان, اجزایی که پیوسته بودند را آفرید, پیش از آنکه به آن ها 
روشنی دهد., تیره و بی نور بودند و چون آن ها را فراهم آورد و آسمان ها 
و اختران و خورشید و ماه ساخت و در آن ها صفت روشنی را ایجاد کرد و 
نورانی شدند و اين اجزاء آنگاه که خدا می خواست از آن ها آسمان و 
خورشید و ماه را بیافریند, تیره و تاریک بودند. پس نام دود پا دخان بر ان 
ها صحیح به نظر می رسد زیرا مقصود از دود, اجزاء از هم پاشیده بی نور 
است.(3) 


«فقال لها و للارض ائتیا» یس گفت به آن آسمان ها و به زمین بیائید. ) 
بیضاوی می گوید: یعنی اثر بخشی و اثرپذیری خود را بردارید و آنچه را در 
شما نهادم, از حالات و وضعیت های گوناگون و موجودات گوناگون هویدا| 
کنید؛ با انگه 
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به وجود درآئید, بنا بر اینکه خلقت پیش از اين به معنی اندازه گیری و پایه 
بندی و گزارش دادن بوده, یا معنی آمدن آسمان, پدیدار شدن آن است و 
هدن رم گسترانیدن و خشک شدن آن است, يا آنکه هر کدام, هرچه را 
از شما خواشتم که زاده شود برآووید و موید این معنی است کلمه«اتیا» 
از مواتات. یعنی هر کدام همانند دیگری را بسازید, در آنچه از شما 
خواستم, با میل و رغبت خود يا به اجبار و بخواهید يا نخواهید. يا مقصود 
اظهار کمال قدرت است که باید خواست او انجام شود نه حقیقت رغبت 
آنان و يا اجبارشان در این باره, و هر دو مصدر در نقش حال قرار گرفتند. 
از اینجا است. که:«فالتا آتینا طاتفین»» کفتند آمدیم به. دلخواه شود آء بعتی 
فرمانبردار و مطیعانه و آنچه روشن تر به نظر می رسد این است که 
منظور اثر پذیری آن ها است از نیروی وی مانند فرمانی مطاع و پذیرش 
شده همچون فرموده او که گفت «کن فیکون». (باش, پس می باشد. ) و 
آنچه گفته اند که با آن ها سخن گفت و و آن ها را قادر به پاسخ گویی کرد, 
تصور می شود که بنا بر وجه اول و آخری است. 


طبرسی می گوید: ابن عباس می گوید: آستمان؛ خهر شید و ماه و اختران و 
ستارگانش را آورد و زمین جوی ها و درختان و میوه هایش را و سخنی در 
اینجا به میان نبوده و پاسخی به زبان نیامده, بلکه خدای سبحان از افوششن 
شمان ها و رهین حور دادن کسدون سفن وقشفعت: آجاوشتم و این 
همانند آن است که به شاه امر شود که «انجام بدی»؛ و انجام می شود, 
بدون هیچ مکث و توقف و درنگی و و از آن به امر و اطاعت و فرمانٍ 
پذیری تعبیر کرده. و همانند آن در جایی می گوید: «انما آمره ادا آراد شیثاً 
آن یقول له کن فیکون». (همانا فرمانش هنگام وا زرست چیزی این است 
که میگوید باش و می باشد). و گفته شده «آتینا طائعین» و نگفت طائعتین 
چون جمع عاقل است و حکم عقلا بر ان له کاید. ی طفه: .ی نود 
هنگامی که می خواهد جمع عاقلی را و قرار دهد, از جمع عاقل 
استفاده می کند مانند اينکه می گوید: «و کل فی فلكي بسبحون». (و همه 
در فلک شناورند).(1) 


ص: 25 
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«فقضیهنَ سبع سماواتِ». (آفریدشان هفت آسمان. 1 بیضاوی می گوید: 
نعتی دون ی هت نی سکم آن ها را آفریو همین بوای 
سماوات به صورت مونت آضتهه ود اعتبار معنای کثرت آن. «فی یو مین > 
در دو روز. روز پنجشنبه آسمان ها را آفرید و روز جمعه خورشید و ماه و 
ستاره ها را «و آوحی فی کل سماء آمرها», [و وحی کرد در هر آسمانی 
فرمان خود را. یعنی کار خود را و آنچه از او برآید که نز .ان دار هد 
تحمیل کند, ۱ وحی آوء به 


وهی اقا رت بوده به اهل آن. 


«و زیئا السماء الذنیا بمصابیح». (و آزاتتيم اشمان نزدیکتر را به چراغ 
ها. )زیرا همه ستارگان و اختران بر آن می درخشند. «و حفظا» یعنی حفظ 
کردیم آن ها را از هر آفت و دست اندازی. و گفته شده که در معنی 
مفعول له است. همچنانکه گفته شده, ویژه ساختیم آسمان دنیا را با 
مصابیح و چراغ ها به خاطر زینت و زیور و نگه دارندگی آنها. «ذلک تقدیر 
العزیز العلیم», (اين است تقدیر و تدبیر خداوند با عزت و دانا. ؛ که قدرت 
و دانش او کامل است. 


در آخر آیه سوره ق می فرماید: «و ما مسنا من لغوب», (نرسید به ما 
هیچ رنج و خستگی. ) طبرسی می گوید, منظور تعب و سختی است و 
خداوند به وسیله آن, این سخن بهود را دروغ می شمرد که گفتند: خدا روز 
شنبه آسایش یافت زیرا که آفرینش را به پایان رسانده بود و از این رو ما 
در آن هیچ کاری نکنیم.(1) 


رازی در تفسیرش می گوید: برخی مفسران می گویند که مقصود آیه, رد 
بر بهود است که گفتند: خدا| ود کشتننه. افرخنن عهان. :۱ آغاز کرد و تا 
شش روز دیگر آن که به روز جمعه پایان یافت, و روز شتة: ارام شد.و بر 
عرسنسن استوار گردید و خداوند متعال فرمود :«و ما مسنا من لغوب» که 
ری است بر گفته آنان, و ظاهر آن است که مقصود او ری است 
برمشرکین. یعنی ما به آفرینش نخست رنح ندیدیم تا قادر نباشیم به تکرار 
آنقر مرته دوصو آنبه نموه تون ار تورات تسا تحرویتی آمتت. ار 
آن وبا تفنپیرننشن را تداکنشتند ذیر آ بکشنبه و توشتنته 
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زمانی است از هم جدا و با هم فرق دارند و اگر آفرینش آسمان از روز 
یکشنبه باشد, باید زمان پیش از اجسام و موجودات باشد, ولی زمان نمی 
تواند از اجسام جدا باشد و در اين صورت باید پیش از این اجسام. اجسام 
دیگری باشند و باید قدم عالم را بپذیریم که فلاسفه بر آن عقیده اند.(1) 


تعیین این ایام در آفرینش در اخبار معتبری آمده که به زودی خواهید دید, و 
فرض لزوم قدم عالم باطل است چنانچه پیش از این دانستی. زیرا تصحیح 
آن به چند وجه ممکن است که پذیرش قدم لازم نیست و تعیین ایام را به 

تقدیر زمان آن ها می شود کرد, به طوری که پس از آفرینش خورشید و 
حرکت افلاک فر آن: تطییق شوند. وابه. فراض وجود خورشید. نن جر کت: 
همان ایام " پس بیأندیش. 


توضیح: : «أآنتم آشد خلقا», (آیا آفرینش شما دشوارتر است؟ ) بیضاوی در 
تفسیرش گفته, یعنی آفرینش شما دشوارتر است یا اشمان که آن را 
آفرید و سپس به بیان چگونگی خلق آن اشاره می کند. «بناها» و می گوید 
چگونه ساخته شد. «رفع سمکها»و آن را از زمین برافراشت با سقفش را 
تا بلندی رسانید و «فسویها» ان را به اندازه معین درست کرد و هموار 

نمود و یا با آفرینش ستارگان و اختران و اجسام گردان و دیگر چیزها 
تکمیلش کرد و همانطور که کفنه میشود «سوی فلان آمره» یعنی 
اصلاحش کرد 9 آغطش لیلها» شدش را تیره نمود, همانطور که گفته می 
شود «غطش اللیل» یعنی شب تیره شد. و به خاطر اینکه با حرکتش ایجاد 
می شود ادامه داد که «و آخرج ضحیها», [وزش را آشکار گردانید. )یعنی 
پرتو آفتابش را برآورذ و روز شد چنانچه خدای متعال در جای دیکن .ین 
فرماید «والشمس و یه » که ماو روز است.«و الأرض بعد ذلک 
دحیها», [و پس از آن زمین را با غلتانیدن, گسترد ۰ زمین را پس از آن 
غلطاند و برای سکونت هموار کرد.«و اخرع مها هاعفاه نی آیشب را ۲ 
چشمه های ۳ برآورد و «و مرعیها» هم چراگاهش را. «والجبال 
آرسیها» کوه ها را لنگرش کرد و ثابتش کرد «متاعاً لکم و لأنعامکم». ([تا 
وسیله ] استفاده برای شما و دام هایتان باشد. ) تا خود و دام هایتان از آن 
بهره مند شوید.(2) 
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«الذی خلق فسوی»یعنی همان که آفرید و هماهنگی بخشید در آفرینش آن 
و برای او هر چه در زندگی بان یا ساره لاتم تست .۱ فراهم کرد 
«والذی قدّر» یعنی و اندازه گرفت و تعیین کرد جنس همه چیز را و نوع آن 
را و شخصیت و مقدار و ویژگی ها و کاربرد و عمر آن ها را, «فهدی» و 
پس هدایت کرد آن ها را به کار خود, به طبع یااختیار به آفریدن امیال و 
الهام و آوردن دلیل و نازل کردن آیات. 


رفع شبهه: 


نزخی ملحدين, ایراد کردهاند.و.میان ایات ضوره بقره و سجده با یات 
سوره نازعات تناقض می بینند, چون که پنداشته اند اولی دلالت بر این 
دارد که آفرینش زمین پیش از آسمان است و دومی بر عکس. و 1 این 
اشکال, چند جواب داده شده است: 


1 خلق زمین پیش از آسمان بوده ولی گسترش و پهناوری آن پس از 
آفرینش آسمان بوده و اینجا به دو صورت اشکال کرده اند: یکی آنکه زمین 
جسمی است بزرگ و ممکن نیست آفرپنش زمین ازگسترش آن جدا باشد 
و اگر دحو و گسترش یافتن آن پس از آفرینش آسمان بوده, خلقش هم به 
دال. آن نوجه: است و.دوم. اینکه. آنه اولی دلالت دارد: بر اینکه افزییش 
زمین و هر چه در آن است پیش از خلق آسمان بوده و خلق اشیاء زمین به 
تاچار بسن از کشتش و کستترش بافتن آن بوده:انست: 


به اشکال اول اینگونه پاسخ داده اند که نمی توانیم عدم جدا| بودن آفرینش 
زمین از دحو و گسترانیدن آن را بیذیریم لذا مناقشه در زمینه آفرششن 
زمین بدون دحو و گسترانیدن آن مناقشه ای است لفظی. و درباره اشکال 
دوم گفته می شود که این گفته خداوند متعال که «والأرض بعد ذلک دحیها» 
دلالت دارد بر تقدم آفرینش آسمان بر گسترانیدن زمین و دلالت ندارد بر 

تقدم هماهنگ ساختن و استقرار آسمان بر دحو و گسترانیدن زمین. 7 
می شود که استقرار و تسویه آسمان پس از گسترانیدن زمین باشد و دحو 
و گسترانیدن زمین بسن از انشفران اشمان و اين با هم منافات ندارد. و 

ایراد کردم اند که آیه سوم دلالت دارد بر اینکه استقرار آسمان مقدم ات 
بر دحو و گسترانیدن زمین و آیه دوم دلالت دارد بر اینکه خلق زمین و هر 


ص: 29 


داز از است.؛ مقدم است بر استقرار یافتن هفت آسمان؛ ی ی 
زمین است.؛ پیش از گسترانیدن آن بعید به نظر می رسد. و ممکن است 
جواب داد که مقصود از خلق در آیه اول, اندازه گیری و نقشه آن است که 
در عرف و لغت معروف است. يا مقصود از خلق آنچه در زمین است, خلق 
ماده آن ها است مانند آنکه خلق زمین هم پیش از دحو و گسترانیدن آن 
همین معنا را دارد؛ : پس استقرار آسمان پیش از گسترانیدن زمین است. 
چنانچه از ظاهر ۳ سوم اینگونه برمی آید. پا اينکه نسوبه و استقرار 
مد کم تور آند سوم و استقرار هفت آسمان در آیه اولی دو معنا دارند و 
استقرار مطلق بر دحو و گسترانیدن زمین مقدم_ است و استقرار هفت 
آسمان پس از آن است و شاید اين در جمع میان آیات بهتر است؛ یا گفته 
شود (فاء) در «فسویها» به معنی «ثم» آمده و لفظ «ذلک» دز( لازض 

بَعد ذلک دحیها» اشاره دارد به بنا و ساختن آسمان و اصل خلق آن, نه 

پیش از آن ذکر شده است؛ یا گفته می شود لفظ «ثم» برای ترتیب ۳ 
بیان است نه در آفرینش, و تقدیم خلق آنچه در زمین استدر معرضص 
اما مدشن خلی اجه زو مین ات یناد وه سرا تون آن 
بوده است.؛ چنانچه به ظاهر همین است و استقرارآسمان پیش از دض 
پیش از دحو و گسترانیدن زمین است. همچنانکه از ظاهر ایه سوم برمی 
اند ول اين با آیه دوم یک اختلاف و تناقضی در تعبیر دارد و ما توجیهاتی 
در این باره در شرح اخبار آینده آورده ایم. 


بیضاوی در تفسیرش گفته انتنت, کلمه (تم) در دو آبه بقره و سجده برای 
بیان تفاوت خلق آسمان و زمین است و درفضل خلق آسمان بر زمین» نه 
در وجود. همانطور که لفظ آن در آیه «نَمّ کانٍ من الذین امتوا»؛ زیرا اگر 
برای تاخیر در وجود باشد با ظاهر آیه و ارّضَ بَعد ذلک دحیها»تناقض 
دارد زیرا که آن دلالت دارد بر تأخر دحو و گسترانیدن زمین که مقدم است 
بر خلق ها فی الاردض: نسبت به. آفریتشن. اسفان و استقرار آن. مگر اینکه 
«دحیها» جمله جدایی باشد و «الارض» به 


ص: 20 


فعل مقدری منصوب, باشد که دلالت کند بر« آنتم آشد خلقا» همچون: 
«تعرق الارض, و تدیر آمرها بعد دلک»:.ولین قطابق با ظاهر آیه نیست: (1) 


جواب دوم برای رفع اصل اشکال این است که لفظ «بعد > در آیه سوم 
برای ار رها زو نیست بلکه برای شمارش نعمت ها است بادآ ود آن: 
اگر چهاز نظر زمانی در قبل و يا بعد باشند. زیرا منظور گزارش زمان و 
اوقات نیست بلکه مقصود خبر دادن و ذکر نعمت و یاداوری آن است و 
شاید اقتضای این جعله در این جا بر این وخه باشد. 


سوم رازی در تفسیرش گفته است, معنی «دحیها» 


گسترانیدن تنها بیست بلکه گسترانیدنی است برای آشاد ی جهت رویش 
خوراک ها که آن را بیان کرد و گفت «آخرج منها ماءها و مرعیها». [بیرون 
آفرداز ان ابو جرا افش را و این آماد کی رستت‌حاصل نمی شود مکر 
پس از خلق آسمان. برای آنکه زمین چون مادر است و آسمان مانند پدر, و 
تا هر دو نباشند, نوزاد آن یعنی معادن و گیاه و وا نف اوق تفی: آبند. 


۳4 


چهارم. همانطور که گفته شد و آن اینکه «و الأرض بعد ذلک», «مع ذلک» 
است. بفتن به. همز آه آن: چون قول خدا «عْثل بعدَ ذلِک رَنیم» که به معنی 
هم هه و ی کی محای هآ ان 
هم چنینی. و مقصودت ترتیب در کارهای او نیست و خدای تعالی فرمود 
«قک رَقَبو» تا آنجا که می گوید: «ثم کان من الذین آمنوا». (سپس بوده 
از آنان. که آیهان آوردند. * و همان بودن منظور است نه ترتیب آن و اين 
بیان, تفسیری است که از ابن عباس نقل شده که گفته «و الأرْضَ بَعْدَ ذیک 
دحیها» یعنی با غلطاندن زمین, آن را گسترش داد.(3) 


به نظر مین این جواب نزدیک به همان جواب دوم است. یس مشهور این 
است که آفرینش زمین پیش از آسمان بوده و اظهر همان است و برعکس 
هم گفته اند. واحدی در کتاب بسیط از مقاتل آورده که گفت: خدا| آسمان 


را پیش از زمین آفرید و 


ص: 610 
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۰-2 . مفاتیح الغیب 8 : 365 
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تأویل «تّ استوی ای السماء» پا «نم کان قداستوی» این است که پیش 
از آن بر آسمان استوار شد که دودی بود پیش از آقو تشن زمین؛ .9 لفظ 
کان را در آن مقدر گرفته, چنانچه خداوند فرموده: «اِنْ یَسُرق فقَذ شرق 
آخْ له من قَبْل»,( (1) (گفتند اگر او دزدی کرده, پیش آز این ]بر آدر 
دزدی کرده است. ) معنا این است که اگر بوده که دزدی کرده. 


رازی در تفسیرش می گوید: نظر من این است که آفرینش آسمان پیش 
از زمین بوده؛ پس این باقی می ماند که تفسیر این آیه یعنی آیه سجده 
چیست؟ من می گویم خلق, به معنی ایجاد نیست, به دلیل قول خدای 
تعالی که فرمود: «[ن مثل عیسی عندالله کمثل آدم خلعه من تراب ن قال 
له کن فیکون» ,(2) (در واقع مثل عیسی نزد خدا| همچون مثل [خلقت ] آدم 
است [که ] او را از خاک آفرید سپس بدو گفت باش,: پس وجود یافت. ) و 
اگر خلق به معنی ایجاد بود, در واقع می شده«آوجده من تراب» یعنی آن 
رااز خاک ایجاد کردم و آفریدم و سپس به او می گوید, کن فیکون و اين 
محال ات تا و رن دارد بگوید باش. و چون این 
ثابت شد, می گوییم خلق ارض در دو روز به معنی صدور فرمان آفربنش 
او است و خلق زمین در فلان مدت, و نه به معنی ایجاد آن. و این فرمان 
پیش ِ ِ اسنمان بوده و مستلزم مقدم بودن وجود زمین بق.. انتتهان 
1 


روایات: 


1 نهج البلاغه: امیر الموّمنین علیه السّلام در خطبه خود فرموده است: 
خدایی که ندبده» شناخته شده, 9 بی انديشه, آفزید کار است. آنکه همیشه 
پایدار و پیو سته بوده است, آنگاه که نه آشتمازن: برح و بارو داشته و نه 
حجاب های پرده واری, و نه 


ص: 31 
تاش :71 


2 . آل عمران / 59 
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شبی تیره و نه دریایی خموش و تار, نه کوهی با دره و نه دره ای کژمدار و 


پرموع»؛ نه زمین گسترده و نه مردمی بر آن پایدار. او است نخست 
افریننده خلق و وارث آنان همه, و معبود خلق و روزی بخش روزی 
خواران.(1) 


توضیح: «من غير رویه» یعنی بدون تفکر زیرا ان مستلزم جهل و حدوت 
چیزی است که در او نبوده و نیز مستلزم کمال بعد از نقص می باشد. 
«الذی لم یزل قائما» یعنی قائم به ذاتش يا به امور خلق. - که بارها 
گذشت -. «دائما» یعنی به ذاتش باقی است بدون علتی. «ذات آبراج» 
یعنی برجها یا ستارگان درخشان. «الجْجب» جمع حجاب و منظور از آن در 
اینجا آن چیزی است که بعدا خواهیم گفت یعنی حجابهای نورانی پایین 
عرش و یا منظور آسمانهاست که از آن به دو لفظ تعبیر کرده است. 
«الأُرتاج» در بعضی نسخه ها به کسر همزه مصدر «آرتج الباب» یعنی در 
را بست. ریا تج عم و با واه که آوای در زر دون کر 
بسته با چیزی است که در کوچکی , بر. آن است. «الداجی»: تاریک. 
«الساجی»: ساکن. «الفجاج» جمع فح و 1 راه گشاد بین دو کوه است. 
«المهاد»: فرش. «اعتمدت علی الشی ۶*: تکیه دادم بر آن. و هر زنده ای 
هنگام راه رفتن بر پایش يا چیز دیگر تکیه می کند و ممکن است منظور 
قوت و تصرف باشد. «ابدعت الشی ء و ابتدعته»: ان را خارج ساختم و 
ایجاد کردم. «الابتداع» خلق کردن بدون نمونه ای. «وراثه» یعنی باقی بعد 
از فنایشان. «المالک» مالک آنچه ظاهرا مالکش هستند. و صراحت این 
کلام بر حدوت عالم پوشیده نیست. 


2 تهج البلاغه؛ امیزالمقمنین علي علیه السلام می فرهاید: اول بیش از هر 
اولی است و آخر بر هر آخری. (2) 

توضیح : هدف اثبات اولیت و آخریت حقیقی برای خداوند سبحان است. و 
ظاهر صفت اول(اولیت خدا) حدوت ماسوی الله است. و به صفت دوم به 


شقدوم: شورن: تخام. عالم فیل: ار فیافت:* که نظر اکتر متکلمین است « 
استدلال شده است. و ممکن است اآخریت خداوند به این اعتبار باشد که 


جز خدا در تغییر و دگرگونی از حالی به 
ص: 322 
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حال دیگر است - چنانچه در روایت ت آمده - و گفته شده اولیت خدا به حسب 
خر ار یت و اس ی ها و ناشیا ار ار 
است زیرا همه به او نیاز دارند. 


3. نهج البلاغه: امیرالمو‌منین علی علیه السلام فرمود: سپاس از آن خدا 
است که خلقت را دلیل وجود خود ساخت و حدوت خلقش را دلیل هميشه 
بودنش(1) 


و در ضمن آن فرمود: سپاس از آن خداوند است که آفریننده بنده ها و 
گشاینده بسترها و ایجادگر سیل دره ها, و نعمت دهنده بلندی ها و تیه ها 
است, نخستین او را آغازی نیست و ازلیتش را پایانی نیست. او است 
نخستینی که همیشگی است, و پاینده ای که پایانی ندارد - تا آنجا که می 
گوید - پیش از هر پایان و مدت است و هر آمار و شمارش انجا که - 
نیافریده اشیاء را از اصولی که هميشه بودند. و نه از اوائلی که ابدی 
باشند, بلکه آنچه را آفریده, حدی بر آن نهاده و آنچه به تصویر کشیده, به 
زیباترین وجه به تصویر کشیده است.(2) 


توضیح: «الساطح»: پهن شده. «المسیل»: محل جریان. «الوهاد» جمع 
وهده و آن زمين گود است. اخضنت الله الأرض» بعلی خدا| زمین را پر پر 
سبزه و چراگاه قرار داد. «النجاد»: خمع تخد ی انز صی نف است: 


ازلیتش را پایانی نیست, یعنی از سوی ابد بریده نشود و ازلیتش قرین 
ابدیت است و این اشاره است به آن که ازلی بودن مستلزم ابدی بودن 
است زیرا آنچه قدم آن ثابت شود عدمش غیرممکن است. چون به خود 
موجود است و فنا پذیر نیست و دلالت این عبارات بر ازلی بودن تنها ذات 
میان او و خلقش موجب مدح و ستایش او نمی شود. سپس فرمود: اشیاء 
را از اصولی ازلی نیافریده است. برای جواب و رد اندیشه برخی 
دانشمندان که به هیولای قدیم معتقدند. و ابد, روزگار است و دائم و قدیم 
به معنی ازلی است چنانچه در قاموس امده و بعضی ان را زمان درازی 
دانستهاند که حد و پایان ندارد و ظاهر آن است که آن تفسیر عبارت اول 
است و احتمال 
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دارد که مقصودصورت هایی باشد که خدا اشیاء را طبق آن آفریده و آن ها 
را نفی می کند و در برخی نسخه ها بدبه >> امده و بدی مانند رضی, به 
معنی نمونه های پیش از ایجاد است. 


4 شرح نهح البلاغه کیدری: در خبر آمده که چون خدای تعالی خواست 
آسمان و زمین را بيافریند, گوهر سبزی آفرید. سپس آن را ذوب نمود و 
آب لرزانی نشند: شین از آن. نخازی براهرد ماد دود و ار ان آسمان را 
آفرید, چنانچه فرمود: «ثم استوی الی لاه دی اند بر آسمان 
اتجه‌ای ش.ه آن جوز تحورق بود. ) و آنگاه از شکافت و آن را هفت 
آسمان ساخت. سپس از آن آب کفی برآورد و از آن زمین مکه را آفرید 
سپس همه زمین را از زير کعبه گسترانید و از اين رو مکه را آم القری 
نامیدند زیرا مایه و اصل همه زمین است. سپس رن زمین هفت زمین 
پزشحافت ومیان هن آسمانن ۶ اسماتق کر پانصد سال راه فاصله:نهادو 
همین طور میان هر ارضی تا ارضی دیگر, و نیز میان اين آسمان و این 

زمین. سپس فرشته ای از زیر عرش فرستاد تا زمین را بر شانه 9 
نا ار ری هر تن 
برای قرارگاه قدم آن فرشته, گاوی از بهشت فرستاد که چهل هزا ر شاخ و 
چهل هزار دست و پا داشت, و یاقوتی از فردوس اعلی فرستاد و میان 
ترآمدکیشت: و کونشن آن جای گرفت و دو پای آن فرشته بر برآمدگی 
بنشت و یاقوت استوار شد و به زاستی :شاخ های آن گاو در اطراف زمین تا 
زیر عرش برافراشته و سوراخ بینی او به اندازه زمین و چون دم برمی 
آورد دریا به مد می آید و چون دم فرو می کشددریا به جزر میافتد. سیس 
برای قرارگاه دست و پای آن گاو, سنگی آفرید و همان است که خدا در 
سوره لقمان از آن حکایت کرده «فتکن فی صخرة», [و در سنگی باشد), ۰ و 
پهنای آن سنگ, هفت برابر از هفت آسمان و هفت زمین بیشتر است, 
سیس یک ماهی آفرید که 8 سو گند خورده و فرموده «نون و القلم» و 

را 
گذارند و آن ماهی در آپ است و آب بر باد است و خدا باد را به قدرت 
خود نگه می دارد. 
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5 نهج البلاغه والاحتجاج: در خطبه امیر المومنین علیه السّلام است که: آن 
که دلیل آورد بر قدم خود با حدوث خلقش, و اثبات کرد وجود خود را با 
حدوث و آفربنش خلق خود - تا آنجا که می گوید - حدوث همه چیز را گواه 
گرفت بر ازلی بودن خود.(1) 


6 نهج البلاغه: امیرالموّمنین علی علیه السلام در خطبه مشهور دیگری می 
فرماید: هیچ وقتی به همراه آن (خدا نیست) و هیچ ابزاری به گرد او نرسد 
(زیرا در کار نیاز به ابزار ندارد), بودنش پیش از زمان است و هستی او 
پیش از نیستی, اغاز همه چیز, ازلی بودن او است. ایستایی و جنبش بر او 
روا نیستند و در او رخ نمی دهد و جریان پیدا نمی کند و چگونه بر او روا 
باشند انچه خود او به وجود اورده و چگونه به او برگردد, انچه خودش ایجاد 
کرده است, و رخ دهد در او, آنچه او آفریده است؟ اگر چنین شود 
گونا گونی ۲ تجزیه در ذانش رخنه می کنند و ازلیت او ناممکن می 
نود هر جرا اراوه تفت کباش پس می امه اوازی در انها 
است و نه فریادی شنیدنی و سخنش چیزی جز همان افرینش هستی 
نیست که پیش از آن نبوده و اگر قدیم می بود, معبود دومی به شمار می 
امد و درباره او گفته نمی شود بود. پس از انکه نبود. تا اوصاف موجودات 

بر او روا شود و در او رخ دهد و میان او و ان ها جدایی نمی باشد و او را 
پر آن ها برتری نیست. پس سازنده و ساخته شده برابر شوند و آفریده و 
آفریدگار همتا می باشند. همه آفریده ها را بی نمونه ای قبلی آفرید و در 
آفرینش آن ها از هیچ کدام از آفریده هایش پاری نجست. زمین را آفرید و 
بی هیچ سختی نگهش داشت., و بی پایه در لنگرش انداخت, و بی ستون آن 
را محکم داشت, و بی پشتیبان آن را برافراشت, و از کجی و کاستی آن را 
حفظ کرد و از باشیده شدن و از هم کسیختن. آن.را بازداشت. لنگر پایه 
اش داد و و بر او نهاد, چشمه هایش را جوشان نمود, و رودهایش را بر 
کند. نه آنچه مخت ستاست. بودر. ق نه آنجه نیرو داد ناتوان. 5 
تاتوذقان کنم بش ان ی نا هستین آن ها تدیل به تست شود بیست 
شندن جهان:ینن از بیدانش ان عجحیت تن نیست ار آفریتش و 
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ایجاد آن. راستی که خدا پس از نیست شدن دنیا باز تنها می گردد و چیزی 
همراه او نخواهد بود. چونان که پیش از آفر تفن جهان, تنهز بوده است. 
پس از فنای آن نیز خواهد بود که نه گاه و جایی است و نه هنگام و زمانی. 
در آن صورت مدت ها و وقت ها نیستند, و سال ها و ساعت ها نیست می 
گردند و نمی ماند جز خداوند یکتای و 
استه تاتوان مود که آفرشسش آن.ها را آغاز کرد نمی تواشداز تاودی و 
فنای خود جلوگیری کنند. و اگر می توانستند, هميشه می ماندند. ساختن 
هیچ کدامش برای او رنج نیاورد. و افرینش هر چه پدید کرد و افرید بر او 
دننواز گنوی آن ها را نیافرید تا پادشاهیاش را محکم کتند و نه از بیم نیستی 
و کاستی و نه برای کمک در برابر شریک و همتائی فزونگر. پا دشمنی 
طغیانگر, و نه برای فزونی در ملک | و نه از 
بیم تنهایی برای آرامش و آسایش, سپس او است که همه را نیست خواهد 
کرد نه از دل تنگی در اداره امور آن ها و نه برای آسایش خود, و نه از 
سکیتی, جیزق. از ان ها بر او ازرده نسازد او را هر چقدر بمانند, تا در 
نیست کردنشان شتاب کند. ولی خدای سبحان آن هار1 : به لطف خود 
سرپرستی کرده و به فرمان خود نگه داشت. و به ۳ خود محکم 
ساخت, سپس پس از فناء آن ها را باز گرداند. بدون نیازش به آن ها, , و به 
برای یاری جستن از آن ها, و نه برای فرار از وحشت و هراس به آرامش, 
و نه از نادانی و نابینایی به دانش و اگاهی و التماس, و نه از فقر و 
نیازمندی به توانگری و فزونی, و نه از خواری و زبونی به عزت و 
توانمندی.(1) 


توضیح . : «آنکه دلیل آورد بر قدم خود با حدوت خلفش» و آنچه بعد از آن 
اه دلالت دارد بر اينکه علت, نیاز به موثر و تأثیرگذاری در حدوت است, 
و اثر بخشی در وجود ازلی قدیم, امری محال است, همانند عبارت بعد که 
می فرماید: «حدوث همه چیز را بر ازلی بودن خودگواه گرفت». 

«هیج وفتی به همزاه اه نینست»*" می.تواند دوه معتی. داشته باشدر یکی انکه 
هیچ گاه وقتی با او نبوده زیرا وجودش پیش از زمان است همانطور که 
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«وجودش پیش تر از زمان است». دوم نفی مطلق مفهوم زمان از ذات 
خداوند سبحان. چنان که حکماء گفته اند زمان نسبت متغیری است به 
ضتغیر ق دیکره و در آنخه تغییر تیدبرد رام ندارد.و: مقضود این. آذشت. که 
مفهوم زمان به ذات او ملحق نمی شود و نمی تواند قرین او باشد, و چه 
بسا که این معنا تأیید شود به این گفته که: «چگونه او را روا باشد و در او 
رخ دهد آنچه خود پدید آورده است» زیرا در استدلال مبرا بودن او از 
سکون و حرکت تیاه تین . آ فده که اور آفعفتده آن ها است و نمی 
توانند از صفات کمالیه او باشند, زیرا فعل کمال فاعل نمی شودو اگر به 
این اوصاف خوانده و مایه دگر‌گونی و کاستی او می شوند. و اين دلیل 
در زمان هم صدق می 


و همچنین است گفته او «و برگردد به او آنچه خود ایجاد کرده» و چنین 
بیان شده که خدای تعالی حرکت و سکون را پدید آورده و این دو در ذات 
خود از او متأخرند, کزان ضفات او شوند لارم است: کشمتاخو با کر .و 
بر ان مقدم شود. چون صفات خدا عین ذات اوست و روا نیست در مقام 
اظهار و ایجاداز چیزی تهی باشد. 


«چگونه رخ دهد 0 او آفریده». و نمی شود چیزی نسبت به یک 
۳ ۲ ِِِ صورت باید در ات او کاستی و و نقص باشد 1 
موجود دیگری کمال یابد. «در این صورت گوناگونی در ذاتش رخنه می 
کند» یعنی اختلاف کر توتف دور آن حاصل می شود «و کنه و ذاتش نجزیه 
می شود» یعنی حقیقتی است دارای اجزاء و بخش ها؛ زیرا| حرکت و 
سکون, نحجیز و محدوده و جا می خواهند و این جز در جسم صورت نمی 
پذیرد و يا اینکه باید استعداد و قابلیت و فعلیت در او باشد تا حرکت و 
سکون. محقق شود. 


و درباره او استعداد محال است و ازلیت او ناممکن می شود» یعنی 
ازلیت ذات او که از اسماء حسنای او محسوب می شود چون که دارای 
حرکت و سکون است, محال است ازلی باشد. «و نه آوازی اینجا است» 
بعلی آوازی و صوتی شنیده نمی شود. «مثله» یعنی آن را برپا داشته, و 
گفته اند؛ خدا قرآن را به نوشتن در لوح 


ص: 37 


محفوظ برای جبرئیل نمونه ساخت و آورد و گفته شد: «منلته بین: بدی» 
یعنی او را پیش خود حاضر کردم, ۰ قرآن را واضح و روشن 
کرده, چنان است که آن را برای مکلفین و مخا طبان مثل و نمونه ساخته. 
پایان 


و ظاهر این است که گفته «کن فیکون» کلام نیست که با صوتی باشد و 
شنیدنی , بلکه کنایه و مثل است از تعلق اراده و حصول هر چیز به محض 
اراده او بدون هب تاره کف اهامای 


«و اگر قدیم بود خدای دومی می شد» تصریح دارد بر اینکه ممکن بودن با 
ِِ بودن جمع نمی شود و ایجاد و به وجود ادن به موجودی تعلق دارد 

که قبلاً نبوده. پس قول تعدد قدیم ها با ممکن بودن بعضی ها در تناقض 
است. «فتجری» به صورت معلوم آمده و در برخی نسخ به صورت 
مجهول. 


«علیه الصفات المحدئات» و در این صورت صفات موجوداتی که پدید 
اورده در آن وجود دارد. و در اکثر نسخه ها صفات با حرف تعریف و معرفه 
به الف و لام آمده است. و محدثات. صفت آن است و در برخی بدون الف 
و لام و به اضافه امده و به اضافه مناسب تر است. بعنی اگر حادثت باشد, 
با اجسام حادث در صفات حدوت شریک.می. گردد و فرقی میان ان ها نمی 
ماند. «الفصل» به معنلی نقطه جدایی و پرده و فاصله میان دو شی را می 
گویند. و«المبتدع» در برخی نسخه ها در صیفه فاعل آمده است و در 
برخی دیگر در صیغه مفعول و در اولی بدیع به معنی مٌبدع مبنی بر مفعول 
است و در دومی به معنی مبدع مبنی بر فاعل. 


«علی غیر مثال خلا» یعنی نمونه ای سابق. «من غیر اشتغال» یعنی نگه 
داشتن آن خدا را از امور دیگر باز نداشت. رد برقرارش کرد 
«علی غیر قرار» بدون جایگاهی که بر آن قرار گیرد بلکه به امر خدا و نه 
بر چیزی قرار گرفت «بغیر قوائم» یعنی نه چون چارپایی که بر دست و 
پایش قرار می گیرد. «الدعامه»: : پسون خانه که نت فراز کیزد: «حصنه 
تحصینا»: آن را محکم گردانيد. «الأوّد»: کجی. و عطف برای تفسیر است. 
«التهافت»: تکه تکه افتادن. «اهتادها کوفهانی که‌نیرای.رمین ,به خی اه 
میح هستتند. + ص زب آسدادها» : السد با فتحه و با ضمه یعنی کوه و واسط 


بین دو چیز. و گفته شده با ضمه بعنی آنچه مخلوق خدا باشد و با فتحه 
آنچه از افعال ما 
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باشد. «ضرب ا لاد ان بعتین: یت آنها. گفته می شود «ضربت الخیمه» 
یعنی خیمه را نصب کردم. يا به معنای تعیین کردن است مانند ضرب 
مالیات. و ممکن است معنا خلق کوهها و رودهایی در زمین باشد که مانند 
حدود آن هستند تا بعضی از بعضی متمایز شوند بر حسب اقتضای حکمت 
کامل الهی. جوهری به نقل از ابی زید گفته: «السد» همچنین واحد سدود 
به معنای ابرهايی سیاه است. «و استفاض عیونها»: چشمه ها را جاری 
ساخت. «و خد آودیتها» و سرزمينهایش را شکافت. و لفت «الأخدود» از 
این ريشه است یعنی حفره های مستطیلی در زمین. «حتی یصیر موجودها 
کمفقودها» شاید منظور از مفقود چیزی باشد که اصلا به وجود نیامده یعنی 
چنان شد که گویا نبوده. و ممکن کاف زائده باشد. 


«چنانچه پیش از آفرینش آن ها بود» تا آخر کلام تصریح دارد بر اينکه جز 
خدای تعالی همه چیز حادث است., و ظاهرش این است که پیش از 
افرینش جهان, زمان هم نبوده و عدم راه داشتن مفهوم زمان بروجود 
خدای سبحان, جز اینکه حمل شود بر زمان های مشخص مانند شب ها و 
روزها و ماه ها و سال ها, دلالت دارد که همه اجز|ء جهان پس از هستی 


آنان اتفاق نظر دارند بر اينکه هر چیزی که قدیم بودنش ثابت شود, عدم 
نمی پذیرد و نیست نمی شود و در این زميینه برهان و استدلال های عقلی 
ااته کرره اند 


«لم یتکاءده» در اکثر نسخه ها به صیعه تفاعل است و در بعضی به تفعل. 
و هر دو به معنای نفی مشقت است. و در بعضی نسخه ها «لم یتکاره» به 
صیفه تفاعل از الکره است. گفته می شود: «فعل الأمر علی تکره و 
تکاره» یعنی کار را از روی نفرت و عدم رضایت به ان انجام داد. و مقصود 
این است که خداوند سبحان در خلق چیزها مجبور و با اکراه نبود. «آده 
الامر یفده بغنی, برانش کران آهد. «براه» یعنی خلقش کرد. «تشدید 
السلطان»: محکم نمودن سلطنت و حفظ آن از راه یافتن خلل در آن. 
«الند»: مثل. گفته اند ند جز مخالف نیست. «المکاثره» غلبه با کثرت. 
«الضد»: نظیر و کفو. و گفته شده یعنی مثل چیزی و خلاف آن و از اضداد 
است. «الثور» با فتحه هیجان و جهش. «تاوره»: به او حمله کرد. 
«الشرک» اسم است از باب «شرکته فی البیع و المیرات شرکه» و در 
بعضی نسخه ها «شر که» با تاء به جای ظتویر آمدة: 
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«الاستئناس»: گرفتن مونس ضد استیحاش است. «السآّم»: ی 
«التصریف» تغییر و دگر‌گونی شی ء از حالی به حالی و از گونه ای به گونه 
ای «التعل»با کسرنجانجه وز ی نسحه ها همیت.: وبا س ورن تب 
چنانچه در بعضی دیگر آمده ضد سبکی است. «لم یمله» به صیغه افعال 
یعنی او را خسته نکرد. و در بعضی نسخه ها «و لا یمله». و امام سرعت را 
طولانی ندارد. يا برای اینکه وقتی ناشی از خستگی از بقا باشد با سرعت 
انجام شود. «اتقنها»: محکمش کرد. «الالتماس»: طلب. و مراد طلب علم 
مجهول است. «الضعه» با فتحه چنانچه در نسخه ها هست و با کسره یعنی 
انحطاط درجه و ضد رفعت است. 


«یعیدها» جهان را یا امور را بر می گرداند, و برخی شارحین نهج البلاغه 
گفته اند که به «الامور» برمی گردد. در این قول که «الیه مصیر جمیع 
الامور» ظاهرش این است که همه چیز نابود می شود حنی روج ها و 
ملائکه, سپس بر می گردد. پس دلالت ۹ معدوم و در 
جلد سوم این کتاب درباره آن سخن ؟ 


7. عیون اخبار الرضا و التوحید: امام رضا علیه السلام می فرماید: او مکان 


رز ید برد آوزت. او بود و مکانی نبود. و او چگونگی را بد برد آورد او بود و 
جنونی نود با ار خی 111 


سا اف مومت تام رح کت الاای ره انم رد قدای 
شما, مرا از سخن خدا بر موسی آگاه کن - و ادامه داد و پرسید - چه چیزی 
در کتاب های اسمانی امده است ؟ فرمود: تورات و انجیل و زبور و قران و 
کای کم تال في کلم اه مس ان ها را بات خارا 
فرستاده تا روشنی و هدایت بخش راه حق باشند و این ها همه پدید شده 
اتت و کواینی ایو فری کت آبا قاری ند امام وا یه ااساام 
فرمود: مسلمانان بر این عقیده اند که هر چه غیر و جز خدا است فنا پذیر 
است, و هر چه جز خدا است کار خدا است و تورات و انجیل و زبور و 
قرآن هم کار خدایند. آیا نشنیدی که مردم می گویند: رب و پروردگار 
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قرآن و اينکه قرآن روز قیامت می گوید: پروردگارا اين فلانی - و او آگاه 
تر است به آن - البته روزش را تشنه سپری کرده و شبش را بی خواب 
گذرانده و (عبادت کرده), شفاعت مرا در باره او بپذیر. و همچنین تورات و 
1 و زبور همه پدید شده و پرورده شده اند. پدید اورنده ان ها کسی 
است که مانندی ندارد, راهنمایی است برای مردمی که خردمندند, ِ 
که گمان کند که این ها هميشه بودند و ازلی اند, در واقع اظهار کرده که 
خدا نخستین موجود قدیم نبوده و یکتا نیست و هميشه 


کلام با او بوده است., و آغازی ندارد و معبود نیست.(1) 


توضیح: «لیس له بدء»: آغازی ندارد. منظور اين است که در این صورت. 
کلام علت ندارد چون قدیم است و کسی آن را نساخته و سازنده ندارد «و 
لیس باله» بعنلی با اینکه خدا| نیست؛ چگونه نیاز به صانع و پدیدآورنده 
ندارد, ۲ اینکه لا زم است خدای صانع, معبود به حق نباشد, چون در قدیم 
نودن شریک:داشته.. و در برخی. تسخه: ها «و لیتین باله له» امده: که بعتی 
لازم می شود که خدا, خدای کلام نباشد چون هميشه با او بوده و بر آن 
سبقت و پیشی نداشته است. 


9 مهج الدعوات: امیر المومنین علی علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی 
له علیه و آله اين دعا را به من آموخت و فضیلت بسیاری در باره آن نقل 
0 است که حق است و روشنی بخش, , مدیری است بی وزیر و با 
هیچ آفریده ای مشورت نکند. نخستی که دگرگونی ندارد, پاینده ای است 
پس از فناء و نابودی آفریده ها. بزرگ پروردگار. نور آسمان ها و زمین» و 
آفریننده آن ها و آغازکننده شان, بی ستون آفریدشان, و زمین ها به وسیله 
کوه های خود بر روی آب برقرار شدند. سپس پروردگار مابه بالا نظر کرد. 
در آسمان های بلند, بخشاینده ای که بر عرش استوار شد, از او است هر 
چه. دز استمان. ها ونر مین است: ۵ فیان. آن ها و هو اجه زیر اخای انشت 
ادامه داده و می فرماید: تو خداوندی هستی که شایسته پرستشی جز تو 
تیست: بودی آنگاه که نه آسمانی ساخته شده بوده و نه زمیتی کستر انیده 
شده بوده و نه خورشیدی تابان, و نه شبی تیره, و نه 
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روزی فروزان و روشن, و نه دریائی جوشان, و نه کوهی بلند و استوار و نه 
اختری روان. و نه ماهی نور بخش؛ و نه بادی وزان؛ و نه ابری باران دهنده, 
و نه برقی درخشان, و نه جنبنده و جانی نفس کشان و زنده, و نه پرنده ای 
پروازکنان, و نه اتشی سوزنده, و نه ابی در جریان. بودی پیش از هر چیز, 
و افریدی هر چیز و اغاز کردی افرینش هر چیز را... تا اخر دعا. 


0 مهح الدعوات: به چند سند ذکر شده که امیر المومنین علی علیه 
پیوسته از ازل بود و هميشه در غیب و نادیدنی ها تنهایی. در آن ها جز تو 
نیست., و ان ها جز تو کسی ندارند. 


1 مهچ الدعوات: ای که ول رشن حلی ات یم واه 
آموخته آمده که: اول و آخر بوده, پیش از هر چیز, و ایجادکننده هر چیز, و 
وجوددارنده پس از فنای هر چیز. 


2. التوحید: امام رضا علیه السلام فرمود: مشیت از صفات افعالی است 
و هر که بیندارد خداوند در ازل مرید و خواهان(چیزی) بوده, یکانه پرست 
نیست.(1) 


توضیح: لزوم شرک از این جهت است که اگر اراده و خواست ازلی باشند, 
مراد و مقصود و انچه که خواسته شده هم ازلی می شوند و اثر بخشی در 
قدیم محال است و باید بپذيريم که خدای دومی هست, چنانچه چندین بار 
پیش از این بیان شندم با اینکه آن: :دو مانند عینر ذات نیستند. همیشه 
بودنشان با خدای سبحان نشانگر وجود دو خدای ذیکر ات« نز دک تفه آن 
چیزی که گفته شد. و موید معنی اولی است آنچه نیز در «التوحید» 0 
با صادق علیه السلام پرسید: خداوند از ازل 
مرید و خواهان بوده؟ پس فرمود: کسی مرید نیست مگر اینکه مراد و 
مقصودی همراه از باشد. بلکه از ازل دانا و توانا بود, سیس اراده کرده 


است. 
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3. التوحید: جاثلیق از امیر الموّمنین علی علیه السّلام پرسید: مرا آگاه 
کر از اینکه. آبا پرورد کار در دنا امست: با کر سراخ آخرت ؟ هن باسخهه 
فرمود: پروردگار ما ازلی پیش 2 دنیا بوده» او تدبیرکننده و 


14 التوحید: امام صادق علیه السلام فرمود: سپاس از آن خدا است که 
بوده است پیش از آنکه بودنی باشد. بودن نمی تواند وجودش را وصف 
کند. سپس فرمود: بود آنگاه که هیچ نبود. و گوینده ای او را ستایش نمی 
نمود, بود آنگاه که بود شدنی نبود ۰( 


5. نهج البلاغه: امیرالموّمنین علی علیه السلام در یکی از خطبه ها می 
فرماید: از قدرت و جبروت و لطائف شگفت او است که از آت دریای 
جوشان متراکم چیزی آفرید خشک و خامد. و آز آن شتد طیقه بر آورد.ه آن 
را به هفت آسمان برگشود, پس از آنکه در هم پیوسته و بسته بودند, و به 
فرمان او در جای خود نگه داشته شدند و تا حد و اندازه ای که از او 
خواسته بودند بریا ماندند. آن ها را آب سبزی ژرف و جاری و دریائی 
مسخر و پر اب حمل می کند. که به فرمانش زیون و ارام شده و هیبت او 
را پذیرفته و از ترس و خشیت او برجای خویش مانده, و سنگ هاي سخت 
و برآمدگی ها و تپه ها را بر پشت آن سرشت., و کوه هانش را ودان ها زا 
در لنگرگاه افکند و در جایگاه خود محکم نگه داشت, و سرهایشان تا فضا 
برآمد و ريشه شان در آب نشست. و کوه هایش را چون پستانی از دشت 
ی ی و ی 
های مقرر خود گذاشت و قله های آن کوه ها را بسیار بلند کرد و تیه 
هایشان را گسترده و دراز نمود, و آن. ها را نستون زعیبرن ساخت و در آن 
جون متخ ها بایرجا کرده از یش باو اشتاه تا ساکان خوو وا ظرزانده 
آنچه بر دوش دارد در خود فرو نبرّد و از جا برنکند. منزه باد خدایی که ان 
را پس از موج زدن آب هایش نگه داشت, و پس از تر بودن اطراف و 
اکنافش خضشی کردر وان را بستر اسایش خلق خود تمهد.و آن :زا هحون 
بستری 
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بر روی دریائی ژرف و ایستاده و بی جریان و راکد و بی حرکت گشود. آن 
را بادهای سخت و طوفانی به موج می اورد و ابرهای بارنده خیس می 


توضیح: «الاقتدار علی الشی *: قدرت بر آن. «االجبروت» بر وزن 
فعلوت از جبر به معنای غلبه ِِِ «البدیع» به معنای مبدع یعنی تازه 
ساخته شده است. «اللطیف»: دقیق. «زخر البحر» پر شد و بالا آمد. 
«المتراکم»: روی هم انباشته. ۳ ِِ امواجش به هم خوردند. 
آبن ات الحدید : «الیبنس»: مکانی که مرطوب باشد سیس خشک 
شود. خدای تعالی فرمود: «فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا» و «الیبس» 
با سکون یعنی چیزی که ذاتا خشی باشد. گفته می شود: «حطب یبس»: 
هیزم خشک. و این سخن اهل لفغت است اما در آن اشکالی هست زیرا 
هیزم ذاتا ِ نیست بلکه قبلا مرطوب بوده. و صحیح تر آن است که 
گفته شود این لفظ جز درباره مکان نباید با تحریک بیاید. پایان سخن 


«الجامد» ضد مایع است و مراد از «الییس» زمین خشک است. «القطر»: 
خلق و ایجاد است. «الأطباق» با فتحه جمع طبق و آن پوشش هر چیز 
است. «الطبق» از هر چیز همچنین به معنای آنچه با آن مساوی است می 


باشد. 


و این گفته حضرت که فرمود: «و فتقها», و بررگشود آن راء اشاره دارد بهم 
قول خدای تعالی «آولم پر الذین کفروا آن السموات لخن کانتا رتقا 
ففتقناهما», (آپا نبینند آنان که کافرند ! البته آسمان ها و زمین بسته بودند و 
ما آن ها را گشودیم. که از وجوه مختلف تفسیر آن بیان شد و اين شرح. 
موّید بعضی از آن ها است که گفته اند, آسمان ها در هم بودند و خداوند 
آن ها را به هفت آسمان از هم برگشود و دلالت دارد بر حدوث آسمان ها و 
بر اینکه نخست., در حقیقت از هم جدا بودند و در ظاهر به هم پیوسته و 
روی هم بودند و خدا آن ها را از هم گشود و از هم جدا و دور کرد و هفت 
آسمان جدا گردیدند و میان آن ها فضایی برای ملائکه ایجاد شد. 
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برپا ماندن اسمان ها بر حد و مرز مقرر, کنایه است از برقراری هر کدام 
در مکان خود به اندازه و شکل و هیئت و طبیعت مشخص و خارج نشدن 
آن ها از این حد؛ و ضمیر در «حده» به الله يا به «ییس» برمی گردد. 
کیدری می گوید: «الأخضر» بعنی آب و عرب آن را به سبز توصیف می 
کند. «مثعنجر» به صیفغه سم فاعل. همانطور که در برخی نسخه ها امده: 
آب يا اشک جاری و با فتح جیم, و ی اپ سل 
فیروزآبادی چنین گفته. و جزری در ذکر این بیان علی علیه السلام که 
«یحملها الاخضر المتعنجر» گفته: آن خی از را ان هه رف رو 
برات تر است؛ و میم و نونش زائده اند و در همین معنا است این حدیت 
ابن عباس «دانش من به قران, در برابر دانش علی علیه السلام مانند 
حوض کوچکی است در دریای ژرف». 


القراره: برکه کوچک. «القمقام» با فتحه - طبق نسخه ها - و گاهی با ضمه 
می آید یعنی دریا. و به معنای سرور و بزرگ و آمر عظیم و عدد کثیر می 
آنت: «المسخر» و در بعضی نسخه ها با جیم آمده. در قاموس «سجر 
النهر»: آن را پر کرد. «تسجیر الماء»: جاری ساختن آب. و ضمیر در سخن 
امام «منه» به آب دریا يا به خشک جامد(الییس الجامد) بر می گردد پس 
دودی که آسمانها از آن خلق شده از آن بلند می شود. و ضمیر در 
«استمسکت» به آطباق بر می گردد يا به چیزی که ضمیر «یحملها» به آن 
بر می گردد یعنی «الییس الجامد». و انیت آن به این دلیل است که مراد 
از آن:زهین ات« آذعن له» یعنی خضوع و فرمانبری کرد. «و الجاری 
منه» یعنی جاری به طبع. پس ایستادن آن عدم جریان طبعی آن به اراده 
خداوند سبحان است. يا اينکه منظور بخش 2 از آن قبل از اراده 
خداوند و امر او به جمود است. و ممکن است ضمیرها در «ذل» و 
«آذعن» و «وقف» راجع به «الأخضر» يا «القمقام» باشد که اين با مذکر 
بودن ضمیر و «الجریان» مناسب تر است. 


«جبل»: خلق کرد. «الجلمد» و «الجّلمود»: رگ سنگ بزرگ سخت. «التشز»: 
انز و خی آن تشون اینت: «المتن»: قسمت سخت و بلند زمین. 
«الطود»: کوه یا کوه بزرگ. و ضمیرها به زمین بر می گردد که از آن به 
«الیبس الجامد» تعبیر فرمود. « آرساها»: ثابتش کرد «فی مراسیها» در 
مواضع معینش به مقتضای حکمت 
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الهی. «القراره»: : موضع استقرار. «رست»: قرار گرفت.در بعضی نسخه 
ها «رسبت» آمده, گفته می شود: «رسب»: وقتی به پایین رفت و هنگامی 
قرار گرفت. «نهد ثدی الجاریه»: پستان دختر گرد شد و برآمد. «السهل 
من الأرض»: زمین نرم. «ساخت قوائمه فی الأرض تسوخ و تسیخ»: پایه 
هایش در زمین رفت و پنهان شد. «آساخها»: پنهانش کرد. «قواعد البیت»: 
پایه های خانه. «القّطر»: ناحیه, طرف. یعنی پایه های کوهها را در عمق 
اطراف زمین پنهان ساخت. و گفته شده شین گنادم های نواحی زمین. 
«النصب» با فتحه و گاهی با تحریک: نشانه نصب شده. و با ضم و دو ضمه: 
آنچه که به عتوان نشانه قرار .دادمشود. و هر آنچه غیر از خدا عبادت شود. 
و منظور از انصاب, کوهها و منظور از مواضع آنها, مکانهای مناسب برای 
کوهها به مقتضای حکمت است. «القلال»: جمع قله و آن بالاترین جای کوه 
نیال تر سای هر ری است. «الشاهق»: مرتفع. یعنی قله های کوهها را 
مرتفع قرار داد و «اطاله الأنشاز» تأکید بر آن است. «العماد»: چوبی 
اهنت که اه ماه لته سس آن ان ارم مم ی و ظاهر آن است 
که منظور از قرار دادن کوهها , ِ تِِ برای زمین چیزی است که 
از فقره بعد فهمیده می شود. و گفته هم منظور قرار دادن کوهها به 
عنوان مواضعی بلند در زمین است. ثابت شد و قرار گرفت. و 
«ز» نایت. کید و-فرار داد در اکثر سنخه ها بدون تشدید و با فتحه 
عین الفعل و در بعضی با تشدید است. در النهایه گفته: کلام علی علیه 
السلام : «آرزها فیها آوتادا» بعنی قرار داد. اگر که زاء بدون تشدید باشد 
کف از «ارزت الشجره تأرز» یعنی درخت در زمین ثابت شد. است. و اگر 
مشدد باشد از «آرزت الجراده» یعنی ملخ دمش را در زمین داخل کرد تا 
تخمهایش را آنجا گذارد. و «رززت الشی ء فی الأرض رزا» یعنی در زمین 
ثابتش کردم. و در این صورت همزه زائد است. پایان. 


و گفته شده به صورت «آرز» با مد روایت شده از این کلام عرب که گوید: 
«شجره ارزه» یعنی درخت ثابت در زمین. 
«فسکنت علی حرکتها»: یعنی در حال حرکتی که شأن آن است. زیرا| آن 


بر روی جسمی روان و موجدار حمل می شود - چنانچه گفته شده - يا بر 
اثر حرکتش به علت موج زدن آب. سفن آن یی از آننکهحر کت کنو .هد 


بجنید. «آو تسیخ 
ص: 416 


بحملها» یعنی با آنچه روی آنَْ است کزی ات فرو رود. ابن ابی الحدید گوید: 
اگر زمین حرکت کند يا بر مرکزش حرکت می کند يا نه؛ اولی منظور 
حضرت از «تمید بأهلها» و دومی دو قسم دارد. يا به طرف پایین حرکت 
می کند که منظور از «تسیخ بحملها» همان است و یا اینکه حرکت به 
طرف پایین نیست که منظور از «تزول عن مواضعها» ان می باشد. پایان. 


و ممکن است منظور از «تمید بأآهلها» تحرک و جنبش آن بدون فرو رفتن 
در ۳ بااشد چنانچه در زلزله اتفاق می افتد. و منظور از «تسیح بحملها» 
حرکتش به گونه ۳ بانشتن که اهنا بش را ات فره برد خواه حرکت بر 
مرکز باشد خواه نباشد. پس باء برای تعدیه است. و منظور از زوال زمین 
از جایگاههایش, خراب شدن قطعاتش با بادها و سیلها یا منظور پراکنده 
شدن قطعات زمین و جدا شدن انها از یکدیگر باشد. زیرا کوهها همچون 
اجه خراهد امفد هاش دالی‌ام منم اقا حمم آسمنظر وا بان سوه 
کند. 


و صیغه ققلان در مصدر دلالت بر اضطراب و دگرگونی و جابجایی دارد مثل 
مَیدان و ترّوان و خفقان. ید منظور از مَوّجان در اینجا آن چیزی است 
که باعث فرو رفتن زمین با اکتر آن در آب شود. و منظور از «امساکها» 
خلق کوههایی است که قبلا در کلام آمد. «رطوبه اکنافها» بعنی رطوبت 
جوانب زمین به دلیل حرکتش قبل از خلقت کوهها. «المهاد»: فرش و جایی 
که برای کودک آماده می کنند و چیزی که پا بر آن گذارند و چیزی که پهن 
می شود. «اللجه»: قسمت فراوان آب. «رکد»: ثابت و ساکن شد. «سری 
عرق الشجر»: ريشه درخت زیر زمین رشد کرد. 


جوهری گفته: «الکرکره»: حرکت دادن بادها ابرها را وقتی که آنها را بعد 
از پراکندگیشان جمع می کند. «باتت تکرکره الجنوب» اضالء ار کر رو 
از ريشه تکریر است و «کرکرته عنی» یعنی آن را دفع و رد کردم. 

«الریاح العواصف»: بادهای پر سرعت. «مخض اللبن یمخضه» یعنی کره 
شیر را گرفت. و در نسخه ها با فتحه و ضمه است. «الغمام» جمع غمامه 


ص: 7 


اعم از آن است. «دَرّف الدمع»: اشک جاری شد. و «ذرف عینه»: اشکش 
جاری شد. و «ذرف العین دمعها»: چشم اشکش را جاری ساخت. 


«و من یخشی» و آنان که می ترسند. مقصود علما هستند, چنانچه خدای 
سبحان فر موده: « نما پخشی الله من عباده العلماء». (همانا فقط علما 
هستند که از خدا می ترسند. ) و بسا که تخصیص برای این است که 
نترسیدن مایه بی مبالاتی به عبرت ها و توجه نکردن به ان ها است. 


86 غلل, الثتر آیع: معاد بن» جخبل. خوید: رسول خدا ضلی. الله: علیه. و اله 
فرمود: به راستی خداوند مرا و علی و فاطمه و حسن و حسین علیه 
السْلام را هفت هزار سال پیش از جهان افرید. معاذ می گوید, گفتم: یا 
رسول الله ! شما کجا بودید؟ فرمود در پیشانی و جلوی عرش, تسبیح خدا 
می کردیم و او را می ستودیم و تقدیس می کردیم و او را تمجید و 
0 گفتیم: بر چه نمونه و همانند چه چیزی؟ گفت: اشباح و 
پاره هایی نورانی. .. تا آخر خبر.(1) 


7. التوحید و عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام در خطبه ای 
اصل و اساس شناخت خدا توحید و یگانه دانستن اوء و حقیقت توحید خدا 
صفت و موصوفی مخلوقند, و هر مخلوقی شهادت می دهد که آفریدگاری 
دارد که نه صفت است و نه موصوف, هر صفت و موصوفی گواهند که 
ی بودن گواه حدوث است و حدوث گواه غیرازلی 
بودن, ازلی که از حدوث نیست و به خودی خود وجود دارد... وجودش پیش 
تر از زمان است و هستی او پیش از نیستی, اغاز همه چیز, ازلی بودن او 
است. میان آن ها به پیش بودن و پس بودن جدایی انداخت تا دانسته شود 
که او را نه پیش هست و نه پس. خبر داد که برای آن ها وقتی است و 
وقت گذارشان را وقتی نیست. حقیقت و معنای ربوبیت در او بود آنگاه که 
مربوب و تربیت یافته ای نبود. حقیقت آلوهیت و خدایی را داشت گرچه 
پرستش کننده ای نبود. دارای علم بود آنگاه که معلوم 


ص: 48 


1-. علل الشرایع 1 : 198 


و دانسته شده نبود, و معنی خالق و آفریدگاری داشت آنگاه که آفریده ای 
نبود. و حقیقت شنوائی بود و مسموع و شنیده شدنی نبود. این طور نیست 
که از آنگاه که آفرید, شایستگی مقام خالقیت را پیدا کرده باشد, و نه اينکه 
با پدید کردن آفریده ها معنی پدید آورنده یافت. چگونه چنین باشد, با اينکه 
«از آنگاه» او را نهان نسازد. و از <«این گاه» او را نزدیک نکند. و «شاید» 
پرده او نشود, و «از کی؟» وقتي بدو نیاورد. زمان او را در #9 

معیت وی را همراهی نکند... هر آنچه که در آفریده است؛ در آفریدگارش 
یافت نشود, و هر چه در مخلوق باشد در صانعش نمی تواند باشد. حرکت 
و سکون در او روا نیست, و چگونه در او روا باشد و رخ دهد, آنچه که خود 
ایجاد کردهر یا به او باز کردد, آنچه. خودش افریدم و بدید کردم؟ در این 
صورت گوناگونی و تجزیه در ذاتش رخنه می کند, و وجودش بخش بخش 
می شود و ازلیتش ناممکن فق, ود گفته محال و نشدنی نمی تواند 
حجت باشد و پرسش از آن پاسخ ندارد, و مقصود از آن, بزرگداشت 
خداوند نیست. جدا بودنش از آفریده ها در ازل ستم نیست؛ جز اینکه دو 
چیز با هم نمی توانند ازلی باشند و آنچه آغازی ندارد. آغازی نپذیرد . تا آخر 


خطبه.(1) 


نیز ذر احتحاع: بی ذکر ستدء مانتد ان آمنده است.(2) و در مجالس ابن 
الشیخ هم از امام رضا علیه السلام مانند آن را آورده و در مجالس شیخ 
مفید هم از حسن بن حمزه مانند آن روایت شده است. 


توضیح: در کتاب التوحید شرح این خطبه گذشته است. و البته دلالت دارد 
که حدوت یعنی معلول بودن؛ با ازلیت منافات دارد, و ناویل و تفسیر ازلی 
به واجب الوجود, با انچه پس از او باشد به حدوت دانت: سخن را بی فائده 
می سازد, و دلالت جمله های دیگر روشن است چنانچه پیش از اين شرح 
دادیم, و ظاهر بیشتر جمله ها نفی مفهوم و حقیقت زماناز خدای سبحان 
است و همچنان امام رضا علیه السْلام فرمودند: «جزاینکه دو چیزبا هم 
نمی توانند ازلی باشند» دلالت دارد برعدم امکان تعدد قدیم ها و همچنین 
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8. التوحید: امام صادق ع علیه السلام از بذرانتش ایهم السلام تعل نمی کند 

کف رنتول دا صلی: ۱ له علیه و له در برخی خطبه های خو. فرمود: 
«سپاس ان خدا| است که در ازلم: یگانه بوده ‏ و می فر مود: اغاز کرد 
آنچه بی سابقه آفرید, و یپدید آورد آنچه آفرید, بدون طرح و نمونه قبلی 
برای هب یک. پروردگار ما قدیم ان و به لطف ربوبیت و دانش و 
اکاشاش دفتر.سستی را ترکشود و با قذرته استواوسن آفرید آنچه را 
آفرید.. تا آخر خبر.(1) 


9. التوحید: از همان آمده که امام صادق علیه السّلام هميشه می فرمود: 
تواند وجودش را وصف کند, بلکه خود از نخست بوده, و بودکننده ای او را 
بود نکرده, والا است ستایش او. بلکه بود کرده همه چیز را پیش از بودن 
آن ها و به وجود آمده, چنانچه او بودش کرده. دانسته آنچه را بوده و آنچه 
را هست . بودع است آنگاه: که چیزی نبوده و سخنی از آن نیامده, پس او 
بوده است آنگاه که بود شدن نبوده است.(2) 


0. التوحید: امام صادق علیه السْلام فرمود: در باره ربوبیت عظمی و 
الهیت کبری. کسی موجودات را از هیچ به وجود نمی آورد مگر خداء , و نمی 
گرداند چیزی را از گوهر خود به گوهری دیگر, جز خدا و نمی گرداند چیزی 
را از هستی به نیستی, جز خدا .(3) 


1 التوحید: از امام رضا علیه السلام از پدرانش علیهم السلام نقل می 
کند که امیر المومنین علی علیه السّلام در مسجد کوفه برای مردم خطبه 
خواند و گفت: سپاس از آن خدا است که نه خود از چیزی پدید شده و نه 
آنچه را پدید شده از چیزی آفریده, حدوث همه چیز را گواه ازلی بودن خود 
نسناخته: و آفریتش آن ها را کوام بز. قویم.بودتن تضودم: تا آخر خطبه.(4) 
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22 التوحید: : منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام پرسید. : آیا آنچه 
بوده و آنچه خواهد بود تا روز قیامت. در علم خدای تعالی نبودند؟ گفت: در 
پاسخ فرمود: چزاء پیش از آنکه اسمان ها و زمین را بیاقریند.(1) 


3 التوحید: منصور بن حازم می گوید: از امام صادق علیه ایس 
پر سیدم: آبا امروز چیزی وجود دارد که درعلم خدای عز و جل نبوده؟ 
فرمود: نه, بلکه همواره در علمش بوده, پیش از انکه آسمان ها و مین را 
ایجاد کند.(2) 


4 2. التوحید: امام رضاأ علیه السلام فرمود: به راستی خداوند دانا است به 
همه چیز پیش از به وجود امدنشان... و هميشه علم خدای عز و جل مقدم 
است بر همه چیز. قدیم است پیش از آنکه آن ها را بيافریند. آفویزن. در 
پروردگار بلند مرتبه ما که برتر است و بزرگ. آفرید همه چیز را همانطور 
که خواست, در حالی که پیش از آن ها علم به آن ها داشت, و نیز 
پروردگا ر ما هميشه بسیار دانا و شنوا تا ات 19 


25 التوحید: ابن مسکان می گوید از امام صادق علیه السلام درباره خدای 
تعالین ترشیدق که آبا مکان,را بعش ان آنکه.هکان را بافرندمی دانشت: :۱ 
داتشتر ان همراه خلق آن بود و پس ان ها؟ فرمود: برتر است خداوند, 
بلکه هميیشه دانا بود به مکان. پیش از بدید آهد دنتن: چنان که پس از 
آفرندنشن ام : بآ دارهم کین است عم آونیه همم هیز, ماتتدفلم آمدنه 
مکان.(4) 


که کووهی می گویند, همأنا خدای عز و جل پیو سته دانا بوده به علم,؛ جدا| 
از ذات خود, و توانا بوده به قدرتش, و زنده بوده به حیانش, و قدیم بوده 
به قدم, و شنوا بوده به شنیدن, و بینا بوده به بینائی؟ فرمود: هر که چنین 


گوید و به 


آن معتقد باشد, برای خدا خدایانی دیگر برگرفته و از ولایت ما به دور 
است.(3) 
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7. التوحید و عیون اخبار الرضا: عمران صابی به امام رضا علیه السّلام 
کفت را آخام کرا سس وی از ان آفیه آمام درخ 


پرسیدی پس بفهم ! اما خدای یکتا هميشه تنها بود و چیزی با او نبود, 
حدودی و نمودی نداشت. او پیوسته چنین بود, سپس آفرید, آفریده ای بی 
تمونة و-بدون سابقه قبلی: دارای تمودها و جدود کوناکون نه بر.خیزی آن 
را برپا داشت و نه مرزی برایش تعیین کرد و نه با چیزی برابرش نمود و 
نمونه ای ایجاد کرد و ساخت پس از آن, افرنتن .در ده بر کردم آق: 
ی و رنگ ها و ذائقه ها و مزه ها, نه برای نیازی که به 
آن ها داشت و نه بالارفتن منزلتی که بدون آن به آن نمی رسید, و در آنچه 
آفرید برای خود اضافه و کاستی ندید. ای عمران! آی در این از هی 
اندیشی؟ گفت: آری به خدا قسم ای مولای من ! ! فرمود: بدان ای عمران ! 
اکر انجة افدنده:بود ترا بیانی .وین نمی افربد جر سرا که نایار 
می-«خواست: و فی:بایسنت ند بر اب آنحه آفوید بیافوندد حون هر بان 
بیشتر باشد, صاحبشان قدرت بیشتری پیدا می کند. ای عمران ! او برای 
رفع نیاز این کار را نکرد زیرا هیچ چیزی از خلق پدیدار نمی شود جز آنکه 
نیازی دیگر به واسطه آن پدید می آید و از این است که می گویم خلق را 
برای نیاز نیافریده ؛ ولی خلق را به یکدیگر نیا زمند کرده و بر یکدیگر برتری 
دافم هت آن که ترس کته با ریت اه انا رون رده او را 
سرافکنده نکرده و از او انتقام نکشیده و برای ان نیافریده است. 


اگاه شو» به راستی حدود افریده هایش بر شش نوع است. 


1 لمس پذیر و وزن دار و آنچه که به چشم می آید. 2 آنچه نه وزن دارد و 
هنن خشیدنی. و آن#روج است: ور آنچه که به چشم دیده می شود ولی 
وزن ندارد و ملموس نیست و غیر محسوس و بی رنگ است. 4. اندازه ها 
و اعراض مانند صور و طول و و عرض. 5. اعراض محسوسه مانند رنگ و 
نور. 6. کار و حرکتی که اشیاء را میسازد و آن ها را 9 
ته نا حالی سای گیگ کمنمی کد دی افزاید آن ها رامع 
کاهد. اما کارها خر کت ها ار و مسر و نایایدارند 
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زیرا بیش از آنچه به آن ها نیاز است وقتی نمی طلبند؛ ؛ و چون فراغت از 
چیزی حاصل شود, حرکت آن می رود و تنها اثر باقی می ماند و اين ۰ همأنند 
سخن گفتن است که خودش می رود و اثرش می ماند. 


عمران گفت: ای مولای من ! ایا به من نمی گویی که چون افریننده تنها بود 
و چیزی با او در آفرینش نبود, آیا خلق دگرگونی نیافت؟ امام رضا علیه 
السّلام فرمود: خدای عز و جل با آفرینش خلق دگرگون نشد, ولی خلق 
دچار دگرگونی خویش است و در خود دگرگونی دارد. 


عمران کفت: ای صولای هن مرا اناه.نمی کنن: لد اینکه,ابا-خدآونی به 
حقیقت پگانه است يا در وصف فانک دارد؟ فرمود: به راستی خدا مبدئی 
است بگانه, نخستین هستی, پیوسته یکتا بود و چیزی با او نبود, تنها بود و 
دومی نداشت., نه معلوم بود نه مجهول, نه محکم نه متشابه, نه در یاد بوده 
و نه در فرآموشی, نه دارای نامی و نه محدود به وقتی,؛ نه بر چیزی استوار 
است و نه به سوی چیزی, نه به چیزی پشت داده, و نه در چیزی جا گرفته, 
همه این ها نظر به پیش از افرینش خلق است که چیزی با او نبوده و این 
واژه ها که ترا هزوم همه اوصاف محدثی است که شایسته او نیستند 
ولی شرحی است برای فهم کسی که بفهمد. 


و بدان که ابداع و مشیت و اراده سه نامند و یک معنا دارند و نخستین 
پدیده آن ها حروف است که خدا آن ها را مایه هر چیزی ساخته و دلیل هر 
چه درک شود و شارح و حل کننده هر مشکلی که باشد و به این حروف هر 
چیزی ممتاز گردد, از حق و باطل و فعل و مفعول و معناو غیر معنا و 
سرچشمه همه امور هستند. حروف در مرحله ابداعشان معنائی جز خود 
ندارند, وجود مستقلی نیستند چون نمایشی از ابداع هستند و در این مرحله 
نور نخست کار خدا است که خود تفن اشمان ها مین است و حروف؛ 
انجام دهنده به این کارند, آن حروفی که سخن و عبارت همه بر پایه آن ها 
است و خدای عز و جل آن ها را به خلقفش آموخته و آن ها 33 حرفند که 
8 از آن ها واژه های عربی را دلیل باشند و از این 28 حرف. 22 حرف 
زبان سریانی و عبرانی را دلیلند و پنج دگر بر زبان عجم در اقالیم دیگر در 
آمده و این پنج حرف از همان 28 حرف تحریف شده اند و همه حروف 
تلفظ 33 گردیده و آن پنج حرف جدا 
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شده دلیلی دارند که ذکرشان بیش از آنچه گفتیم نیازی نیست. و پس از 
احصاء و آماده شدن حروف, فعل را از آن ها ساخت. همچنان که گفت 
«کن: باش». فیکون: پس بود» و از «کن» ساخت و «آنچه بود شد» همان 
مصنوع بود. و آفرینش نخست خدای عز و جل همان ابداع است که نه وزن 
دارد نه حرکت نه صوت وشنیدن, نه رنگ نه حسن و خلق دوم: حروف است 
که نه وزن دارد و نه رنگ ولی شنیدنی هستند و وصف شدنی و به چشم 
دیده می شوند و خلق سوم انواع افریده هایند که همه محسوس و ملموس 
و مزه دارند و چشیدنی اند و به چشم دیده می شوند. و خدای تبارک و 
تعالی پیش از ابداع است زیرا پیش از خدای عز و جل چیزی نبوده و به 
همراه او هم چیزی نبوده و ابداع پیش از حروف است و حروف بر جز خود 
دلالت قدار ند 


مأمون گفت: چگونه بر جز خود دلالت ندارند؟ امام رضا علیه السْلام 
فرمود: برای اینکه خدا عز و جل هرگز آن ها را بی معنا ترکیب نکرده و 
جون: بر کیت کدی ار آن‌ها یار خرف سا اش با ی با کم بر 
هعنا نبا شد و‌فعتی نازم,بدید آید. که. بیش از آن نبوده, 


عمران گفت: چگونه ما آن را بفهمیم؟ امام رضا علیه السّلام فرمود: 
17 می شماری, جز خود آن ها را در 
دل نمی آوری و تنها به زبان می آوری و گویی: اب ت ث ج ح خ تا آخر 
می شماری و جز خودشان معنائی در نمی یابی و چون آن ها را جمع می 
خیاه و سا ی ناویل آن تعاس کی وان راید موسوف 
می خوانی. آیا فهمیدی؟ گفت: آری. سپس گفت: ای آقای من ! آیا مرا آگاه 
نمی کنی که خود ابداع خلق است يا نه؟ امام رضا علیه السّلام فرمود: 
بلکه خلقی است ساکن که سکونش هم درک نشود و همانا ان هم خلق 
است چون که پدیده ای است محدث و خدا است که پدیدارش کرده. پس 
خلق او شده و همانا او خدای عز و جل بود و خلق او و سومی میانشان 
نبوده و سومی جز آن ها نبوده و آنچه خدای عز و جل آفریده جز خلق او 
نیست و بسا که خلق ساکن باشد و متحرک و گوناگون 
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و هماهنگ و معلوم باشد و مبهم و متشابه, و هر چه حدی و اندازه ای دارد, 
پس خلق خدای عز و جل است. 


و بدان که آنچه حواس آن را درمي یابد معنائی است که حواس تو دریافته 
و هر نیروی حسی دلیل است بر آنچه خدای عز و جل به او ادراک داده و 
در قلب. تیرهی فصرضهه آن.ها زا اجه هندان کدیکای اتسار نی انداهه 
و حد, خلقی را که آفریده, اندازه و حد دارد و آنچه را آفریده, دو موجود 
بوده و هر یک اندازه و حد خودٍ را دارد؛ در هیچ کدامشان ۵ 
ذوق یکسان نبوده و به گونه ای آن ها را آفریده که یکی از آن ها می تواند 
دیگری را درک کند و هر کدام می تواند خود را ادراک کند و به صورت فرد 
جدا و مستقلی نیافریده که تنها قائم به خود باشد نه دیگری؛ برای آنکه 
خواسته است دلیل وجود او باشند. زیرا خدا تبارک و تعالی یگانه و یکتا 
است و دومی به همراهش نیست که او را نگهدارد يا کمک کند و يا در 
حقیقت با او ترکیب شود و مخلوقات هستند که همدیگر را به فرمان و 
مشیّت خدا نگه می دارند, و همانا مردم در اين بابت با هم اختلاف کردند تا 
متحیر و سرگردان شدند و خواستند از تاریکی به تاریکی رها شوند, به 
وسیله اینکه خدا را متصف به صفات خود نمودند و از این طریق از حق 
بیشتر دور شدند و اگر خدای را عز و جل به صفات شایسته او وصف می 
کردند و مخلوقات را به صفات شایسته 4 از روی فهم و یقین 
سخن گفته بودند و اختلافی نداشتند و چون در اين باره متحیُر و سرگردان 
در جستجو شدند. به خطا دچار گردیدند, و خدا هر که را خواهد, به راه 
راست هدایت می کند... تا آخر خبر.(1) 


توضیح: «و لا فی شی ‏ آقامه» در چیزی آن را بریا نداشت. یعنی در چیزی 
قدیمی و پیشتر, چنانچه فلاسفه گمان می کردند. و «مثله» یعنی نمونه ای 
ایجاد کرد. اول اینکه آن چیز برای ایجاد کننده بود, سپس آن را خلق کرد, 
نه به شیوه مخلوق(نقشه ای از آن برایش نکشید) و احتمال دارد که صمیر 
در له به ضانع: برگردد. <و الحاجه. با عمزان لا چسعها» یعتی اگر. نیازی 
منظور بود, خلق جهان مانع ان نبود, 
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1- . التوحید: 318 العیون 1 : 169 


زیرا هر افریده برای نگهداری و پرورش و روزی و دفع شر و بدی ها نیاز 
به چند برابر داشت و همچنین به دنبال ان «علی سته انواع» شاید: 


1 لمس پذیر و وزن دار و چشمگیر باشد. 


2 آنچه این اوصاف را ندارد چون روح. همانا از آن تعبیر به چیزی کرده که 
ذوق و مزه ندارد و به ذکر برخی صفات آن اکتفاء نموده, و در برخی نسخه 
ها آمده که «آنچه بی رنگ است» و آن روح است و شاید این معنی روشن 


3 آنچه به چشم می آید و لمس پذیر و محسوس و وزن دار و دارای رنگ 
نیست مانند هوا و آسمان و مقصود از آن این است که آثارش دیدنی 
است. و چه بسا که چیزی که در جوهر و ذات خود رنگ ندارد (مانند آب) 
دیده شود؛یا مقضود از آنتجن و -فرشته و فانند آن:ها. اشت: .وه تظر فی 
رسد که «ولا لون». رنگی ندارد را برخی نسخه نویسان افزوده اند. 


در اعراض کاشت. که بو ان ریات فیر وید مانیبدترنیق تون وان آن 


6 اعراض غیرثابت و زودگذر مانندکارها و حرکت ها که خود می روند و 
اثرشان باقی می ماند, و ممکن است به وجوهی دیگر تقسیم شود که 
انديشه در این زمینه را به 119 اندیشمندان می سپاریم. 


«هل 9 بحقیقه» به حاء بدون نقطه و مشدد, یعنی حقیقت یگانگی او در 
خرد می گنجد یا فهم یگانگی او به یک وجهی و وصفی میسر است. در 
بعضی نسخه ها «یوجد» که به جیم آمده, یعنی آیا شیناخته .می. تقنود .یا آبا 
آن روشن تر است؟ و امام علیه السلام در جواب فرمود که خدای سبحان 
به وجوهی شناخته می شود که مخلوقات و پدیده های محدثی هستند در 
ذهن ما و در مفایرت با حقیقت وجودی او هستند و جدا از حقیقت اویند و 
آن طور که بیان شد, او قدیم ازلی است. در حقیقت., قدیم بودن او 
مخالف است با محدث ها و مخلوقات؛ و هر چه جز او است حادث است و 
اين فرموده که «لامعلوما» تفصیل و تعمیم است برای دومی, یعنی نیست 
با او دیگری, که آن دیگر نه معلوم بود و نه مجهول. و مقصود از محکم 
چیزی است که 
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حقیقش روشن باشد و مقصود از متشابه ضد آن است و احتمال دارد که 
اشاره داشته باشد به نفی قول کسانی که قران را قدیم دانسته اند. زیرا 
که شا وه ایا فرآن الا نهد 


«و برای حروف در آفرینش خود معنائی نساخت» یعنی حروف راجداگانه 
آفرید که جز خود معنا ندارندو برای معنایی جز خود وضع نشدند و برای آن 
معنای خاصی متضور نیست که به. وسیله آن شناخته شوند و ممکن است 
مقصود از معنا که در حروف نیست. صفت باشد به این معنی که نخستین 
چیزی که آفرید, دارای صفتی نبوده که بدان موصوف باشد زیرا به طور 
ابتکاری آفریده شده و در آنجا چیزی جز ابداع و حروف نبوده تا معنای 
حروف يا صفت ان ها باشد. و مقصود از نور. هستی است که مظهر هر 
چیز است چنانچه در پرتو روشنی؛ موجودات در حس ظاهر می شوند. 
ابداع همان ایجاد است و به ایجاد هر چیزی موجود شود. ابداع, تأثیر است 
و حروف اثر آن است و به عبارت دیگر, وف فعای ابر ند ها ارت 
مفعول و فعل تعبیر شده و اثر همان وجود است. 


«و اما برای آن پنج تا که جداشده اند, دلیل هایی است», در بیشتر نسخه 
ها چنین است یعنی آنها به اسباب و علل مختلفی به وجود آمده اند مانند 
اف ها اف ان رده که اعد کر آن شست هیر تاره 
ای نسخ «فبحح» با دو حاء است از «بخه» که غلظت در صوت دارد. و به 
نظر می رسد که اين حروف را ذکر فرموده و بر راویان مشتبه شده و آن 
ها را تصحیف کردند و آن پنج تا: «گاف فارسی است» در بگو. یعنی 
«تعلم» و جچ که سه نقطه دارد در «چه میگویی» و «ز» در «ژاله» و «پ» 
در «پیاده و پیاله». «ت» در تلفظ 7 سپس 
روف زا ترکیتب کرد‌ق ان آن-هاءهضه خیز آفریده وان تر کیب زا فعل. ان 


نامید. 


چنانچه فرمود: «انما آراد شیتاً آن یقول له کن فیکون». (همانا آن هنگام 
که اراوه کته چتری زا کمید بان و می باشد. و .,کن تب شاخترن و افریدن 
همه چبز است. و آنچه بدان یافت شود. همان مصنوع و شاخته شده؛ ۰ و 
نخستین صادر شده از پروردگار همان ایجاد است که نه وزن دارد و نه 
حرکت, و نه شنیدنی است و نه 
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دارای رنگ و نه محسوس. و آفریده دوم حروف است که وزن و رنگ 
ندارند ولی ۳ شدنی اند و دیدنی سوم هر 
و ام با و وس و دیدنی, پس خدا| پیش از ابداع است که خلق 
نخست است زیرا چیزی بیشن از آن تیست: ها انداع:دیکز برد ان مقدم باشد 
و هیچ گاه چیزی به همراه او نیست. و ابداع بر حروف مقدم است چرا که 
از آن هست شدند و مقصود از اینکه حروف جز خود معنائی ندارند این 
است که حروف برای ترکیب وضع شدند و معنایی ندارند که بر آن دلالت 


و فرمود: «بلکه خلق ساکن است» یعنی نسبتی است میان علت و معلول 
و در آن ها ساکن است., يا چون عرضی است قائم به محل و جایی که از 
آن نمی تواند جداشود. «لا یدرکه بالسکون» این سکون درک نمی شود, 
یعنی امری است اضافی و اعتباری که عقل ان را انتزاع می کند و در 
خارج. وجود قابل اشارهای ندارد و محسوس نیست گرچه مربوط به 
محسوس است. 


و همانا گفتیم که آن آفریده است. برای اینکه این نسبت و تأثیر جز خدا 
است و باید پدیده ای باشد. و نمی شود گفت اصلا نیست زیرا چیزی است 
که نبوده و پدید شده و از نیستی بیرون شده و یک نحوه هستی يافته و هر 
پدیده آفریده ای است و نباید تضور تننود که آن- هم نناز بة خاش دیکرق دارد 
و همچنان در این صورت تسلسل ایجاد می شود. بلکه در حقیقت چیزی 
نیست جز خدا و افریده ای که به وجود اورده, و ایجاد, خود وجود معلول را 
در پی دارد. پس هرجچه را خدا آفریده بیرون از این نیست که خدا ان 
آفریده: و این خود: مفتی ابداع. اشت., نه. جیز وبکر و این معنا حد دارد و 
محدود است و هر چه اندازه دارد و محدود ان آفریده خدا است. 
یا اينکه گفته شود: اشاره دارد به این تیان که او الاه الذی آحدنه» برای 
رفع این نو هم است که وجود او موجودی است حادث که نمی تواند به 
خدای تعالی منسوب باشد چرا که در این صورت باید متعلق به ابداعی 
ارتباط و تسلسل تا بی نهایت تحقق 
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می بابد و آن محال است و توقف آن هم محال است و امام علیه السلام 
از چند راه جواب ان را داده است. 


1 هر پدیده که دنبال پیدیده فیک باشد و هم پایه أن: نمی تواند مستند به 


2 در این میان. وجود سومی نیست که این دنباله , به او مستند و ختم گردد. 


3 سخن در مطلق ابداع است نه در فرد خاصی ان ار و تون نی و 
که جز خدا بر مطلق ابداع مقدم باشد؛ و همه افرادش چنین باشند, چون 


فرمود:هر استنادی و هر چه چنین معنایی از آن تعبیر شود. همان خلق 


است و نمی شود افریده او جز این بااشد که آفریده او است. 


5 شبهه تسلسل را کاملاً بر طرف می کند با اینکه میان حقائق موجودات 
فرق است و مراتب اقتضائی آن ها با هم تفاوت دارند و روا نیست در هر 
حال آن ها را با هم سنجید و یکتواخت دانست تا به آسانی باود ند که 
موجودات عینی چم ابداع موجود ربطی که خود ابداع است نیست و 
آن به دنبالش خود به خود موجود است. چنانچه مشهور است که اراده نیاز 
به اراده دیگری ندارد و مستلزم تسلسل بیست و ممکن است ۹ 
ره انم سل باشة به اغتار فرنی که در شد مایم آنحه در ‌جوامت 
کافی است که امام صادق علیه السلام فرمود: خدا مشیت را خود به خود 
آفزند و ستسن همه چیر را به مشبت آفرند.(1) 


6 برای مقصود خود یک قاعده کلی بیان کرد که نشانه شناختن خلق خدا 
باشد و فرمود: «هر چه وجودش محدود است, پیش از آن وجود نداشته» و 
لذا می بایست آفریده خدا باشد چون ممکن است و نیاز به علت دارد. 

«و آنچه آفرید دو موجود بود» شاید اشاره دارد به همان خلق اول که 
خروفت هشتد که در آفربننشان دهخیر است* خرف:ه حد: و آندازه ان که 
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1-. اصول کافی 1 : 110 


و حرف و عرض قائم بر آن, رنگ و وزن و ذوق ندارند و هر یک به وسیله 
دیگری شناخته می شود. یعنی حروف به حدودی که قائم به آن ها است 
شناخته می شود و دانسته می شود که چیزی است محدود و مقصود این 
است که اگر محدود نباشد. به حواس دریافت نمی شود و حرف و حدش 
هر دو خود به خود دریافت می شوند نه با اثر خود (زیرا اثری ندارند که 


«و نیافرید چیزی را به صورت منفرد و جدا از حد و اندازه قائم به خویش و 
بی ربط با دیگری» یعنی چیزی بی حد نیافریده که بی نهایت باشد زیرا 
خواسته است حروف و اصوات بر خود دلالت کنند و خود را ثابت کنند و 
آنچه دلالت بر معنا دارد و هدایت کننده مردم به معرفت و آگاهی است, 
او ی رت 
خواسته که محدود باشد تا دلیل امکانش گردد و نیازش به آفریننده. و خود 
به خود دلالت بر صانع بکند نه به اعتبار مدلول خود, و احتمال دارد که مراد 
از تقدیر و حد و اندازه. همان ابداع باشد که هر پدیده همانا به ابداع درک 
شور و عیان گردد ؛ و در افرپنش, دو پدیده شکل می دهد یکی آفریده شده 
و دیگری آفریدن مربوط به آن. ولی در مطابقت عبارات بعدی بر اين معنا, 
دقت و عنایتی لا زم اش که باتأمل بیشتر مشخص می شود. . تمام این خبر 
با شرحش در مجلد چهارم از نظر گذشت و بخشی از آن که لازم است در 
اینجا ذکر شد. 


8 عیون اخبار الرضا و التوحید: در ضمن مناظره طولانی امام رضا علیه 
۱ ۱ 07 به راستی که او از ازل 
مرید و خواهان بوده. امام فرمود: ای سلیمان: اراده اش به غير خودش 
بود؟ گفت: آری. فر مود: پس تو با این حرف ثابت می کنی که از ازل 
کسی همراه او بوده است, سلیمان گفت: نه ثابت نکردم. فرمود: اراده 
پدیده است ای سلیمان ! زیرا هر چه ازلی نباشد پدیده است و محدث و 
اگر پدیده نباشد ازلی است ... و مناظره ادامه پیدا کرد تا آنجا که امام 
علیه السْلام فرمود: به من بگو اراده فعل است با غیر فعل؟ گفت: آن فعل 
است. فرمود: پس پدیده است و محدث, زیرا هر فعلی پدیده است. گفت: 
فعل نیست. فرمود: پس از ازل کس دیگری با او بوده؟ سلیمان گفت: 
اراده ساخته شده. فرمود: 
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پس پدیده است و سخن به آنجا رسید تا اینکه سلیمان گفت: مقصودم این 
است که از ازل فعل خدا است.امام علیه السلام فرمود: تو نمی دانی که 
چیزی که ازلی باشد مفعول نیست و قدیم و حادث با هم جمع نمی شود؛ و 
او دیگر جوابی نداشت سپس حضرت سخنش راتکرار کرد و فرمود: انچه 
ازلی است مفعول نیست. سلیمان گفت اشیاء اراده نیستند و در ازل 
چیزی را اراده نکرده اند. فرمود: ای سلیمان ی ی 
پس انجام داده و آفریده, آنچه را آفریدن و فعلش را اراده نکرده بود؟ این 

ای ۱ ی ۱ 
سپس سخن را تکرار کرد و فرمود: اراده پدیده است و گرنه به همراه او 
۵ص 


در الاحتجاج مانند آن را بی ند ذکر کرده.(2) 


در این خبر چند بار تکرار کرده و فرموده: قدیم جز خدا نیست و معقول 
تست تاره آراده هم اخاز در چبرم, کم از ازل با خدا بوده است. 


9 عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السّلام از پدرانش نقل می فرماید 

که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: نخست چیزی که خدای عز و 
جل آفرید ارواح ما بود که ما را به سخن آورد به ستایش یگانگی و سپاس 
خود, سیسن فرشته ها را آفرید «. تا آخر خبر.(3) 


0. روضة الکافی: عبد اللّه بن سنان می گوید: شنیدم امام صادق علیه 
السشلام می فرمود: به راستی خدا خیر را روز یکشنبه افرید و نمی شد که 
شر را پیش از خیر بیافریند و در روز یکشنبه و دوشنبه زمین ها را افرید و 
خوراک آن ها را روز سه شنبه آفرید و آسمان ها را روز چهارشنبه و 
پنجشنبه, قوتهایشان را روز جمعه و این است فرموده خدای عز و جل که 
«خلق السموات و الأرض فی ستة آیام», (آفرید آسمان ها و زمین را و 
آنچه میان آن هاست در شش روز. (4) 


ص: 601 


1- . العیون 1 : 183 التوحید : 323 
2 . الاحتجاح : 218 

3- . العیون 1 : 262 

4 . روضة الکافی : 145 


عیاشی هم از ابن سنان مانند آن را ذکر کرده با این تفاوت که: روز 
چهارشنبه آسمان ها را آفرید و روز پنجشنبه و جمعه قوت هایشان را. و 
۱ 0 ۱ تک ۱ نع 2 
اين رو یهود روز شنبه دست از کار می کش 


اي ی 1۳۱ تشیرم از شیر رن | نیافربند و آغاز 
آفرینش خیر روز یک شنبه بوده و پیش از آن هیچ چیزی نیافریده و بدان که 
معنی این خبر با آنچه در آیات کریمه گذشت.از دو جهت منافات دارد: 


1 ظاهر ایه این بود که افرینش قوت های زمین و تقدیرش در دو روز بود 
و خبر دلالت دارد بر اینکه خلق نیروهای زمین در یک روز بود و خلق اقوات 
اسمان در یک روز. 


2 آیه دلالت دارد که دو روز خلق قوت ها و خوراک, بر دو روز خلق آسمان 
ها مقدم بوده و خبر دلالت دارد که یک روزش از آن موّخر بوده؛ و ممکن 
است درباره اولی پاسخ داد که مقصود از خلق قوت های اسمان. خلق 
موجبات قوت و خوراک مردم زمین است که از آسمان می آید مانند باران 
و برف و لوح های مقدرارزاق و فرشته های گماشته بر آن ها و میدش آن 
است که اهل آسمان قوت و خوراک و پوشاکی ندارند. یک روز اسباب 
زمینی قوت و خوراک اهل زمین را مقدر کرده و یک روز اسباب آسمانی 
آن را و در آیه هر دو را نسبت به زمین داده و در خبر,تفاوت محل تقدیر آن 
را شرح کرده؛ و در پاسخ به دومی می توان گفت. ممکن است طبق گفته 
بیضاوی جواب داده شود که لفظ «ثم» برای ترتیب و تقدیم تاخر در مدت 
نیامده بلکه منظور همان ترتیب بیانی است. 


و از پیشامدهای رت انگیز ی آ وش کم چون شر- ای خبر را و 
دراز کشیدم و گویا در خواب دیدم که در باره اين ایه فکر می کردم و این 
زمین» , همه چهار روز است نه تتمه آن ها و خلق آسمان هم در ضمن تقدیر 
ارزاق مردم زمین صورت گرفته 
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ژیزا آن هم خود یکی: از انشات ان است: و فکان: ا ساب دیکر سور فرشته 
های به کار گرفته شده و الواح منقوشه (مقدر اسباب) و خورشید و ماه و 
ستاره ها که در کیفیت های آن مانند حرارت و سردی در پرورش میوه ها و 
گیاهان تأثیر دارند. و لفظ «ثم» در بیان خدای تعالی «نَمّ اشتوی» برای 
ترتیب در بیان خبر است و برای شرح آن به طور اجمال باید گفت که دو 
روز از این چهار روز صرف آفرینش آسمان ها شده و دو روز دیگر در 
آفرینش دیگر اسباب؛ " و اگر اين معنا در آن حال بر هنم خطور نمی کرد 
جرأآت نمی کردم آن را بیان کنم. اگر ی 
وا ای اه مه ان ایا ی ولی به نظر می 
رسد روایت عیاشی دچار تصحیف و تحریف شده و نمی توان به هیچگونه 
آن زا توجبه کرد. 


1د. تفسیر علی بن ابراهیم: در تفسیر علی بن ابراهیم آمده : «بگو ای 

محتدا آباشما انار امن کب ۱ ۱ ۳ 
دو روز یا دو وقت: آغاز آفرینش و پایان آن «وجعل فیها رواسی من فوقها 
و بارک فیها و قدرفیها آقواتها» (و نهاد در آن لنگرها از فرازش و برکت 
نهاد در آن و مقدر ساخت قوت هایش را) یعنی نیست نمی شوند و باقی 
می مانند «فی اربعة آیام سواء للسائلین», (در چهار روز برابر برای 
پرسش کننده ها. ) یعنی در چهار وقت و آن ها اوقاتی است که خدا در آن 
ها خوراک جهان را برآورد و فراهم کرد, از مردم و چهارپایان و پرنده ها و 
خزنده ها و آنچه از خلق در بیابان و دریا است و هم میوه ها و گیاه و 
درخت و ۳9۳ وسیله معاش همه جانداران است و آن اوقات" بهار و 
تابستان و پائیز و زمستان است ؛ در زمستان خدا بادها و باران ها و اب از 
آسمان فرو می فرستد و درخت بارور می گردد ؛ و زمین و درخت سیراب 
می شوند و آن هنگام سرما است. سپس بهار می آید که وقت معتدل 
است, گرم و سرد و درخت میوه برمی آورد و از زمین, گیاه و سبزه کم 
ققد ارف ر وه یم تاش امسیان. حدم من آندنو ها ای سید ود انه 
ها که خوراک مردمان و جانورانند سخت می شوند و خشک؛ : سپس پائیز 
می آید و هوا را خوش و خنک می سازد و اگر همه وقت به یک وضعیت 
بود ؛ گیاهی از زمین نمی روئید؛ ؛ اگر هميشه بهار بود میوه نمی رسید و 
حبوبات نمی رسیدند, و اگر هميشه تابستان بود همه چيز در زمین می 
سوخت و معاش و 


ص: 63 


خوراکی برای جانداران پید | نبود, و اگر همپشه پائیز بود و این اوقات پیش 
از آن تبودند. خیزی هه که روش عمان از آن بخورند, و خدا قوت و خوراک 
ها را در این اوقات نهاد: در زمستان و بهار و تابستان و پائپز و جهان به آن 
بانذار شید سار رفن مسا مایده‌عدادید نها را نام خماند ۶ یاه 
سواء للسائلین» یعنی نیازمندان زیرا هر نیازمندی خواستار است و در 
جهان از خلق خدا بسیارند از موجودات که زبان خواهش ندارند و آنان 
خواشتار ند کر جم‌خواهش شود را ونان نمی آوزندو این کفته: کم «نم 
استوی [لی السماء», (سپس بر آسماناستوار شد. آیعتی: آن را تذتیر کردو 
آفرید. و از امام رضا علیه الشلام از آنچه خدا با آن سخن گفت در حالی که 
نه جن بود و نه انس پرسیدند, فرمود: اسمان ها و زمین تِ ذر این ابه 
که «آتیا طوعاً آو کرهاً فالتا آتینا طائعین», (ببایید به دلخواه یا بدون میل 

, گفتند آمدیم به دلخواه. ) « فقضیهنْ». (پس فرمانشان داد. ) یعنی 
2 «سبع سموات فی یومین >؟, (هفت آسمان در دو روز. + یعنی در 
دو وقت که آغاز و پایان بودند و«و اوحی فی ۷ سماء امرها», (وحی کرد 
در هر آسمانی فرمانش را. )این وحی, تقدیر و تدبیر بود.(1) 


توضیح . : این برداشت و تفسیراز آیه نزدیک تر است به آنچه گذشت و شاید 
معنی دقیق و باطن آیه باشد و با ظاهر آیه نیز تعارض نداشته باشد. « لا 
تزول و تبقی» یعنی منظور تقدیر پیوسته است و ممکن است که آن 
تفسیر «باتک فیها» باشد این گفته که «و ان لم یسأآلوا» یعنی خواستارند 
به زبان احتیاج و بیچارگی از پروردگار سبحان که به گویش فیض بخشی و 
فضل و رحمانیت خود می شنود و زبان حال رساتر و تأثیرگذارتر از زبان 
گفتاراست. 


2 امه انم ای آلفه‌تاعیر کشکميش با امام ضادی 1۶ید الم 
3 : چه دلیلی است بر حدوث اجسام؟ فر مود: من هیچ جسم کوچک و 

و و ام ما ای ۱ 
ار اه ی ات الم اما تس من هی 7 


سس 
دست می داد و نه دگر گون 


ص: 604 


می شد زیرا آنچه دچار دگرگونی است, به وجود می آید و از بین می رود و 
وجود آن بعد از عدمش, همان حدوث است و اگر ازلی باشد باید قدیم 
باشد و دو صفت ازلی و عدم و نابودی هرگز در یک چیزجمع نمی شوند. 
عبد الکریم گفت: فرض کن از جریان این دو حالت و دو زمان, آنچه گفتی 
رادانستی و بر حدوث آن ها استدلال کردی و اگر همه چیز خرد و کوچک 
می ماند, چگونه دلیل بر حدوث آن ها می آوردی؟ امام عالّم و اندیشمند 
علیه السّلام فرمود: ما در رابطه با این عالم مصنوع و ساخته شده سخن 
گفتیم و اگر آن را برداریم و عالم دیگری به جایش بگذاریم, هیچ چیزی بهتر 
دلالت بر حدوثش نداردجز همین که ما آن را برداشتیم و دیگری را به 

جایش گذاشتیم. ولی من از همان راهی که تو در نظر گرفتی جوابت را 
می دهم و می گویم: حتی اگر همه چیز خرد و کوچک بماند, باز هم در عالم 
ذهن و خیال اینگونه به نظر می رسد که اگر چیزی همانندش به آن بپیوندد 
بزرگتر می شود و همین قابل تغییر بودن آن, دلیلی است بر اینکه قدیم 
نیست,چرا که, نفس دگرگونی آن را حادث می نماید. ای عبدالکریم ! جدای 
از اين, دیگر چیزی نداری که بگویی؟ پس سخنش قطع شد و خوارشد.(1) 


در اصول کافی و در الاحتجاح مانند آن. را بدون دک شتد آوردهه و در 
الاحتجاح آورده که «و هرگز صفت حدوت و قدم در یک چیز جمع نمی 
کرو 2 


توضیح: این خبر طولانی به همراه شرحش در کتاب التوحید آمده و ابهامی 
دارد و احتمال دارد که مقصود از آن حدوث و قدم ذاتی باشد يا زمانی و 
اگر اولی باشد, منظور اثبات این مطلب است که همه اجسام ممکن 
الوجود و مصنوع و نیازمند سازنده ای هستند که آن ها را بیافریند.اگر 
مقصود دومی باشد. بر این اساس است که در بسیاری از اخبار است که 
این روشن تر است و صدوق علیه الرحمه هم اینچنین فهمیده و آن را در 
باب حدوتث عالم ذکر کرده و به دنبال آن ادله مشهور متعلمان را در حادت 
بودن جهان نقل کرده و گفته شده: حاصل استدلال امام علیه 


ص: 605 


1- . التوحید : 216 
2 . الکافی 1 : 76 الاحتجاج : 183 


السلام يا به دلیل متکلمین برمی گردد که گفتند دچار بودن به حوادث, 
مستلزم حدوتث است. با به اینکه اگر جسم قدیم باشد این احوال دگرگون 
و نابود هم قدیمند, یا همه حادثند و هر دو محال است زیرا فرض اول برای 
ان محال است که همان طور که نزد حکماء بیان شده که: هر چه قدمش 
ثابت شد امکان ندارد عدم باشد, و اما فرض دوم, تسلسل در اموری که 
به دنبال هم می ایند محال است, ومعنی اول روشن تر و نزدیک تر است. 


3 کافی: مالک جهنی از امام صادق علیه السلام پرسید, درباره این بیان 
خداوند. غز و جل کهت. «اولم یری الانسان آنا خلقناه»(1) «و لم یک 
وا ایا را ام واه عم ۰ 
امام فرمود: نه اندازه شده بود و نه هستی داشت. مالک گفت: درباره این 


کلام خداي عز و جل پرسیدم که «هل آتی علی الانسان حین من الدهر لم 
نکر شا میور ۷ ۱۵یا ز فان طولاتی بر اقمان کذشت. که عیر عایل 
ذکری نبود؟ ؟ فرمود: اندازه شده بود و چیز قابل ذکری نبود.(4) 


2 در تفشنیر. غلی, بن. اترآهیم آمده: که" مکه را ام القری نامیدند زیرا 
نخستین بقعه و بخش زمین بود که خداوند آفرید, طبق این آیه که(5) «اٍن 
یل بیتِ وضع للثاس حک مبار کا»(6), (در حقیقت نخستین خانه ای که 
بدا اعیادت ] هززم نهادة شده, همان است که در مکه است و مباری 1 
(2) 


5 عیون اخبار الرضا: شخصی شامی از امیر المومنین علیه السْلام سوال 
کرد: چرا مکه را ام القری نامیدند؟ فرمود: برای اينکه زمین از زیر ان 


5 کستر انیده شد. و از 
ص: 606 


1-. یس / 77 
2 . مریم / 67 
3- . انسان / 1 
4 . الکافی 1 : 147 
5- . آل عمران/ 96 


6-. ال عمران:/ 91 


نخستین بقعه ای که در ایام طوفان از زمین بسط پیدا کرد پرسید, فرمود: 
محل کعبه بود و یک نقطه سبز می نمود.(1) 


توضیح . شاید مقصود از ایام طوفان, روزهای پرموح و آشتفتفین آت بوده و 
تلاطم آن پیش ات فرششن زمین», نه ایام طوفان لو ج. 


6 در ارشاد القلوب آمده که از امیر المومنین علی علیه السلام پرسیده 
شد ازاینکه چرا مکه نامیده شد؟ فرمود: چون خدا زمین را از زیر ان 


گستراند. 


7. مجالس صدوق, التوحید, کنز الفوائد کراجکی و الاحتجاج: امام صادق 
علیه الطلام دز مناطوه.با این ابی العوجاعه فرجود: این آن حانه انجت که 
خدا به وسیله آن بنده هایش را به پرستش خود خوانده - تا آنجا که فرمود: 
- خدا| دو هزار سال پیش از دحو و گسترانیدن زمین» ۳ را آفریده است. 
(2) 

وغل انش انم و عون اخبار التتضا انا رخا غایه الشاام فر موه عات 
نهادن خانه خدا در نقطه مرکزی و وسط زمین این است که همان جا است 
که: زمین. از زیر آن: کشیه و گسترانیده شید و هر ناد در جهان بوزد, از 
زیر رکن شامی حرکت می کند. آن نخستین بقعه وقطعه است که در زمین 
نهاده شده, و در وسط زمین قرار گرفته که فریضه ها برای اهل مشرق و 
مغرب عالم یکسان باشد(قبله واحدی باشد).(3) 


39 علل الشرایع: امام باقر علیه السُلام فرمود: به راستی آفرینش خانه 
خدا پیش از (گسترش) زمین بوده و خدا پس از آن زمین را از زیر آن 
گستراند.(4) 


در اصول کافی: از ابی حمزه تمالن مانندش را آورده. 


0 امام صادق علیه السلام فر مود: در سنگی از سنگ های خانه کعبه 
نوشته شده که: به راستی منم خداوند صاحب مکه. آفریدمش روزی که 
آفریدم آسمان ها و زمین را و روزی که آفریدم خورشید و ماه را, و آن دو 
را در هفت ملک قرار دادم. 


ص: 607 


1 
ِ 
العلل الشران 2 هو بغبون اعبان الرضا(ع) 2 90 
4 


اه 221 
التوحید : 180 الاحتجاج : 182 


العلل الشرایع 2 : 85 


1 کافی: امام صادق علیه السْلام فرمود: خدای تبارک و تعالی فرمود: 
ای محمد ! به راستی که من تو و علی را نوری آفریدم ۱[ 
بی جسم - پیش از آنکه بيافرینم آسمان هایم را [و زمینم و عرشم را] و 
دریایم را....تا آخر خبر.(1) 


2. کافی: محمد بن سنان نقل می کند: نزد امام جواد علیه السلام بودم و 
مسئله اختلاف شیعه را به میان کشیدم, فرمود: ای محفد ! به راستی 
خدای تبارک و این همه دی یکت تین خوو یکانه بوده, سپس محمد و علی 
و فاطمه صلوات اللّه علیهم اجمعین راآفرید و هزار روزگار(سال) ماندند, 
ی را فا اه اه 
ایشان را بر همه مقرر داشت...تا آخر حدیث. 


توضیح: «لم یزل ختفر 8[ بوحدانیته», _هميشه یگانه بوده به یکتائی خود. 
یعنی تنها بوده و چیزی با او نبوده؛ یا انکه باء سببیت است و مقصود این 
ی از همه جهت یگانه و9 آنچه چنین است, واجب 
منافات دارد و هم با امکانی ۳1 مستلزم آن كت ات ۳ «فاشهدتهم 
خلقاً», آن ها را گواه آفویتششان ساخت " بفتی در آفزیتششان حاضر بودند 
و به چگونگی آن داناء از این رو خدا در باره ابلیس و فرزندان, ابلیس و 
پیروانش فرمود: «ماآشهدتهم خلق السموارت و الأرض و لاخلق آنفسهم», 
(2) ([من ] آنان را نه در آفرینش آسمانها و زمین به شهادت طلبیدم و نه 
در آفرششن خودشان. + و بعد فرمود: « آفتتخذونه وت آولیا ء من دونی», 
(آیا شما او را و فرزندانش را به جای من؛ دوستان ری فد ور ان 
اشاره دارد به اینکه شایسته ولایت و پیروی, از آن کسی است که شاهد و 
گواه آفرینش همه چیز بوده و دانا به حقایق آن ها و چگونگی و صفات و 
آمهر غیبی: و قابل تری و فهم. در آن: هاشت: 


3. التوحید: جابر جعفی می گوید: مردی از دانشمندان شام نزد امام باقر 
علیه السّلام آمد و گفت, هو آمدم.عساه اي از شمابوسم که کسی ۱ 


ص: 69 


1- . الکافی 1 : 440 
2 . کهف / 51 


و توضیح دقیقی دهد پیدا نکردم, و از سه گروه مردم آن را پرسیدم و هر 
دسته جواب دیگری دادند, امام علیه السلام فرمود: آن مساأله چیست؟ 
گفت سوال من این است که اولین آفریده خدا چیست؟ از بعضی که 
پرسیدم گفتند, توانایی است, و بعضی گفتند علم است. و برخی دیگر گفتند 
رو است. امام باقر علیه السلام فرمود: درست نگفتند, من به تو می 
گویم که: خداوند بلندمرتبه؛ بود و جز او نبود, عزیز و بزرگ بود و عزت 
دیگری نبود چون او پیش از هر عزتی بود و این است فرموده او 
که«سبحان ربک رب العزة عفا ی است پر ورد حاز نو 
پروردگار شکوهمند از آنچه وصف می کنند. ) آفریننده بود و آفریده ای نبود 
و سرآغاز آنچه آفرید چیزی بود که همه چیزها از آن ی آب بود. 
پرسید: [چیزی را] خدا از چیزی آفرید يا از هیچ؟ فرمود: اشیاء را افرید و 
چیزی پیش از آن نبود و اگر چیزی را از چیزی می آفرید هرگز اين زنجیره 
قطع نمی شد و نمی برید که خدا هميشه بوده و چیزی با او بوده, ولی خدا 
بود و چیزی با او نبود. پس آفرند خب ی را که همه جیز او آن بود.شننه.و آن 
اب است.(2) 


توضیح: این قول که «برخی کسانی که از او پرسیدم گفتند توانایی است» 
چه‌نساشاید کسانی که‌چتین با شخ داونه بدا شه انه‌ضفات دای عالی 
بر ذات اواضافه شده است و افریده او است, چنانچه عقیده حمعی از 
عامه نیز چنین است. و در روا بت کلتی خواهة آضد که.نخشت آفرندم «قدر 
است» و شاید که او گمان کرده تقدیر خدا تعالی جوهر است. يا مقصودش 
از قدرت لوحی است که خدا تقدیر امور را در ان ثبت کرده " و همچنین این 
قول که نخستین مخلوق؛ علم است. بر اساس عقیده مخلوق بودن صفات 
بیان شده. در کافی به جای آن «قلم» آمده و آن مطابق برخی اخبار است 
که بعد می آید, و ما وجه جمع میان آن ها و اخبار دیگر را ذکر خواهیم کرد. 


این قول حضرت که «لاثه کان قبل عزه». (قبل از هر عزتی بوده. ).شاید 
مراد این است که خدا غالب و عزیز بود پیش از انکه عزت و غلبه اش بر 
همه چیز در 


ص: 69 
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قالب آفریدن آن ها نمایان شود, از اين رو فرمود: «رب العزه» زیرا 
کت ی ات ای ار اب و 
بر او دیگری عزت ندارد, و مراد از عزت در آیه, عزت مخلوقات است. 
تک 
و معنی گفته او این است که یعنی کسی پیش از او نبوده که خدا , به او 
عزیز باشد و به خداوند عزت ببخشد و دلیلش را این قول خداوند یعنی 
«رب العزه» اورده, زیرا دلالت دارد بر اينکه که خدای سبحان سبب هر 
عزتی است. و اگر دیگری به او عزت می بخشید., همان دیگری رب العزه 
۱۱۵ ۱۱ ۱ ۱۱۱ ۱ او ۱۳۳۲ 1 ۸۳ ۳۱ 


4. الاحتجاج و تفسیر امام جسن عسکری علیه السلام: امام از پدرانش 
علیهم السلام: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم بر دهریُون حجت 
آورد و فرمود: چه چیزشما را کشانده و خوانده به گفتن اينکه اشیاء جهان 
نقطه آغازی ندارند, و آن ها هميشه بودند و هميشه خواهند بود؟ گفتند 
برای اينکه ما قضاوت نمی کنیم مگر بدان چه مشاهده کنیم, و اشیاء را 
حادت و پدیدشده نیافتیم و اینگونه قضاوت کردیم که هميشه بودند. و برای 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: شما قدیم بودن ان ها را مشاهده کردید 
یا باقی بودن ین و جاودانشان را؟ اگر بگوئید که شما مشاهده 
کردید. خود را وادار کردید که بگوئید هميشه بر این وضع بودید, و عقلی که 
دارید بی پایان است و هميشه چنین هستید. و اگر چنین بگویید, آشکار و 
عیان را انکار کرده اید و همه جهانیانی که شما را مشاهده می کنند. شما 
ژادتر‌وعکو فی تشمارند: 


گفتند: بلکه, نه قدیم بودن آن ها را مشاهده کردیم و نم ماندن جاویدان: آن 
ها را. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: پس چرا موجب شد که 
قضاوت کنید به بقاء همیشگی و ابدیت و قدیم بودن؟ زیرا ان را مشاهده 
نکردید و حکم به حدوث و پایان پدیری آن, سزاوارتر است به عدم 
نشخیص و تمیز دادن آن برای شما؛ پس باید قضاوت کنید به حدوت و 
پایان پذیری و عدم پیوستگی 9 چون قدم و ابدیت آن را مشاهده نکردید. 
ایا تم ی ایک ی ال ات 
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نمی نگرید؟ گفتند: چرا. فرمود آیا می دانید که هميشه بودند و هميشه 
هستند؟ گفتند: آری. فرمود آیا به نظر شما می شود که شب و روز با هم 
جمع شوند؟ گفتند: نه. فرمود: در این صورت یکی از دیگری جدا می شود 
0 اتصال قطع می گردد و به ناچار یکی پیش بوده و دومی پس از 
ن امده. 


گفتند: چنین است؛ فرمود: شما قضاوت کردید که آنچه از شب و روز 
گذشته حادث است با اینکه آن ها را ندیدید. پس منکر قدرت خدا نباشید ! 
سپس فرمود: آيا می گوئید آنچه از شب و روز پیش از شما بوده, پایان 
پذیرند پا بی پایانند؟ و اگر بگوئید نی پايانند یه پایانی رسیده اید که آغازنتن 
پایان ندارد. و اگر بگوئید پایان پذیرند و نهایتی دارند. باید بوده باشددر 
حالی که 0 تبودند.. گفتند. از نه آن ها فرمود: آیا می گویید عالم 
قدیم است و حادث نیست و شما معنی آنچه بیان می کنید ومعني آنچه 
انکار خی کنید:رافن ذاآنید کفتنده اری.. رسول خدا رض) فرموه: آنخه ,۱ 
که از اشیاء مشاهده کنیم به هم نیاز دارند, زیرا برخی قوام و پایندگی 
ندارند مگر به آنچه به او مربوط است و به او اتصال دارد. همانطور که 
می بینی یک ساختمان در اجزاء خود به هم نیاز دارند. و گرنه مرتب نمی 
شوند و استوار نمی گردند, و نیز سایر آنچه را که می بینیم. فرمود: اگر 
این جهان که هر جزء آن به جزء دیگر برای نیرو و توانش و تکمیل شدنش 
نیازمند است, قدیم است., به من بگوئید, اگر حادث بود چگونه می شد؟ و 
در آن صورت چگونه توصیف می شد؟ آورده که: همه سرافکنده شدند و 
ذاتستند که براق. خادت. بودن ان هیض وضفی بیدا تفی. کنتد. تا با آن 
توضیفش کنند جر آنکه موجود است در این جهانی که پنداشته بودند قدیم 
است. پس خاموش شدند و دم نزدند و گفتند ما در کار خود خواهیم 
نگربست ... تا آخر خبر.(1) 


همه چیز پپوسته هست, بلکه برخی یدیده های شبانه روزی را منکرند و 
می گویند, هر چه در جهان ظاهر می شود در درون جهان است و از ازل 
بوده؛ تا بر قدیم بودن 
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یدیده های شبانه روزی صحه بگذارند, و وجود آنچه را در حواس 
نهر میدن سین امه یادن نگنجد را منکرند و از 
این رو وجود خدای صانع را انکار می کنند. چون با حواس نمی شود آن را 
درک کرد و می گویند, وجود موجودات به صورت طبیعی به دنبال هم آمدند 
و پایان ندارند. 


چون این را ثابت کردیم. آگاه باش که ظاهر حدیث, آأثبات حدوت زمانی 
است. زیرا ظاهر لفظ «بدء» و اغاز بدء زمانی است, و این جمله موید ان 
است «و انها هميشه بوده اند و هميشه هستند». 


و این قول کم «آیا یافینع نا این که کج ابا می کوند آنچه از شب د 
یا وا ال ها وا انا ی 
حواس قابل درک نبیست., و اثبات وجود ایمان به غیب با ارائه کردنبرهان, 
زیرا آن ها به قدم جهان و به تقدم شب و روز بر هم در زمان های گذشته 
و به عدم اجتماع آن ها با هم با اينکه هیچ کدام را ندیده اند حکم می کنند, 
و اين مستلزم آن است که به غیب و نادیده و آنچه در حواس آن ها نمی 
گنجد معترف باشند. و احتمال دارد که تا اینجای گفته او: «آیا شما شب و 
روز را مشاهده نمی کنید» اثبات حدوت زمانی است از راه وا برای 
اينکه ان ها حکم به قدم می کنند به علت اینکه حدوث و پدیده ها را ندیده 
اند و لازم می شود که حکم به حدوث کنند, چون قدم را هم ندیده اند. 


تس کلای نات اسان هس ات امرای انت خصو سل 
معروف متکلمین که جهان جدا از حوادث نیست و باید حادث باشد, يا حکم 
به اینکه شب و روز حادث هستند, به خاطر احتیاج آن ها به صانع که آن ها 
را یدید کند و قدیم بودن طبیعت سودی ندارد. 


و اينکه فرمود: آیا می گوئید آنچه شبانه روز پیش از شما بوده - تا آنجا که 
میت کوان -«آیا می گوئید», برای اثبات انقطاع و عدم پیوستگی شب و روز 
است در زمان گذشته, برای بیان محال بودن پایان ناپذیری چیزی است که 
همان انقطاع و عدم پیوستگی زمان است و لازمه آن انقطاع حرکات و 
حدوث اجسام است و اعراض قائم به آن ها, و اين قول «أقلتم» - آیا می 


گوئید - اثبات ممکن بودن جهان است که مستلزم وجود صانعی است که 
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و احتمال دارد که در الاحتجاج. خود درجه بندی کرده و در آغاز آن ها را از 
حالت انکار به حالت شک آورده. سپس از آنجا که فرموده «آتقولون», دلیل 
آورده که تا آخر کلام ممکن است یک دلیل واحد باشد و حاصلش اینکه یا 
ای اس ان دسا رات اشاعتار س ام 
آفزیننده .دازند. ون خادنند؛ بش فرموده او که «فقد کان. و لاشی> 
منهما»پس بوده اند و هیي کدام نباشند. پیعنی صانع پیش از وجود هر کدام 
از آن ها بود. سپس دومی را رد کرده به اینکه شما حکم به قدم آن ها 
کردید تا نیاز به صانع نباشد و عقل حکم می کند به اينکه آنچه موجب حکم 
نمودن به نیاز حادثت به صانع و آفریننده می شود, موجب حکم به قدیم 
بودن قدیم است؛ و شاید که تا آخر کلام دو دلیل ذکر شده باشد و ما در 
بارخ ان به تفضیل در خحلد عهارم سنخن کفنيم.ه. ایتخا دوبارم تفیل تفی 
دهیم» , و دلالت این حدبت بر حدوت, به هر وجه روشن است. 


45 در تفسیر علی بن ابراهیم افته که «و هو الذی خلق السموات و 
ار سس ام کان ره علی ماع [و او است که آسمان ها و 
زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود. ) و اين در آغاز آفرینش 
است که پروردگار تبارک و تعالی هوا را آفرید سپس قلم راء و امر کرد که 
روان شود و بنگارد. گفت: پروردگارا چه بنگارم؟ فرمود: او بود, سپس 
تاریکی را از هوا برآورد, و روشنی را از هوا آفرید و آب را از هواء و عرش 
را از هوا آفرید, و عقیم - که همان باد شدید است - را از هوا آفرید و آتش 
را از هوا آفرید و همه خلق را از این شش آفرید که از هوا بودند, و باد تند 
را بر آب مسلط کرد و بر آن زد و موجح و کف بسیاری برآورد و دودش در 
فضا پراکنده شد, و چون وقت به آنجا رسید که می خواست, به کف فرمود 
خشک شو! خشک شد و به موج فرمود خشک شو ! و خشک شد. و کف را 
زمین نمود و موح ها را کوه هایی لنگرگاه برای زمین. و چون آن دو را 
خشک ساخت, به روح و قدرت فرمود: گزم را تر هی اسمان تسا زید و 
عرشش را بر اسمان ساختند, و به دود فرمود: خشک باش و خشک شد. و 
و فرمود سوت بکشید و سوت کشیدند. پس به او و زین هر دو ند دا 
که: «آتیا طوعاً آو کرها», (بيائید به دلخواه یا به اجبار. ) گفتند آمدیم به 
دلخواه. و آن ها را هفت آسمان 


ص: 73 


ساخت در دو روز و زمین را هم مانند ان ها ساخت, و چون افرینش روزی 
خلقش رااغاز نمود, اسمان و بهشت و فرشته ها را روز پنج شنبه افرید. و 
زمین را یکشنبه, و جانوران بیابان ودریا را روز دوشنبه و آن دو روزی 
1 فرماید: «آنتکم لتکفرون بالذی خلق الا ررض فی 
یومین», (آیا شما به آن که زمین را در دو روز آفرید کافر می شوید؟ ) و 
درخت و گیاه زمین و جوی های آن و آنچه در آن هاست و جانوران گزنده 
را روز سه شنبه آفرید, و جانْ که پدر اجثه است را روز شنبه, و پرنده ها 
را روز چهار شنبه, و آدم را در شش ساعت روز جمعه, و در اين شش روز 
خدا آسمان ها و زمین و هر چه میان آن ها است را آفرید.(1) 


توضیح؛ «یوم السبت» روز شنبه. در باره ای از نسخه ها تیست. و آن 
روشن تر است. و در صورتی که باشد, گر چه خلاف مشهور است, ممکن 
است که جمعه, در شش روز به حساب نیاید. چون پس از افرینش جهان 
بوده, يا اینکه افرینش جانْ را در خلق جهان محسوب نکرده. چون مقصود 
از جهان ان است که مشاهده شود و قابل دیدن باشد و ذکر فرشته ها هم 
به مناسبت شرافت آنان است؛ يا حساب شش روز را از روی ترکیب 
اورده و اغاز افرینش, ظهر روز شنبه بوده و پایانش ظهر روز جمعه که به 
حساپ نجومی شش روز می شود, و اینکه فرمود: «در شش ساعت» 
موید آن است و به هر تقدیر این حدیث خالی از شگفتی نیست و گفتگوئی 
در این باره خواهد آمد. 


اه رک و ۳۳ 
در حح بودند و به امام صادق علیه السلام در مسجد الحرام برخوردند, 
فتاه به. ایزشت کفت: آو ز | فی شناشی ؟ گفت: نه, گفت همین است که 
شیعه از فزونی علمش او را پیفمبری می پندارند. آبرش گفت: از او 
پیغعمبر. هام یه اس کفت اه یی نرد اما 
ضادی علیه الملام رفت: یه اه گفت: سا ابا عند الله:.عرا از این این کلام 
عز و 
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جل آگاه کن که «آولم یر الذین کفروا آَنْ السموات و الأأرض کانتا رتقاً 
ففتقناهما», (آیا آنان که کافرند نمی دانند که آسمان ها و زمین بسته بودند 
و ما آن ها را گشودیم؟ )بگو بسته بودنشان چه بود و گشودنشان چه بود؟ 
امام صادق علیه السلام فرمود: ای ارت ان فنل همان است که خدا خود 
را اینگونه توصیف کرده که «و کان عرشه علی الماء», (عرش او بر آب 
بود. » و آب بر هوا بود, و هوا حد و مرزی نداشت., و در آن روز غیر آن دو 
نبودند, و آب آن روز شیرین و گوارا بود. و چون خدا خواست زمین را 
بيافریند, باد را فرمود تا بر آب زد و موج ایجاد کرد و کف نمود و به هم 
پیوست و یکی شد و آن را در مکان خانه کعبه گرد آورد و کوهی از کف 
ساخت و زمین را از زیر آن گستراند. و این است که خدا فرمود: «ٍن أوّل 
بیت وضع للثاس ِِ- مبار کا», (در حقیقت نخستین خانه ای که برای 
[عبادت ] مردم نهاده شده, همان است که در مکه است و مبارک. +سپس 
کدای تعالی درک کرد ۲ ازسانی کهاییخواست. خچون خواست آسمان 
زا سافریتم باه را فرمودها بر جریا وزید قآن‌ها را کف آلود کرخه هار ان 
میان آن موج و کف, دودی برآورد پراکنده شده از غیر آنش و آسمان را از 
آن آفرید و در آن برج ها و اختران و منازل خورشید و ماه ساخت و آن ها 
را در فلک روان کرد و آسمان سبز بود به رنگ آب شیرین سبز و زمین هم 
سبز بود و به رنگ آب, و هر دو بسته بودند و درهایی نداشتند و زمین بسته 
بود و درهایی که گیاه باشند نداشت و آسمان بر آن نمی بارید تا گیاه بروید 
و خدا آسمان را به باران گشود, و زمین را به گیاه و این است معنی کلام 
خدای عز و جل «أولم بر الذین 1 السموات و الأرض کانتا رت 
نگفته بود, دوباره برایم بگو ما ار 
: من شهادت می دهم که تو زاده پیغمبری.(1) 
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7 تفسیر علی بن ابراهیم: «انْ ریُکم الذی خلق السموات و الأرض قی 
سنهة آیام», ژبه ات پروردگار شما آن است که آسمان ها و زمین را در 
شش روز آفریده. 4 فرمود: در شش وقت. « ئمّ استوی علی 
العرش»,یعنی بر عرش بر امد.(1) 


توضیح: تفسیر و تاویل روزها به وقت, يا برای این است که هنوز شب و 
روزی نبوده و روز به اندازه خودش در نظر گرفته شده, يا مقصود از روز 
یک بار است و آفریدن هر چیزی در سریع ترین زمان اتفاق افتاده و مجازا 
از آن به زوز تعبیر شده, خنانچه بیش از این گفته شند. 


8 فیون. اشبار اترضا: آمام را علیه الکلام از بدراش لیم السام 
نقل می کند: علی علیه السّلام در مسجد جامع کوفه بود که مردی اهل 
شام در برایرش ایستاد و گفت: مرا آگاه کن از نخستین چیزی که خدا 
آقزید. فرمود: نور را آفرید. گفت" پس آسمان ها را از چه آفریده؟ فرمود: 
از بخاز آب. گفت: زمین را از چه آفریده؟ فر مود: از کف آب. گفت: کوه 
ها وا ار چه افونده؟ فرمیت از مها ارس 2 


همان طور که در بیشتر احادیث امده است. 


که خدا تبارک و تعالی قدیم است و قدم صفتی است که خردمند را اگاه 
می کند از اينکه چیزی پیش از او و به همراه او نبوده, و البته برای ما به 
اعتراف عموم, معجزه این وصف که چیزی پیش از خدا نبوده و چیزی با او 
پاینده و تا ابد باقی نیست روشن است.؛ و این گفته کسانی که پنداشته اند 
پیش از او یا به همراه او چیزی بوده, باطل است و اين برای آن است که 
اگر چیزی برای هميشه همراه او باشد, نمی تواند که آفریننده و خالق او 
باشد, چون هميشه با او بوده و چگونه آفریننده چیزی است که 
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هميشه با او بوده؟ و اگر پیش از او چیزی باشد, مبداً نخست آفرینش او 
است نه این و اولی شایسته نر و سزاوارتر است که آفریننده دومی 
باشد.(1) 


در کافی از علی بن محقد درحدیث مرسلی از امام رضا علیه السلام مانند 
ان را اورده است.(2) 


توضیح: این خبرصراحت دارد بر حادث بودن جهان .در ان دکر فلت ,شدح 
و شرحش در کتاب توحید از نظر گذشت. 


0. التوحید: اي صلت هروی نقل می کند: مأْمون از امام رضا علیه 
السلام از تفعسیر ایه «وهقٍ الذٍی حلق السَماواتِ وَالاَضَ فی سته ایام وکان 
عَرَشْة عَلّی المَاء لِبلوَکَمْ کم أَحْسَنْ عمَلا». (و اوست کسی که آسمان ها 
و زمین را در شش هنگام آفرید و عرش او بر آب بود, تا شما را بیازماید 
که کدام یک نیکوکارترید. پرسید و امام در پاسخ فرمود: به راستی که 
خدای تباری» و تعالن عرش و آب و فرنته‌ها زا پیش از اسمان ها و زین 
آفرید. و فرشته ها به خود و به عرش و آب, دلیل بر وجود خدا عز و جل 
آوردند * هنیس عرش خود را بر آب نهاد تا به فسیله آن تواتاتباش بة قرشته 
ها روشن شود و بدانند که خدا بر هر چیز توانا است. سپس عرش را با 
قدرت خود برافراشت. و برآورد و آن را بالای هفت آسمان قرار داد. 


سپس اسمان ها و زمین را در شش روز افرید در حالی که بر عرش 
استوار بود, و می توانست همه را در یک چشم به همزدن بيافریند. ولی 
خدای عز و جل آن ها را در شش روز آفرید تا بر فرشته ها آنچه را بخش 
بخش می آفریندروشن شود ها ان بر حدوت آنچه از خدای تعالی بد ید 
ار و عرش را برای آتکه 
نیازی به او داشت نیافرید زیر | خدا بی تیا است ان عرش و از همه افریده 
هاه نمی وان ایا اند ضیف کرد کهبر غرشن فرار دارصتیرا حا 


و آها دونارم اننکه فرمود «لتلونم ایکم. آخشن غقل», زب بیازماید کدام 
نیکوکارترید. آخدای عز و جل خلقش را افرید تا ان ها را به فرمانبری و 
پرستش 
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1- . التوحید : 125 
2 . الکافی 1 : 120 


خود بیازماید اما نه به جهت تجربه و امتحان, زیرا او هميشه به هر چیز دانا 
است. مامون گفت: ای ابا الحسن ! عقده دلم را گشودی, خدا| به تو 
گشایش دهد.(1) 


1 علل الشرایع: از ابی اسحاق لیثی روایت الفنت: که گفت: افام باقر 
علیه السلام به من فرمود: ای ابراهیم ۱ تبارک و تعالی 
ار | 
از چیزی آفریده, البته کافر است, زیر اگر این چیزی که اشیاء را از آن 
افریده از قدیم به همراه او بوده, باید ازلی باشد, و این طور نیست بلکه 
خدا همه چیز را از هیچ آفریده؛ مان آنچه خدا آفریده. زمین پاک 
است و چشمه های گوارا و زلال از آن روان کرده, و ولایت ما اهل بیت را 
ر ز عیی و سوی ‏ قا و او 

به طور کامل فرا گرفته و در آن فرو رفته وسپس از قطعه ای از آن 
له یکره و سرت امه لبم الم را ام میس زب 


نشین آن ؟ گل برگرفته و از آن شیعیان ما را آفریده است. با آخز-خبر مها 


2 علل الشرانه: زوایت است: که این سلام کفت: مرا آکاه کن. از 
ی وی تا و ی 1 
فرمود: روز یکشنبه. گفت: چرا یکشنبه نام گرفت؟ فرمود: چون یکی بود و 
مشخص بود. گفت: و دوشنبه؟ فرمود آن روز دوم دنیا بود. گفت: : پس سه 
شنبه ؟ فرمود: آن روز سوم دنیا بود. گفت: پس چهارشنبه؟ فرمود: آن روز 
چهارم دنیا بود. گفت: پس پنجشنبه؟ فرمود: روز پنجم دنیا بود, و آن روز 
آرافتتن انتنت: ابلیس در آن روز لعن شده, و ادریس به اوج رفته. : 
پس جمعه؟ فرمود: روزی است که در آن جمع می شوند, و آن روزی 
است مشهود, و روز شاهد است و مشهود. گفت: پس شنبه؟ فرمود: ۰ روز 
آرامش و عدم تحرک است, و آن است قول خدای عز و جل در قرآن که 
«ولَقَدٌ حَلفتا السَمَاوات وَالارضَ ومَا بیتَهْمَا فی سته یامٍ», (و در حقیقت 
استفان ها و زین و 
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آنچه زا که.ضیان: ان دو است.؛ ور نام آفر پذیم: )و از یکشنبه تا 
خسفه شفن رود است ه شنبه دون فعالیت ,و کار (عطیل اند با آخر خر 
(1) 


توضیح: در قاموس امه که تن آسایش و بریدن (از فعالیت) است. در 
نهایه امده که گفته اند؛ روز شنبه نامیده شده زیرا خدا| جهان را در شش 
روز افرید که پایانش جمعه بود, و در روز شنبه از کار دست کشید و روز 
هفتم سبت نامیده شد. 


3 الاحتجاج: زندیقی از امام صادق علیه السلام پرسید: خدا اشیاء را از 
چه چیزی آفریده؟ فرمود: از هیچ. گفت: چگونه از هیچ, چیزی می آید؟ 
امام فرمود: اشیاء از اين دو حالت خارج نیستند: يا از چیزی آفریده شدند 
يا از هیچ و اکر از خیزی افریده بانشند, با اه بوده است و آن چیز هم قدیم 
می شود و قدیم حادث نبوده و نیست نمی شود و دگرگونی و تغییر در آن 
راه ندارد و اين چیز جز آن نیست که جوهری واحد باشد و یک رنگ. یس 
این رنگ های گوناگون و جوهرهای فراوان موجود و درشکل های مختلف 
در اين جهان از کجا آمده اند؟ و اگر آنچه اشتیاء را از ان آفربده. همیشه 
زنده بوده است, پس مرگ او است ؟ .کر فردم بوده؛ حیات و 
زندکی از کجا. اضهدة؟ ۳ 
ی یا ی نس و ی ند 
و نمی شود که مرده, ازلی باشد با اینکه مرده است., زیرا مرده توانایی و 
بقائّی ندارد. 


گفت: پس از کجا می گویند همه چیز ازلی است؟ فرمود: این گفتار 
مردمی است که وجود مذّبر و تدبیرکننده اشیاء را انکار می کنند و رسولان 
خدا و گفته هایشان را دروغ می پندارند, و بیغمبران و آنخه از آن خبرداده 
اند را تکذیب کردند و کتب آن ها را افسانه های دیرین نامیدند, و برای خود 
ند رصان کیش و آیتی شاد من اقا نیی شیف وند:. 


بفرآشگی همه اشاء بر خوفت وق دلالت: می کنیو. ار خرخش فای: ید 
آنچه در آن است که هفت فلک است و از حرکت زمین و آنچه بر آن است 
و از کر کواتی: زمان ها و اختلاف وقت ها و همه پدیده های حادث جهان, از 
فزونی و کاستی و مرگ 
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و گرفتاری و بلاء و ناچاری هر کس به اینکه اقرار کند صانعی و مدبری 
دارد. و را ات وی 
کهنه می گردد, و همه چیز دچار دگرگونی و ذ فنا است ؟ 


و حدیث را ادامه داده تا آنجا که می گوید: زندیق گفت: و مي پندارد, خدا| 
هميشه بوده و در کنار او و به همراهش, طینت و سرشتی ازاردهنده هم 
بوده که خدا نتوانسته خود را از آن خلاص کند, جز به اينکه با آن آمیخته و 
در آن درآمده باشتم. و: بسن از آن, سرشت اشیاء را افریده. امام فرمود؛ 
سبحان الله, چه خدای عاجز و درمانده ای است که به آقدرت و توانایی 
توصیفش می کنند ولی قادر نباشد خود را از سرشتی و گلی بی جان رها 
کند! اگر آن سرشت زنده و ازلی باشد. پس دو خدای قدیم هستند که به 
هم آمیخته و خودشان جهان را تدبیر کرده اند و اگر هر دو زنده بودند, دیگر 
مرگ و نابودی از کجا آمده اند؟ و اگر آن سرشت مرده و بی جان بوده؛ 
برای مرده در برابر وجودازلی قدیم, بقا و مقاومتی وجود ندارد و از مرده, 
فراعت آند: این گفته دیصانیه است که بدترین زندیق ها هستند, 
سپس در چند جای این خبر فرموده: اگر قدیم و ازلی باشد, از حالی به 
حالی دیگر دگرگون نمی شود و روزگار موجود ازلی را دگرگون نمی کند, و 
نابودی در او راه ندارد.(1) 


توضیح: «قدیم حادث نمی شود» یعنی آنچه وجود ازلی دارد, حادت و 
معلول نیست پس واجب الوجود است و دگرگونی و نابودی قر ان داح 
ندارد. و به برخی از حکما نسبت داده شده که گفته اند, آفریننده نخست 
تنها صورت ها را بدودر هیولا آفریده, و هیولا پیوسته با آفریننده بوده. و 
حکمای دیگر گفته اند, اگر هیولا ازلی و قدیم باشد, صورت پذیر نیستند, و 
از حالی به حالی دیگر تغییر پیدا نمی کنند, و پذیرای فعل دیگری نمی 
گردند, زیرا وجود ازلی بی تغییر است. 


و این فر موده امام که «پس از کجا این رنگ های گوناگون آمده اند» شاید 

بر اين اساس مطرح, شده. که انان بنداشتتد هر خادتی باید علنی داشته 
ری 
صفاتتناسب داشته باشد. و امام او 
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را بر عقیده خودش ملتزم کرده؛ يا مقصود این است که احتیاج به ماده 
سابقه برای وجود اشیاء, اگر برای ناتوانی صانع از یدید کردن چیزی که 
نیست.؛ باشد, پس باید همه چیز با هر وصفی که دارد در ماده باشد تا او را 
از آن به وجود آورد و اين محال است, چون مستلزم اين است که وجود آن 
ماده حقائق متباین و صفات متضاده داشته باشد, و اگر بگویند برخی را 
دارد, پس حکم کردید به اینکه برخی بی ماده پدید ۳۹ 1 
باشند و چرا نباشند. و اگر بگویند جوهر ماده به جوهرهای دیگر تبدیل می 
شود و اعراض و اه به اعراض و اوصافی دیگره پس به فنا بودن 
آنچه استحکم نموده اید و این تال است, و لذا باید گفت, چیزی از 
هیچ پدید می ید و همین مطلوب ما است. 


و اها آنچه حضرت از خیات و و موت بیان کرده. برفی گردد به آتچه ما 
اشاره کردیم و خلاصه اش این است که: ماده کل که تصور شده, پا به ذات 
خود زنده است (ماده ای با نیرو) يا مرده است (ماده صامت) يا اشیاء از 
دو اصل و ماده هستند. یکی زنده است به ذات خود و دیگری مرده. و در 
اين هم دو احتمال دارد. اول. آنکه: , هر چیزی, خود از زنده و مرده هر دو 
گرفته شده و دوم اینکه, زنده از زنده برگرفته شده و مرده از مرده, امام 
حکم نة بطلان اولین:دانم. که کفته, اکر مرده تالذات از زیده بر آید. ففستلم 
آن ات که حات ازلی از اين جزء ماده برود و بیان شد که این ممکن 
نیست يا اینکه حقیقت دگرگون شود و زنده مرده گردد که اين هم به حکم 
ضروری عقل ناممکن است. و اگر گفته شود زنده نیست شده و مرده پدید 
شده. مفسده اقرار به فناء ازلی را به دنبال دارد و به علاوه معترف شده 
اند به مدعای ما که حدوث شی ء از لا شی ء و هیچ است. 


و به همین دلیل وجه دوم و سوم هم باطل می شوند زیرا در جزء زنده 
ماده همان دلیل جاری است که اگر مرده از آن پدید شود که به آن اشاره 
کرده و فرمود: «زیرا از زنده مرده بر نمی آید» و اشاره به وجه چهارم 
کرده و فرمود: «نمی شود شیء مرده قدیم باشد» و با این گفته, وجه دوم 
و سوم هم نیز باطل می شوند, و بیان آن اینچنین است که ازلی باید به 
ذات خود واجب الوجود باشد و به ذات خود کامل و بی کاستی باشد, چون 
همه خردها شهادت می دهند بر اینکه نیاز و کاستی از دلائل 
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امکانند که نیاز به موثر و موجد را با خود دارند و نمی شود ازلی مرده 
(ماده فاقد نیرو باشد). و شاید کلمه زنده در این خبر به موجود حمل شود 
و کلمه مرده به موجود اعتباری و معدوم, و ظاهر این است که بیشتر 
سخن بر اساس مقدماتی است پذیرفته شده و مقبول نزد طرف گفتکو, و 
تمام این خبر با شرح اجمالی آن در مجلد چهارم گذشت . 


4. التوحید: امام موسی کاظم علیه السْلام می فرماید: او است نخستینی 
که چیزی پیش از او نبوده, و اخری که چیزی پس از او نیست. و او است 
قدیم 0 حادث است و آفریده شده؛ برتر است از 
اوصاف آفریده ها, برتری, بو ری :113 


5 التوحید: امیرالمومنین علی علیه السلام در ضمن خطبه ای طولانی 
می فرماید: اشیاء را از اصول و مایه های ازلی نيافریده. و نه از موجودات 
نخستین که پدیده امده بودند, بلکه هر چیز را افریده و افرینشش را محکم 
ساخته, و هر پیکری را به بهترین صورت پیکربندی کرده ...تا پایان خبر.(2) 


6 التوحید: امام صادق علیه السلام می فرماید: سپاس از ار خدابی 


است که بود آنگاه که جز او نبودر و بدید آوزد همه چیز را آئچنانی که پدید 
افو ره می داتست انضه وا نوده انحم‌وا هی باشد ۱ 


7 التوحید: امام باقر علیه الشلام در دعائی نوشت: ای آنکه بود پیش از 
هر چیز, سپس افرید هر چیز را.(4) 


59 التوحید: امام هادی علیه السلام ضمن حدیبتی به آبن دلف فرمود: ای 
پسر دلف؛ راستی که جسم حادث است و خدا پدید آورنده آن است و به 
آن شکل بخشیده است.(5) 
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وک اوه مفظل از نام ضاوی عله ااساام قلن هی کند کم در کم 
توصیف ذأات باری تعالی فرمودند: اینچنین است که هميشه بود و هميشه 
هشت: با تهایته تماننتم. وه یز بود آنخان که میتی ود هه ,استابی: نهر شبن 


و نه روزی, نه خورشیدی و نه ماهی, نه اخترانی و نه ابری و نه بارانی و نه 
بادی. سپس خدای تبارک و تعالی دوست داشت خلقی بیافریند که 


عظمتش را نزوگ شمر ند و کبريائیش را با تکبیر بستایند, و والائی او را 
والا بشمارند. پس فرمود: باشید دو سایه. پس شدند.(1) 


مولف: تمام خبر در باب جوامع توحید آمده است. 


ار ای ارم ای شا ار سای 
بود و چیزی غیر او نبود.(2) 


نبود, و9 هميیشه وا چه به وجود رم ۳۲ بوده و عم ۳ پیش از 
بودن آن, مانند علم 1 بوده پس از آنکه او را به وجود آورده.(3) 


02 التوحید: راوی از امام جواد علیه السلام پرسید: به من بگو پر ورد کار 
تبارک و تعالی که در کتابش نام ها و اوصاف دارد, نام ها و اوصافش همان 
امام علیه السلام فرمود: این سخن دو رو دارد, اگر می 
گویی اين ها خود اویند. با همه کثرت و تعدد» پس خدا برتر است ۵ ۰ و 
اگر می گویی این نام ها و اوصاف هميشه بودند, باز هم دو احتمال دارد: 
گر مي گونی هصیشه در غلم او نود ق سزاوان ۳9 بوده است» آری 
را اه 1 
باشد, بلکه خدا بود در حالیکه آفریده ای نبود. سپس آن ها را آفرید تا 
وسیله و واسطه ارتباط میان او و خلق او باشند و مردم به وسیله آن ها به 
درگاه او تضرع و زاری کنند و او را عبادت کنند, و آن ها «ذکر» او باشند, و 

خدای سبحان بود و ذکری 


ص: 893 
1- . التوحید : 80 


2- . التوحید : 89 
3- . التوحید : 92 


نبود, و آنچه یاد می شود با ذکر همان خدای قدیم است که هميشه بوده. 
اسماء و صفات مخلوقند و مقصود از آن ها خداوند است.(1) 


در الاحتجاج از جعفری مانند آن روایت آمده است.(2) و در کافی 
نیزروایتی مانند آن آهده(3] است که شر<ش در کتاب توحید گذشت. و 


دلالنش بر ان چه ادعا شد تصریح دارد. 


03 التوحید و کافی: راوی از امیر المومنین علی علیه السلام پرسید: 
پروردگار ما پیش از آنکه افتصاتت: و زمینی بيافریند, کجا بود؟ فرمود: 
«اين» در پرسش تو پرسش از جا و مکان است, و خدا بود و مکانی نبود. 
(4) 

4. الاحتجاج: از امام جواد علیه السلام از توحید سوال شد که آیا هميشه 
خدا تنها بوده و چیزی با او نبوده. سپس همه چیز را بدون طرح قبلی 
افریده و نیکوترین نام ها را برای خود برگزید؟ يا اینکه اسماء و حروف 
پیوسته با او قدیم بودند؟ امام در پاسخ نوشت: پیوسته. خدا بوده. سپس 
آنچه را خواست آفرید.(5) 


ای مارا او هی الم مس عم ناس 
بر حادث بودن اجسام وجود دارد؟ فرمود: به راستی من هیچ چیز کوچک یا 
بزرگی نیافتم جز اينکه چون مانند ان را بر ان اضافه و ضمیمه کنند بزرگتر 
توال و تال تداشت, ریا آنچه روال» افقال فارده نی وان که با ند و 
نباشد, و وجود ان پس از عدمش, معنی حدوت دارد؛ یعنی پیش از این؛ 
عدم بوده؛ و صفت ازل و عدم در یک چیز جمع نمی شوند.(6) 


6 التوحید: عبد الرحیم نقل می کند که با دست عبد الملک ین اعین به 
امام صادق علیه السلام نوشتم : : قربانت گردم, مردم در باره قران اختلاف 
دارند, گروهی 
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خیال می کنند قران کلام خدا است و مخلوق نیست. و گروه دیگری می 
گویند قران کلام خدا است و مخلوق است. امام در پاسخ نوشت: قران 
کلام خدا| است. حادث است وغیر مخلوق(دروغ نیست). ازلی نیست که 
همراه خدا بوده باشد, برتر است از اينکه همراه او چیزی باشد. برتری 
بژزکین! خدا بوده است و چیزی غیر او با او نبوده, چه شناخته شده و 
معروف و چه مجهول, خدا عزیز و بلند مرتبه بود و متکلم و مرید و متحرک 
و فاعل نبود, و والا و با عزت است پروردگار ماء همه این صفت ها از کار 
او پدید ِ اند و قرآن کلام خدا است و غیر مخلوق است و ان اخبار 
کسانت که پیش از شما بودند و آنچه پس از شما خواهند بود, هست. از 
تژدشد آبه:رسول خدا صلی اللة علیه.و الم فرو5 آمده ۷ 


صدوق رحمه اللّه گفته: غیر مخلوق است بعنی کذب و دروغ نیست و 
مقصود این نیست که حادث نیست. زیرا فرموده: «حادت است و غیر 
مخلوق, و ازلی نیست که همراه خدای تعالی باشد». و ما تنها به این دلیل 
از اطلاق کلمه مخلوق بر قرآن امتناع داریم, برای اینکه مخلوق در زبان 
گرب به ععنی- 3و وا آمذه؛ و کلام مخلوق يعني دروغ و ساختگی, همچنانکه 
خداوند فرموده: «(ثما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افکا», (واقعا 
آنچه را که شما ۳ خدا| می پرستید جز بتانی [بیش ] نیستند و دروغی 
ی 9 


مولف: به نظر من ظاهرأً در این روش نوعی تقیه یا ملاحظه بوده, چون 
مخالفان از اطلاق اين لفظ به قرآن سخت امتناع داشتند. 


07 قصص راوندی: امام باقر علیه السلام فر مود: امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود: همانا خداوند زمينها را پیش از آسمانها آفرید. 


09 البصائر: حمران از امام باقر علیه السلام درباره آیه «بدیع السموات و 
الأرض» پر سید, فر مود: به راستی خداوند اشیاء را بدون طرح و نمونه 


قبلی آفرید و 
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1- . التوحید : 159 


2 . عنکبوت / 17 


آسمان ها و زمین را در حالی که پیش از آن آسمان ها و زمین هایی 
نبودندافرید, ایا نشنیدی که خداوند فرمود: «وکان عرشه علی الماء»؟ 


و در عیاشی نیز از حمران مثل این روایت ه آمده. 


9. ثواب الاعمال, المحاسن: امام باقر علیه السلام می فرماید: خدا کار 
را به فرشته ای از فرشته ها واگذار کرد و هفت آسمان را آفرید و هفت 
زمین و همه اشیاء را؛ و چون دید همه چیز در فرمان خود او است. گفت: 
چه کسی مانند من است.؛ و خدای عز و جل, درخشی از آتش (بر او) 
فرستاد. پرسیده شد: درخشی از آاتش چیست؟ فرمود: به اندازه انگشتی 
فرستاد, و به سمت او و هر چه آفریده بود پیش رفت و میان آن ها نفوذ 
کرد تا به او رسید؛ چون خود بین شده و دچار غجب گردیده بود.(1) 


در المحاسن از آبن سنان مانند آن آفذه: 


70 المحاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی بود و 
چیزی غیر او نبود. نوری که تریکی نداشت, صدق و راستی که دروع در آن 
تبودز ۵ علفی. کم هل نف ان توت ۵ خیاتی .که فر در ار نویه حفحنین 
است تا ابد.(2) 


1. تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی 
چنان بود که خود را توصیف کرده. عرشش بر اب بود و اب بر هواء و هوا 
جریان نداشت, و غیر اب چیزی نیافریده بود. و آن روز اب شیرین و خوش 
گواز بود. .و چون خدا:خواست زمین را ببافریند. به جهار باد فرمان داد ت 
آب را به هم زدند و موج شد و کفی براورد, و ان را در محل خانه( کعبه) 
گرد آورد و خداوند به او امر کرد تا خشک شد و کوهی از کف شد و زمین 
را از زیرش گسترانید, سیس فرمود: : «اِن اول بیت. اضر خ للثاس تیک فبار کا 
و هدی للعالمین»,(3) (در حقیقت نخستین خانه ای که برای [عبادت ] مردم 
نهاده شده, همان است که در مکه است و مبارک و برای جهانیان امایه ] 


هدایت است. 1 


ص: 96 
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72 تفسیرعیاشی: مردی به امام صادق علیه السلام گفت: قربانت شوم ! 
مردم می پندارند عمر دنیا هفت هزار سال است ! فرمود: اینچنین نیست 
که می کفید دق آن را افرند و اه هزارسال به صووت ساباتی نمی 
رها کرد و ده هزار سال ویران. سپس بداء حاصل شدو در آن خلقی افرید, 
نه ازجن و نه از فرشته و نه انس و برای آن ها ده هزار سال تعیین کرد و 
ار و را نت اه 
برکند و تا ده هزار سال آن را به صورت بیابانی تهی و ویران وانهاد. . سپس 
خنبان رادر آن. افرید تا دم هزار.سال ورجهن مو‌غدشتان. نزدبیشد ذر آن 
تباهی کردند و خون ریختند و این است معني این قول فرشته ها که 
«أتجعل فیها من بُفسد فیها هس لا ایا در نک رای تین 
ی ۱ ار 
پس خدا آن ها را نابود کرد و آدم را آفرید, و برایش ده هزار سال مقرر 
داشت و البته هفت هزار و دویست سال آن گذشته و شما در آخر الزمان 
هسنبید. 


73 تفسیر امام: امیر المومنین علیه الشلام فرمود: پتکسین صای | لاه عایو 
و آله در تفسیر کلام خدای عز و جل «الّذی جعل لکم الاأرض فراشا»,(1) ( 
همان کسی که زمین را برایتان گهواره ای ساخت.» فرمود: وقتی خدای 
عز و جل آب را آفرید, عرشش را بر آن قرار داد. پیش از آنکه آسمان ها 
و زمین را بيافریند و این است گفته خدا عز و جل «هوالذی خلق السموات 
و و الارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء»(2) [و اوست کسی که 
آسمان ها و زمین را در شش هنگام آفرید و عرش او بر آب بود. ) یعنی 
غر شنز بر آبت بوده, پیش از آنکه آسمان ها و زمین را بیافریند؛ پس 
خداوند بادها را بر آب فرستاد و آب موج برآورد و دودی از آن برخاست و 
بر بالای کف برآمد و از آن دود هفت آسمان آفرید و از آن کف: هفت 
زمین, زمین را بر آب پهن کرد و آب را بر صفا نهاد و صفا را بر ماهی و 
ماه را بر گاوه گاو زا برستگی که لقمان برای پسرش دگر کرد و گنت: 
«یا بنت: آنها آن تک سمتقال حبه من 
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خردل فتکن فی صخرة آو فی السموات آو فی الأرض یأت بها الله».(1) 
(ای پسرک من ! اگر [عمل تو] هموزن دانه خردلی و در تخته سنگی يا در 
آسمانها يا در زمین باشد, خدا آن را می آورد. ) و آن را : بر خای(ثری) نهاد 
وان حا را جز خدا نمی داند. 


و چون خدا زمین را آفرید, آن را از زیر کعبه گسترانید و آن را بر آب پهن 
کرد و به همه چیز احاطه داد. و زمین بر خود بالید و گفت: همه چیز را فرا 
گرفتم و کیست که به من غلبه کند و چیره گردد؟ و در هر کدام از گوش 
های ماهی زنجیری بود از طلا که به عرش بسته بود, و خدا ماهی را 
فرمود: تا جنبید و زمین مانند کشتی طوفانی بر اهل خود چرخید و 
نتوانست که مانع شود و خود را نگه دارد. و ماهی بر خود بالید و گفت. من 
بر زمین که همه چیز را فا گرفته بود چیره شدم و کیست که بر من غلب 
یابد و چیره شود؟ و خدای عز و جل کوه ها را آفرید و لنگرگاه آن شدند و 
زمین سنگین شد و ماهی نتوانست آن را بجنباند و به حرکت دراورد. کوه 
ها به خود بالیدند و گفتند, ی ی و 
شدیم و کیست که بر ما چیره شود؟ و خدا آهن را آفرید تا کوه ها را بریده 
۵ کم نتم تست فانم. منود و آهن به خود بالید و گفت, من بر کوه که بر 
و 
خدا آتش را آفرید و آهن را نرم کرد واجزایش را ام 
آهن نتوانست مانع شود, و آتش به خود بالید و گفت من بر آهن که بر کوه 
چیره شده بود چیره شدم و چه کسی بر من می تواند چیره شود؟ خدای 
عز و جل آب را آفرید و آتش را خاموش کرد و او نتوانست مانع شود و آب 
به خود بالید کته اهن. بر این که بر آهن چیره بود چیره شدم, چه کسی 
می تواند بر من چیره شود؟ پس خدای عز و جل باد را افزیة و آن زا 
خشک کرد و گفت من بر آبی که بر آتش چیره بود چیره شدم, چه کسی 
می تواند بر من چیره شود؟ و خدا انسان را آفرید و او بنیان بادها را از 
مجاری خودشان به حرکت آورد. و انسان هم به خود بالید و گفت. من بر 
باد که بر آب چیره بود چیره شدم, چه کسی می تواند بر من چپره شود؟ و 
خوا سوه ظ سای العمت را افش ععان انسای را ینت ها 


ص: 99 
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میراند و ملک الموت به خود بالید و گفت. من بر آدمی که بر باد چیره بود 
چیره شدم, چه کسی می تواند بر من چیره شود؟ و خدای عز و جل 
فرمود: همانا من قهّار و بسیار غالب شونده و پر بخشش, بر تو و بر هر 
چیزی چیره می گردم و این است کلام او که « الیه پرجع الأمر کله» 1 
(همه [جمله ] کارها به سوی خدا فا کرد آندمفی و 


74. تفسیر کباشیی: امام صادق علیه السلام می فرماید: خدا| آسمان ها و 
زمین را در شش روز افرید. پس از سال. شش روز کم شد. 

تایه سیر ای اس ها باه ام اس است سنا یه 
برابر هستند و همه سی روزند, و خداوند شش روز از همه ماه های سال 
کم کرد و حرکت ماه را چنان قرار داد که سال قمری 354 روز شد, و از 
این رو در عرف متشرع و عرف عرب.؛ سال به 360 روز اطلاق می شود, 
با اینکه نه مطابق حرکت خورشید است و نه حرکت ماه و خدا اگاه است. 

یعاس آباس افر قایت الشاام قرو انسیا کم باه 
ذکرش و پاک ومقدس باد اسماء او. زمین را پیش از اسمان افرید. سپس 
اما اضر یه اه کی تاک اسان ایمت هروا 
توصیف کرده, و عرشش بر اب بوده و اب بر هوا, و هوا جریانی نداشت. 


760 تفسیر عیاشی: محمّد بن عمران عجلی از امام صادق علیه السّْلام 
پرسید: : چه چیزی در محل خانه کعبه بود. وقتی آب آن گونه بود که خدا 
فرمود: «و کان عرشه علی الماء»؟ فرمود: یک در و گوهر سفید و 
درخشان. 


7" المناقب: ضباع هندی از امام صادق علیه السلام پرسید: اصل و ریشه 
اب چه بوده؟ امام صادق علیه السلام فرمود: اصل اب از ترس خدا است. 


توضیح: یعنی ترس خدا| سب شده که آن گوهر آت شود و آب رده 
چنانچه بیان خواهد شد.(2) 
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1- . حدید / د 


2 . المناقب 4 : 354 


8 تنبیه الخاطر: امیر المومنین علی علیه السْلام فرمود: به راستی خدای 
9 در اغاز افرینش افریده ها نوری افرید. ان را از هیچ افرید. سپس از 

تاریکی را آفرید و می توانست تاریکی را از هیچ بیافریند چنان که نور 
1 از هیچ آفرید. سپس از تاریکی نوری آفرید, 9 از آن نور یاقوتی آفرید به 
ضخامت هفت آسمان و هفت زمین, سپس به آن یاقوت تشر زد و از هیبت 
او خود را باخت و ابی شد مرتعش و لرزان. و پیوسته می لرزد تا روز 
قیامت؛ سپس عرش خود را از نورش آفرید, آن را بر آب نهاد, و عرش ده 
هزار زبان داشت که خدا را به هر زبانی با ده هزار لغت تسبیح می 
که هیچ کدام مانند دیگری تبودء و عرش بر آب: بود, نا 
برخی نسخه ها با پرده هایی از مه).(1) 


9. تفسیر فرات: امام حسن فرمود: پدرم را نزد عمر بن خطاب دیدم که 
کعب الاحبار نزد او بود و او مردی بود که تورات و کتب پیفمبران را خوانده 
بود عمر به او گفت: ای کعب ! داناترین بنی اسرائیل یس از موسی بن 
عمران چه کسی بود؟ گفت: او یوشع بن نون بود که پس از موسی بن 
عمران وصی او بود, و همچنین هر پیغمبری که پس از موسی بن عمران 
در گذشت یک وصیْ داشت که پس از او کارگزار امتش بود. پس عمر به 
او گفت: .یلسن وصی پیغمبر ما و دانای آنان که بود؟آیا ابو بکر بود؟ 


علی علیه السُلام خاموش بود و سخن نمی گفت.کعب گفت: آرام باش ای 
عمر ! که سکوت در اینجا بهتر است. ابو بکر مردی به صلاح بود و مسلمان 
ها برای صلاحیت او را مقذم داشتند در حالی که وصی نبود, زیرا [موسی 
بن عمران] چون درگذشت, وصیت کرد به یوشع بن نون و گروهی از بنی 
اسرائیل او را پذیرفتند و گروهی هم فضل و برتری او را انکار کردند. و 
این همان است که خدای تعالی در قرآن یاد کرده «فآمنت طائفة من بنی 
آسرائیل و کَقرّت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدژهم فأصتحوا ظاهرین», 
(2) (گروهی از بنی انشرائیل ایمان. آوردند بسن طایفه ای کفر ورزیدند و 
کسانی را که گرویده بودند بر دشمنانشان یاری کردیم تا چیره شدند. 1 
وچنین بودند پیغمبران گذشته و امت های پیشین و هیچ پیغمبری نبود جز 
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1- . تنبیه الخاطر 2 : 6-5 
2 . صطف / 14 


اینکه یک وصی و جانشین داشت و قومش بر او حسد بردند و فضیلت او را 


کیست؟ 


کعب گفت: ی وا ی ی مت اس 
همه کتین: که ار اشفارن نازل شده آند. او علی است ! برادر پیغمبر عربی 
صلی الله علیه وآله. پا ر او بود در کار و پشتیبان او بود در برابر دشمنانش 
[و] همسری مبارک دارد [و] و از او دو پسر دارد که امتش پس از او هر 
دو را می کشند و به وصیش حسد می برند همان طور که امت های 
گذشته به اوصیاء پیغمبران خود حسد بردند؛ و او را از حقش دور می کنند 
و محروم. و پس از او فرزندانش را می کشند, مانند حسد امت های 


۲ ی اه‎ ٩ 


عمر نفسی در کشید و گفت: اي کعب ! اگر قدری هم به کتاب نازل شده 
خدا باور داری, البته بسیار به آن دروغ بستی. کعب گفت: من هرگز در 
۱ دروغ نگفتم. ولي از من چیزی پرسیدی که ناچار بودم آن را 
پیغمبرشان, امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام است. زیرا من 
چیزی از او نپرسیدم جز اينکه نزد او هر انچه را تورات و همه کتب 
پیغمبران آن را تصدیق دارند, یافتم. 


عمر به او گفت: ای یهودی زاده ! خاموش باش, به خدا تو سخن های 
دروغین بسیار داری. کعب گفت: به خدا سراغ ندارم که از زمانی که حکم 
اسلام بر من جاری شد شکاش: شدم, در هیچ چیز از کتاب خدا دروغ بسته 
باشم. اگر بخواهی, من یک مسأله علمی از تورات مطرح می کنم, اگر تو 
بهتر دانستی, تو از او داناتری و اگر او فهمید, از تو داناتر است. عمر 
گفت: بیاور برخی از آنچه ناستوده داری, کعب گفت: به من بگو «وکان 
عرشه علی الماء»پس زمین کجا بوده؟ وآسمان کجا بوده؟ وهمه مخلوقات 
کجا بودند؟ عمر گفت: چه کسی از غیب می داند, جز آنچه از پیغمبر ما 
شنیده باشد؟ گفت ولی به گمانم اگر از ابو الحسن از این مسأله سوال 
شود, آن را شرح می دهد, همانند آنچه ما آن را در تورات خواندیم. عمر به 
او گفت: وقتی به مجلس آمد, از او بپرس. چون علی علیه السلام بر عمر 
و یارانش وارد شد. انان خواستند که امیر المقمنین را خوار کنند. کعب 
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تعالی و در کتابش به من بگو, آنجا که فرمود: » وان عرش علی المَاء 
7 ایکم آعنتن از ماهس اه بود تا شما را بیازماید که 
کدام یک نیکوکارترید. )امیر المومنین علی علیه السُلام فرمود: آری. عرش 
اف نی اف بود انکان که نة رامین کشت آنیده شده بود دنه اشفا ساخته 
شده. نه آوازی شنیده می شد. نه چشمه ای می جوشید. و نه فرشته 
مقربی بود, نه پیغمبر مرسلی, و نه ستاره ای در حرکت بود, و نه ماهی در 
گردش, و نه خورشیدی در تابش, عرش او بر آب بود, و برای هیچ آفریده 
ای نگران نبود. خود را چنانچه می خواست بزرگ می داشت و تقدیس می 
نمود, سپس به آفریدن مخلوقات آغاز کرد. موج دریاها را 0 
آن ها دودی جچون بزرگترین آفریده خدا| برخاست, ۵ اشعانی بسته از آن 
ساخت, و سپس زمین را از زیر محل کعبه کشید و پهن کرد. و ان وسط و 
ميانه زمین است و با دریاها پیوست. سپس آن را از بنیان گشود و هفت 
طبقه اش تقو بعده آ آنکه نکن بود. 


سپس به آسمان توجه کرد که دودی بود و بخاری برخاسته از آبی که در آن 
دریاها بود. و آن را با کلمه ای که جز خودش نمی داند هفت طبقه ساخت, 
و در هر آسمانی فرشته هایی را جای داد وآنان را معصوم از گناه آفرید, از 
نوری برگرفته از دریاهای خوش گوار, و آن دریای رحمت است, و 
خوراکشان را تسبیح تهلیل و تقدیس 0 و چون کارش گذشت و 
آفرینشش پایان یافت بر ملک خود استوار شد, و ستایش شد چنان که 
شایسته آن بود سپس ملک خود را اندازه کرد, و در هر آسمانی اختران 
فروزانی آویخت مانند قندیل ها و چراغ هایی که در مساجد می آویزند, که 
کشیی!نمی وافی آر ها وا مات کید جد عداهباری و شالت یک افتر. 
ون ۱ 
هر دوترا ناشده سا واکر حدای تعالی آن دوراها ماه موه انز 
که نخستین بار افریده بود. شب از روزشناخته نمی شد, و ماه و سال و 
زمستان و تابستان و بهار و پائیز از هم شناخته نمی شدند و دین داران 
وقت وظائف و فراّض دینی خود را نمی دانستند, و کارگر نمی دانست 
کته دنا امور مغاش ود رود کم اسان کفی ق شدا بف حاطر 
دافتی که بهنده.ها ی خهی داشت :یم آنتها نطو کر دم یرتیل وا 
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فرستاد تا با پر خود یکی از دو خورشید را مسح کند, و پرتو و شعاع آن را 
برد و روشنی آن را به جا گذاشت, و این است فرموده خدا که «وجعلناز 
الیل و التهاز آیتین قمحونا آية اللیل فجعلنا آیة التهار بصرة لتبتفوا فضلا 
من ریُکم و لتعلمو عدد السنین و الحساب و کل شیء فصْلناه تفصیلا»,(1) 
(و شب و روز را دو نشانه قرار دادیم. نشانه شب را تیره گون و نشانه 
روز را روشنی بخش گردانیدیم تا [در آن] فضلی از پروردگارتان بجویید و 
۲ سارت سال ها غ حمناب. | سره و ووداد‌ها زا جدانبد و هر نوی ره 
روشنی باز نمودیم.) و آن ها را نهادیم تا در فلک روان باشند و فلک میان 
استانو تین فراد و بلند است. در آسمان, فرازی و بلندی اش تا سه 
فرسخ است در فرو گرفتن خورشید و ماو روان. و هر کدام در شتابند و 
سیصد فرشته آن ها را می کشاند, در دست هر فرشته حلقه ای است که 
ان ها را در اعماق این دریا روانه می کنند و هر کدام سر و صدایی در 
تهلیل و تسبیع و تقدیس دارند. اگر یکی از آن ها از اعماق آن دربا ظاهر 


شود و بیرون آید, هر چه بر روی زمین است می سوزد حتی کوه ها و سنگ 
ها و هر چم خ آفرنه. و چون خدا آسمان ها و زين و شب و روز و 
اختران و فلک را آفرید و زمین را بر پشت ماهی نهاد, بر سنگینی کرد و 


لرزید و به وسیله کوه ها آن ۳ و م۳ آفرینش آنچه 
در آسمان ها بود کامل شدو زمین در آن روز تهی بود و در آن کسی نبود, 
خدا به فرشته ها فرمود: «ّی جاعل فی الارض خليفة قالوا آتجعل فیها من 
یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسیّح بحمدک و نقدّس لک قال ای آعلم 
ما لاتعلمون».(2) (من در زمین جانشینی خواهم گماشت. [فرشتگان ] 
نید اب( زان کی زا مب رگد ورف اب و 1و( ۵ بودزه 
پردازیم ! فرمود: من چیزی می دانم که شما نمی دانید. ) پس خدا جبرئیل 
را فرستاد و از روی زمین مشتی (خاک) برگرفت و آن را با آب شیرین و 
تلخ خمیر کرد. و طبع ها را در آن در آمیخت, پیش از آنکه جان در آن بدمد 
و او را از روی ِِ زمین آفرید و برای همین او را آدم نامید. چون او 
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ار اسرد ۱2 


2 . البقره / 31 


آلود شد و آن را چون کوهی بزرگ به دامنه کوه افکند, ابلیس در آن روز بر 
آسمان بنجم بود: از سور آخ بینن آادم درون می شد و از دبر او در می آمد, 
سپس دست بر شکمش می زد و می گفت: تو برای چه آفریده شدی؟ اگر 
برتر و بالا دست من شوی از تو فرمان نمی برم و اگر زیردستم شوی 
پاریت نمی کنم. از روزی که آفریده شد تا جان در او دمیده شد, هزار سال 
در بهشت ماأند. او را از آب و گل, نور و ظلمت و بادو پرتوی از خدا آفرید, 
اما , بر اثر نور ایمان می آورد و بر اثر ظلمت بة: کفر حی. فراید و کمزاهی: 
سرشت خاکیاش در مواجهه با آب او را دچار لرزش و ناتوانی و زبری 
پوست تن می نماید, و او را به چهار طبع وصف کنند, طبع خون و بلغم, و 
صفراء و باد. و اين است قول خدا تبارک و تعالی که «آولا یذکر الانسان ۳ 
خلعناه من قبل: و کم یکن-شینا ابا انسان بم باه سامود که ما آو را 
قبلا آفریدیم و حال آنکه چیزی نبوده است؟ ) 


کعب گفت: ای عمر, تو را به خدا اآیا تو به مانند دانش امیر المق‌منین علی 
بزن ای طالنه عم داریا فته نس فن نت ی بو اسه‌سالت اد 
السُلام وصی پیغمبران است و محشّد خاتم پیغمبران علیهم السلام و علی 
خاتم اوصیا ء و بپیست امروزه در روی زمین کسی(نفسی) جز اينکه ۰( 
بن ایب طالت از اوداناتر استت, به خدا دعر تدم اد حلی دمن وحن و 


آسمان و زمین و فرشته ها, چیزی جز اینکه من آن را در تورات خواندم, 
چنانچه او گفت. 4 0 0 ۷ ۳60 


: «الخرص»: دروغ و سخن از روی گمان. «التخرص»: افتراء 
9 هناتک» یعنی بدیهایت یا کلمات عجیبت. «و لکن اخال» که گاهی با 


که هم 6.قی: آبة بعتی. ما ناف کت 


«ثم فتقها بالبنیان» شاید منظور این است که میان طبقانش گشادگی ایجاد 
کرد و مانند ساختمان شد. يا اینکه بنا بر قولی, عمارت و ابادانی در ان نهاد 
و به هفت 
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00 


اقلیم تقسیم شند. این خبر نقاط ابهامی دارد و رموزی» و شاید ما در زمان 
مناسبی در باره بخشی از ان توضیح بدهیم. 


90. کب داود رقی از امام صادق علیه السّلام از تفسیر آیه: و کان 
عرشه علی الماء» پرسید. فرمود: چه می گویند؟ گفتم: می گویند: عرش 
بر روی آب بود و پروردگار بالای آن. فرمود: دروغ می گویند, هر که اين را 
بگوید خدا را چون باری و جسمی قابل حمل پنداشته, و به صفت مخلوق 
توصیفش کرده و اين مستلزم آن است که چیزی که خدا را حمل کرده و 
نگه داشته, نیرومندتر از او باشد. گفتم: قربانت گردم ! برایم شرح بده. 
فرمود: : خدا دین و دانش خود را بر آب بار کرد پیش از آنکه زمینی یا 
اسمانی يا جن وانسی, یا خورشید و ماهی باشند. جون خواست خلق را 
بيافریند, آن ها را در برابر خود پراکند و به آن ها گفت: پروردگارتان 
کیست؟ نخستین کسی که به سخن آمد, رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام بودند که گفتند: نویی پزوزد کار ها. پس 
دین و دانشش را نت آن.ها داد تا عمل که سپس به فرشته ها فرمود: 
اساسا تون و غام وه اسان مرحم آنان مشتول. هستند: 


سپس به بنی آدم فرمود: به ربوبیت و پروردگاری خداوند اقرار کنید, و 
برای اینان به ولایت و فرمانبرداری. گفتند: بله پروردگاراء ما اقرار کردیم. 
پس خدا| به فر شته ها فرمود: گواه باشید. ملائکه گفتند؛ گواهیم براینکه 
فردا نگویند راستی ما از اين بی خبر بودیم يا بگویند, همانا پدران ما پیش 
از این مشرک بودند, و ما پس از آن ها فرزندان ناتوانی بودیم. ایا ما را به 
آن چه بیهوده کاران کردند عذاب می نمائی؟ ای داود, ولایت ما در میثاق 
بر ان ها تاکید شده.(1) 


در التوحید روایتی مشابه ان امده. 


توضیح . ظاهرش آن است که خدای سبحان بق: انب حالتی داد که قابلیت 
حمل دین و دانش او را پیدا کرد. و شاید مقصود این باشد که چون آب از 

تکستییم آفر ندم.ها است, ه خدا آن را آماده کرد تا از آن خلقی برون آید که 
0 
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و دانش او را داشته باشند, و اسباب ندافنن ان ها .را فراهم کردذفر. ماننه 
آن است که دين و دانشش را بر آب حمل کرده. 20 
ما از این ار لا 


91 روضه الکافی: مردی از دانشمندان شام به امام باقر علیه السلام 
گفت: با ابا جعفر: آمدم از تو مسأله ای بپرسم که در تفسیر ویافتن پاسخ 
آن درمانده شدم؛ من از سه دسته مردم آن را پر سیدم. : هر کدام پاسخی 
متفاوت دادند. امام علیه السّلام فرمود: آن عس اه چیست؟ گفت: من از 
شما می پرسم. ار اف 
است. و برخی گفته اند: قلم است. و برخی آن زا روخ داتشته آنده امام 
باقر علیه السلام فرمود: چیز درستی نگفتند, من به تو خبر می دهم که خدا| 
تبارک و تعالی بود و چیزی جز او نبود, عزیز بود و هیچ کس پیش از عزت 
او نبود. و این است فرموده او «سبحان ربک رب العزة عما یصفون»(1) 
(منزه است بزورت او نو پروردگار شکوهمند از انچه وصف می کنند. ) 
خالق بود پیش از مخلوق و اگر نخست بار چیزی را از چیزی آفریده باشد, 
نقطه پایانی برای آن. فتضهود. نیترنت : و اگر هميشه با خدا چیزی بوده, در 
این صورت خدا| پیش از او نبوده . وی خدا| بوده ‏ آنگاه که جز او چیزی نبوده, 
و چیزی آفریده که همه چیز از آن است و آن آب است که همه چیز را از 
آن آفریده و نسبت هر چیز را به آب قرار داد, و نسب و نژادی نبود که به 
آن‌بپيوندق عیاد زا از آب آفرید,وبادرا بن اب یره‌ساخت وبا دل آن وا 
شکافت تا اينکه از آب کفی حاصل شد تا اندازه ای که خدا خواست. و از 
آن کف زمینی سپید و پاک آفرید که شکستگی و سوراخی نداشت., و بلندی 
و پستی در آن نبود و بی درخت بود, سپس آن را در هم نوردید و بالای آب 
نهاد. سپس خدا آتش را از آب آفرید و آتش دل آب را شکافت تا از آب 
دودی برآمد به اندازه ای که خدا خواست, و از آن دود آسمانی صاف و 
پاک آفرید که شکستگی و سوراخ نداشت و اين است فرموده او که «رقة 
سَقکها فسواها *واغطش لیْلها وَاحْرج 
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صْخاها»,(1) (سقفش را برافراشت و آن را ژبه اندازه معین ] درست کرد. 
و شبش را تیره و روزش را آشکار گردانید. - فرمود: - نه خورشیدی بود و 
نه ماه, و نه اختران و نه ابر سپس آن را در هم نوردید و بالای زمین نهاد, 
سیس دو آفریده را به هم مربوط ساخت, و آسمان را پیش از زمین 
برافراشت., و اين است فرموده آو که «وَاارْضَ بَعْدَ دلک دحاها»,(2) (و 
ی ۰ می فرماید: 


مرد شامی گفت: با ابا جعفن این کلام خدای عز و جل بعنی چه؟ «اولم بر 
الذین کفیوا ان السَماواتِ والا ض کائتا رف قفتفتاهما»,(3) (آیا کسانی که 

کفر فرزیدند تدانستند که آسمان ها و زمین هر دوبه هم پیوسته بودتد. و ما 
آن دو را از هم جدا ساختیم؟ + امام علیه السلام فرمود: شاید می پنداری 
ان ها به هم چسبیده و پیوسته بودند. و یکی را از دیگری برگشود و جدا 
کرد؟ گفت: آری. امام فرمود: از پروردگارت طلب استغفار کن, زیرا معنی 
«کانتا رتقا» این است که می فرماید. اسمان بسته بود و باران فرود نمی 
امد. و زمین بسته بود و دانه گیاه نمی روئید. و چون خدای تبارک و تعالی 
خلق را آفرید, و از هر جانوری در زمین پراکند, اسان اراک 
زمین را به رویاندن دانه, شاقن افش : ای 
و دانش تو دانش پیغمبران است.(4) 


توضیح: این که فرمود «اگر نخستین آفریده از چیزی باشد» یعنی اگر چنان 
باشد که حکماء می پندارند هر حادتث و پدیده ای باید مسبوق به ماده ای 
باشد. چیزی که نخستین پدیده و حادت باشد محقق نشود, و لازم می شود 
وجود قدیمی غیر ازخدا را بپذيريم و آن محال است. «نسبت هر چیز را به 

۹ 0 ۳ کر کر تا ۱۳ 
«و جعلنا من الماء کل شیء حیْ». ( هر چیز زنده ای را آز اب بدید 
آوردیم. ) زیرا ظاهرش مخصوص به دارای حیات است مگر اينکه گفته 
شود د. مقصود از هر چیز در اینجا هم همان زنده ها است. با گفته 
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شود نسبت زنده ها به آب مستلزم نسبت دیگر چیزها به آن است از هر 
یک از عناصر, زیرا آن ها هم جزء زنده ها هستند. «سینن دو آفزیده را به 
هم مربوط ساخت» یعنی وضعیت آن ها را مرتب نمود, و یکی را در بالای 
دیگری نهاد, پا آنکه نسبت آن ها را در کتاب خود یاد کرد و فرمود: «و 
الارضن بعد لک ذخاها» و بیان کرد که کت انیدن ز مین بسن از- افر اشتن 
آسمان بوده است. 


92 روضةه الکافی: محقد بن مسلم روایت می کند که امام باقر علیه 
السلام به من فرمود: همه چیز آب بود, و عرش خدا بر آب بود, و خدا عز و 
جل آب را فرمان داد تا بر افروخت و آنش گرفت, سپس آتش را فرمود تا 
خاموش شد و از خاموشی آن دودی برخاست و خدا آسمان ها و زمین را 
از آن دود آفرید. و زمین را ازخاکسترش آفرید. سپس آب و آتش و باد با 
هم ستیز کردند. آب گفت: منم بزرگترین لشکر خدا(جندالله اکبر), آتش 
نت و خدای عز و جل به باد خطاب کرد:توئی 


توضیح: «زمین را از خاکستر آفریده». شاید مقصود بقیه زمینی باشد که 
بعد از دحو و گسترانیدن زمین حاصل شده, و شاید کفی که در اخبار دیگر 
ذکر شدم مایه. اولنه. زمین. باشد و خاکستر از آن به وجود آمدخ و از آن 
خاکشتر ز مین آ ریدم شده یا اینکه«خا کسیر خی از رهیزن با کف اضیخته 
شده و کف خشکیده و سفت شده و زمین شده است. 


93. روضه الکافی: امام باقر علیه السلام فرمود: به راستی خدای عز و 
جل. بهشت را پیش از دوز خ آفرید: و طاعت را پیش از گناه, و رحمت را 
پیش از خشم و عضب, و خوبی را پیش از بدی, و آسمان را پیش از زمین 
آفرید, و زندگی را پیش از مرگ و خورشید را پیش از ماه. و نور را پیش 
از ظلمت.(2) 


توضیح: شاید مقصود از خلق «طاعت», تقدیرباشد, بلکه در بیشتر آن ها 


و بدی خلق 
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2 . روضة الکافی : 145 


چیزی است که شر به حسب ظاهر بر آن مترتب است و اگر چه خیر او 


4 روضه الکافی: امام صادق علیه السلام می فرماید که پیفمبر صلّی 
اللهعلنه و الم فرموو: خدا هیچ نیافرید جز آنکه بر او فرماندهی گماشت 
او ان اس ی واه ار و تعالی 
ابر را افرید. به خود بالید و با عجب فریاد برکشید 1 
چیره می شود؟ پس زمین را آفرید و بر پشت او پهن کرد و او زبون شد. 
تس ی ای از اک ۱ اه 3 از 
کوه ها را آفرید و چون میخ هایی بر پشتش کوبید تا اهل خود را نلرزاند, و 
زمین زبون شد و آرام گردید. سپس کوه ها بر زمین ق رو 
شدند و سر بلند کردند و گفتند: چه چیزی می تواند بر ما چیره شود؟ خدا 
آهن را آفرید تا کوه را برید و زبون شد. سپس آهن بر کوه ها فخر فروختند 
و گفتند, چه چیزی است که بر ما غلبه یابد؟ و آتش را آفرید و آهن را 
گداخت و ذوب کرد و آهن زبون شد. سپس آتش شعله زد و شیهه کشید و 
بر خود بالید و گفت: چه چیزی می تواند بر من چیره شود؟ پس آب را 
آفرته و را امیش کرو انش زیون نفد سپس آب بر خود بالید و 
غرید و گفت: چه چیزی می تواند بر من چیره شود؟ پس باد را آفرید و 
امواج آن را به جنبش درآورد و آنچه در قعرش بود برانگیخت و آن را از 
مجاریش حبس کرد و بازگرفت و آب زبون شد. سپس باد بر خود بالید و 
تند وزید و دامن خود را بالا کشید و گفت: چه چیزی می تواند بر من چیره 
شود ؟ پس انسان را آفرید و او ساخت و چاره جست و برگرفت آنچه را 
که از باد و دیگر آفاتش پنهان دارد, و باد زبون شد. سپس انسان سرکش 
شد و طغیان کرد و گفت کیست نیرومندتر از من؟ و خدا مرگ را برای او 
آفرید و او را مقهور کرد و انسان زبون شد. سپس مرگ پیش خود بالید و 
خدای عز و جل فرمود: مبال بر خود که من تو را میان دو گروه بهشتیان و 
دوزخیان سر می برم. سپس هرگز زنده ات نمی کنم تا امید و بیمی شوی 
و باز فرمود: بردباری بر خشم چیره است و مهربانی بر تندی چیره 


ص: 99 


می شود و راستی بر خطا غلبه_می کند, سیس امام صادق علیه السلام 
فرمود: و چه شباهتی دارد این به ان چه نو تقبکری غلبه کند (1) 


توضیح. در قاموس گوید: «رَحَر البحر زخرا و زخورا ول سر : آب دریا بالا 
آمد. «زخر الوادی»: زمین بلند و مرتفع شد. «زخر النبات»: گیاه رشد کرد 
و بلند شد. «زخر الرجل بما عنده»: مرد به آنچه داشت فخر ورزید. پایان. 


ظاهر این است که اين بیانات بر سبیل استعاره و تمثیلی آمده و مقصود 
این است که هر چیزی به غير حق تعالی, مقهور و مغلوب دیگری است, و 
سبحان به حکمت خودش در اين دنیا زیان چیزی را به چیز دیگری دفع کرده 
تا زندگی برای مردم فراهم شود. 


جوهری گفته: «الزفیر»: صدای بلند نفس به خاطر سختی. و «الزفیر» اول 
صدای الاغ. و شهیق آخر آن است. و فیروزآبادی گفته: «زفر النار»: صدای 
وتاب نه خوو بالیه شاه مراد به آب-ور انتجا آب,‌هاین انست که درون 
زمین جای دارند و زمین بر روی آن ها افریده شده, از این جهت اب را در 
اول خبر به «بحار سفلی» تعبیر کرد و غلبه زمین فقط برآن آتتنت ته. آب 
های ظاهر, و تأخر خلق اين گونه آب از بسیاری چیزها, با تقدم و پیش 
بودن اصل آفز ون آ و حقیفقت آن برجز خودش از سایر چیزهامنافات 
ندارد. 


«لوحت اذیالها» یعنی دامن ها بالا کشید و حرکتشان داد از سرافرازی و 
تکبر و این از بهترین استعاره ها است. «فترجی تخاف» یعنی زنده 
شدنت امید دوزخیان گردد و بیم بهشتیان و شاید مقصود از سر بربدن 
مقر ی سر بریدن چیزی باشد به اين نام تا هر دو گروه بفهمند مرگ از آن 
ها به طور چشمگیری برداشته شده, اک نگوئیم اعراض در نشثه دیگر 
مجسم می شوند. و شاید که بیان آن از باب استعاره تمثیلی است. 
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95 الاختصاص: یونس بن عبد الرحمن روزی به امام موسی کاظم علیه 
السلام گفت: کجا بود پروردگارت. آنگاه که نه اتمانت ساخته شده بود, و 


نه زمینی پهناور؟ فرمود: نوری بود در نور, نوری بر نور, و از این تون آبی 
افریه کمن ایند انب ظامیی افرید. و عرش او بر 71 ین ظلمت بود. گفت 
درباره جا و مکانش از شما پرسیدم. و , پس خود 
2 گفت: خوب بیان کردی و دریافتم؛ من از شما از مکان 
موجود و معروف پرسیدم. فرمود: در علم خود بود به خاطر علم خودش, و 
علم دانشمندان در برابر دانشش کم و اندک است. گفت من از شما از 
مکان پرسیدم. فرمود: ای نانجیب ! ایا جواب تو را ندادم که او در علم خود 
بود به خاطر علمش, و کوتاه و نارسا است دانش دانشمندان در برابر 
دانش او؟ 


6 سعد السعود: سید بن طاوس گفت که در صحف ادریس علیه السلام 
از یک نسخه قدیمی پید | کردم که نخستین روزی که خداوند نزو ی وا 
عظمت در آن آفرید رو رک شنبه بود, سیس بامداد روز دوشنبه, پس 
خداوند بزرگ ف باعظمت درياها زا کرد مین فراهم آوزد ؛ و آن ها را چهار 
دریا نمود: 0 نیل, سیحون؛ جیحون. سیس شب سه شنبه اد ده 

تاریکی و هراس شب همه جا را فرا گرفت, 2 
خداوند خورشید و ماه را آفرید... و شرح مفصلی در اینجا آورده و گفته: 
شب چهارشنبه شد و خدا هزار هزار صنف فرشته آفزید. عضیمانند 
خلقت ابر. بعضی بر خلقت آتش, همه در آفرینش و در جنس از هم 
متفاوت بود ۳ سیس بامداد روز چهارشنبه شد و خدا از آب اصناف چهار 
پایان و پرندگان را آفرید. و روزی آن ها را در زمین نهاد, و آتش بزرگ را 
افرنی و انواع گزندگان راأ. 


سپس شب پنجشنبه شد. و خدا جانوران درنده و پرنده های شکاری را جدا 
ساخت. سیس بامداد روز پنجشنبه شد و خدا هشت بهشت افرید. و 
درهاشان را برابر هم ساخت. و سپس شب جمعه شد و خدا نور زهراء 
علیها السلام را آفرید. و صد باب رحمت گشود که در هر باب جزئی از 
رحمت بود, و به هر در هزار فرشته رحمت گماشت و رئیس و فرمانده 
همه را میکائیل قرار داد, آخرین آن ها را باب رحمت همه خلائق نمود تا به 
وسیله آن میان خود به هم رحم و مهربانی کنند. سپس بامداد روز جمعه 
شد و خدا درهای آسمان را با فرود آمدن باران گشود و بادها 
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وزید, و ابر پدید آورد, و فرشته های رحمت را به زمین فرستاد تا ابر را 
فا ام ای ی اه ی ان 
شود, و خوبی و خرمیاش افزوده شود, و فرشته ها غرق نور شوند, و بدین 
جهت خدا روز جمعه را روز درخشان نامید و روز فزونی و خدا فرمود: من 
روز جمعه را گرامی ترین و دوست داشتنی ترین روزها قرار دادم. 


سپس شرح والایی داد و گفت: خدای بزرگ و جلیل, زمین را معرفی کرد 
که از آن خلقی می آفریند, برخی فرمانبر و برخی گنهکار. زمین لرزید و 
خواست که او را معاف بدارد و خواهش کرد از آن خلقی نگیرد که گنهکار 
شود و به دوزخ برود. جبرئیل آمد تا گل آدم را از آن بردارد و از او خواهش 
کرد به عزت خدا که چیزی برندارد, تا جایی که جبرئیل به درگاه خدا نالید و 
اظهار تضرع کرد و زمین نالید و خدا فرمود: برگردد. و میکائیل را مأمور 
کرد و زمین لرزید و خواهش کرد و زاری کرد و خدا فرمود تا دست از آن 
کشید و سپس اسرافیل را مامور کرد و باز زمین لرزید و خواهش کرد و 
زاری کرد و خدا فرمود تا دست کشید. سپس عزرائیل را مامور کرد و زمین 
لرزید و خواهش کرد و زاری کرد و او گفت خدا به من فرمانی داده و من 
ان را انجام می دهم. چه خوشت بیاید یا بدت بیاید. و مشتی از ان طبق 
فرمان خدا برگرفت, و آن را به جایگاه خود بالا برد و خدا فرمود: همچنانکه 
مامور و متصدی بر گرفتن خاک زمین شدی و آن, از اين کار کراهت 
داشت., عاموز و متضدی جان گرفتن. همه اهل زمین تا روز قیامت شو, با 
آنکه آنان دوست ندارند. و چون خورشید روز جمعه غروب کرد. خدا خواب 
راآفرید و همه جانوران زمین را فرا گرفت و خواب را آسودگی و آسایش 
قرار داد و آن شب را به همین جهت شب شنبه(سبت) نامید و فرمود: منم 
خدا و شایسته پرستشی نیست جز من. افریننده هر چیزم, افریدم اسمان 
ها و زمین و آنچه میان آنها. است و آنچه ژیر خاک است در .شش هنگام از 
ماه نیسان که نخستین ماه است از ماه های دنیا و شب و روز را ساختم و 
روز را برای کار و زندگی قرار دادم و شب را برای خفتن و آسودگی, 
سپس صبح روز شنبه شد. 
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و خداوند زبان ها را از هم مشخص کرد و همه خلائق خداوند را به عزت و 
جلالش تتشیح خفتتد هو آفرشش او کامل شد و امر او در شب و روز تمام 
شد و سپس روز یک شنبه دوم که هشتمین روز عمر دنیا بود رسید و خدا 
فرشته ای را فرمود تا گل آدم را خمیر کرد و به هم زد و خدا آن را چهل 
سال در خمیر نگهداشت, تیتیتین. ار ادن مود یبسن شا ۵و بدنه 
کرد تا چهل سال, سپس آن را خشکیده و چون گل کوزه کرد تا چهل سال. 
پس از صد و بیست سال که گل آدم را خمیر کرده بود به ملائکه فرمود: به 
راستی من بشر را از گل آفریدم, و چون او را ساختم و از روح خود در آن 
دمیدم, همه برایش به سجده افتید. 7 آری. 


دز تک یه این تحص بیان تدم کت مس وا ادص سا یه آن وروت که اور 
لوح محفوظ تصویر کرده بود ار 


علی بن طاوس می گوید: برخی مسلمان ها بخشی از این کلام را انداختند 
و گفتند؛ خدا آدم را به صورت خود آفرید و معتقد به جسمانیّت خدا شدند, 
و مسلمانان به تال این حدیبت پرداختند, و اکرز همه کلام صحف نقل شده 
بود نیاز به تاویل نبود و باور کردنی بود و عقل سلیم به این امر شهادت می 
داد. در صحف امده است: سپس او را جسمی ساخت و تا چهل سال بر 
سر راه فرشته هایی که به اسمان بالا می رفتند افتاده بود. سپس نژاد و 
نسل جنیان و تبهکاری و گریختن ابلیس را به درگاه خدا یاد کرده و 
درخواست او مبنی بر بودن در کنار فرشته ها و پذیرش ان را و هم انچه را 
از جنیان به وقوع پیوست تا اينکه خدا به ابلیس فرمود با فرشته ها فرود 
آید و جنیان را از زمین راند و او هم فرود آمد و جنیان را از زمینی که در 
آن تباهی کرده بودند راند, و کیفیت خلق روح در آدم و اندام او و نشستن 
او را شرح داده, و خدا فرمود: تا فرشته ها بر او سجده کنند و همه سجده 
کردند جز ابلیس که از جنیان بود و به او سجده نکرد, آدم عطسه زد و خدا 
فرمود: ای آدم ! بگو: الحمد للّه رب العالمین و او هم گفت, و خدا فرمود: 
مت خدا بو و رای ان فوتر ا افرندف کهموجد باسی فهرا بحانه-تخمانن 
و مرا بپرستی و حمد و سپاس مرا به جا بیاوری و به من ایمان بیاوری و 
انکار نکنی و چیزی را شریک من قرار ندهی. 
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7 مولف هام آن‌ خرن کاب‌ نویه صات غیت بان: شیت و نی برخن 
کتب از قول امام صادق علیه السلام حدیثی دیدم که در ضمن کلامش 
فرمود: به اصول دین و حقاثق یقینی ملتزم باش و پذیرا و تسلیم, که مردم 
با صفا و پاک در ان اتفاق دارند و در اختلاف مردم وارد مشو که بر تو 
سخت می شود. و البته امت برگزیده اتفاق نظر دارند که خدا یکی است و 
هیچ چیزی مانند او نیست؛ و بر اینکه در حکم خود عادل است و هر چه می 
خواهد می کند و به هر چه بخواهد حکم می دهد., و در چیزی از صفات او 
چرایی راه ندارد و «چرا» گفته نمی شود. و چیزی جز به خواست و مشیت 
او نبوده و نمی شود, و او به هر چه خواهد توانا است. و در وعده و وعید 
خود راستگو است و خلف وعده نمی کند, و قران کلام اوست.؛ و پیش از 
بودن و مکان و زمان موجود بوده و پدید کردن و نابود کردن غیرخودش 
برای او برابر است. نه با افرینش ان علمش افزوده می شود و نه با 
نابودیاش از ملکش کم آید, فرمانروایی و سلطنت او بزرگ است و پاکی 
او با عظمت. هر که به تو چیزی بگوید که اين قاعده را نقض کند, از او 
نیذیر. 


8. الاخبار المسلسلات: رتسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود؛ خدا زمین 
را روز شنبه افرید. و کوه ها را روز یک شنبه, دریا را روز دوشنبه, و بدی 
را روز سه شنبه, و نور را روز چهارشنبه, و جانوران را روز پنجشنبه, و ادم 
را روز جمعه. 


مولف: این حدیث ضعیف است: و مخالف مشهور و دیگر اخبار و روایات 
استو نمی شود به آن اعتماد کرد. 


و ای وید ای ی سس اه کی را این ام ارام 
فرمود: وقتی خدا اهل زمین را بمیراند, به اندازه زمانی که خلق بوده اند و 
به اندازه آنچه ان ها.زا میرانیده و چند برابرش درنگ می کند, سیس اهل 
آسمان اول را می میراند, سیس مانند آنچه خلق را آفریده و مانند آنچه 
اهل زفین. .هل اتمان دنا را عیرانده هشند. برایر آن درنگ می کند, 
فا ای تا ی 
اهل آسمان هفتم, , و فرمود: پس از آن درنگ می کند مانند دوران خلقت و 
دوران مرگ اهل زمین و اهل هفت آسمان و چند تایه ان سیس میکائیل 
را می میراند و سپس مانند زمان آفرینش خلق و مانند همه این ها و چند 
نرانو آن درنک 
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هت گنه سپس جبرئیل را می میراند. و پس از درنگ همه این مدت و چند 
برابرش,؛ اسرافیل را می میراند و تشن ان در مه ار مدت و چند 
برابرش.؛ عزرائیل را کت سیس خدای تبارک و تعالی می 
فرماید: ملک و پادشاهی امروز از ان کیست؟ و خود پاسخ می گوید: از آن 
یگانه قهّار, کجایند جبارها؟ کجایند آنان که ادعا می کردند که خدایند؟ 
کجایند متعبران؟ و مانند این ها. سپس به اندازه دوران آفرینش خلق و به 
اندازه همه این مدت و چند برابر آن همه درنگ می کند. سپس خلق را 
زنده می کند و يا در صور می دمد. 


عبید بن زراره می گوید: گفتم: به راستی آیا چنین کاری می شود؟ گمان 
افرینش بوده طولانی تر است است با این ها؟ گفتم : این مدت. فرمود: 
مگر طول مدت زمان ان را دانستی؟ گفتم: نه. فرمود: پس این هم 


توضیح: این خبر تصریح بر حدوث دارد و اينکه گفت این یکی طولانی تر 
است, ظاهرا به مدت پیش از افرینش اشاره دارد و بر زمان موهوم دلالت 
دارد. 


0. نهح البلاغه: امام صادق علیه السلام می فرماید: امیرالمومنین نون 
امدو گفت: يا امیرالمومنین اووند نها برای ما وصف کن, تا محبت و 
معرفت ما بیشتر شود. پس حضرت خشمگین شد و مردم را به مسجد 
فراخواند و مردم بر گردش جمع شدند تا مسجد بر حاضران تنگ شد, و به 
منبر رفت, , و در حالی که غضبناک بود و رنگ رخسارش پریده بود» خدا| را 
سپاس گفت و درود بر پیغمبر فرستاد؛ : سپس فرمود: 


فقیر نسازد, زیرا هر بخشنده ای جز او, اموالش کاهش یابد, و جز او هر 
کس از بخشش دست کشد مورد نکوهش قرار گیرد. اوست بخشنده انواع 
نعمت ها و بهره های فزاینده و تقسیم کننده روزی پدیده ها. مخلوقات 
همه جیره خوار سفره اویند, که روزی همه را تضمين, و اندازه اش را 
تعیین فرمود. به مشتاقان خوبش و خواستاران انچه در نزد 
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آوست., راه روشن را نشان داد. سخاوت او در آنجا که از او بخواهند, با 
آنجا که از او درخواست نکنند, بیشتر نیست. 


اولی است که برای او قبلی نبود تا چیزی پیش از او باشد. پایان همه چیز 
است و چیزی پس از او نیست. سیاهی چشم ها را از مشاهده خود باز 
داشته تا نتوانند به او برسند و او را درک کنند. روزگار بر او نمی گذرد تا 
دگرگونش کند. در جایی و مکانی نیست تا نقل و انتقال بر او روا باشد.اگر 
آنچه از درون معادن کوه ها بیرون می آید. و يا آنچه از لیات ند اد خنده 
ضوفت .ها ی وربا خار ینود از نقره های خالص, و طلاهای ناب , درهای 
غقلطان, و مرجان های دست چین, همه را ببخشد. در سخاوت او کمتر اثری 
نخواهد گذاشت, و از پهناوری و وسعت آنچه دارد کاسته نمی شود و به آن 
اندازه نعمت گنجینه دارد که خواسته های همه مردم آن را به پایان نمی 
رسانند چون او بخشنده ای است که درخواست نیازمندان. چشمه جود او 
یت و اصرار و درخواست های پیایی او را به بخل ورزیدن 
نمی کشاند 


ای پرسش کننده, درست بنگر, آنچه را که قرآن از صفات خدا بیان می 
دارد, به آن اعتماد کن, و. از نوز قذابخش نهره کیر, و انجه را که شیطان نو 
را به دانستن آن وامی دارد, و کتاب خدا آن را بر تو واجب نکرده, و +ر 
شاد سا کلم آن واه واداه کاس مات یرود کار نز 

نو است. و بدان که دانشمندان استوار(راسخون فی العلم) هم ۳ 
هستند که از سرکشی به پشت پرده غیب. همان اقرار به انچه شرح و 

فیرش فا از ای غبی و ما ی اسان کرد وکا آن 
ها را به همین اعتراف به درماندگی از درک آنچه دانش آن ها نمی تواند 
فرا بگیرد و دست کشیدن از تعمق آنان در حقیقت آنچه در بررسی دقیق 
ان تکلیف ندارند را ستوده است. پس به همین مقدار بسنده کن و و خدا 
تیا مب ان غفل شمه ار بایی‌ سکن با از فاد ان ناس او است‌هحان 
توانایی که هر وهم و خیالی که بخواهد به پایان قدرتش برسد. و ازهر فکر 
رها شده از وسواس که در ژرف و عمق ملکوت غیبش سر کشد و نظر 
کند و هر دلی که شیفته کیفیت صفاتش شود و از هر عقلی که قادر به 
ار اش مس اه ی ات را یسور 
پر اه 
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حجاب های غیب می چرخند و سرگردانند و می گردند و به خدای سبحان 
بتاخن می-بزند و بزمی طردتوه .حون سر شان به سی می حور و مغتر اف ی 
شوند به اينکه به زور کسی نمی تواند به کنه او معرفت پیدا کند و اندازه 
جلال و عژت او در قلب اندیشمندان راه نمی یابد. 


آن که خلق را بی طرح و نمونه قبلی از نخست آفرید و اندازه ای در پیش 
از آفریننده ای پیش از خود نداشت و ملکوت قدرت و شگفتی های آنچه 
آناز حکمتش به وسیله ۷ گوبا است را به ما نشان داده؛ و اعتراف 
نیازمندی خلق که باید آن ها را با چنگال نیروی خود داشته ۳ دلیل 
است به اينکه ناچار حجتی برای شناخت و معرفت او وجود دارد و در 
مخلوقات و بدائعی که پدید آورده, آثار صنعت و آفرینش و نشانه های 
حکمتش آشکار است و هر چه آفریده, حجت و دلیل وجود اوست؛ اگر چه 
آن آفریده, بی زبان و خموش است. تدبیر هستی او دلیلی است گویا به 
وجود صانع و دلالتش بر پدیدآورنده پایدار است. من گواهی می دهم به 
اینکه هر که تو را شبیه سازد که مانند آفریده هایت, اعضاء جدا از هم 
داری و ترکیبی از بندها در وجود نو است برای تدبیر کارهای 0 
هرگز در ژرفای صمیر خود تو را نشناخته و با قلبش یقین حاصل نکرده که 
همتایی نداری و گویی نشنیده که پیروان از پیشوایان خود بیزاری جویند و 
می گویند «تالله ان کنا لفی ضلال مبین*اذ نسوّیکم برت العالمین». 
[سوگند به خدا که ما در گمراهی آشکاری بودیم,آنگاه که شما را با 
پروردگار جهانیان برابر می کردیم. )(1) 


دروغ گفتند مشرکان که تو را با بت های خود همانند پنداشتند, و با وهم و 
خیال خود گفتند پیکری چون بتهای ما دارد, و با پندار نادرست خود, تو را 
تجزیه کرده, و با اعضای گوناگون مخلوقات تشبیه کردند و گواهی می دهم 
که هر که تو را به چیزی از آفریده ات برابر کرده, از تو روی بر تافته اند و 
آن که از تو روی گردان شود, بر اساس آیات محکم قرآن, و گواهی براهین 
روشن تو,ء کافر است. تو همان خدایی هستی که در انديشه ها نگتجی تا 
چگونگی ذات تو را درک کنند, و در خیال 
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و وهم نیایی تا تو را محدود و دارای حالات گوناگون ی کر ار 
است که: اندازه کرد آنچه آفرید و استوار کرد تقدیرش را, و به ظریف 
رس وه نها تور کرو مان وا نی کم ات سردا اد سود 
مرز خود تجاوز نکند, و از رسیدن به هدف و غایت خود کوتاه نیاید, و در 
برابر فرمان او نایستد, و چگونه؟ با اینکه همه چیز از خواست و مشیّت او 
بر امده, انکه افریننده هر جور چیزی است بدون نیاز از انديشه ای که او 
را به آن سمت بکشاند و به طبعی که به آن پایبند باشد, و نه باتجربه ای 
که حوادث روزگار به او داده باشد و نه با شریک و همکاری که بو ار 
انتکاری این امور شکفت اون بة او کمک ترساند بسن آفرینشش کامل شد 
و سر به فرمانش نهادند و دعوتش را پذیرفتند در برابر فرمان الهی 
سستی و درنگ نکردند و در اجرای فرمان الهی توقف نپذیرفتند و 
اتکی نکردند. 0 هر چیزی را راست. و مرزهای هر یک را 
روشن ساخت. و با قدرت خداوندی بین اشیاء متضاد هماهنگی ایجاد کرد. و 
وسانل. ارتباظ آنان 1 فراهم ساخت. و موجودات رآ از نظر حدود, 
و غرائز, و شکل هاء و قالب ها, و هیأتهای گوناگون, تقسیم و استوار 
فرمود, و با حکمت و تدبیر خویش هر یکی را به سرشتی که خود خواست 
در اورد. 


و در وصف اسمان: 


فضای باز و پستی و بلندی و فاصله های وسیع اسمان ها را بدون اینکه بر 
چیزی تکیه کند, نظام بخشید و شکاف های آن را هموار کرد, و هر یک را با 
آتجه. که تنانسشت: داشت ۵ وتان پپونن. دا موم مار فرود آمدن هد 
شکاستن .را بر فرنشعانن که فرمان او را به خلق رسانند يا اعمال بندگان 
را بالا برند آسان کردو آن ها را فرمان دادبین ار آ نک دود بودند و حلقه 
های گره بند آن ها را به هم پیوند داد و پس از آنکه بسته بودند, درهای 
خموش آن ها را گشود و نگهبانی از اختران سوزان بر شکا ف های آن ها 
گماشت و آن ها را نگه داشت تا در شکاف های هوا نلرزند و فرمود تا 
گوش به فرمان او باشند. خورشید آن ها را نشانه روشنی روز ساخت و 
ماهشان را نشانه تاریکی شب و این دو را در منازل مدار خود روان کرد و 
قر واه آز حودت ان هار حرکت آن ها را اندازه گرفت تا به وسیله آن 
ها شب و روز را از 
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هم جدا و مشخص کند و شماره سال ها و حساب کارها به اندازه و مقدار 
دانسته شود. ی ان مارا اه ای مرس اه نهان و 
چراغ های اختران آن ها را به آن آویخت و و آنان را که خواستند اسرار 
اشمان ها .را دزداته دریابند, با ستاره های سوزانش تیرباران کرد, و آن ها 
را رام و تسخیر کرده, روانشان ساخت, و ثابت آن ها بر جا ماند و سیاره 
هایشان گردش کرد. و فرود و صعود و نحس و سعدشان مقرر شد. 


و در وصف فرشته ها: 


سپس خدا برای سکونت بخشیدن در انتمان. هانش و بان کردن بالاترین 
قسمت ملکوتش, فرشتگانی شگفت آفرید و شکاف های راه های گشاده 
آن ها را به وسیله آن ها پر کرد و فاصله جوّ آسمان را از آن ها گستراند 
که هم اکنون صدای نز تسبیح آنها فضای آسمان ها را پر کرده: در بار گاه 
ره رها ره ها سم مش تن 
اند ات هسام اع ان ادارهات پر نالف که کم ها کر 
می کند, و جلوه های نوری که دیده ها را خیره می سازند وناچار خیره بر 
جای خویش می مانند. فرشته ها را با صورت هایی مختلف و اندازه هایی 
متفاوت آفرید. همه یال و پرهایی دارند و اه که هموازه در تشیت جلال و 
عرّت پروردگار به سر می برند و چیزی از شگفتی های آفرینش و پدیده ها 
را به خود تسبت نمی دهند و در آنچه از آفرینش پدیده ها که خاص 
خداست, ادعایی ندارند که در آفوبتش شریک اویند. 


بلکه بنده هایی هستند بزرگوار و در سخن گفتن از او پیشی نمی گیرند و 
به فرمان او عمل می کنند.و خدا آن ها را در آنجا امانت دار وحی خود 
ساخته, به وسیله آن ها امر و نهی خود را به پیغمبران خود فرستد و آن ها 
را از تردید و شبهات مصون نموده و هیچ کدام به راه کژ منحرف نمی 
گردند.آن ها را از یاری و کمک خویش بهره مند ساخته و دلشان را متواضع 
ساخته و آرامش داده و درهای آسمان را به روی آن ها گشوده تا خدا را به 
بزرگی بستایند و دلائل روشنی بر توحید او برابر آن ها قرار داده. با ر گناه 
ثز فش داز ند نو خدرتنت یت و فوی در آنها. آتوی ندارد: شک در 
ایمانشان رخنه نمی کند و به بدگمانی در یقین خود دچار نمی شوند. میان 
ان ها در 
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شناخت خدا دشمنی نیست و از درک بزرگی او دچار سرگردانی و حیرت 
نمی شوند و وسوسه و تردید در فکر آن ها رخنه نمی کند. 


برخی از انان در افرینش ابرهای پراب و در کوه های سر برافراشته و 
خلقت ظلمت و تاریکی ها نقش دارند و برخی هستند که گامشان در 
ژرفای زمین فرو شده وبه مانند پرچم های سپید, قد در فضا افراشته اند, 
و در زیرآن بادهایی است که به آرامی می وزند و آن ها را در مرزهای 
مشخصی نگه می دارد و همه وقت خود را به کار پرستش می گذرانند 
وحقایق ایمان آن ها را به معرفت خدا پیوند داده و یقین به حضرت او آنان 
را شیفته و شیدای درگاهش کرده که به غیر خدا هیچ علاقه ای ندارند. 
شیرینی معرفت او را چشیده اند و از جام محبت او سیرابند. در درون 
دلشان رشته ترس و خوف از او پابرجا است و کمر : به طاعت او خم کرده 
اند و رغبت به حضرت او تضرع و زاری آن ها را نکاسته و مقام والای 
فرشتگان, آن ها را از قید خشوع آزاد نکرده و خودبینی در آن ها راه نیافته 
تا اعمال گذشته شان در نظرشان بزرگ و زیاد آید و آستان بوسی جلال 
خدا فرصت بزرگداشت کارهای خوبشان را به آن ها نداده و در شیوه 
طولانی طاعت آنانسستتی که ندارد. شوقشان نمی کاهد تا از امید به 
پروردگار خود دور شوند, و از طول و زیادی مناجات زبانشان خشک نمی 
شود و کارها بر آن ها چیره نمی شوند تا ناله خیران ها بریده و خاموش 
گردد, در صفوف عبادت هم دوشند. و در انجام فرمانش گردن کجی نمی 
کنند. تصمیم جدی ان ها دچار کندی غفلت ها نمی شود, و در همت ان ها 
خدعه شهوت نفوذ نمی کند. صاحب عرش را ذخیره روز بینوایی خود گرفته 
اند. و چون مردم رو به سوی مخلوق کنند, آن ها به آستان او توجه دارند. 
دست از پرستش او نمی کشند, و خوش گذرانی آن ها را از لزوم طاعتش 
خی کردان نمی کندهدلن از امتت و بیم او برنمی دارند. اسباب نگرانی آن 
ماخ وتا ر کشس تا تست هی رای ها 
اسیر نمی کند تا به دنبال آن از تلاش خود باز مانند. آنچه کرده اند بزرگ 
نشمارند, و اگر بزرگ شمارند. امیدشان به بیم زائل شود. فرشتگان در 
باره 7 به جهت وسوسه های شیطانی اختلافی ندارند. برخورد 
بد و تفرقه اندازی با هم ندارند, و حسد و کینه در آن ها راه ندارد و آنها را 
پریشان نمی کند. و بددلی و اختلاف مقاصد ان ها 
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زا ات هم‌نجدا تمي شود آنان اشین ابمانندیو کزی‌تو اتعراف آنتهاترا ازیه 
ان ازاد نمی کند, و نه سستی و تنبلی؛ در طبقه های اسمان جای پوستینی 
نیست جز انکه در آن فرشته ای به سجده است يا در کار و تلاش است. 
هر چه بیشتر به طاعت و عبادت او باشند, بیشتر خدا را می شناسند و 
عزت پروردگارشان در دل آن ها افزون می گردد. 


در وصف زمین و دحو و گسترانیدن آن بر اب: 


زمین را با امواج جوشان پرتلاطم فرو پوشاند. و دریاهای موّاج که موح 
های کوه پیکر آن ها به روی هم می غلطيدند, هر یک دیگری را واپس می 
زد, و به مانند نره شترهای مست شهوت کف می کردند, و آب های 
سرکش متلاطم زیر بار سنگینی زمین فروتنی کردند و هیجان آب ها با 
تماس با سینه زمین آرام گرفت.و چون با شانه های خود بر آن غلطید,زبون 
و خوار شد و پس از غرش امواجش, آرام و مقهور شد وچون اسب افسار 
شده رام گردید. خشکی های زمین را در دل امواج گستردو آب را از کبر و 
غرور و سرکشی و خروش باز داشت., و از شدذّت حرکتش کاسته شد.و بعد 
از آن همه حرکت های تند ساکت شد. و پس از آن همه خروش و سرکشی 
متکبرانه به جای خویش ایستاد. و چون هیجان آب در زیر اطراف زمین فرو 
نشست, و کوه های بلند و مرتفع را بر دوش های خود حمل کرد, چشمه 
های جوشان را از فراز کوههای آن برگشود. و آن ها را به بیابان های 
پهناور و دره های ژرف آن روان کرد و حرکت زمین را با صخره های عظیم 
و قله کوه های بلند نظم داد و زمین با فرود شدن کوه ها درسطح آن, از 
لرزش و اضطراب باز ایستاد. برای آنکه کوه ها در شکاف های آن خوب 
فرو شدند و جا گرفتند و بر پشت دشت ها و صحراهای آن سوار شدند, و 
میان جوّ و زمین فضای پهناوری گشود, و وزش بادها را برای ساکنان زمین 


اماده کرد. 


تمام نیازمندی ها و وسائل زندگی را برای اهل زمین استخراج و مهیّا 
فرمود و سرزمین های خشکی که آپ های چشمه ها بلندی های آن را 
فرانمی گرفت. و نهرها و کانال ها به آن نمی رسیدند را بیهوده وانگذاشت 
بلکه ابرهای بارنده ِ آن ها آفرید و قسمت های مرده آن ها را احیا 
کرد, و گیاهان رنگارنگ بروياند. قطعات بزرگ و 
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پراکنده ابرها را به هم پیوست تا سخت به حرکت دز آفتنند: و با به هم 
خوردن ابرها؛ برق ها درخشیدن گرفت. و از درخشندگی ابرهای سفید کوه 
تیکرو: راک جر کات شش نارای دی بی فرستاد ۶ رمین را 
اخاطه گزدند وبادها سیو باران‌را از آبرها خوشید نو و به شوت: به رمین 
فرو ريختند» ابرها پایین ماه سینه بر زمین سأییدند, و انچه بر پشت 
داشتند فرو ریختند که در بخش های بی گیاه زمین انواع گیاهان روییدن 
گرفت. و از کوه های عریان هیزم و بوته رویاند؛ و آن ها با زیور گلستان 
های خود خرم شدند. و از زیور گوشواره گل هایشان که بر آن ها پوشاند 
به خود بالیدند و هم از آرایش شکوفه های خرمی که به آن آراسته شدند و 
این را برای مردم خوراک و توشه ساخت و برای حیوانات, روزی. و در هر 
سوی آن کوه ها و دره ها گشود, و نشانه ها برای رهگذران بر جاد ه های 
وسیع آن تعیین کرد و چون زمینش را گستراند. و فرمانش را صادر کرد. 
آدم را از میان مخلوقاتش برگزید و او را نخستین و برترین مخلوق خود 1 
زمین قرار داد. ابتدا آدم را در بهشت جای داده و خوراکی های گوارا به 

یوار انح که ارا فنم کرد و و ی 
ار نافرمانی بوده و مقام و ارزش او را , به خطر خواهد افکند, اما آدم علیه 
السلام به آنچه نبهی شد اقدام کرد, طبق آنخم خدا| از پیش می دانست. 


و پس از توبه او را فرود اورد, تا زمین را با نسلش اباد کند و به وسیله او 
حجت را بر بنده گان تمام کند و پس از اینکه جانش را گرفت زمین را از 
ححّت خالی تعداشت ۲ ابا را به شناختن آوخرشانيه بلکه‌ران ان ها.یی :در 
بی با خجت هانی, به زبان پیعضران خمیش و حاملان رسالت اویکی پس از 
دیگری تعهد گرفت تا آنکه پیغمبر ما حجت او را تمام کرد و بیان احکام و 
انذار و بشارت الهی را , به اتمام رساند . 


روزی انسان ها را اندازه گیری و مقذر فرمود. گاهی کم و زمانی زیاد, و با 
سکی ففرا ان سم ره یه ای غارلاتفه ار اک هی که را 
بخواهد به فراوانی یا سختی معیشت بیازماید. و شکر و شکیبائی ثروتمند و 
توایا سر فرامانیم آن وا فرش نو متسه گریه سای 
وتندرستی را با حوادث ناگهانی دردناک. 1 
اندوه در آمیخت و آجل ها و عمرها را 
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افرید, بل بلند و کوتاه, کمتر و بیشتر, تزام.ضر ی اسباب و وسائلی فراهم 
ساخت و با مرگ, رشته های زندگی را در هم پیچید و پیوندها را از هم 
گسست. خداوند از اسرار پنهانی مردم و از نجوای آنان که آهسته سخن 
می گویند و از آنچه که در فکرها به واسطه گمان خطور می کند., , و تصمیم 
هایی که به یقین می پیوندد, و از نگاه های رمزی چشم که از لابلای پلک ها 
خارج می گردد, آگاه است. خدا از آنچه در مخفی گاه های دل ها قرار 
دارد, و از اموری که پشت پرده غیب پنهان است. و آنچه را که پرده های 
گوش مخفیانه قاس تور و از درون لانه های تابستانی مورچگان, و در خانه 
های زمستانی حشرات است, از آهنگ اندوهبار زنان غم دیده وگام های 
آهسته آگاهی دارد, از گشایش و پرورش میوه از پرده های غنچه شده, و 
از مخفیگاه جانوران وحشی در دل غارها و دره های کوه ها؛ و از محل 
اختفاء پشه در میان تنه درختان و پوست های آن, و محل پیوست گلبرگ ها 
قف شتاخه درتان رو محل پارورشدن تفه ها از پست بدران آگاه انست و 
از برآمدن ابرها و پیوستن آن ها, و ریزش قطره های ابر و درهم شدن آن 
ها, و آنچه گردبادهای دامن کشان رابر می انگیزد و باران های سیل آسا 
رافرو می ریزد, از ريشه گیاهان زمین که میان انبوه شن و ماسه پنهان 
شده است, و از اشیانه پرنده ها بر قله های کوه ها, و نغمه پرنده های 
اوازخوان 


در لانه های تاریک, و از لولوّهایی که در دل صدف ها پنهان است, و امواج 
دریاهایی که آنها را در دامن خویش پروراندند آگاهی دارد, و هر پرده 
شب. آن ,زا هی. پوشانده و تابش روز بر آن ام تابت. و هر چه اه دتبال 
امواج ظلمت شب و پرتو روشنی می اید, و از اثر هر قدمی و حس هر 
جنبش و حرکت. و بیرون امدن هر سخن, و جنبش هر لب و محل و 
قرارگاه هر موجود زنده ای, و وزن هر ذره و همهمه های هر همهمه 
کنندهای اطلاع دارد. و انچه بر روی زمین است از میوه درخت يا افتادن 
برگی, یا قرارگاه نطفه, و محل بسته شدن خون و جنین که به شکل پاره 
ای گوشت است پا و پرورش د هنده انسان و نطفه آگاهی داردو در این 
بارخ خر تجن تاه نمی رسد و کر نکه:د انس طر جة آفریدو: دجار نحر اتف 
نمی شود.در تدبیر امور مخلوقات. سستی و ملالی در او راه نمی یابد. 
بلکه همه را می داند و همه را در وسعت 
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عدل خود حساب می کند, و فضل خود را با وجود 
کوتاهی آن ها از کنه وجودش آن گونه که هست., شامل حالشان می کند. 


بار خدایا ! تویی سزاوار نیکو ستودن, و بسیار و بی شمار ستایشت نمودن؛ 
اگر تو را آرزو کنند, بهترین آرزویی 9 اگر به تو امید بندند, بهترین امیدی. 
بار خدایا ! در نعمت بر من گشودی و مرا زبانی دادی تا به مدح غیر تو 
نگشایم, 8 بر کت کی نو افریوم نرانم و زبان را در مد نومید کنندگان و 

آنان که مورد اعتماد نیستند باز نکنم. و زبان خود را از ستودن ما 
مدح اریابان باز داشتم.خداوندا ! هر ثنا گویی از سوی ستایش شده پاداشی 
دارد, به تو امید بستم که مرا به سوی ذخائر رحمت و گنج های آمرزش 
اشنا کنی. 


بار خوایاا آنی.خال کسی.است که فا و زا اه جاسته اسان کر 
شاینسنتته. ان: هستتی: و کسی را جز تو شایسته این سیاس ها و ستایش ها 
کی یا ای یتنعل را 
نمی شود وهیچ چیز آن را بر طرف نمی کند و به توانگری مبدل نمی 
کند.جز عطا و بخشش تو.رضای خود را به ما عطا فرما و دست نیاز ما را 
از دامن غیر خود کوتاه گردان, زیرا تو به هر چیزی توانایی.(1) 


ایآ آتام ای له ام ی سا ار او سر 


توضیح: شرح بیشتر بخش های این خطبه در کتاب توحید گذشت. و شاید 
غضب و ناراحتی حضرت به جهت علم به غرض پرسش کننده در وصف 
خدای سبحان بود آنگونه که اجسام قصف من شوند: با ماورش بیان کنه 
ذات خدای سبحان 991 پا وصف آو بالاتر و رساتر از آنچه در قرآن و 

اخباراست, چون که گمان کرده که آن ها در شناخت خدا کافی نبوده؛ ِِ 
ار یا ات نو 
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1-. نهج البلاغه 160- 181 
2 . التوحید: 23 


«جامعه» منصوب است و حال از صلاه که مرفوع است., یعنی بر شما باد 
به نماز در جماعت. و این باتک برای دعوت در کارهای بزرک شایع و 
معمول بوده و اگر چه وضع آن برای دعوت به نماز جماعت بوده است. لا 
یفره»: منع و ترک عطا موجب زیادتی او نشود. «و لا تکدیه الاعطاء» بعنی 
او را گدا صفت و بی خیر نمی سازد, و اینکه فرموده منع عطا از غیر او 
نکوهیده است مقصود این است که منع دیگران ممکن است نادرست باشد 
و مذموم, ولی منع او هميشه از روی مصلحت و بجااست يا اينکه منع در 
دیگران به معنی بخل و مذموم است. که «کدت الأرض» وقتی 
که. کباشش را دیر سویاند و <اکدی فلان الارض» وفتن, که وم رابت 

رویش ساخت. پا اينکه یعنی کثرت عطا خداوند را از عادتش 0 
برنمی گرداند. از این سخن عرب که گوید: « أکدیت الرجل عن الشی کِ-: 
مرد را از آن امر منع کردم و بازگرداندم. این را جوهری گوید و نیز گفته: 
«الکدیه»: زمین سخت. و «اکدی الحافر»: حفر کننده زمین به جای ستی 
رسضتة و توا نموت نکنده و < آکوی الرجل»: خیر مرد کم شد. «انتقص»: لازم 
و متعدی است همچون نقص. و این گونه در نسخه ها است به صیفه 
مجهول. ی ای ان رس ات 
بو رل مایت اعطای مت و هر کار ارو اس هر ره اما 
تعلیل در اولی ظاهر است و فقره دوم در نسخه های توحید نیست و همین 
درست است. و بنا بر وجود این فقره هم در اصل جمله و هم در تعلیل به 
آن اشکالی است. اما اشکال اول این است که اکر متطور از هنع آن منعی 
باشد که نیکو یا اعم از آن است. پس چگونه حکم به مذموم بودنش صحیح 
اسف اک متام از ات هقی باس که کشت سس اساء صخید 


و ممکن است اینگونه جواب داده شود که شق دوم از احتمال اول صحیح 
است یعنی منظور اعم از منع نیکو است. و گفته شود منظور از منع 
مذموم آن قسمی است که ممکن است ذم به آن ملحق شود و حاصل کلام 
اینگونه می شود که هر منع کننده ای غیر از خداوند ممکن است مورد 
مذمت قرار گیرد به خلاف خداوند سبحان که ممکن نیست به خاطر منع, 
ذمی به او برسد. پا اینکه گفته شود منع کننده بر غیر خدای تعالی صدق 
نمی کند مگر وقتی که به آنچه بر آن واجب است بخل بورزد و 
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وقتی بر خداوند اطلاق می شود منظور معنای مقابل عطاکننده هست و 
منظور از این عنوان در حدیث معنایی است که شامل هر دوی این معانی 
می شود. و دلیلش روایتی است از حضرت رضا علیه السلام که از ایشان 
از معنی جواد پرسیدند, فرمود: سخن تو دو وجه دارد. اگر از مخلوق می 
پر سی؛ جواد ان کسی است که هر چه خدای سبحان بر او واجب کرده 
بپردازد و بخیل آن است که از آنچه خدا بر او واجب کرده, دریغ کند. و اگر 
مقصودت خالق است: بیس او جواد انشست. اکر ببخشه و آورجواد است:اکر 
دریغ کند, زیرا ۳ ببخشد, چیزی را بخشیده که از آن او(بنده) 
نیست و اگر دریغ کند, چیزی را دریغ کرده که از او نیست. 


۵ آها ماه دوش مفکن است ماه ام سا مریم وان خعارل ماش 
قبلی نباشد. و اين جمله برای رفع توهمی باشد که از تعلیل به عدم نقص 
خدا یا اقطاه اشین مت نید جدین کته که کی مان کتوهال که را 
اعطاء چیزی از خزائن الهی کم نمی شود پس واجب است که اصلا خدا 
متصف به منع نشود و اگر متصف شود مذموم است. با اينکه یکی از 
اشتاه الا اس ای اه با اس همم ور که و 
گوید منع خدای سبحان به خاطر کم شدن ناشی از اعطاء نیست. بلکه به 
دلیل قبح اعطاء در موردی و عدم اقتضای مصلحت برای آن است. و 
اینگونه منعهایی, قدفت رنه دمال سین هرد 


و اگر این جمله بر تعلیل حمل شود پس ممکن است از قبیل استدلال به 
عدم ار بر عدم علت باشد زیرا فراوانی منع یا سختی اعطاءء علت 
بخل است که خود تابع ترس از فقر است و این علت ترئب ذم است از 
انجا که نقص است يا مقتضی منع و رد سائل است. ونفی ذم دلالت دارد بر 
عدم فراوانی منع يا عدم سختی اعطاء در دو جمله قبلی ادعا شد. 


«المنان بفوائد النعم»: «المن», به معنای نعمت دادن و به معنای شمردن 
نعمتهاست. و در اینجا معمنای اول ظاهرتر است و چه بسا بر معنای دوم 
حمل شود از این رو که اين کار از جانب خدای سبحان نیکوست هر چند که 
از جانب مخلوق مذموم باشد. «الفائده»: زیادتی از مال و چیزهای دیگر که 
برای انسان حاصل شود. «العائد»: نیکی و توجه. و گفته شده «عوائد 
المزید و القسم» یعنی زیادتی و روزی 
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های مورد عادت. «المزید»: زیادتی. و شاید منظور از آن در اینجا آن چیزی 
باشد توهم استحقاق بنده در آن نمی رود. «القسم» جمع القسمه است که 
اسم از «قسمه و قسمه» است یعنی جزء جزثش کرد. «عیال الرجال»: 
اهل خانه مرد و کسانی که موونه شان را بر عهده دارد. جمع عیل و جمع 
ان عیائل است. 


«ضمن آرزاقهم»: روزیهاشان را بر عهده گرفت «و قدر آقواتهم»: برای 
هر یک از انها مقداری از روزی که حکمت و مصلحت اقتضا دارد قرار داد. 
«و نهج سبیل الراغبین الیه»: «نهجت الطریق»: راه را روشن و اشکار 
ساختم. و روشن کردن راه برای اصلاح معاد است چنانکه تضمین روزی 
برای اصلاح معاش است. و احتمال دارد معنای روشن کردن راه اعم از 
راه معاد باشد. 


«لیس بما سئل» تا آخر عبارت: عدم فرق بین این دو مورد به جهت 
بخشند کی زا متافاتف با باکیو بر در هانگ ۳۳ او ندارد. زیرا این از 
وسایلی است که زمینه ای برای استحقاق سائل جهت انعام خدا می شود. 
چون نسبت خدای سبحان با خلق مساوی است اگر چه سائل چیزی را 
مستحق شود که دیگران استحقاش را ندارند بر خلاف مخلوقات که 
دهاش ار ماه ی سان ها فیط از واه ان 


ام ما ای ساسا ری 
اطلاق نمی شود, و مقصود این است که قبلی ندارد تا ممکن باشد چیزی 
قبل او باشد, و بعدیت زمانی هم ندارد تا ممکن باشد چیزی پس از او 
ای ود مود آینب سس که مت ورب ام تفت کم کقبه رب نو 
چیزی قبل ان بوده که موثر در وجودش بوده, پا زمانی قبل ان نبوده و ذأتی 
نیست فناپذیر تا بعد از او چیزی باشد یا زمانی باشد یا هر چیز دیگری. و 
ممکن است مقصود از قبل. زمان متقدم باشد, چه به عنوان امری ۱ 
و چه موهوم, و مقصود از شی موجودی از موجودات باشد, یعنی پیش از او 
زمانی نبوده تا تصور شود موجودی پیش از او بوده. 


و الرادغ آناشی الابضار فق آن‌شاله. ام تدر که هالاناسی ۱ دید جع 
انسان و انسان العین و به معنای شبحی است که در تاریکی دیده می 
شود. و بر آناس 
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نمی ره و گفته شده با به تشدید جمع 0 هر یعنی 
سیاهی يا مردمک چشم است. و دیگری گفته گاهی بدون تشدید هم می 
آند و بشتیار اینگونه: خوانده: شود 


«ردعها»: منعش کرد. یعنی دیده نمی شود. زیرا خدای سبحان جسم و 
نی نیست و در جهت خاصی نیست که شعاع چشم به او برسد یا او 
تا ورگ دا در دهوه کت نکر 


رت الشی ع اور اد که ان هه ریدم وان کرو تا ان را 
کاملا درک کردم. و منظور از نیل, درک کامل و منظور از ادراک, غیر کامل 
است. و ممکن است برعکس باشد. و عطف يا برای تفاوت دو لفظ است 
و یا اينکه اشاره به دو جهت برای امتناع ریت باشد. بدین ترتیب که نیل 
مستلزم جهتدار شدن و جسمانیت خدا| و ادراک مستلزم بودن کنه ذات خدا| 
در اذهان باشد که ممتنع است. چنانچه در کتاب توحید به آن اشاره کردیم. 


«ما اختلف علیه دهر», ظاهرش نفی زمان از خدا است و احتمال دارد 
مقصود این باشد که روزگار هرگز بر خلاف مراد او نمی گردد تا مانند 
خلق, سختی و خوشی, و نعمت و نقمت. و تندرستی و بیماری داشته 
باشد. 


«و لو وهب ما تنفست»: امام در اینجا تنفس را تزا اشکان کردن معادن 
آنجة زا که.در دزونشان, دارند, استعاره گرفت: چنانچه. هوا بر آثر تتفننن 
حیوان خارج می شود. «ضحکت عنه»: باز می شود و می شکافد تا اینکه 
لطافت اینگونه تشبیهات قبلا گذشت. «الفلژ»: جواهرات معدنی همچون 
طلا و نقره است. و در الصحاح گفته: آنچه از گدازه های فلزات زمین که با 
دمیدن خالص شود. «اللجّین»: نقره. «العقیان»: طلای خالص. «و نثرت 
الشتی. ۶ .آن را پاشیدم و پراکنده کردم. «ثثاره الدُر»: مرواریدی که پخش 
و پراکنده شود. «الدر» جمع دره و آن مروارید بزرگ يا مطلق مروارید 
است. «حصد الزرع»: زراعت را با داس درو کرد. «الحصید»: درو شده. 
منظور 7 ات مرواریدهای اکوچیِ است و 9 آن به درو شده 
صدف 1۳ ریشه 
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می دواند و غواصان صیدش می کنند. به همین دلیل گفته شده حیوانی 
شبیه گیاه است. بعضی شارحین نهج البلاغه گفته اند: گویا منظور 
مرواریدهای آشکار شده باشد چنانچه دانه های درو شده آشکار می شوند. 
و ممکن است معنایش محکم باشد چنانچه وقتی می گویند: «شی ‏ 
مستحصد» یعنی چیز محکم. و همو گفته: به صورت «حصباء المرجان» نیز 
روایت شده که حصبا ء» جمع حصی است و گروهی گفته اند؛ همان 
«البسد» یعنی سنگ سرخ است. 


«انقده»: آن را فانی. کرد «ذخاتر الاتعام»* آنچه:از تعمیهای بزرک« نهد از 
عطابای غاجت تزد او باقن حی ماند, «العطالته» خی .مطلت: نجعنای 
مصدری. «لا یغیضه» متعدی و لازم می آید. «لا یبخله»: او را بخیل نمی 
سازد. و نیز گفته می شود: «بخله تبخیلا» وقتی او را بخیل بداند. و به 
صیغه افعال نیز روایت شده یعنی او را بخیل نمی یابد. و تعلیل به اینکه 
خداوند بخشنده است پا برای جمله شرطیه است به همان ترتیدش»؛ که در 
مفروض در بخشندگی خدا آثر می گذاشت. اصرار بنده در درخواست از 
خداء باعث بخل خدا می شد زیرا معنای حقیقی تاثیر عطا در بخشش همین 
است. پس نفی بخل دلالت بر نفی تاثیر عطا در بخشش خدا دارد. 


و يا اینکه نفی بخل, تعلیل برای بقای چیزی است که درخواستها آن را فانی 
نمی کند. پس وجه تعلیل این گونه می شود که عادتا کسی که آنچه نزدش 
است با درخواستها تمام می شود دچار بخل می گردد - اگر چه عقلا عدم 
بخل ممکن است به اينکه همه چیزی را که دارد ببخشد -. پس نفی بخل 
هر بدن قدا بر نقی فانیشدن آنجه نود آوست: دلالت دار 


«فانظر آیها السائل» تا آخر کلام, «الایتمام»: اقتدا. «الأتر»: نقل و روایت 
حدیث. «وکل الأمر الیه وکلا و وکولا»: کار را واگذاشت و رها کرد. دلالت 
دارد بر منع از انديشه در اوضاف. خدا او نخت از آن به آنچه.در قران:ه 


«و اعلم آن الراسخین فی العلم» تا آخر سخن. «الراسخ فی العلم»: ثابت 
در علم. «اقتحم المنزل»: ناگهان و بدون فکر وارد خانه شد. «السدد» 
جمع سده و آن در خانه است. «ضرب الباب»: نصب در. «دون الشی ۶»: 
نزدیک چیزی قبل از رسیدن به 
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آن. «المتعمق في الأمر»: کسی که در چیزی مبالفه می کند و رسیدن به 
دورترین نهایت آن را طلب می کند. «قدر الشی ۶»: اندازه اش. و 
«تقدیره»: یعنی برایش اندازه ای قرار دهی و او را با چیزی مقایسه کنی. 
و معنا این است که عظمت خدا را , به مقیاس و مقدار عقلت سنجش مکن. 


و ظاهر این است که مقصود از اقرار راسخان ست ۳ آن ها در ضمن قول 
خدا است که فرمود: «فاما الذین فی قلوبهم زیخ فیثبعون ما تشابه 
منه»(1), (اما کسانی که در دل هایشان انحراف است., برای فتنه جویی و 

: طلت تاویل آن [به دلخواه خود] از متشابه آن بیرف هی کنند. تا آنجا که 
می فرماید: و فان کر الا اولوا الألباب», زو جز خردمندان کسی متذکر 
نمی شود. ) و اقرارشان ان است. که کفتند: «امتا به کل من عتد ربا»: ( 
ما بدان ایمان آوردیم, همه [چه محکم و چه متشابه] از جانب پروردگار 
ماست. )و ستودن خدا از آن ها این است که سخن ان ها را که _متضمن 
ایمان و تسلیم است به عنوان مدح نقل کرده, يا اینکه ترک تعمق ان ها را 
رسوخ در علم و استواری آنان دانسته است. 


در این صورت مقصود از متشابه آیاتی است که شامل کنه ذات یت 
خدای-سبعان است. ار انچه‌دانتن آن را مخضوص خور ساختهرع ابر این 
در کلمه « لا الله» باید وقف شود چنانچه مشهور میان مفسران و قراء 
قرآن وت و دلالت دارد بر اینکه علم متشابه مخصوص خدا است, و 
«الراسخون» مبتداء است, و «یقولون» خبر آن است, و ظاهرش مخالف 
رتش ها پرلات وتا سای اشت ان ی الا سا 
قرآن را می دانستند, چنانچه در کتاب امامت گذشت., 9 بنابراین وقف دز 
کلمه «العلم» است.: و جمعی از مفسران هم به آن معتقدند. و لذا 
شا ال عیاش با سم دای اعت ور عل 
خال هگن اس و لا ان مان هکم رس هه زا ها 
ساخت: 
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اسا گهوان 7/۳ 


ِ. کلام امام علیه السلام در اینجا برای الز ام مخالفین است, چنانچه میان 
ان ها مشهور است. 


2 آیه ظاهر و باطنی دارد و متشابه به معنی علم به کنه واجب, و آنچه 
مخصوص به خدا است از علم به کنه ذات و صفات و ظاهر آیه است, و 
غلهر استون ببتامیلن تشاب جزء آن باطن آیه است که.در اخبار بهان 
اشاره شده, و بنابراین قاری مخیر است که بر هر دو جا وقف کند. 


3 گفته شده: ممکن است که خواسته است بگوید, اعتراف و تسلیم 
راسخین پیش از آن بوده که خدا تاویل ایات متشابهه را به آن ها بپاموزد و 
گویا خداوند بیان کرده که چون آن ها ایمان به محکم و متشابه آوردند و 
مانند منحرفان دنبال ظاهر نرفتند و تأویل به باطل ۹99 خدا علم تاویل 
را ؛ به آن ها داد و آن ها را به خود پیوند داد و بازگشت به این معنی برای 
رفع دوری گزیدن ازهمانند بودن آن ها است با خدا کر ان و بیان 
اينکه آن ها برای اعتراف به جهل و قصور از فهم کامل متشابهات. مستحق 
افاضه علم شدند و علم تأویل را از خدا آموختند. و در خبری رسیده که 
چون آن حضرت از برخی امور نهانی خبر داد, مردی به او گفت پا امیر 
المومنین ! ایا علم غیب به تو عطاء شده؟ فر مود: این علم غیب نیست و 
همانا آموختن. از داناق. به آن. است: و سختی در این بازه دز کتاب توخید 
گذشت. 


«ادا. ازتفت: کفته هی نود <«ازتمی القو»: بخدیکر را باء نیز زدند. 
«الأوهام»: خطورات قلبی و در اصطلاح متکلمین یکی از قوای باطنی 
است. امام علیه السلام جولان افکار و تعارضشان با یکدیگر را به تير 
اندازی تشبیه نمود. «المنقطع»: محل جدایی. و احتمال معنای مصدری نیز 

هست. «حاولت الشی ۶»: آن را اراده کردم. «الخطر» با سکون مصدر 
1 له خاطر» یعنی فکری در قلبش گذشت. و روایت شده «من 
خطرات الوساوس». «الوسوسه» حدیت نفس و شیطان به آنچه که خیر و 
نفعی در ان نیست و اسمش وسواس است. 


«الملکوت»: عزت و سلطنت. «تولهت الیه»: عشقش شدید شد و به او 
متمایل گشت. «الوّله»: تحیر و زائل شدن عقل از روی غم يا شادی. 


«لتجری فی کیفیه صفاته»: یعنی تا راهی ژن ان بیابد. «غمض الشی ۶ با 
فتحه و ضمه یعنی محل 
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گرفتنش مخفی شد. «الغامض من الکلام»: سخن غیر واضح. «مداخل 
العقول»: راههای فکر. و فاعل تنال ضمیر عقول است. یعنی وقتی راههای 
فکر دقیق و پنهان شد و به حدی رسید که توصیفات به آن نمی رسد. به 
دلیل نازکی و خفاء اين راهها. يا اینکه وقتی عقول باریک شد و به انجا 
رسید که با ملاحظه حق صفتی از صفانش را اعتبار نمی کند - چنانچه گفته 
شده - و بدان وسیله طالب شود که به علم ذاتش دست يابد. و در بعضی 
نسخه ها «علم ذلک» آمده ولی اولی ظاهرتر است. 


«ردعها», الردع: رد کردن و بازداشتن. و جمله جزاء شرط سابق است و 
تفر متضو تسه آمهام .ها کر انار هط کذشت: بر هتم برد «و هی 
تجوب»: یعنی قطع می شود و واو برای حال است. «المهاوی» جمع مهواه 
و ان به معنای حفره يا ما بین دو کوه است. و منظور از آن در اینجا مهلکه 
است. «السدف» جمع سدفه و آن قطعه ای از شب تار است و بر نور نیز 
اطلاق شود. «خلصته تخلیصا»: او را دور کردم پس خالص شد. پس سخن 
امام «متخلصه الیه» یعنی متوجه به او به تمامش و دور شده از غیر او. 
«جبهه»: پیشانیش را زد پس دورش کرد. «الجور»: انحراف از راه. 
«الاعتساف»: طی مسافت بر جاده ای نامعلوم. و منظور از جور 
الاعتساف. جولانش در آن راهی است که جاده ای نداردو به مقصود نمی 
رسد. و خطوراتی که امام نفی کردند انهایی است که مطابق با واقع 


باشند. 


«الذی ابتدع الخلق», «الابتداء»: ایجاد و احداث. «مثال الشی ۶»: صورت 
آن و صفت و مقدارش. «امتثله»: دنبالش رود و از آن تجاوز نکند. «احتذی 
علیه»: به آن اقتدا کند. «من خالق» متعلق به محذوف است و آن صفتی 
برای مقدار يا مثال است. مثل «ناشی». 


منظور از نفی امتثال مثال آن است که خداوند قبل از شروع 


خاقت عالم بای وین موه و الکیی قرای قدای شا الم را پم شکل آن 
تاره مور یاف مار آن ات تایه ی حالف یل ار 
خود اقتدا نکرد. پس ظرف فقط صفت برای مقدار است. 


و ممکن است دومی همچون تاکیدی برای اولی باشد. پس ظرف. صفت 
را ار ی ایا مر 
تصویر و از دومی 
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در اندازه گیری می باشد. يا اينکه منظور از مثال آن چیزی است که در 
خیال از صورت و شکل مصنوع رسم می شود. و خلقت خدا بر مبنای 
پیروی از فعل فاعلی دیگر نیست زیرا خداوند از صور و خواطر منزه 
است. پس ظرف صفت برای «مقدار» است. و وصف معبود برای خالق 
آوردن به این دلیل است که عبودیت از لوازم خالقیت است. يا به اين دلیل 


«المساک»: آنچه به آن نگه داشته می شود., و در این مطلب دلالت است 
بر احتیاج باقی در بقایش به موثر. «ما دلنا» فففولن وم رای رانا 
اضطرار قیام حجت عبارت از افاده آن علم قطعی را بعد از تحقق شروط 
و ارتفاع موانع است. و ظرف در «علی معرفته» متعلق به «دلنا». «اعلام 
الحکمه»: آنچه بر حکمت دلالت می کند. و ضمیر در «فحجته» شاید به 
«الخلق الصامت» برگردد همچون ضمیر در «دلالته» يا اينکه به الله بر می 
کرد 


«فآشهد» - و در بعضی نسخه ها با واو - «بتباین». مشبه به در حقیقت 
خلق است و باء را تنها به اين دلیل بر سر تباین آورد که اشاره به وجه 
خطای تشبیه کند. «التلاحم»: : پیوستن. «الجقاق» جمع خقه و ان در اصل 


«حقاق المفاصل»: گودیهایی که استخوانهز نز ان خایتا فد تون 
«احتجابها»: پوشیده بودن آنها با پوست و گوشت. «لتدبیر» متعلق به 
«المحتجبه». یعنی پوشیده شده از روی تدبیری که حکمت آن:را افضااشی 
کند. گفنه شده و یکی از حکمتهای پوشیده بودن انها این است که اگر 
آشکار بودند رباطهای آنها خشک می شد و در نتیجه حرکت حیوان دشوار 

فی کسشنت هدن معرض آفانت قرار می گرفت. پا اينکه «لتدبیر» متعلق به 
تباین و تلاحم است. 


و بعضی شارحان نهج البلاغه گفته: کسی که «المحتجه» روایت کرده 
منظورش استدلال کننده بر تدبیر حکمت آمیز از چانب خداوند بوده 


«العقد»: بستن. فاعل آن. موصول یعنی شخص تشبیه کننده است. 
«غعیب » مفعول 9 ۳ است, به معنای هر چه غایب شد. «الضمیر» 
باب اضافه .صفت به موضوفشن است: ماو زیت من ییوت 
عقیده و باطن ان است. نه انچه که از آن 
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برای دیگران یا برای خودش بر اساس توهمش ظاهر می شود. در بعضی 
نسخه ها «لم یعتقد» به صیفه مجهول و غیب با رفع امده است. 
«المباشره» لمس پوست و فاعل آن یقین است و در بعضی نسخه ها قلبه 
با رفع آمده بنا بر اینکه فاعل باشد. فا ضیف آمده: و سخه اول 


«الند»: مثل. آن در آیه مخففه است و از کلام امام علیه السلام بر می آید 
تسویه در ایه شامل این تشبیه می شود و مخصوص به استحقاق عبادت 


«کذب العادلون بک»: یعنی کسانی که تو را با غیر تو مساوی قرار می 
دهند. «و نحلوک» یعنی به تو می دهند «حلیه المخلوقین» یعنی صفات 
مخلوقات را. و تعبیر به نحله و زیور به دلیل گمان آنهاست که این امور 
برای خداوند کمال است. و9 جزءوک»: برای تو اجزائی اثبات کردند. 
«خواطرهم»: انچه از اوهام فاسد به ذهنشان خطور می کند. «و قدروک 
علی الخلقه»: برای تو در عظمت معنوی اندازه ای جون اندازه مخلوقات 
قرار دادند پس صفات مخلوقات را برای تو قرار دادند. «و قرائح 
عفولهض»: انجه. با زان نو اشستباظا می کنفد ۵ «الفرشت ون اضل: اولین 
چیزی است که از چاه برداشت می شود. «محکمات للایات»: نصوص 
کتاب. «شواهد الحجحج»: ادله عقلیه. و نطق این ادله همان دلالت قطعی 
آنهاست. يا اينکه منظور از شواهد. امامان هادی هستند که ادله را بیان می 
کنند. و گویا نطق معنای کشف را در بردارد به همین دلیل به عن متعدی 
شد و اضافه حجج به بینات برای مبالغه است. 


«لم یتناه فی العقول» یعنی خردها نهایت و کنه تو را در نمی یابند به 
طوری که ماورای ان برای تو صفتی نداشته باشد يا اینکه عقل ها به تو 
اخاظه‌غمی کسداا که منهدور آنها بافتن. 


«مهب الفکر»: وزیدن فکر. و شاید امام علیه السلام حرکات فکری را به 
وزش باد تشبیه کرد به دلیل خار و خاشاکی که باد بلند می کند که اشاره 


کفته نننده: تناهی در عقل آن است که عقل چیزی را که در قوای جزئیه 
رسم شده درک کند و اين همان مهاب فکر است که صورتها در آن ترسیم 
می شود و زائل می شوند همچون بادی که به چیزی می گذرد. و گفته 


شده «مهاب الفکر» جهات 


ص: 124 


فکر است. «رویات الخواطر»: آنچه با فکر و نظر به ذهن خطور می کند. 
«المحدود» محاط به حدود. و منظور از حدود, آن چیزی است که موجب 
احاطه تامه می شود و يا منظور صفات و کیفیاتی است که معلوم از آنها 


«المُصرف» قابل دگرگونی و جنبش يا محکوم به تجزیه و تحلیل و ترکیب 
است. «قدر ما خلق فاحکم تقدیره». يا برای هر چیزی بر حسب حکمت 
اندازه مخصوص قرار داد, پا آنکه برای هر چیزی چنانچه خواست 
خصوصیات و کارهایی آماده کرد, يا آنکه ۳ دا او مقدر 


کرد. 


«فأحکم»: محکم کرد. «التدبیر فی الأمر»: نظر در عاقبت یک کار. 
«فالطف تدبیره»: در ان تدبیرات دقیق و لطیف به کار بست. یا اینکه 


تدبیرانش همراه با لطف و نرمی و رحمت بر بندگانش بود. 


«و وجهه لوجهته» یعنی هر چیزی را برای انچه منظور از افرینش او بود 
اماده کرد, چنانچه حبوبات را برای خوردن و چهارپایان را برای سواری و 
بار بردن و هر دسته از ادمیان را برای مصلحتی از نظم جهان. و شاید 
مقصود, توجه به محل سکونت ان ها باشد و معنی نخست عمومی تر و 
روشن تراست. 


«الوجهه»: جانب. و هر امری که به طرفش روی. «قصر السهم عن 
الهدف»: تیر, به هدف نرسید. «قصرت عن الشی ۰ از آن عاجز شدم. 
«استصعب الأمر علینا»: سخت شد. «الصعب»: غیر مطیع. «مضی الشی ۶ 
مضیا و مضوا»: انجام شد و ممتنع نگشت. «صَدر»: بازگشت.همچون 
باز کشت اب خور تدم از ابو باز کشت مسا فر یبن از سفد: و از آنجا که همه 
امور به دلیل امکانشان در وجودشان محتاج به مشیت خدا هستند, گوبا به 
سمت مشیت او توجه می کنند و آنگاه در حالی که به مقصود خود رسیده 
انار مت کرت دالقشه» تا اجه آاصل آن لها عمجت با ردند. 


«آل الیها»: بازگشت به سویش. «الغریزه»: طبیعت. «قریحه الغریزه»: 
آنچه ذهن استنباط می کند و گفته شده قوه تفکر عقل است. « اضر 
علیها» ان را در نفس خود مخفی کرد و و شامل آن شد. «التجربه»: 
امتحان کردن متعدد. «أفدته مالا»: نه. اه مالی دادم. «افدت: فته.مالاه: از 
او مالی گرفتم. و جوهری از آبی زید حکایت کرده: « آفدت ت المال»: مال را 
به دیگری دادم. و «آفدته»: خودم از آن استفاده کردم. 
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«ابتداع الخلائق»: ایجاد مخلوقات. «فتم خلقه»: ممکن است منظور از 
خلق معنای مصدری باشد و ممکن است ضميیر به خداوند برگردد همچون 

ضمیر در «طاعته» و «دعوته» يا اینکه به خلق که قبلا ذکر شد برگردد. که 
بنا بر احتمال اول ضمیر در «آذعن» و «آجاب» بنا بر استخدام به خلق بر 
میگردد يا به انچه خلق شده بزمی. گردد, و ممکن است منظور از خلق, 
مخلوق باشد و منظور از تمام کردن مخلوقاتش افاضه کردن آنچه لایق و 


مستعدش هستند بر انها باشد. 


آنجا که می گوید: «اعتراف و اذعان کرد», اذعان همه مخلوقات برای 
فرمانبرداری, و پذیرایی دعوت او به معلی اضاد هد آن ها است برای آنچه 
هدق آنرسش ان است: یا آمادکی بزای اجرای تقذبرات و اراه خدا بر 
آن ها و اشاره است به قول خدای سبحان « آتینا طائعین», [امدنم به 
دلخواه خود.) (در آفرینش آسمان و زمین) و شاید حمل بر ظاهر شود بنا 
بر اینکه هر آفریده ای شعور دارد چنانچه ظاهر این ان این است که«و آن 
من شی ۶ 1 یسیحج و ۳۹ هیچ چیز بیست مگر اینکه در حال 
ستایش تسبیح او می گوید. 1 


«و اعترض الشی ۶ دون الشی. ۶»: یعتی: بین. آن دو حائل شد. «دونه»: قبل 
از رسیدن به آن. و ضمیر در «دونه» نیز به خداوند سبحان بر می گردد. ۰ و 
ممکن است به مصدر آذعن و آجاب برگردد. «الریث»: سستي. « الاأناه»: 
اس دای اف امن یی مک کرو و ععاله نکر هیک »۶ رتاو و 
کند شد. 


«فآقام من الأشیاء آودها»: «الاود» یعنی کجی. و راست کردن کجی هر 
چیز یعنی هر چیزی را برای انچه شایسته او بود اماده کرد, يا مفاسدی را 
که طبع سرخود اشیاء به همراه داشت از میان برداشت. 


«نهج» یعنی آشکار ساخت. «حد الشی ۶» یعنی منتهای هر چیز. و اصل 
معنای حد, منع و جدایی انداختن بین دو چیز است. «و نهج الحدود» یعنی 
روشن کردن حدود و واضح ساختن هر چیزی است از نظر هدف و فراهم 
نمودن وصول به ان پا مفصود این است که برای هر شخص پا نوعی, 
امتیازات روشنی قرار داد که ان ها را 
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از دیگران ممتاز و مشخص می کرد زیرا بزرگ ترین مصلحت ها و با 
ار رین ارهاد استای مکی استاصی و انواع از یگ ارست: 


به عقیده من شاید مقصود از حدود, جای وجود آن: ها است مانند جای 
عناصر که هر کدام دارای حد و مرزی هستند: و از ان تحافر نمی کنتد وه 
شاید این معنا به ما بعد آن برگردد. 


«لاءم بین متضاداتها»: بین امور متضاد جمع کرد. مانند جمع عناصر متباین 
در کیفیات و صفات برای حصول مزاج و مانند الفت بین روح و بدن. «وصل 
آسباب قرائنها»: السبب در اصل به معنای ریسمان است و به هر چیزی که 
با آن به چیزی می رشند گفته مي شود. «القرینه»: وزن فعیله به معنای 
مفعوله است. «قرائن الأشیاء»: آنچه از اشیاء که قرین گر شود. و 
وصل آسیاپ قرائن اشیاء ملزوم اتصال آنها است. 


ابن میثم گفته: منظور از قرائن. نفسهای همراه با بدنها, و اعتدال مزاج به 
سبب بقای روح است: یعنی اسباب نفسهایشان را به تعدیل مزاجهایشان 


فتظون ای اخنایس دود انتها اغم از اصطلاح منطقییون است و همچنین مراد 
از حدود غیر از معنای مصطلح آنهاست اگرچه مقام کلام از آن دو معنا نیز 


ابایی ندارد. 


«الفرائز»: طبایع و قوای نفسانی است. «الیدایا» جمع بدایه و آن به 
معنای حالت عجیب است. گفته می شود « آبداً الرجل»: یعنی مرد امری 
شگفت آورد. «البدیئه» نیز به معنای حالت نو و ابتکاری است یعنی عجائب 
مخلوقات پا مخلوقات نو که بدون پیروی از الگویی خلق شده اند. و ات 
خبر مبتدای محذوف است. یعنی اینگونه بوده: «هی بدایا...». «الفطر»: 
ابتدا و اختراع. و «الابتداع» همچون تفسیری برای آن است. 


«نظم»: خمم کر تالف یلا یی حون اینکه انا اسان ه اند 
آن به هم ببندد پیوندشان داد. «رهوات فرجها»: رهوه. به تپه و هم به 
گودال می گویند, و نظم آن هموار کردن آن است. در نهایه انز است: در 
بیان حضرت علی علیه السّلام است که «شکاف های آن را هموار کرد» 
یعنی جاهای گشوده از آن را, و آن از گفته عرب «رها رجلیه رهوا» 
بازگرفته شده, یعنی گشود و آن دلالت دارد که آسمان 


1927 


منافذ و سوراخ ها و ترک هایی داشت و خدای سبحان آن ها را هموار کرد 
و با آنچه گذشت که مایه آن دود بودخ: کضاای. اتب برخاسته, مناسب است ؛ 
زیرا مانند آن قطعه قطعه و رخنه دار است. 


و برخی شارحان آن را تأویل کرده به اينکه اجزاء مرکب پیش از ترکیب و 
آمیختن, از هم جدا هستند. پا مقصود فاصله ای است که میان آسمان ها 
بوده: آکز خدا ان ها زا کروی:ه«خستیده به .هم نمی-ساخت: 


و تنها اعتقاد به قواعد فلاسفه و پیروی از آن ها است که وی را به چنین 
تفسیری کشانده است. 


«و ملاحمه الصدوع»: اتصال آجزاء چیزهای شکافدار به یکدیگر. اضافه 
صدوع به انفراج از باب اضافه خاص به عام است. «وشج»: در هم فرو 
کرد. ضفیز یر تما نم خیزی: بر من ردو که ظمیر‌های سایین نها نت 


می گردند. 


این میثم می گوید, مقصود از ازواج افلاک, ارواح آن ها است که فرشته 
های آسمانی هستند و قرین آن هایند, و به هر قرینی جفت می گویند, یعنی 
ضان اه اسان ان ها شاه ند اسان کرت ان هن سرم 


۱ و ۵ ۱ ۱۱ 


به نظر من؛ قول به اینکه آسمان ها جاندارند و روح دارند مخالف مشهور 
میان مسلمانان است, بلکه سید مرتضی رضی الله عنه اجماع همه 
مسلمانان را نقل کرده بر اينکه افلاک شعور ندارند و بی اراده اند, و 
اجسامی پی چانند که خالقشان آن ها را به حرکت درمی او 
است مقصود از ازواج, فر شته های کفاشته بر آن ها پا ساکنان آن ها 
باشد. 


یا مقصود کواکب و افلاک جزئیه است که مانند آن هایند و شاید عبارات 


پیش بر این دو معنی اآخیر بر ان حمل شوند. و ممکن است مقصود از 
ازواج. همانند آن ها باشد در جسم بودن و آنچه زمینی است و تناسب دارد 
با آنچه بر سر زبان ها است که علویات آبائند و سفلیات امهات و مادران. 
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«و ذلل للهابطین»: گفته می شود «ذلل البعیر»: یعنی شتر را رام کرد. و 
گرفته شده. «الحزونه» مخالف سهولت است. «المعراج»: نردبان و محل 
صعود. 


و نداء السماء» اشاره است, به آنچه از قول خدای سبحان گذشت که 
«فعال لها و للارض آتتبا طوعا آو کرها»نل ز ریس بة آن (آسمان) وبه زهین 
فرمود, خواه يا ناخواه بيایید. ). 


«فالتحمت عری آشراجها»: «التحمت»: چسبید و درست شد. «عری 
العیبه»: حلقه هایی است بر سر کیسه که به هم می پیوندند و بسته می 
شوند و قفل می شوند. «السرجح»: بند کیسه. و جمع آن آشراج. گفته شده 
گاهی اشراج بر اطراف کیسه که دوخته می شود اطلاق گردد. شاید کنایه 
است از کامل کردن افرینش ان ها و افاضه صورت های اسمانی به ان ها. 


«و فتق بعد الارتتاق صوامت آبوابها»: «فتق الثوب فتقا»: دوخت لباس را 
شکافت بطوری که از هم گسست. «رتقت الفتق رتقا»: ان را تنم پس 
بسته شد. «الابواب الصامته و المصمته»: درهای بسنه. 


و گشودن درهای خموش آن ها شاید کنایه است از ایجاد درها برایشان و 
شکاف دادن آن ها پس از اينکه بسته بودند و در نداشتند, یا مقصود این 
است که درهای آن ها را که در هنگام ایجاد آن هاآفریده بود باز کرد و این 
همان درهایی است که که فرشته ها از آن بالا می روند و فرود می آیند و 
کردار و دعا و روح بنده ها از آن ها به بالا می روند, چنانچه خدای تعالی 
فرمود: «لاتفتح انم آبوات السماء»,(2) (درهای اسمان را بزایشان نمی 
گشایند. ) و آن درهایی هستند که از آن ها باران فرو می ریزد چنانچه به 
ان هااشاره کرده که «ففتجنا ابواب. اسماء نماء متممر» ی زین درهای 
اشتضان ف | جه: ای و آن: خی 1 
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«و آقام 7ضدا»: جمع راصد يا گفته شده اسم جمع و مصدر نیز هست 
مانند الرصد. ۱ ۱ ۱ 
یا ممانعت. مرصاد: زاه و مکانی که در آن مراقب دشمن, می. باشند. 
«ارضدت [۰»۵ آمادة شدم. <التهاقب»*: تقو کننده هایی که شباطین. یا هو 
را سوراخ می کنند و يا با نور خود در جو نفوذ می کنند. 


«نقاب» جمع تقب یعنی شکاف و پارگی است و منظور, برپاداشتن تیرهای 
شهاب براي راندن شیاطین از پنهانی گوش کردن است. چنانچه خدای 
سبحان به آن اشاره کرده: «و تا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع 
الاان بجد له شهابا رصدا» ,() (و در [اسمان ] برای شنیدن به کمین می 
نشستیم [اما ] اکنون هر که بخواهد به گوش باشد, تیر شهابی در کمین خود 
می پابد. + و صراحت ندارد بر اینکه آن صتع: مقارن آفزشش اسمان بوده تا 
منافاتی با حدوت آن داشته باشد و ممکن است رخصتی بین دو منع وجود 
داشته است. 


«و آمسکها من آن تمور»: آن را نگه می دارد از اينکه بجنبد و جابجا شود. 
«الخرق»: سوراخ دیوار يا شکاف لباس و غیر ان. و در اصل مصدر 
«خرقته» یعنی بریدم و پاره کردم. و نیز به معنای بیابان و زمین وسیع 
است. «تنخرق فیها الریاح»: می وزد و شدید می شود. «الهواء»: به 
جسمی گفته می شود که یکی از عناصر است. و به هر چیز خالی نیز گفته 
می شود. چنانچه خداوند فرمود: :5 آ فده هم هواع» بیعنی خالی از عقل و 


مقصود از لرزش در خرق هواء یا حرکت طبیعی يا فشاری است در 
وا کهآ وهی نت ارت سم کت ار صر ات 
زیرا دلیلی نیست که به آنچه بین آسمان و زمین است, منحصر باشد؛ ۳3 


مقصود, حرکت آن در جای خالی و تهی موهوم يا موجود به طور طبیعی 
است, يا فشار يا حرکت اجزاء آن در میان آسمان و زمین است. 
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«آیه مبصره» یعنی نشانه چشمگیر و آنچه که با چشم بصر درک می شود. 
مبصره در قول خدای تعالی «جعلنا آبة النهار مبصر 5» ,(1) (نشانه روز را 
روشنی بخش گردانيدیم. )مبصره به روشن و آشکار و به روشنایی که با 
آن .دید میت شود و روشنایی. کنندن: مردم, در آن بعتی. ساکنندم. مردهان 
تفسیر شده است. و «المحو» یعنی بردن اثر و خاموش کردن نور است و 
محو و تاریکی به ماه تفسیر شده که خود به خود تاریک است و مانند 
خورشید نیست و به اینکه نسبت به خورشید کم نور است و به ذره ذره کم 
شدن نورش, تا در محاق قرار گرفتن. و روایت شده که ابن کواء از امیر 
المومنین علیه السلام از سیاهی ای که روی ماه است سوال کرد؟ فرمود: 
این همان محو نشانه شب است و ممکن است در کم شدن روشنایی ماه 


تاثیرداشته باشد. 


«من لیلها»: گفته شده «من» برای ابتدای غایت يا برای بیان جنس و 


متعلق به «ممحوه» یا «یجعل» است و گفته شده منظور «من آیات لیلها» 


است. 


«المنقل» راه کوهستانی و «المدرج» راه, و «درج»: راه رفت. و «الدَرَج» 
یا راه و در بعضی نسخه ها «درجیهما» نه صیعه مثنی امده. 


منظور از مناقل و مدارج ماه و خورشید, منازل و برج های ان هاست. و 
ظاهر آن است که تمییز و علم دو غایت برای مجموع افعال سابق است. و 
این اشاره دارد به کلام خدای تعالی که «و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا 
ای الیل یلا ایی ار سضره اشفا فضل مخ رک و لعلضما در 
السنین و الحساب» ,(2) (و شب و روز را دو نشانه قرار دادیم نشانه شب 
را بره گون و نشانه روز را روشنی بخش گردانيدیم تا [در آن] فضلی از 
پروردگارتان بجویید و تا شماره سال ها و حساب [عمرها و رویدادها] را 
اه ی ال ۳0 فا ی ورام 

متازل لتعلموا عدد. الشیتین و الخساب»:(3] ( اوست کسن که خورشید. را 
روشنایی بخشید و ماه را تابان کرد و برای ان منزلهایی معین کرد تا 
شماره سالها و حساب را بدانید. ) 
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و ممکن است تمییز غایت برای اولی و علم غایت برای آخری يا دوتای آخر 
باشد که د ر این صورت لف و نشر مرتب می شود. 


ظاهر کلام امام علیه السلام آن است که دو نشانه را در آیه نخست به 


خورشید و ماه تفسیر کرده, نه به شب و روز و اگر چه ظاهر روایت همان 
شب و روز است, و گفته شده مقصود این است که شب و روز دارای دو 
نشانه اند, و مقصود از ان ها در هر دو جا,خورشید و ماه است. و مقصود 
از حساب. حساب عمرها و اجل ها است که مردم در امور دین و دنیایشان 

به آن نیاز دارند, و اندازه و مقادیر آن ها, اندازه گردش آن ها و تفاوت 
وتان اس 


«نم علق فی جوها فلکها»: سپس فلک آن ها را در جوشان آویخت. ظاهر 
آن است که «ثم» در اینجا برای ترتیب در بیان است و شاید مقصود این 
باشد که فلک را به نیروی خود در جای آن از فضا آویخت, و این منافاتی با 
نفی تعلیق در نظم اجزاء ندارد که پیش از این بیان شد, جوّ فضای وسیع 
است يا فضای میان اسمان و زمین, فلک مدار ستاره ها و اختران است. و 
گفته اند مقصود از آن دائره معدل النهار است. و گفته شده: مقصود جنس 
آن و همه اجسام مدوری است که این نام بر آن صدق می کند و گفته 
شده, فلک در اینجا همان آسمان اين دنیا است, طبق کلام خدای سبحان 
که «[نا زیتا السماء الدنیا بزینع الکواکب».(1) (به راسنتن. ما اسمان: این 
قنا وا ند یور ازان آراتم اه بهیی ان رسمسان شمه ای 
تفتتتیر ها تفشتر ی است و.شا بر مشهور که همهه: اختران در اشفان: ای :دنا 
نیستند. شاید دقیق تر این باشد که مقصود از فلک چیزی است که اختر 
متحرکی با حرکت آن, در آن جا دارد, و مقصود از جوّ, فضای پهناور موهوم 
یا موجود است که همان جای فلک است و چون فلک از أآن آو است: ه. آو 
نسبت داده شده. و در این صورت ممکن است که مقصود از فلک. محیط 
محرژک سراسر آن باشد و ممکن است مقصود از فلک آن باشد که اختران 
وستار کان فدار دز آن:جا دازند: و روشن است که فلی, دز جو ان 
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است؛ با مقصود اق‌سما: اقلاک کلی باشند و مقضوه از فلک, افلای. جزثیه 
کف حاکل آب انیت 


و در برخی نسخه ها است که: «علق فی جوها فلکا», در جو آن ها فلکی 
رااویخت. بدون ضميیر در فلک و ان زمانی است که همه اختران در یک 


«ناط» یعنی بست. «دراری» جمع دري است به معنی درخشان و گویا 
منسوب به در است و شبیه آن از نظر صفای آن. فراء گفته: کواکب دريک 
نزد عرب ستاره های بزرگ است, و گفته اند یکی از [سیاره هفتم است و 
در نهایت کواکب ] و يا سیاره پنجم, و ناگفته نماند که توصیف دراری به 
ای اه و لت ات 


«استراق السمع» بعنیر مخفیانه گوش دادن. «ثواقب شهب » اشاره دارد 
به کم اسان «الا من استری آلشمم فا سای مین ام 
آن کس که دزدیده گوش فرا دهد که شهابی روشن او را دنبال می کند. 1 
ق انش انم. که ال مره خطفا السافه قایسم مان تفت ۱ کر کلست 
که [از سخن بااییان ۲ یکباره استراق سمع کند که شهابی شکافنده از پی 


او می تازد. !4 


«الاذلال> جمع ذل اننت به: کسر: تلا گفته.می شود: جامورالله جارية 
آذلالها». ادلالها بعتی فز محاری در خال خوورو حفته می سود سوه علی 
آذلاله» یعنی بر حال خود رهایش کن. و مراد از «هبوط», يا به اصطلاح 
منجمان در برابر شرف و بالایی و برتری است, يا مقصود, توجه به حضیض 
و پایین ترین سطح حامل است و يا تدبیر, يا توجه به غروب که هبوط حسی 
است. و صعود نقطه مقابل آن است. و «النحوس» یعنی نحس ها و بدی 
ها, ضد سعدها و خوشی ها است. 

«ثم خلق»: در اینجا ثم به معنی ترتیب حقیقی است. و به زودي در اخبار 
بیان خواهد شد که دلالت دارند بر مقدم بودن خلق فرشته ها بر اسمان ها, 
و ممکن است جمع میان آن ها به صورت خاص این مورد به فرشته ها 
باشتدء که-هفیشه در اسمانند.و از آن جدا تفی تتوند: 
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«عماره المنزل»: مسکونی کردن منزل بر خلاف خراب که ساکنی ندارد. 
«الصفیح»: سطح و روی هر چیز عریض. و نیز اسمی از اسامی اسمان 
است سور ار حی فلت رانا فص سر اسای است و حفایل آن 
سطح پایینی است که زمین باشد یا بالای اسمان هفتم و يا بالای کرسی. 
«الملکوت»: عزت و سلطنت. «الفروج»: مکانهای خالی. 


«فج»: راه پهن میان دو کوه است. «حشوت الوساده بالقطن»: بالش را با 
پنبه پر کردم. «الفتق» یعنی شکاف جو, فضاء وسیع میان اسمان و زمین 
وت و این کلام دلالت دارد بر عدم پیوستگی کامل آسمان ها و نیز تجسم 
ملائکه, و اينکه میان آسمان ها فراوان هستند وکاملا آنجا را بُز کردهاند, و 

در اين صورت شبهه لزوم خلاً برطرف می شود چنانچه متوجه خواهی شد. 


«الفجوه»: فاصله و محل وسیع بین دو چیز. «زجل المسبحین»: صدای بلند 
تسبیح کنندگان. «الحظیره» در اصل جایی است که سقف می زنند تا 
گوسفندان و شترها آنجا پناه گیرند و از گرما و سرما ایمن باشند. 
«القّدس»: و با دو ضمه یعنی پاکی. اسم و مصدر است. «السترات»: جمع 
شتره و آن چیزی است که بدان پنهان شوند. همچون لفظ «ستاره». 
«الحجاب»: آنچه من پوشیده شوند. «السرادق»: پارچه ای که بالای 
حیاط خانه می کشند. «المجد»: شرف و عظمت. «الرجیج»: زلزله و 
جنبش. و رجیج البحر(طوفان دریا) از همین ريشه است . «تستک منه 
الأسماع»: گوشها از آن کر شوند. 


«سبحات» را به نور و ابهت و جلال و عظمت تفسیر کرده اند و گفته اند: 
سبحات چهره زپبائی های آن است, زیرا وقتی روی زیبا می بینی می 
گویی: سبحان الله, و شاید مقصود از آن انواری است که چشم ها توانایی 
دیدن آن ترا ۳ واز آن تعبیر به حجاب می شود. 
«ردعه»: او را باز داشت. «الخاسی» از سگ و غیره یعنی دور شده و رها 
نمی شود تا به مردم نزدیک گردد. «خسأت الکلب»: سگ را راندم و دور 
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و ضمیير در «حدودها» به سحاب برمی گردد, و گفته اند مقصود این است 
که.خنشم. ها درز انا که رشان تما می نهد خی مانتد کون یر وی آن 
ها پایان پذیر است و چون به مرز خود رسیدند می ایستند. 


«اولی اجنحه سبح جلال عزته» اشاره دارد به کلام خدای تعالی «اولی 
آجنحة مثنی و ثلاث و رباع»,(1) (([و] فرشتگان) که دارای بال های دوگانه 
و سه گانه و چهارگانه اند. ) تسبُح در بیشتر نسخه ها با تشدید است از 
تضبیح و آن تتزیه و فتاه بودن خدا است. از نقض.ها وددر برعی نسنخه, .ها 
بدون تشدید است به معنی شنا می کنند. 


«خلال»: وسط چیزی يا جمع خلل که آن فاضله بیرن ده جیز اسنت: و دز 
بعضی نسخه ها «خلال بحار عزته» امده. 


و شاید مقصود از آن, شناور بودن و سیر در طبقه های آسمان ها باشد و 
بالای ان با بالارفتن و بانین امدن برای فرستادن بیام. ها وغیر .اند با 
سیرشان در مراتب قرب خدا با عبادت و تسبیح . 


«لا ینتحلون»: «انتحل الشی ء و تنحله»: چیزی را برای خود ادعا کرد در 
حالی که برای غیر اوست. یعنی فرشتگان برای خودشان ادعای ربوبیت 
ندارند چنانچه بشر این ادعا را برای ایشان و برای خودش دارد. یس این 
فقره برای نفی ادعای استبداد است. و فقره دوم برای نفی ادعای 
مشارکت است. پا اينکه اولی نفی ادعای خالقیت از سوی آنها در اموری 
است که به امر خدا دخالتی در وجودش دارند. و دومی برای نفی چنین 
ادعایی در آن چیزهایی است که خداوند به مجرد فرمان و اراده خود خلق 
می کند. «مکرمون»: از اکرام و با تشدید از تکریم. و لام در «بالقول» 
عوض از مضاف الیه است. یعنی با سخنشان از خدا سبقت نگیرند بلکه 
تابع سخن خدا هستند. چنانچه علمشان نیز تابع امر خداست. 


«جعلیم قیما هنا لک وکدا آن هاترا در انجا (امائت دار وحن خود) ساخنه 
است. شاید مخصوص برخی فر شته ها است چنانچه خدا| فرموده «الله 
یصطفی من 
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الملائکة رسلا».(1) (خدا از میان فرشتگان رسولانی برمی گزیند. و همین 
در نسبت به همه کافی است. و «ما هنالک», مراتب و درجه های فرشته 
ها یا کارها و مشاغلی است که به ان ها واگذار شده, و یا مقصود, ارباب و 
یاران ان ها است. و در سخن امام «حملهم» تضمین معنای بعث يا ارسال 
و مانند آن وجود دارد. و این عصمت همه ایشان را شامل می شود. 
«الریب»: شک با تهمت. «الزیغ»: انحراف از حق. «المرضاه»: ضد 
ناخشنودی. «الامداد»: یاری ور تقویت. «الفائده»: آنچه که از مال يا علم 
تازه و مانند اینها به دست آوری. «المعونه» تاه رن به ضمه عین از 
«استعان به فاعانه» است و گفته شده میم اصلی است و از ماعون گرفته 
شده. و شاید منظور از کمک او به فرشته ها تایید آن ها است با اسباب 
طاعت متفر معا رنه ااظانی که آن‌ها را اه مین ند 


«و آشعر قلوبهم»: آنها را الزام کرد. از شعار به معنای لباس زیرین گرفته 
شده. و گفته شده از شعور به معنای ادراک است. گفته می شود: « آشعره 
الأمر و به»: اعلام کرد. «التواضع»: خشوع و تذلل. « أخبت الرجل»: برای 
خدا| خضوع کرد و قلبش خاشع شد. «السکینه»: اسان و وقار و9 قف ی 
و هیبت. مقصود عدم جدایی آنها از خوف و خشوع است. «الدْلْل»: جمع 

ذلول ضد صعب(سخت) است. «مجده»: او را ثنا گفت و بزرگ 
جمع برای دلالت بر انواع است. 


گشودن درها برای فرشته ها کنایه است از الهام به آن ها و آسان کردن 
وظائثف آن ها؛ زیرا شیطان و نفس اماره که آن ها را به سمت بدی و گناه 
ذغونت. کند. تذار ند و-نلکه. آن.ها .را به گونه ای آفریده که از فرمانبرداری 
لذت می برند چنانچه در حدیثت آمده: نوشیدنی آن ها تسبیح است و 
خوراکشان تقدیس. 


«المنار»: جمع مناره و آن علامت است و اصل آن نور است. به همین دلیل 
«الواضحه» مونت آمد. «الاأعلام» جمع علم و [ کوه بلند و پا نشانه چیزی 


است. 
فا اه ی ام او ان ها دا 
بسیار دارند 
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خون بة: آستان عربت. و۵ ملکونت خق و دیکتدن و انخه. اد انان غرت وهلکوت 
خدا مشاهده می کنند, از ما نهان است. 


«الموصرات»: سنگینها. عدم گناهان سنگین به دلیل عصمت و عدم خلق 
شهوات در آنهاست. «رحل البعیر و ارتحله»: رحل را بر شتر گذاشت و 
رحل زین شتر است. و در حدیث است: «ارتحلنی ابنی الحسن» یعنی 
فرزندم حسن مرا همجون مرکب قرار داد و بر پشتم سوار شد. 
«الارتحال»: نا آرام و دلتنگ کردن. «الفقبه»: نوبت و جمع آن عقب, مثل 
عرفه و عرف. و منظور از عقبه شب و روز است که در پی هم می آیند. 
کفته ره یعنی گذشت شب ها و روزها در فرشته ها اثری ندارند و 
سنگینی نمی کنند چنانچه بار بر شتر اثر دارد بر اساس وجه اول. و بنا بر 
وجه دوم, یعنی گذشت شب و روز مایه کوچیدن آنان از خانه شان نمی 
شود, و غرض بر کنار بودن آن ها است از آنچه برای آدمی رخ می دهد از 
ناتوانی و پا نزدیکی به مرگ , بر اثر گذشت زمان. 


7 از «نزع فی القوس» یعنی کمان را کشید. «نوازع الشکوک»: 

ت‌ و گفته شده بعنی شهوات ت آنها. «النازعه»: تکان دهنده. در بعضی 
نسخه ها با غین آفمتده چنانچه در نهایه گفته از «نزع الشیطان بین القوم»: 
یعنی فساد کرد. و گفته می شود «نزغه الشیطان» یعنی وسوسه اش کرد. 
«العزیمه»: آنجه رای و صصخت بر:آن محکم شود «الغعترک: محل 
جنگ. «الاعتراک»: ازدحام. 


ظن به معنای اعتقاد راجح غیر جزمی, و نیز به معنای شک است و بر اعم 
از ان کت ‌اطلان-می و و شاید معنای آخر در اینجا ظاهرتر باشد. 
«معقد الشی ۶»: محل بستنش. گفته می شود: «عقدت الحبل و البیع و 
العهد». و مضه رن تیر طتتات: و حاصل کلام. نفی نفوذ شبهه و شک در عقاید 

پقینی فرشتگان است. 


«و لا قدحت»: گفته می شود: «قَدَح بالزند»: با آتش زنه قصد برافروختن 
انش کرد. و چه بسا بر قدح به معنای طعنه حمل شود که بعید است. 
«الاحن» جمع احنه و آن کینه و خشم است. یعنی کینه و دشمنی های پنهان 
باعت: نزانگیختن: فتنه دز .تین آنها نمی شود <«الحیره»: هدایت: نشندن به 
حق. «لاق الشی ء بقزون 7 چسبیدن. و «اللیقه» به معنای چیزی که جوهر 
به ان می چسبد از همین ريشه است. 
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و مقصود, نفی حیرت آرها در عقائدشان است وشاید مراد ازحیرت؛ 
شیفتگی بر اثر شدت دوستی باشد و کمال معرفت که خرد را خیره و 
1[ چنانچه اشاره خواهد شد. 


و در صحیفه سجادیه آمده است: «و به خاطرشیفتگی به حضرت تو غفلت 
زده نمی شوند» که مقصود این است که شدت شیفتگی آن ها مایه کاستی 
معرفت و غفلت از مشاهده عظمت و خلال: تق-نضی: نود آن طور که در 


« آنناء الشی ۶»: لابلای چیزی. «جاء فی آثناء الا تن و ان اضف مد 
ینی است. «فتقترع» به معنی قرعه کشیدن و انتخاب کردن است و در 
بعضی نسخه ها با فاء امده یعنی او را بالا برد و احتمال اول با طمع 


«الرین» چنانچه در بعضی نسخه هاست یعنی طبع و چرک و پوشاندن. و 
«ران ذنبه علی قلبه رینا»: گناه بر قلبش غلبه کرد. و در بعضی نسخه ها با 
باء است. «الفکره»: اعمال نظر در کار. 


«منهم»: یعنی از فرشتگان. «الغمام و الغمائم» جمع الغمامه به معنای ابر 
است. «الدلح» جمع الدالح به معنای ابر سنگین به خاطر آب زیادش. 
«الدلح»: این است که شتر با بارش راه برود در حالی که بار خسته اش 
کرده. «الشامخ» از کوهها یعنی مرتفع و بلند. «الفتره»: لانه شکارچی از 
جنس گج و مانند آن که هنگام شکارش در آن مخفی می شود. و جمع آن 
فتر. آمست. معل غرقه و غواف: و بر حلقه زره نیز اطلاق می شود. «الکوه»: 
پنجره. «الظلام»: تاریکی. «الایهم»: جایی که در ان راه نیابند و بیایبان 
یهماء از همین ريشه است. گفته شده این دسته از فرشته ها خزانه دار و 
حاملان باران و اورنده های ابرند و شاید شامل ان هایی است که دنبال 
برف و سرما و قطره های بارانند و اگر از نزول جایی بخواهند, 
جایشان در ابر است. و هم گماشتگان بر کوه ها برای نگهداری و مصالح 
دیگر, و ساکنان در تاریکی ها برای هدایت مردم و محافظت از آن ها و غیر 
ازخ: 


به عقیده من شناید مقضود: تشبیه آن. ها به ابزدر لطافت جسی و به: کوه 
ها در بزرگی خلقت. و به تاریکی در سیاهی است, بلکه این در نزد من 
افراست. 
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«خوم الأرض»: مرزهای زمین. و آن جمع تُخم و گفته شده تخم با ضمه و 
فتحه. و گفته شده «التخم» مرز زمین و جمع آن تخوم است مانند قلس و 
فلوس. ان اعرابی هد ان شکیت کفته اند" تخوم مفرد و جمعش تَجْم است 
مثل رسول و رسل. و در نسخه ها با ضمه است. «الرایه»: پرجم سیاه. 
«مخارق»: جاهایی که آن پرچمها با شکافتن هوا در آن جای گيرند. 


«الریح الهقافه» یعنی خوش و آرام, و گفته شده: یعنی مشوّش و پر 
اضطرات شتا آن پرجم‌ها را بلرنانه که ارام است:ه آن هرا | 
انجا که می رسند نگه می دارد. 


«قد انشفرغتمم اشعال, عیاده»» غیادت: وا .انیا وان کان :ویک فاوخ 
ساخته. «حقائق الایمان»: عقائد یقینی که سزاوار است ایمان نامیده شود 
یا برهانهایی که موجب این ایمان می شود. 


در بعضی نسخه ها «وسْلت» آمده. گفته می شود «وسل الی الله توسیلا و 
توسل»: یعنی عملی انجام داد که بدان به خدا تقرب جوید. «قطعهم 
الایقان به»: انقایا اتعی ات واه متضرفمن کند وه ان متوجه.می هبار و 
«الوله» در اصل به معنای تحیر از شدت خوشحالی يا زوال عقل است. و 
منظور عدم توجه به غیر خداست. «الرغبه»: اراده. درخواست. طلب. 
حرص بر چیزی و طمع در آن. و معنا اين است که درخواست و رغبت آنها 
او. و شاید ضمایر در اين فرازها به مطلق ملائکه بر می گردد مثل 
فرازهای بعدی. 


باء در «بالکأس» یا برای استعانت است يا به معنای هن است. و چه بسا 
در نوشیدن» متضمن معنای لذت تا با یاء متعدی شود. «الکآس»: ظرفی که 
در آن بوتنیده‌هی, شود با آنخه که نوشبدیی دانتها در آن: ات وان مویت 
است. 


«الرویه»: سیراب کننده ای که عطش را می برد. «سویداء القلب و 
سوداوه»: دانه دا مرکز دل. «الوشیجه»: در اصل ريشه درخت. گفته می 
شود: «وشجت العروق و الأغصان»: ريشه ها و شاخه ها در هم فر رفتند. 
«حتیت: الشی ۶ او را مایل کرداندم <«انفد 0۹ آن: نا تماق کرد 
«ماده التضرع» »: آنچه موجب تضرع می 
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شود. «أطلق عن الأسیر»: اسیر آزاد شد. «الربقه»: دسته ای که در 
ریسمانی گذارند و در گردن يا دست چارپا قرار داده شود تا نگهش دارد. 


و تضرع به درگاه خدا در فرشته ها پایان پذیر نیست, چون از علم آن ها به 
بزرگی خدا و نیازشان به وی کم نمی شود و چیزی آن ها را از آن باز نمی 
دارد, و مراتب عرفان و قرب که آن ها را به تضرع و عبادت فرامی خواند, 
پایان ندارد, و سستی در نیروی ان هاراه ندارد, و به اندازه ظرفیت صعود 
و بالا رفتن مدارج طاعت و بندگی شان. قرب ونزدیکی شان به خدا بیشتر 
می شود؛ و هر چه تقرب بيشتر شود, علم آنان به بزرگی خدای سبحان دو 
چندان می شود, چنانچه به ان آشاره خواهد شد. «تولاه»: او را ولی 
گرفت. «تولی الأمر»: کا ۳ به گردن گرفت. عدم تولی اعجاب کنایه از 
عدم استیلاء است. «الاعجاب»: بزرگ شمردن آنچه که انسان برای خود 
فضیلت شمارد. ود کتم می شود «اعجب زید بنفسه»: به صیغه مجهول, 
یعنی احساس برتری کرد و به فضائلش شاد شد. می گوبی «آعجبنی حسن 
ید وفتن. از خوستن.در شکفتی نوی «اسشتکنری»: آن را زباد هرد 
«ما سلف منهم»: عبادتهای گذشته شان. «الاستکانه»: ذلت و خضوءع. 
«استکانه الاجلال»: خضوع ایشان ناشی از ملاحظه جلال و عظمت خداوند. 
«الفتره»: مصدر مره از الفتور به معنای سکون بعد از تندی و نرمی بعد از 
نات :39 آب: مین آمزم دعهیا» تلانن کرد و خمته شد: «غاض الماء غیضا و 
مغاضا»: آب کم شد و نقصان پافت. 9 تفن تعانیه آزداه 
اللسان»: کنار و لبه باریک زبان. «الهمس»: صوت پنهان. «الجوار»: بلند 
کرذن ضنذا به دعا هه تضر ع..یعتی اشتغالن جز عبادت: برای: آنها تیست بسن 
صدای بلند آنها برای عبادت آرام و ساکن است. و در بعضی نسخه ها 
«بهمس الخیر» و در بعضی «بهمس آلحنین» است که توجیه اين دو نسخه 
خالی از تکلف نیست. 


«مقأوم الطاعه»: صفهای عبادت. جمع مقام و عدم اختلاف شانه ها بعلی 


جلو نبودن بعضی از بعضی و عدم انحرافشان. «تنیت الشی ء ثنیا»: او را 
کرداندم: تام بای ربا زد شتسه یه یه سعنای ,اهر ید وی 


حاجتش بازگرداندم. «راحه التقصیر»: راحتی حاصل از کم کردن عبادت یا 
ترک آن بعد از < 
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«عدا علیه»: بر او غلبه و ظلم کرد. «التبلد»: کودن شدن و سرگردان 
شدن. «بلد الرجل بلاده فهو بلید»: غير باهوش و زیرک. «انتضل القوم و 
تناضلوا»: برای مسابقه تير انداختند. «الهمه»: تصمیم برای کاری تا 
انجامش دهد. «خدائع الشهوات»: وسوسه های شهوات که دور کننده از 
عبادت است. «انتضالها»: ورود و پی در پی آمدن آنها. «الفاقه»: فقر و 
نیاز. «یوم فاقتهم»: روزی که قبض روج شوند. چنانچه از بعضی روایات 

م می شود. و بعید نیست که برای آنها نوعی از ثواب برای طاعتشان 
باشد مثل ازدیاد قرب و افاضه معارف و یاد کردن خداوند و بزرگداشتش 
ایشان را و امور دیگر. پس اشاره به روز جزای آنهاست. 


خفوه ۵ آن را فص کردتف الا تقطاغ ال اخفت روت حرداندن ار اد 
و توجه به او. و ضمیر در «رغبتهم» یا همچون ضمیر «فاقتهم» به ملائکه بر 
می گردد و يا به خلق و یا به هر دو به گونه تنازع بر می گردد. 


«الأمد»: پایان. و گاهی به معنای امتداد مسافت است. «یرجع»: لازم و 
متعدی می ]نا می ی «رجع زید و رجعته آنا». «اهتر فلان بکذا| و 
استهتر فهو مهتر به و مستهتر»: حریص به چیزی که درباره غیر آن سخن 
نگوید و غیر آن انجام ندهد. «الماده»: زیادی متصل. و هر چه گروهی را در 
جنگ و غیر آن پاری رساند ماده ایشان است. و شاید فنطور از ان در انتجا 
باریگر و تقویتگر باشد. کلمه «من» در «من قلوبهم» ابتدائیه است. یعنی 
ِِ ناشی از قلوب انها غیر منقطع, ۰ و من در «من رجائه» بیانیه است. 

ر خوف و رجائی است که برانگیزاننده آنها برای اطاعت است. و 
است که اولی بیانیه پا ابتدائیه و دومی صله برای انقطاع باشد. 


و مقصود اثبات دوام خوف و رجاء آن ها است که سبب جدا نشدن آن ها 
از طاعت است و بلکه سبب بیشتر شدن آن است. چنانچه لفظ مواد به آن 
اشاره دارد. «السبب»: هر چیزی که بدان برای رسیدن به چیزی توسل 
خویند: «الشقمه » ترنن «الونی ۰ صعف و سستی: دام بارهم آنقا زا 
اسیر نساخت. «الایثار»: اختیار. «الوشیک»: نزدیکی و سریع. 
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و معنا این است که: فرشته ها مانند بشر به رشته طمع دچار نیستند که 
تلاش در عبادتشان برای دست یافتن به طمع و خواسته شان در دنیای 
فانی باشد و يا برای دستیابی به سعادت دنیای باقی. 


«استعظام العمل»: همان عجبی که نهی شده. «نسج_ الشی ی زائل 
کردن و ابطال و تغییر چیزی. و منظور از رجاء در اینجا آن مقداری از ان 
است که از حد مطلوب بگذرد. که از ان نب مغر وی شین تعبیردمی. کنند: 
«شفقات الوجل»: دفعات خوف. «لم یختلفوا فی ربهم»: یعنی در اثبات و 
نفی یا در تعیین یا در صفات همچون تجرد و تجسم و کیفیت علم و غیره. و 
گفته شده یعنی در استحقاق کمال عبادت. «استحوذ علیه»: مسلط شد و 
آن بر طبق اصل و بدون اعلال آفده. «التقاطع»: دشمنی و ترک 1 و 
احسان. «تولیت الامر»: به آن پرداختم. «تولیت فلانا»: او را ولی گرفتم 
پعنی دوست و یاور. «الغل»: کینه. «الشعبه من کل شی ۶»: گروهی از 
آنها. «شعبتهم»: فرقه آنها. و در بعضی نسخه ها «تشعبتهم» بنا بر تفعل 
آمده و اولی ظاهر تر است. «الریب»: جمع ریبه به معنای شک يا شک 
همراه تهمت است. 


«مصارفها»: انواع انها و راههای انها از امور باطلی که ذهنها از شبهات به 
سویش می رود. يا انواع انصراف آذهان از حق با شبهات و یا خود شبهات 
و شکوک. «اقتسموا المال بینهم»: ان را تقسیم می کنند. «اخیاف الهمم»: 
همتهای مختلف. و اصل آن از «الحَیف» به معنای کبودی یکی از دو چشم و 
سیاهی دیگری در اسب و غیر آن. فی الفرس. و از همین معناست که به 
برادران مادری آخیاف گفته می شود زیرا پدرانشان مختلف است. 
«الهمه»: آنچه بر انجام آن عزم می کلی:» و گفته شده اول عزم است. 
ی الا یی رف ی را ار ی و 
سای ات سا قی اخلاف ار اما سای اک نا رز 
دوریشان از شک و اختلاف همت فرقه واحدی هستند. «الزیغ»: جور و 
انحراف از حق. و در این تفریع دلالتی است بر اينکه صفات قبلی از فروع 
ایمان يا لوازم ان است. 


«الطبق»: در اصل شیئی است به مقدار شیئی دیگر که از تمام جوانب 
منطبق ان است مانند پوسته آن. و از این ریشه است «الحمی 
المطبقه»: تب فراگیر و «الجنون المطبق»: دیوانگی همیشگی. و آسمانها 
اظیاق هد رو | .هر اسمانی مطانق 
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زیرین آن است. «الاهاب»: پوست. «الحافد»: پر سرعت و سبک در کار و 
جمع ان حفد و بر خدمتکاران به دلیل سرعتشان در خدمت اطلاق می 

شود. «العزه»: قوت و غلبه. «العظم»: خلاف صغر مصدر َظم و در 
و 0 و ۱52 


«دحوها طلی: الماء»: ۰ را بر روی آن پهن کرد. « کبس الرجل ر آسه فی 
قمیصه»: مرد سرش را داخل پیراهنش کرد. «کیس البثر و النهر»: آنها را 
با خاک پر کرد. بعضی شارحین نهج البلاغه گفته: «کبس الاأرض»: آب را با 
قدرت و شدت به آن داخل کرد. «مورِ الأمواج»: تحرک و جنبش امواج. 
«استفحل الأمر»: امر شدید شد. و گفته شده امواج مستفحله بعنی 
امواجی, که همچجون هیجان حیوان نر هیجان دارند. و گفته شده یعنی حمله 
ور. «اللجه»: قسمت زیاد آب. و از اين ريشه است «بحر لجی»: دریای 
عمیق. «زخر التح»: اب ذریا بالا اهد.و زیاد .شند و اهواخش. بلند شید 
«اللطم»: زدن صورت با کفی دست. «التطمت الأمواج 9 تلاطمت»: امواج 
با یکدیگر برخورد کردند. «الأذِی»: موج شدید. و جمع آن آواذک. «الصفق» 
زدنی که صدایی از آن شنیده شود. و به معنای رد کردن است. دا وت 
(لاضواح» . امهواع- به: .نکدیکرد برخهرد. کردم و یکدیکن راز بر کزداندند: 
«التقاذف»: تیراندازی با قوت. «الثبجح» و «تبِح البحر»: قسمت عمیق و 
وسط دریا. و گفته شده اصل آن؛ بین شانه و پشت انسان است و منظور 
در اینجا امواج بلند است. «الرَغاء»: صدای شتر. «الرَبد»: آنچه بالای سیل 
است. و گفته شده «زیدا» منصوب به چیز مقذری است یعنی «ترغو قاذفه 
زبدا». به نظر من ظاهر آن است که ترغو از الرَغْوّه بااشد به معنای کفی 
که بالای چیز در حال جوشیدن قرار گیرد. گفته می شود: «رعی اللبن»: 
شیر کف گرفت. ترصن آن خها رین تفت و این منافاتی با تشبیه به 
فحل که جنس مذکر هر حیوانی است, و بیشتر در مورد شتر استعمال می 
شود, ندارد. و «هاج الفحل»: به جنب و جوش آمد و هوس جفتگیری کرد. 
«خضع»: خوار شد. «جماح الماء»: جوشش آب از «جمح الفرس» یعنی 
اسب بر صاحبش غالب شد و او نتوانست مهارش کند. «هیج الماء»: 
جوشش و فوران اب. «الارتماء»: تیراندازی و دشنام دادن. و «ارتماء 
الماء»: تلاطم آب. 


ص: 143 


اصل «الوط ء»: لگد مال کردن. «الکلکل»: سینه. «ذل»: خوار شد. یا نرم 
و آرام شد بر خلاف صعب یعنی سخت. و در بعضی نسخه ها «کل» آمده 
یعنی دچار کندی شد. از «کل السیف»: شمشیر نبرید. «المستخذی»: 
بدون همزه - چنانچه در نسخه هاست - یعنی خاضع و مستقیم. و گاهی بنا 

بر اصل خود همزه می گیرد. «تمعکت»: استعاره از «تمعکت الدابه»: 
۳ در خاک غلطید. «الکاهل»: بین دو کتف. «فأصبح بعد اصطخاب 
آمواجه ساجیا»: الاصطخاب افتعال از الصخب به معنای کثرت فریاد و جنب 
و جوش صداهاست. «الساجی»: ساکن. «الحکمه»: آهتی:دن لام است: که 
زیر گلوی اسب قرار گرفته او را از مخالفت با صاحبش باز می دارد. 


در اینجا اشکالی مطرح کردند, و آن این است که سخن حضرتش اینگونه 
نشان می دهد که گذاشتن زمین بر آب باعث آرامش و فرو نشستن موج و 
جوشش آن شد, و اين خلاف آن چیزی است که ما شاهد آن هستیم, چرا 
که وقتی جسم سنگینی را در آب آرامی می اندازند, به لرزه درمی آید و 
موح بترم دارت بش عون آب با افدن.خمتم شنحین روی آن ارام کذفت؟ 


و اين طور پاسخ گفته اند که اگر موج آب به واسطه باد تند باشد, ممکن 
است که با افتادن چیز سنگینی در آن آرام شود چرا که آن جسم جلوی باد 
را می گیرد, از اين رو اگر در ظرفی آب بریزیم و با وسیله ای به آن باد 
بزنیم,حرکت می کند و در صورتی که جسمي بر سطح ان قرار دهیم که 
اطراف آن ظرف را بگیرد و با وسیله ای به آن باد بزنیم, حرکت نمی کند, 
زیرا اين جسم میان باد و سطح آب حائل شده است. و می توان اینگونه 
گفت که هیجان آب, به جهت بادی سخت و شدید. نخست متحرک بوده و 
موج داشته و وقتی زین وروی بان نهاده شد. جلوی آن باد ترا کردفته 
است. در کلام آن حضرت ذکر این با امتها تما که ی فرها ید 
وزشگام آن بنسته و نازاد شتد.. تا آخر کلاهش که:خواهد آفد: 


و بهتر این است که گفته شود, مقصود آن حضرت, نفی تمفوح مطلق نیست 
بلکه نفی تموّج شدید است که آب بر اثر گرد باد تند و طوفان سخت. دچار 
آن شندم. بو حون نادق افزند که اب را فاد مشی. نم جتیین در آفرده و 
آن:تا از همه عمته به هم می :فد 1( 
چنانچه به زودی در کلامش 
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فقو اند ؛ و چون زمین را در آن فشرد, به طوری که آب همه آن را فرا 
نگرفت, شکی نیست که وزش باد و تموج از اين سوی که زمین به آن 
چسبیده بود, قطع شد. و نیزوقتی زمین از دیگر سوی مانع سیل و طغیان 
ات شد, مایه سستی تموج آن گردید, به علاوه آب در اطراف زمین پیخش 
شد و آب به صورت طبیعی جاهای خالی و گودال ها و دره های زمین را پر 
کرد و دریای واحد به صورت دریاهای متعددی در آمد که بعضی به بعضی 
دیگر متصل شدند و سواحل اطراف دریاها را فراگرفت, به گونه ای که جز 
در سطح دریا, مانع تلاطم شدید شد, وبه خاطر پراکندگی و عمق زیاد آن, 
تموج شدید را از دست داد و آرام شد؛ و همه اين ها مایه آرامشی است 
که به آن اشاره کرده است. 


به نظر من, این موّید آن است که اگر فرض کنیم حوضی به پهنای یک 
فر ی کر اه مها یک با ان ار مت مان آن 
بسازیم. شکی نیست که موجش کمتر می شود زیرا موج از هر سو به آن 
ساختمان می خورد و بر می گردد, اين جواب ب ها بنا بر قواعد طبیعت گراها 
و مادی گراها و الاپسششت آن ها انش اج کریهد دی فران بان 
حضرت دلیلی لازم نیست, زیر | شاید آفریدن زمین و فشردن 51 وت 
غامل مو ند فیحزی در ارات ان باشد که.به کف ما در تته: 


ابن میثم می گوید, مقتضای کلام آن حضرت آن است که آفرینش آب پیش 
از زمین بوده و مایه ارات ارت خوونده: ور هان: عفلن: هض به آن کواه 
است. زیرا وقتی آب بیشتر زمین را در خود دارد. جای زمین محسوب 
است و مکان بر آنچه در آن است تقذم طبیعی دارد, اگرچه کلام حضرت 
دلالت دارزد که افرپنش ابر افر تشر فیی تقدم. زمانی. دازدرهمان »طوز 
که مورد پذیرش مخاطبان است. 


۵ ات تاویان ها تفس ها بای یار انی که توالت تقوم و خنوت 
زهانی دارد. بعید به نظر می رسد, چنانچه جلوتر خواهید دانست, ان شاء 
الله تعالی. 


«سکنت الأُرض مدحجوه»: یعنی در حالی که زمین یهن شده بود. و این با 
کروی بودن منافات ندارد. و گفته شده از «الدحو» به معنای پرتاب کردن و 
انداختن است. «اللجه»: قسمت زیاد آب - چنانچه گذشت -. «التیار»: موج 
و گفته شده بزرگترین موج. «لجته»: عمیق ترینش. «النخوه»: افتخار, 
احساس بزرگی, تکبر و 
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تعصب. «البأو»: رفعت و احساس بزرگی و کبر. «الاعتلاء»: سر گردانی و 
احساس رفعت. «شمخ بانفه»: تکبر کرد. از «شمخ الجبل»: کوه بلند شد. 
«السمو»: بلندی. «غلواء الشباب»: اول جوانی و شور جوانی. و مقصود 
بیان ارافن زمین در آب متلاطم و مبع آب از حرکت دادن و جنباندن آن 


است. 


«کعمت البعیر»: دهان شتر را وقتی که به هیجان آمد با کعام بستم. و کعام 
شیثی است که در دهان وی گذارند. «الکظه»: حالتی که شخص در اثر 
پرخوری دچار می شود. «الجریه»: حالت جریان و پا مصدر جریان است. 
«کظه الجریه»: سنگینی آب زیاد در جریانش. «همدت الریح»: باد ساکن 

شد. «همود النار»: خاموش شدن آنش. «ترّق الفرس نزقا و نزوقا»: پرید. 
و «النزقات»: دفعات پریدن. «نزق الغدیر»: برکه تا سرش پر شد. بنا بر 
اين معنا, همود النار به معنای فرو رفتن اتش می شود ولی معنای اول 
ظاهرتر است. 


«الرَیفان»: ناز و تکبر در راه رفتن. از «زاف البعیر یزیف» وقتی که شتر با 
ناز راه رود. و در بعضی نسخه ها «و لبد بعد زیفان وثباته»: گفته می شود 
«لبد بالأرض»: به زمین چسبید و اقامت کرد. و از این ريشه است «اللبد» 
یعنی کسی که از منزلش تکان نمی خورد و در طلب معاش نمی رود. . و به 
صورت «و لبد بعد زفیان» نیز روایت می شود. که به معنای شدت وزش 
بادهاست. گفته می شود «زفت الریح السحاب»: باد ابر را رد کرد. 
«الرّفیان»: کمان پر سرعت برای پرتاب تیر. 


«الوثبه»: پریدن بلند. «هیج الماء»: جنبش و فوران آب. ۰ جوانب 

و اطرافش. «شواهق الجبال»: کوههای بلند. «الباذخ»: بلند. «الینبوع»: 
1۲ شا ند جریان بالفعل در آنن خعتبر جانتند. پس از قبیل 
اضافه خاص به عام می شود يا اينکه تکرار برای مبالغه است. و گفته شده 
ینبوع رود کوچک پر ات است. که در این صورت نیاز به تکلفی ندارد. 
«عرنین الأنف»: ابتدای بینی زیر محل تلاقی دو ابرو. و ظاهر آن است که 
ضمیر « آنوفها» همچون ضمایر قبلی و بعدی به الارض (رفین) بر می کزون. 


لفظ عرنین و آنف برای قله های بلند کوهها استعاره گرفته شده است. و 
ازنکه: نما کفهها سا سفشیدن شمه ها راز آنما اختضاض داد نها بت انن 
دلیل است که 
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اکثر چشمه ها از کوهها و مکانهای مرتفع می جوشد و اثر قدرت در آنها 
اشکار نز وه تفع آنما پیشتر آررمت. 


«السهب»: بیابان با اطرافی دور(وسیع). «البید»: جمع بیداء و آن بیابانی 
ست که رونده اش را هلاک می کند. «الأخادید»: جمع آخدود و آن شکاف 


در هی است ه منظور از آخادین مین سعل خربان رودها ست: 


و شاید که تعدیل و آرام شدن حرکات زمین به واسطه کوه های لنگرآسا و 
باندسرای این انشت که کوعتها را بزایمدیل کردن عرکت تیاده که اسات 
واسطه کوه ها؛ حرکات به هر سو تقسیم شدند قو ناشن پدیدار شد. و 
ممکن است مقصود این باشد که به واسطه کوه ها زمین وضعی به خود 
گرفت که دانسا بل له ها تایه حرکت ی کند ه کافی: تصن کف و 
خر کت رام مات یو ارات ساسا اعال اه ی ات 
روزی زمین را می داند, نیازی به پیچیده کردن امر و توجیه ندارد و کوه ها 
رسای تقو ار کف میرسدا رو 


«الجلامید»: جمع جلمد و جلمود یعنی صخره ها. «الشناخیب» جمع شنخوب 
یعنی قله کوهای بلند و کوههای بلند. «الصیاخید» جمع صیخود و ان صخره 
سخت است. المَیّدان: تحرک و جنب و جوش. «رسب فی الماء رسوبا» بر 
وزن نصر و کرم یعنی ته نشین شد. «جبل راسب»: کوه ثابت. «القطع»: 
جمع قطعه یعنی جزئی از چیزی, و به سکون طاء نیز روایت شود یعنی 
فرشی که زیر بار شتر اندازند. گفته شده گویا خداوند زمین را همچجون 
شتری قرار داده و برای آن فرشی گذاشته و کوهها را در اين فرش نهاده 
است. «الأدیم»: تویتت: بای دوه «ادیم السماء و الأرض»: قسمت 
آشکار آسمان ه زمین. سوت الخبال.فی فطع ادیمها»: واخلن. کودن 
کوهها در اعماق زمین. 


«التغلغل»: داخل شدن. «السَرّب»: اتاقی در زمین که منفذی ندارد. گفته 
می شود «تسرب الوحش و انسرب فی جحره»: یعنی حیوان وحشی داخل 
لانه اش شد. «الجوبه»: حفره و شکاف. «الخیشوم»: انتهای بینی. «السهل 
من الارض»: زمین 
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هموار ضد «الحزن»: ناهموار. «چرئومه الشی »: اصل چیزی. و گفته 
شده به معنای خاک جمع شده در پای درخت است و این معنا مناسب تر 
است. و شاید منظور از جرائیمها مواضع مرتفع زمین باشد. 


مفهوم و محتوای کلام این است که زمین پیش از آفرینش کوه ها در جنبش 
و لرزش بود و به واسطه آن ها آرام شد, و ظاهرآن این است که نفوذ کوه 
ها در اعماق زمین و برآمدن و بلند شدن بر روی زمین, هر دو در آرامش 


«فسح له» بر وزن منع یعنی وسبع شد. و شاید مضافی در کلام در تقدیر 
باشد. یعنی بین منتهای جو و زمین. يا اینکه منظور از جو منتهای آن است 
یعنی سطح مقعر اسمان. «المتنسم»: موضع تنسم و تنسم یعنی ۱ 
نسیم و استنشاق آن که فایده اش خنک شدن قلب است تا از غلبه حرارت 
انیت نت «مرافق الدار»: * انحه اهل خانه ار آن نهنه کر ندو دی زندسی 

به آن نیاز دارند. «اخراج آهل الأرض علی تمام مرافقها»: یعنی ایجاد اهل 
ریز و سکونت :دادنسان :در آن-نقد. ان لفته انخه که .معا ششان:را اضلاح 
کند و توشه معادشان شود. 


«الجّْز»: زمینی که گیاه و آبی ندارد. «الرابیه»: زمین بلند. همچنین است 
1 «الجدول»: رود و «الذریعه»: وسیله. «ناشته السحاب»: 
شود؛ : «تشأت, الشحات» پعنی ۳ بلند شد. «العمام»: جمع ۳۹ یعنی 
ابر سفید. «اللَمَع»: جمع 0 و آن در اصل قطعه ای از گیاه است وقتی 
که به خی سین کنو که ان فاعم مین ان بان تسایر رصیتها فف 
درخشد. «القرَع» جمع قَرَعه و آن قطعه ای از ابر است. «تباین القزع»: 
دوری آنها از یکدیگر. «المخض»: حرکت مشکی که شیر دارد تا کره آن 
خارج شود. «تمخضت»: حرکت کرد. «اللجه»: قسمت زیاد آب. «المُزن» 
جمع المُزنه و آن ابر است و گفته شده ابر سفید. و ضمیر در «فیه» به 
الفرن بر فی برد بفتین اب کداشته شده در آن حرکت کرد و اماده نزول 

شد. «التمع البرق و لمع»: برق, درخشید. «کففه»: جوانب و حواشی آن. 
طرف هر چیزی هک .و آصمعی 
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گفته: هر چیزی که کشیده شود مثل حاشیه لباس و ریگزار به آن گفه 
گویند. و هر چیزی که گرد باشد مثل صفحه ترازو به آن کفه با کسره گویند 
و فتحه نیز در آن جایز است. «ومیض البرق»: درخش برق. «لم ینم»: 
قطع و سست نشند. 


«الکنهور»: قطعاتی از ابرها همچون کوه. و گفته شده ابرهای متراکم. 
«الرباب»: ابر سفید. و گفته شده ابری که او را غیر از ابر می بینی که 
گاهی مشکی و گاهی سفید است. جمع ربابه است. «المتراکم و 
المرتکم»: فشرده. و گفته شده میم بدل از باء است گویا بعضی بر بعضی 
دیگر سوار شده اند. «السح»: ریختن و جریان از بالا. «المتداری» از 
الدَرک به معنای به هم رسیدن است. گفته می شود: : «تدارک القوم» وقتی 
آخرین یک گروع به اولینشان برسد. «أسف الطاثئر»: پرنده به زمین نزدیک 

۰ «هیدبه»: آنچه از آن نزدیک و آویخته شود چنانچه مژگان چشم آویخته 
0 «مری الناقه یمریها»: پستان شفر سا آخش کروتا شوش در امد که 
اینجا به دو مفعول منتعدی شده است. و «تمری» و بدون ضمير نیز روایت 
شنده. 


«الجنوب»: بادی که محل وزشش از مطلع ستاره سهیل تا مطلع ثریا است 
و بارانزا تر است. «الدرر»: جمع دٍره یعنی ریختن و ريخته شدن. و گفته 
شده الدرر یعنی ی مانند «قیما» در سخن خداوند که به معنای قائما 
است. «الهضب»: باران و جمع آن آهضاب و سیس آهاضیب است مانند 


قول و آقوال و آقاوبل. 


«الذفعه من المطر»: بارانی که یکباره می ریزد. «الشآبیب» جمع شوبوب 
و آن بارانی است که یک دفعه و به شدت می ریزد. «البرک»: سینه. 
«البوانی»: دست و پای شتر و ارکان ساختمان. 


بعضی شارحان نهج البلاغه گفته: «بوانیها» به فتح نون تثنیه پوان بر وزن 
فعال , به معنای عمود خیمه است و جمع آن بون است. و آن که «بوانیها» 
روایت ت کرده منظورش ملصقات ۰ است. از اين سخن عرب که گوید: 
0 بانیه» وقتی کمان به وتر بچسبد. و روایت اول صحیح تر است. 


و در نسخه های قدیمی صحیح به صیعه جمع آفته است. در النهایه 
«البوانی» را به ارکان ساختمان و در قاموس به دست و پای شتر تفسیر 


کرده است. و بنا بر 
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همه احتمالات؛ اضافه به خاطر کمترین ملابسه صورت گرفته و در این 
کلام ابر به شتر حامل بار و خیمه ای که ستونش کشیده شده تشبیه گشته 


است. 


«البعاع»: سنگینی ابر از باران. «استقلت»: قیام کرد و بلند شد. «استقلت 
به»: او را برداشت و بالا برد. «الیب »: بار و سنگینی. «الهوامد من 
الأارض»: زمینهای بدون گیاه. «الرَعَرٍ»: بالای مو در سر. گفته می شود: 
«رجل آزعر». «الأزعر»: جای کم گیاه. جمع آن ژُعر. منظور در اینجا 
کوههای کم گیاه است از جهت شباهتش به سرهای کم مو. «الشب»: 
علوفه تر. «بهج»: بر وزن یعنی شاد شد. و بعضی شارحان نهج البلاغه 
گفته: کسی که به ضمه هاء روا؛ یت کرده معنای نیکو و نمکین شد را اراده 
کرده از بهجت به معنای نیکویی. «الروضه»: : زمین سبز. و جایی که آشج در 
آن خمع ام وی حات اضر الما تاک شید هنردهی تک ای فحر 
ورزید. که افتعال از «الزهو» به معنای کبر و فخر است. «الریط»: جمع 
زیطه هر پارچه ای که دو تکه نباشد بلکه یک بافت و یک تکه باشد. و گفته 
شده هر لباس نازک نرمی. 


«الأزاهیر» جمع آزهار و آن جمع رّهره بالفتح و آن گیاه و شکوفه آن است. 
و گفته شده: گیاه زرد است. و اصل الزهره, نیکویی و بهجت است. 
«الجلیه»: آنچه بدان زینت کنند از زیور آلات ساخته شده از طلا و نقره و 


تماق معدنی. 


ها مات 0 ی سس سول نات تا سا هی 
شبته. های صحیع با من «السمیط من التات» گیاهی که سیاهیتس با 
شکوفه سفید مخلوط شده است. و اصل ان «السمَط» است به معنای 
سفیدی سر که با سياهيیش مخلوط شود. «النضاره»: زیبایی و طراوت. 
«التور»: شکوفه يا شکوفه سفید. 


«البلاغ»: وسیله رسیدن به چیز مطلوب. «الفج»: راه وسیع بین دو کوه. و 
جمع آن فجاج است. و شکافتن آن, یعنی خلق آأن به. شکل مخضوصض. 
«الافاق»: نواحی. 


«المنار»: جمع مناره یعنی علامت. و منظور در اینجا آن چیزی ست که 
رهروان بدان هدایت یابند مثل کوهها و تپه ها یا ستارگان و اولی در اینجا 
ظاهرتر است. «الجاده»: وسط راه و قسمت اعظم آن. «مهد الشی ۶»: 
آن را گسترد و بسط داد. «مهد الامر»: کار را مستقیم و اصلاح کرد. 
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و شاید مقصود در اینجا کامل کردن افرینش زمین. موافق مصالح 
ساکنانش در نظم. آصفر باشتد. و کفته: شندمه شای خنظور از آماد کی زمین 
آن باشد که آن را پستر یا گهواره نموده؛ چنانچه خدای تعالی فرمود: «آلم 
نجعل الأرض فراشا»,(1) (آیا زمین را کموا رخ ای نگردانید یم؟ ) يا اینکه آن 
را گهواره نموده مانند گهواره کودک, چنانچه فرمود «الّذی جعل لکم الأرض 
مهادا» ,(2) همان کسی که زمین را برایتان گهواره ای ساخت. 4 


«جبلّه» به معنی خلقت و طبیعت است, و گفته شده که در کلام خدای 
تقاای «والجباة الأولین» 3) (خلق [انبوه ] گذشته. ) یعنی دارندگان خلقت. 

و ممکن است به معنی مخلوق باشد و گفته شده جبله, به جماعت یا 
و از مردم می گویند. و مقصود از اولین جبله, اول کس از نوع انسان 
است و ردی است بر کسانی که معتقد به قدم انواع موجودات و مخلوقات 
هستند. «ارغد فیها اکله» یعنی رزق و بهره او را وسعت بخشید و خداوند 
فرمود: «فکلا منها رغدا حیث شثتما», (و بخورید از بهشت فراوان هر جا 
که می خواهید. ) 


درباره کلمه «موافاه» در کلام امام علیه السلام, ابن یفن الحدید گفته؛ 
کی ول ها ۲ رو تاولص و مور 
فعل محذوفی است یعنی انجام داد گناه را انجام دادنی, و با آنچه خدا از 


پیش می دانست و علم داشت., تطبیق پیدا کرد. 


«پس از توبه فرودش اورد» تصریح دارد بر اینکه فرود اوردن و هبوط پس 
از تونة نوده:.وانچه از بسیازی. آبات:و اخبار بزمی آید که عکس آن است, 
شاید مقصود توبه کامل است پا آنکه قبول توبه پس از آن بوده» و تاویل و 
تفسیر این کناه و مانند آن که به انبیاء سبت داده شده, در مجلد ینجم بیان 


شند. 


«مما یوکد علیهم» : شاید تعبیر به لفظ تأکید, به دلیل فطری بودن معرفت 
خدای سبحان با وضوح آیات صنع در دلالت بر خالق و با به هر دو دلیل 


باشد. 
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در المغرب گفته: «تعهد الضیعه و تعاهدها»: آن را آورد و اضلاحش کرد, و 
حفیفت ان تازم کردن رنمید مین به آن است. 


«والقرن» به مردم هر دوره می گویند که عمرشان قرین همدیگر است و 
از افتران کرفته شنم و کلتهبی شوت آن حول سال است و که 
شده هشتاد سال است و صد سال هم گفته اند. زجاج می گوید: در نظر 
من قرن - با اينکه خدا داناتر است - اهل هر دوره ای است که در ان 
پیغمبری يا طبقه ای از دانشمندان بوده اند, چه سال های کم باشند, چه 
بسیار و طولانی. 


«مقطع الشی »: آخر آن. گویا از آنجا قطع می شود. «عذر الله»: آن 
کرد. «نذره»: آن حوادئی که خدا بدانها انذارشان داد. و آن کسی را که با 
زبان خودش توسط رسولان انذارش داد. این یک قول بود و گفته شده: این 
دو مصدر هستند به معنای اعذار و انذار. و منظور ختم رسالت به پیامبر ما 


است. 


«و قون الاوزاق»: از آنخا که فتیادر از قسمت: بختم کرین یه طور 
مساوی است. امام علیه السلام با ذکر دو لفظ کثیر و قلیل, آنچه اراده 
داشت - در دفع این توهم - بیان فرمود. و اما از انجا که این مطلب موهم 
جور بود با ذکر عدل این توهم را رد فرمود. و با ذکر ابتلا و امتحان به 
حکمت آن اشاره فرمود. و «فعدذل» با تشدید نیز روایت شده است. 
«التعدیل»: قیمت گذاری. و بازگشت هر دو معنا به یک چیز است. 


«الابتلاء»: امتحان. «المیسور» و «المعسور» مصدر هستند به معنای 
عسر(سختی) و یسر(اسانی). مانند مفتون به معنای فتنه. و نزد سیبویه 
آمدن مصدر به معنای مفعول ممتنع است. او گفته: میسور زمانی است که 


در ان اسانین ندید ایجه خی کر فین در مهروخدا هنن ظا هرق استیت زین 
خداوند به همه چی زآگاه است.). 


«غنیها و فقیرها»: ظاهرا لف و نشر مرتب است. و ضمیر در هر دو به 
الاشای ترش و و در اضافه توسع صوزرت گرفته و احتمال دارد به 
اشخاص که از مقام سخن فهمیده می شود برگردد و يا به دنیا و يا به ارض 
برگردد. با یکی ار این .ده اختصال. آخیز .با بعضی:-ضمیرهای. ایندم 
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«عقابیل» جمع عقبول یعنی دمل و جوش های ریزی که به دنبال تب و 
بیماری برلب درمی اید, و تشبیه نداری و نیازمندی و احتیاح و فقر به ان 
ها, نکته لطیفی دارد, زیرا ان ها مایه زشتی صورت و رخسارمی شوند و 
در جایی در می ایند که پوشاندن ان میسر نیست و فوائد نهانی با خود به 
همراه دارند. فقر و اثارش هم اینچنین هستند و به علاوه, بیشتر پس از 
لذت بردن از نعمت هستند. 


«الطروق»: امدن در شب. «الفرج»: جمع فرجه یعنی رهایی از همّ. و جمع 
فرجه در «فرجه الحائط»(شکاف دیوار) نیز هست. «الفرح»: شادی و 
نشاط. «العصه»: آنچه در حلق عارض شود. «الترزح»: هم و هلاک و 
انقطاع. «الأجَل»: مدت شی ۶ و انتهای وقت در رک و زمان پرداخت دین. 
و تعلیق اطاله و تقصیر بر معنای اول واضح است. و آضا عدفه هناخ 
ممکن است به این اعتبار باشد که هر مدبی انتهایی دارد پس تقدیم به 
تقضیر بو ی کردد و اطاله بت اخیر 4۶ عظف یرای تفش تاکیدی موه شود 
و ممکن است منظور از تقدیم قرار دادن بعضی عمرها قبل از بعضی و 
تقدیم بعضی امتها بر بعضی بااشد که در این صورت عطف برای تاسیس 
است. 


و ممکن است منظور از تقدیم اجلها قطع بعضی عمرها به دلیل اسبابی 
چون قطع رحم باشد. - چنانچه در روایات آمده - و منظور از تأخیر آنها 
طولانی کردنش به دلیل ابا نت دیگر باشد. پس ضمیر در قدمها و آخرها 
بنا بر استخدام به آجال به معنای دوم برگردد. يا اینکه نوعی مجاز گویی در 
تعلیق باشد چنانچه گذشت. 


و «السبب» در اصل ریسمانی است که برای رسیدن به آب ۵ گر ان به 
کار می رود. سپس این معنا را توسعه دادند. «اتصال آسباب للاجال»: 
یعنی اسباب انقضای اجلها يا اسباب خود اجلها که به معنای دوم یعنی مرگ 
واضح است. و ممکن است اسباب عبارت از اجلها به معنای اول باشد. 


«خالجا»: جذب کننده. «السَطن»: ریسمان. منظور از « آشطان الاجال» که 
مرگ آنها را می کشد همان عمرهاست که به جهت طول و امتدادش به 
ریشمانها سشنه. شدم: اشت: . «المرانر: مه موی بو مریم و ان 
ریسمانهایی است که بر بیش از 
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یک رشته بافته شده. این معنا را در النهایه ؟ گفته گفته. و گفته شده ریسمانهایی 
ست که سفت بافته شده اند. و گفته شده ریسمانهای بلند و باریک. 


«الأقران»: جمع قرّن در اصل ریسمانی ست که دو شتر را به هم می بندد 
و شناین.متظور از «مرائتر آقران الاجال»* عمرهایی باشند که ,به. دلیل قوت 
مزاج و بنیه و غیره امید طولانی شدنش می رود. 


«من» در «من ضمائر المضمرین» بیانیه است. «الضمائر»: صورتهای 
ذهنی پنهان در ادراکات است. «النجوی»: اسمی است که جای مصدر می 
نشیند و به معنای سخن گفتن پنهانی است. «الخواطر»: آنچه در قلب 
خطور می کند مثل تدبیر امری و غیر آن. «رجم الظنون»: هر چیزی که 
ظن بدون دلیل به ان سبقت جوید. يا منظور سرعت ظن است. «الحدیث 
المرجم»: سخنی که معلوم نیست حق یا باطل است. «عغقده کل شی ۶»: 
محلی از آن که بسته و محکم شده. «مسارق العیون»: نظرهای پنهانی. 
یعنی به دلیل مخفی بودنش گوبا چشم ان نطظر را ی فزدی <آومضی 
الفر او»؟وفتی: محفرانه ناه کته «اممض ار بر کم رید بو در 
اطراف ابر پخش نشد. «والجفن» به فتح. پلک چشم از بالا و پائین است و 
جمع آن اجفان و جفون و اجفن است. منظور احاطه علم خدای سبحان به 
همه چیز از کلی و جزثی است و ردی است بر کسانی که علم خدا را 
منحصر در برخی کلیات دانستند. 


«اکنان ه اکنه:طر ساختماتین و پناهگاهی است که آدمی برای دفع گرما و 
سرما به أن پناه می برد و نگهدارنده وپوشاننده هر چیزی را می گویند, 
چنان که خدای تعالی می فرماید: «جعل لکم من الجبال آکنانا» (1) و از 
کوه ها برای شما پناهگاه هایی قرار داده.) ابن ابی الحدید می گوید: در 
روایت تردن که« آکنه القلوب», غلاف و پوشش دل ها است, و خدای تعالی 
فرمود: «و جعلنا علی قلوبهم اکن آن. یققهو۱» ۱2 والی ]ها بر تل 
هایشان پرده ها افکنده ایم تا آن را نفهمند. ) 


«غیابهه: الثت رنه جان. « آضقی*: کونتن دان. <« اضفی ألیة»: را گوشش به او 
مایل شد. «استراق السمع»: مخفیانه گوش دادن. «صاخ و آصاخ له»: 
گوش داد. 
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«مصائخ الأأسماع»: شکافهای گوش که با آن می شنوند. «الذر»: مورچه 
های کوچک. «مصایفها»: جاهایی که در تابستان اقامت می کند. «مشاتی 
الهوام»: محلهای اقامتشان در زمستان. «الهامه»: هر صاحب سم کشنده. 
و غیر کشنده را «السامه» گویند مثل عقرب. و گاهی «الهوام» به حیوانات 
جنبنده ای چون حشرات اطلاق می شود. «الحنین»: شدت گریه و یا صوت 
طرب انگیز از روی غم يا شادی. و «رجعه» یعنی ترجیع و گرداندن آن 
صدا. و گفته شده اصل حنین گرداندن صدای توسط شتر به دنبال فرزندش 
است. «المولهات»: شتر ماده يا هر حیوان ماده اي که بین او و فرزندش 
جدایی افتاده. و در بعضی نسخه ها «الموالهات» آمده و آصل معنای وله 
زوال عقل و تحیر از شدت شادی است. «الهمس»: خفیف ترین صدای پا 
یا هر صدای خفیفی. «المنفسح»: محل گشایش. «منفسح الثمره»: محل 
رشد میوه در شکوفه. و «متفسخ» هم روایت شده که مصدر از «تفسخت 
الثمره» است یعنی میوه قطع شد. 


«الولیجه»: معتمد و صاحب سد. ابن آبی الحدید گفته: «الولائج»: محلهای 
۱ و مفردش ولیجه است و آن همچون غار است که عابران از باران 

...در آن پنهان شوند. «الغلف»: با یک یا دو ضمه جمع لاف که به هر دو 
شکل در نسخه ها وجود دارد. «الکم»: جایگاه شکوفه و پوشش گل و جمع 
آن اکصام و اکمة و کمام. «من» بنا بر اصل بیانیه يا تبعیضیه و بنا بر روایت 
صله با بیانیه است. «المنقمع»: چنانچه در اکثر نسخه هاست اسم مفعول 
از باب انفعال یعنی محل پنهان شدن. و در بعضی نسخه ها از باب تفعل به 
همان معناست. «الغیران»: جمع غار و آن چیزی است که در کوه تراشیده 
شود شبیه حفره پس اگر وسیع باشد کهف نامیده شود. و گفته شده غار 
سوراخی است که حیوان وحشی به آن پناه برد. پا اینکه هر گودالی در 
زمین یا هر فر رفتگی در کوه است. 


«البعوض»: پشه و گفته شده پشه کوچک. و مفرد آن با اضافه کردن هاء 
است:. «مختبا البعوض»: محل اختفای پشه. «السوق» جمع ساق. 
«الاألحیه» جمع لحاء و آن پوست درخت آنتشتة «غرزم, فی الأرض» بروزن 
ضرب یعنی آن را داخل کرد و تثبیت کرد. «مغرز الأوراق»: محل وصل 
برگها. «الأفنان» جمع قتن یعنی شاخه. «الحط »: 
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فرود آمدن از بالا به پایین. «الأمشاح»: گفته شده مفرد است و گفته شده 
جمع مشح با فتحه يا با دو فتحه يا جمع مشیح پر وزن فعیل است یعنی 
مخلوط شده. درباره سخن خداوند «من بطق آقشاج» گفته شده یعنی 
مخلوطی از طبایع حرارت و سردی و رطوبت و خشکی. و گفته شده یعنی 
از اجزاء متفاوت در استعداد. و گفته شده امشاج یعنی مراتب. . یعلی مر نبه 
ای نطفه و مرتبه ای علقه و همینطور تا آخر. و گفته شده یعنی مخلوطی 
از اب مرد و زن. و سخن در این باره خواهد امد و سخن امام علیه السلام 
بعضی احتمالات اول را تايید می کند چنانچه پوشیده نیست. 


«المسارب» محل و موضع هایی که منی در آن می ریزد یا نهان شود از 
این سخن عرب که گوید: «انسرب الوحشی» یعنی در سوراخش رفت و 
مخفی شد. يا به معنای مجرای منی از سرب به معنی راه است؛ و مقصود 
یا ظرف منی است در اصلاب و يا مجرای منی, و تفسیر مسارب به 
اخلاطی که منی از آن تولید می شود - چنانچه ابن میثم احتمال داده - بعید 
به نظر می رسد. و منظور از «محط الأمشاج» محل استقرار نطفه, یعنی 
رحم يا صلب - بنا بر بعضی احتمالات در معنای مسارب - پس «من» 
تبعیضیه می شود و شاید معنای اول ظاهرتر باشد. 


هنوز تجمع آن کامل نشده و يا معنایش ابر مرتفع است. «متلاحم الفیوم»: 
ابرهای به هم پیوسته. «الدرور»: جریان. «القطر»: باران و مفردش قطره. 
«السحائب» جمع سحابه. «متراکمها»: ابرهای مجتمع و غلیظ. در بعضی 
نسخه ها «و تراکمها» امده است.«سفت الریح التراب تسفیه»: باد خاک را 
پخش کرد و پراکند. یا حملاش کرد. «الاعاصیر»: جمع اعصار و ان بادی 
است که در حال صعود از زمین به سمت آسمان همجون ستون؛ می وزد. 
و گفته شده بادی که در آن آتشی باشد. و گفته شده بادی که در آن غبار 
شدید است. «ذیولها»: اطرافش که آن را بر زمین می کشد. و لطافت این 
استعاره روشن است. «عفت الریح الأثر»: باد اثر را محو کرد. «عفی 
ی اثر محو شد. که به صورت لاز زم و متعدی می آید. «العوم»: شنا و 
خر کت ی رک ری ات ار چنانچه در اکثر نسخه هاست 
بعنلی حشرات و 
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خنیند انیت مر شتر از ها هقی آن هستند. ما نند لحکه توعن سوسفا لو 


عصابه و غير این دو. که حرکت آنها در شنها به دلیل عدم استقرارشان به 
شنا کردن تشبیه شده. 


و در بعضی نسخه ها «نبات الارض» آمده که منظور حرکت ريشه های گیاه 
در شنها است مانند دست و پای شناگر در آب. دا الکئیب و آن 
تلم اد آزنسته. «المستقر» : محل استقرار, و ممکن است مصدر باشد. 


«دُروه الشی ۶»: با ضمه و کسره یعنی بلندترین جای چیزی. «غرد الطائر» 
بر وزن فرح و «غرّد تغریدا»: صدایش را بلند کرد و آن را ترجیع داد(آواز 
خواند). «ذوات المنطق من الطیور»: پرنده ای که صدا و آوازی دارد گوبا 
غیر از او لال هستند و ِ از سخن گفتن. «الدیاجیر»: جمع دیجور یعنی 
اول شب يا تاریکی. و اضافه بنا بر معنای دوم از باب اضافه خاص به عام 
است. «الوکر»: لانه پرنده. 


«ما آوعته الأصداف»: آنچه صدف از مروارید و گوهر در خود جمع می کند. 
«الچضن» : از زیر بغل تا تهیگاه است و گفته می شود سپنه و دو بازو و ما 

بین آنهاست. «حضن الصبی» بر وزن نصر یعنی او را در آغوش گرفت. «ما 
حضنته الأمواج»: آنچه امواج در برگیرد مثل عنبر و مشک و غیر از این دو. 
«ما غشیته»: آنچه که بپوشاند. «الشدفه»: تاریکی. «ذرت الشمس»: 
خورشید طلوع کرد و درخشید. « آشرقت»: نور داد. «ما اعتقبت»: پی در 
پی آمد. «الاطباق» جمع طبَق و آن پو شش هر چیز است. لابه های ظلمت 


«سبحات النور»: جلوهای آن است. «سبحات وجه الله»: انوار او است. 
ابن ابی الحدید می گوید: مقصود از ستخات: در ایتجا ان تیست.: که در 
«سبحات وجه ژبنا» است زیرا آنجا به معنی جلال است و اینجا به معنی 
جاپی است که نور در آن شناور است یعنی جریان دارد. که از «سبح 
الفرس» به معنای رفتن اسب گرفته شده. و متعاقبان نور 9 ظلمت 
هستند. بعنی انچه که ظلمتی بعد از نور و نوری بعد از ظلمت آن را می 
پوشاند. و ممکن است منظور در پی امدن افراد از هر یی از این دو اش 
«اثر القدم»: نشانه ای که از آن در زمین باقی می ماند. «الخطوه»: یک 
بار قدم برداشتن. «الحس»: صدای پنهانی. «رجع الکلمه»: آنچه از کلام که 
به خودت می گویی و در فکرت می گذرانی. یا جواب باه ها رود 
گرداندن صدا هنگام تلفظ 
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کلمه است يا برگرداندن نفس برای تلفظ کلمه ای بعد از وقف بر کلمه 
ای است. و رجع لازم و متعدی است. «التسمه»: انسان يا هر جنبنده ای 
که روح دارد. «مستقر النسمه»: صلب با رحم» پا قبر با مکان او در دنیا پا 
آخرت و يا اعم از اين معانی است. 


«مثقال الذره»: اندازه و وزن آن است نه مثقال متعارف. وهمان طور که 
خداوند فرمود: «ان الله لایظلم مثقال ذرة»(1) (در حقیقت خدا هموزن 


«الهمهمه»: صدای پنهان يا گرداندن صدا در حلق يا تردد صدا در سینه به 
دلیل غم. «نفس هامه»: نفس صاحب همتی که بر امری مصمم می شود. 
و وصف برای تعمیم است. «ما علیها»: 0 1 
سخن -. مانند سخن خداوند: «کل من عَلَیها فان». 


«النطفه»: آب مرد و آب صاف, کم باشد یا زیاد. و نیز به آب کمی که در 
دلو یا کوزه ای باشد اطلاق می شود. و معنای اول در اینجا ظاهرتر است. 
«قرارتها»: محلی که در آن مستقر می شود. اصل «القراره»: زمین گود 
است که آب باران در آن جمع می شود و جمع آن القرار است. «تقاعه کل 
شی ۶»: + آنی که دز آن.جضع شود و شارحان گفته اند؛ «النقاعه»: حفره ای 
که در آن خون جمع می شود. «المَضغه»: تکه ای از گوشت به اندازه ای 
که جویده شود. «ناشته الخلق»: صورتی که خداوند در بدن ایجاد کند و یا 
روحی که در ان می دمد. 


«سلاله» آنچه از چیزی کشیده و بیرون آورده شود, و اشاره است به 
فرموده خدای سبحان در قران: «ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین», 
(ه) و بهیفین انسان: وا از عصارة ای از کل آفزبديم: :۱ 


آنجا که فرمود: «ثْم آنشآناه بخلق_ آخر فتبارک الله آحسن الخالقین»(3)؛ 
(آنگاه آجنین را در ] آقزریتشی. دیکر بدید آوردیم افرین باد بر خدا که 
بهترین آفرینندگان است. 4 3 مقصود از ذکر این بو بیانی است در 
عجائب 0 او 
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استتت, .زرا دلیل بر علم. او این .است. که ان ها را آفزیده و همه «ا 
نگهداشته و تربیت کرده و پرورش داده, و بدایع حکمت رادر هر وصف و 
حال آن ها نشان می دهد. چنانچه خدای سبحان فرموده: «الایعلم من خلق 
و هو الطیف الخبیر»,(1) ژایا کسی که افریده است نمی داند, با اينکه او 
خود باریک بین اگاه است. 1 


«لم یلحقه فی ذلک»: مرجع «ذلک» يا علم به جزئیات ذکر شده است و با 


خلق ۰ مذکور قبل از تفصیل معلومات - یا در خود 9 زر 


«کلفه»: مشقتی. «و لا اعترضته»: او را باز نمی دارد. «العارضه»: آنچه 
برایت پیتتن آید و از راهت باز دارد. «و لا اعتورته»: که شندم: عتین آرخ را 
احاطه کرد. و در لغت «اعتوروا الشی 6 سبعنی. ان را دست به دست 
کردند. «تتفید الاهور»: اخرا و امضای امور. «القدبیر»: تظر کردن. در 
عاقبت امر يا انجام کار با تفکر. و منظور در اینجا جاری کردن امور طبق 
مصلحت و علم به عواقب است. «الملاله»: خستگی و دلتنگی. «فتر عن 
العمل»: شدنشن شکست و فد از شوته ترم شید 


«بل نفذ فیهم علمه»: علم او به ظواهر و بواطنشان احاطه یافت. و در 
بعضی نسخه ها «نفذهم» بنا بر حذف و ایصال است. «العد»: مصدر 
«عددته» و در بعضی نسخه ها «عدده». «غمرهم»: آنها را پوشاند و در 
برگرفت و فضلش شاملشان شد. «کنه الشی ۶»: نهایت و حقیقت چیزی. 
«الوصف الجمیل»: ذکر فضائل. «التعداد»: مصدری است برای مبالغفه و 
تکنیر. و کوفی ها گفته اند؛ اضلشن تفعیلی انست که افاده مبالعه بمی. کنو د 
ماع ان یه الفت تبدیل شده و با کسره شاذ است. 


«الأمل»: ضد ناامیدی. «خیر» خبر مبتدای محذوف است و نیز «آأکرم». 
«البسط»: نشر و توسعه دادن. و کلمه «فی» پا زائده با برای ظرفیت 
مجازی است و مفعول محذوف است یعنی قدرت را برایم گشودی دادی. 
یا کلام را ترانم. کشودی دز آنچه که.با آن غیر تو.را مدح نکتم: و مقصود 
شکر خداوند است بر فضیلت بلاغت و علم به خدا و مدحهای خدا و شکر 
بر توفیق به انحصار کردن مدح بر خدای متعال. 
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«الخیبه»: محرومیت. مخلوقات معادن محرومیت هسنند زیرا عطای آنها 
قلیل هر فانی اعت علا مقر اشکه عالا ضا نمی کنن نو اما دام زره 
یعنی تهمت و شک هستند زیر| 0 دب ۶ 
مان نم وا مت لین اعصمادی شرت در حالی که خداوند سبحان 
حال چندین برابر درخواستش را برای سرای باقی ذخیره می کند 


«المثوبه»: واب. «الجزاء»: مکافات بر چیزی. «العارفه»: احسان. «دلیلا 
علی ذخائر الرحمه»: هدایت کننده به اسباب رجمت با توفیق و تأیید. 
«ذخائر الرحمه»: عطایا ی پر نادرم انتخاب سجم ار هر یره 
است. پا آنچه است که مردی برای روز حاجتش آماده می کند. و هذا 
مقام»: مقام اسم مکان و شاید مصدر باشد. «المحمده» با فتح و کسر 
میم, مصدر «حمده» بر وزن «سمعه». «الفاقه»: فقر. «الجبر»: در اصل 
اصلاح استخوان شکسته است. «المسکنه»: خضوع و ذلت و کمی مال و 
بدی حال. «نعشه»: آن را رفع کرد. «الجحّله»: فقر و حاجت. و ضمیر 
مسکنتها و خلتها به به الفاقه برمی گردد. ره 
«المن»: بخشش. «مد الایدی»: کنایه از طلب و اظهار حاجت. «القدیر» 
مبالغه از قادر است. 


و در شرح این خطبه تا اندازه ای مبسوط سخن گفتیم, چون یکی از خطبه 
های جلیل و با عظمت است و از اين رو همه آن را ذکر کردیم. چون بیشتر 
ان مربوط به مطالب این مجلد است, و اگر ان را در هر باب مربوطه به 
صورت بخش بخش می اوردیم, نظم و کمال شیوایی ان از دست می 
رفت.؛ چنانچه سید مرتضی - ره - به جهت اختصار و گزینش کردن ان؛ 
بسیاری از فوائد خطبه را از دست داده, و اما دلالت آن بر حدوث اسمان و 
زمین و فرشته ها و غیر ان ها بر کسی که در ان بيانديشد, پوشیده نیست. 


91 روضه الکافی: امیرالمومنین » علی علیه السلام در مدینه برای مردم 
سخنرانی کرد و فرمود: سپاس از آن خدا است که شایسته پرستشی جز 
او نیست و زنده بوده بدون چگونگی, , و برای او پدید آمدن نبوده, تا آنجا که 
می فرماید: و قدرت و نیرو نگرفت پس از آنکه چیزی پدید کرد و ناتوان 
نبود پیش از آنکه بيافریند. در 
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هراس و وحشت نبود از تنهایی. پیش از انکه چیزی خلق کند. مانند چیزی 
جست: ورب او فرش تیان بی لو صاطنت یو بسن از وی 
جهان هم بی ملک و سلطنت نیست. معبودی زنده - بدون حیاتی جدا از 
ذاتش - بود, و مالک و پادشاه, پیش از انکه چیزی بيافریند, و مالک, پس از 
انکه جهان را افرید.(1) 


و در همان از امام باقر علیه السلام هم روایتی مانند آن آمده(2) 
در التوحید از احمد بن محمد بن یحیی هم روایتی فل ان تقل شدهز ۱3 


توضیح: «و لم یکن له کان»» برای او پدید آمدن نبوده. ظاهرش نفی زمان 
از خدای تعالی است و احتمال دارد که «کان» اسم به معنای «بودن» باشد 
بنا بر لهجه کسی که واو و یاء ساکن ما قبل مفتوح را به الف تبدیل می 
کند. ند کسی مد مت که اراس لت و وت ها تست 
اللّه دارند. «و لا کان خلوا من الملک قبل انشائه» ملک به معنی پادشاهی 
و سلطنت است و يا به معنی مملکت. فیتمل. ان یکون المرادعنه دکره 
آولا ع عنذ ارجاغ الضمیز الية تانیا هو آلمعنی الاول. آوفی الاول الاول و فی 
الثانی الثانی علی غاز ره الاستخدام و یکون الضمیر راجعا الی الله 
بالاضافه الی الفاعل و لا یلائم الأخیر الفقره التالیه. 


92 روضه الکافی: امام صادق علیه السلام می فرماید: در یک روز جمعه 
امیر المقمنین علیه السلام این خطبه را ایراد فرمود: سیاس از آن خدا 
است که اهل حمد است و ولی آن, نهایت حمد و جای آن, نخست موجود, 
پدیدآورنده هر چه بود. - تا آنجا که فرمود: - انکه در اولیت و تقدم خود 
پیش از همه بود و در پایندگی و جاودانی مسلط است. همه آفریده ها 
برای یگانگی و پروردگاری و ازلیت او خاضعند, و گردن نهاده اند و به دوام 
ابدیتش معتقدند.(4) 


توضیح: «المتسیطر»: مسلط. 
ص: 161 
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3. کافی: امام صادق علیه السلام می فرماید: یکی از دانشمندان بهود 
نزد امیر المومنین علیه السلام آمد و گفت: يا امیر المومنین ! پروردگارت 
کی بود؟ در پاسخش فرمود: مادرت به عزایت بنشیند, چه وقت نبوده که 
گفته شود کی بوده؟ پروردگارم قبل از هر قبلی بوده و او را قبلی نبوده 
است., و بعد از هر بعدی هست و بعدی ندارد. غایتی ندارد و نهایتی برای 
غایت او نیست. همه غایات در برابر او منقطع می شوند و به پایان میرسند 
و او نهایت هر غایتی است.(1) 


4 و نیز در همان آمده که زراره نقل می کند, به امام باقر علیه السّلام 
گفتم: و خدا بود و هیچ نبود؟ فرمود: آری, بود و هیچ چیز نبود. گفتم پس 
کجا بود؟ زراره می گوید: در اینجا امام که تکیه داده بود برخاست و 
نشست و فرمود: ای زراره! محالی به زبان آوردی و از جا و مکان 
پرسیدی, انگاه که جا و مکان نبود. 


توضیح : « آحلت»: درباره امری محال و 


5 کافی: محشّد بن زید نقل می کند که حضور امام رضا علیه السّلام 
آمذم تا از آذ از توحید سوال کنم و انشان رام املاع کرد: ماس از آن 
خدا است. بر آورنده همه نیاز ها و آفریننده آن ها از آغان: با توانایی و 
۱ ۱۲ از ۱ 0۳۱ ۳ 1 صاده 
ای تا نخست آفرینننده نباشد.(2) 


دن العلل سهل وداتی.هانند آن زا تیان کرده ری وی التوخیه تن وواتی از 
یل عتل آن آمدم است ۱2 


6 کافی: ابی بصیر می گوید: شنیدم امام صادق علیه السْلام می فرمود: 
همیشه خدای عز و جل پروردگار ما بوده و علم ذات او بوددر زمانی که 
معلومی نبوده, شنوائی ذات او بود در زمانی که مسموع و شنیدنی نبوده, 
بینایی ذات او بود در زمانی که دیدنی نبوده. توانایی و قدرت ذاتش بود در 
زمانی که مقدور قدرت پذیر نبوده است. پس چون همه چیبز را پدید اورد, 
علمش بر معلوم و دانستنی واقع شد و 
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شنید نش بر شنیدنی و مسموع و بینایی اش بر دیدنی» و قدرت و توانائباش 
بر توان پذیر. ابی تظتتز مین ند پر سیدم . هميشه خدا در حرکت بوده؟ 
فرمود: برتر است خدا از اين, حرکت صفتی است حادث و پدیدآمده, ازلی 
نیست, خدای عز و جل بود و متکلم نبود.(1) 


ور التوخنهه علی س اش ماه انآ واه کرو اتف 


7 کافی: امام باقرعلیه السلام فرمود: خدا| بود و غیر او نبود. هميشه دآنا 
بوده, علم او به هر چیز پیش از بودن آن چیز, فاتدقام آه انتست به ان کید 
پس از بودن و وجود آن.(3) 


و کافی تشن از آمام رضا غلیه الم برس با کدی وه 
جل همه چیز را می دانست, پیش از آنکه همه چیز را بیافریند و به وجود 
آورد. يا نمی دانست آن را تا اینکه آن ها راخلق کرد و خواست آن ها را 
پیافریند و به وجود بیاورد و علم پیدا کرد به آنچه آفرید هنگامی که آفرید و 
آنچه را به وجود آورد هنگامی که به وجود 0 ینس امام علیه السلام به 
خط خود نگاشت: هميشه خدا دانا بود به همه چیز» پیش از آنکه اشیاء را 
ساخر تج ماد عم اد به آن ها چسن از آنکههمهجد را انرید 3 


دز التوحید روایتن مانتد ان نقل شدم است.:(5] 


9 کافی: جعفر بن محمّد بن ابی حمزه, نقل می کند: به آن مرد(ظاهر 
امام حسن عسکری علیه السلامآنوشتم و پرسیدم که دوستان و پیروانت 
در باره علم اختلاف دارند. برخی می گویند خدا| پیش از خلق اشیاء؛ دانا 


/ 


بوده. بعضی قف. کهیند: ما نمی گوئیم همیشه خدا| دانا بوده چون معلی 


«می داند» این است که می کند و اگر علم به اشیاء را برای او ثابت 
کنیم, همراه و در کنار او بودن چیزی 1 در ازل ثابت کرده 
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ایم, پس قربانت می گردم اگر بیاموزی به من چیزی را که در آن مانده ام 
و متوقف شده ام . به خط خودش نوشت: هميشه خدای تعالی دانا بوده ! 
مبارک و بلند مرتبه است ذکر و یادش.(1) 


توضی: شرح این خبر پیش از این دادم شد و اضافه بر آن اخبار که بیان 
شد, دلالت دارد بر اینکه برای اصحاب مشخص بوده که نمی تواند چیزی در 
ازل در کنار خدا باشد و چون گمان کردند که وجود علم مستلزم حصول 
صورتی است. علم به اشیاء را در ازل نفی کردند تا به همراه او غیر او 
نباشد - از روی قیاس به ظاهر -. و امام علیه السلام متعرض رفع توهم آن 
ها نشد و علم قدیم را برای خدا اثبات کرد. و خلاصه این اخبار صراحت 
دارد در اینکه مخلوقات همه حادثند و مسبوق به عدم, و خدای سبحان در 
زمان عدم, آن ها را میدانسته و علم به آن ها داشته است. 

0 کافی: روایت است که فضیل به امام باقرعلیه السلام گفت: قربانت 
گردم ! اگر ممکن است به من بیاموز, خدای بزرگ و بلند مرتبه پیش از 
آنکه خلق را بيافریند. علم به این داشت که یگانه است؟ دوستان شما 
اختلاف دارنته برخی کفته. اند: الیته پیش از آنکه خلق. را بیافریند هن 
دانست, و برخی می گویند, معنی دانستن و علم پیدا کردن. عمل کردن 
است؛ و او امروز می داند که او بود و غیر او نبود,. نه پیش از افریدن 
اشیاء. و گفته اند که اگر ثابت کنیم او هميشه دانا بوده, و او است و جز او 
نبوده, اثبات کردیم که در ازل چیزی با او بوده است. 


پس اگر خواهی ای مولای من ! آن را به من بیاموز تا غیر از آن به چیز دیگر 
فک نکم بسن تفه خدا نما که ای انا م است 2 


است.(3) 


خدا اراده کننده و خواهان بوده؟ فرمود: اراده کننده. بی مراد(بدون اآنچه 
ان را اراده می کنند) نمی شود هميیشه خدا دانا و توانا بوده و سپس اراده 
9 
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الکافی 1 : 109 


2 کافی: ابن سنان از امام رضا علیه السْلام پرسید: آیا خدای عز و جل 
پیش از آفرینش خلق به وجود خود معرفت و شناخت داشته است؟ فرمود: 
آری. پرشید؛: خود را می دید و می شنید؟ قرمفد؛ خدا به آن تیاز نداشت: 
زیرا از خود سوال نداشت و خواهشی نداشت, او "۳ بود و خودش 
او, قدرتش نافذ بود, و نیاز نداشت که خود را بنامد و به اسم خطاب بکند, 
ولن برای خود اسامی ای بر کزید که دیکران او را به آن ها بخه‌انند.(1 


احمد بن ادریس نیز مانند ز را آورده است.(2) 


3 کافی: امام صادق علیه السّلام می فرماید که امیر المومنین علی 
علیت القلام یه سخن, استاد .و فرمود :شیاسش از ان.شدای مکناه نکانهرس 
تبان: نها آنکه ته از تچیزی .یود و نه آنچه بود وا ارچیزی افوید دا این 
فرمود - او را به رنج نمي آورد ساختن چیزی که بود. هر چه را خواست, 
فرمود: باش و بود شد. افرید انچه را افرید. بدون طرح و نمونه قبلی. و 
بی رنچ و سختی. هر سازنده و صانعی چیزی را از چیزی می سازد و خدا 
آنچه آفرید را از هی ساخت. هر دانایی جهل داشت و بعد آموخت و 
دانست, و خدا نادان نبوده و نیاموخته. با علم خویش به اشیاء قبل از 
بودنشان احاطه داشته, و با ایجاد آن ها بر علمش افزوده نشده. علمش به 
آن ها پیش از آنکه به وجودشان اد همان علم او بود یس از آنکه 
بودشان کرد(علم او به اشیاء پیش یا بعد از خلقت آن ها فرقی نکرده). 
و می فرماید: ای اس را ره 
آنکه هميشه و پیوسته: بات و ازلی است, پیش از ید ید آهندن روزگاران و 
پس از انجام امور.(3) 


سپس کلینی رحمه الله گفته است: این خطبه ازخطبه های نغور ان 
حضرت علیه السّلام است تا آنجا که همه آن را دست به دست کردند و به 
خداشناسی باشد که در ان 
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انديشه و تأمل کند و آنچه در آن است بفهمد. آیا نمی نگرید به اين کلامش 
که «نه از چیزی بوده اند, نه آنچه بوده را از چیزی آفریده» و با این گفته 
خود که «از چیزی نبوده». معنی حدوث را از او نفی کرده, و چگونه صفت 
خلق و آفرینش و ابداغ بى ماده و نمونه بر آفریده های او واقع شده, برای 
رد گفته کسانی که می گویند همه چیز از همدیگر پدید شدند و هر چیزی از 
چیز دیگر, و برای ابطال انديشه قائلین به ثنویت که گمان می کنند چیزی 
جز از مایه ای و عنصری دیگر پدید نمی شود و ساخته نمی شود جز از 
روی نمونه. و با این بیان خود که فرمود « هر چه بوده را از هیچ افریده». 
همه دلایل و استدلال های ثنویه و شبهات آنان را رد کرد, چون بیشتر چیزی 
که نویه در حدوث جهان به آن تکیه می کنند این است که می گویند. از 
این دو حالت بیرون نیست که: آفریننده, یا اشیاء را از چیزی آفریده, یا از 
ناچیز و هیچ؛ و گفته آن ها مبنی برآفریدن از چیزی اشتباه است و آفریدن 
از ناچیز و هیچ هم تناقض است و محال, زیرا نمی شود چیزی از ناچیز و 
هب باشد, و امیر المومنین علیه السْلام این واژه را رساتر و صحیح نر اورد 
و فرمود: «لا من شیء خلق ما کان». انچه بوده را از چیزی نيافریده, و با 
کلمه «من» این که چیزی بوده را نفی کرده, و بودن شیء را هم نفی 
کرده, زیرا هر چیزی که آفریده و پدید شده است, از ماده ای نیست که 
خدا اموا از ان دید کروه‌باسد اجه نمی کمند ک‌ دا اشباع را 
ماده قدیم پدید کرده و تدبیر همان خلق بر اساس نمونه و مثال قبلی 


است. 
در التوحید از امام صادق علیه السلام چنین روایتی بیان شده است.(1) 


4 کافیت آغام ضازق .غلیه التلام صی فوهانده امیر السفمین غلی یه 
السلام به ذعلب فرمود: به راستی پروردگارم لطافت لطیفی دارد, به 
لطف نمی شود وصفش کرد قبل از هر چیز است و گفته نمی شود چیزی 
پیش از اوست. ..مکان ها او را در خود جای نمی دهند, و زمان او را در بر 
نمی گيرند. ی ۳ دارد و وجودش بر نیستی. 
نقطه آغاز ازلیت او است.. دا کرد قبلرا از بعد تا دانستة شود که او ثه 
قبلی دارد نه بعدی. و با غریزه هایشان دلیلی اورد بر اينکه 
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غریزه آفرین خود غریزه ندارد. به توقیت و زمان بردار کردن آنان از اين 
خبر داد که وقت گذارنده آن ها وقت ندارد و زمانی بر آن متصور نیست. 
بین آن ها نسبت به یکدیگر پرده و حجاب قرار داد تا مشخص شود که میان 
او و خلقش پرده و حجابی نیست. رب بود آنگاه که مربوب و پرورش یافته 
ای نبود, و خدا و معبود بور آنگاه که عبدی نبود. دانا بود آنگاه که معلوم و 
ذانشتته ای تیود. شنوا بود انکام که شتید تن وجود نداشت:۱ ۲1 


توضیح: از ظاهر این کلام امام علیه السلام «جدا کرد میان قبل و بعد». 
این برمی اید که حقیقت خدا زمانی نیست و شاید مقصود این است که 
حدوت هر چیزی را منوط به وقتی ساخت تا بدانند که وجودش آغازی 
ندارد, یا اشیاء را علت یکدیگر ساخت تا بدانند که او علتی ندارد, و اين دو 
معنی بعیدند و دومی بعیدنتر است, و همچنین ظاهر این کلام او «وقت 
گذارنده آن ها وقت تذارد.ه زهانی: بر آن: متصهر یست» دلالت: دارد یز 
نفی زمان از او اگرچه وجه دوم محتمل است, و همچنین سخن نخست او 
که «زمان او را در بزنمی گیرد» بر آن دلالت دارد: کرچه ممکن اشت 
مقصود این باشد که پیش از او و بعد از او زمانی نیست تا او را در بربگیرد 
و درباره اين کلام او که «بودن و وجودش بر زمان تقدم دارد» سخن 

شد و ظاهر سایر عبارات بر حادثت بودن هر چه غیر او دلالت دارد. 

5 کعافی: امام صادق علیه السلام می فرماید: امیرالمومنین علیه 
السلام در کوفه در ضمن خطبه ای برای مردم فرمود: سپاس از ان 
خداست که حمد خود را به دل بندگانش انداخت, و آنان را به فطرت 
خداشناسی خود آفزتد: خلقش را دلیل وجودش قرار داد. و حدوت خلقش 
را دلیل ازلی بودتنش - تا انجا که فرمود؛ - طول و مدتی برای بود و 
وجودش نیست.و برای بقاء و جاودانی اش نهایتی وجود ندارد.(2) 


6 کافی قته سم وراه مدای خاشم ردانت ی کته ک از آمام 
موسی کاظم علیه السلام درباره توحید پرسیدم و او به خط خود برای من 
نوشت: سپاس از آن خدا است که حمد خود را بر دل بنده ها گذاشت - و 


مانند آنچه سهل روایت کرده 
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آورده - تا آنجا که فرمود: آغاز دین شناخت و معرفت او است, و کمال 
معرفت, ,ر توحید و یگانه دانستن او, و کمال توحید و یگانه شناسی او, نفی 
صفات است از اوء چون هر صفتی شهادت می دهد بر اینکه غیر موصوف 
است و موصوف هم گواه است بر اينکه غیرصفت است. و هر دو گواهند 
بر دوئیت و دوتا بودن. و دوئثیت و دوتا بودن در ازل ممتنع است و 
ناشدنی... دانا بود هنگامی که معلوم و دانسته ای نبود, خالق بود در زمانی 
کمرمخ او قی نبود. رب و پرورنده بود در زمانی که مربوب و پرورده ای نبود, 

و اینچنین توصیف می شود پروردگار ما و برتر است از آنچه توصیف گران 
اور توص می تال 


در الت‌حتدان امام رضا علبه التلامصدشی ماند آن فکر شته انست 21 


7 کافی: امیرالمومنین ن علیه السّلام در ضمن خطبه ای فرمودند: سپاس 
از ان خدا است که نبی مبره و شفتی.های, او بایان نف درو ریا سر 
زور کاری است و ین ارم ای مت ویک توومبا ار اهنا ماکن 
نبوده و زمانی بر او تقدم نداشته... اغاز پیش از هر چیز است و قبلی برای 
او نیست و اخر پس از هر چیز است و بعدی برای او نیست ...به محکم 
ترین وجه هر چه را خواست بيافریند ساخت. از هر نمونه بی مانندی که 
پیش از آن بوده, و بی رنج و خستگی در آفرینش هر آنچه آفریده, هر آنچه 
را خواسته آغاز کرده و هر چه خواسته, از جن و انس ایجاد کرده ۳ به 
وسیله آن زبوبیت: و بروردکاری او را تشتاسند. .تا یایان خبر.(3) 


در التوحید از احمد بن محمّد بن خالد مانند آن آمده.(4) 


109 تفسیر فرات ه الکوفی: قبیصه جعفی از امام صادق علیه السلام 
پر سید . + شما کخا بودید پیش از انکه خدا اسمانی ساخته و زمیتی. کستردم 
پا تاریکی و لوری 
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آفریده باشد؟ فر مود: ای قبيصه ! ما اشباح و نمونه هایی از نور بودیم در 
تم عرش و خدا را پانزده هزار سال پیش از خلق آدم تسبیح می 


109 1 الاباتت رل دا ضلی الله علیه. و اله نم اما غلی, عایه 
السلام فرمود: ای علی ! خدای تبارک و تعالی بود و چیزی با او نبود, پس 
مرا و تو را با هم از نور و جلالش 7 و ما در مقابل عرش پروردگار 
جهانیان بودیم. خدا را تسبیح و تقدیس و سپاس و حمد می کردیم, پیش از 
آنکه آسمان و زمین ها آفریده شوند. 


0 اتب ار شمان فازسی نقل شده: که ,رضول.خوا صلی ام 
فا رای را وا 
اطاعت کردم, و از نورم علی را افرید و او را خواند و او اطاعنش کرد 
پس از نور من و علی قاطمه را آفرید و او را خواند و اطاعتش کرد. پس 
فرمانش بردند. سیس ار نه آمام. و پیشوا آفرید و آن ها را 
خواند و فرمانش_ بردند, پیش از اينکه تفت ساخته شده و زمینی 
گسترده, یا هوا, يا آب, یا فرشته, یا آدمی را بيافریند, ما در علم او نورهایی 
بودیم که تسبیح او را می گفتیم و گوش به فرمانش بودیم . 


در الاختصاص نیز از سلمان مثل این حدیث آمده است. 


1 ریاض الختان» رسول.خدا ضلی الم علیه و آله فرمود: خدا ما را 
آفنورید: آنگاه که نه اسماتی بد ید آورده بود, و نه زمینی گسترده, و نبه 
عرشی و نه بهشتی و نه دوزخی, ما او را تسبیح می کردیم. 


2 و در همان از جابر جعفی نقل شده که امام 


باقر علیه السلام فرمود: ای جابر ! خدا بود و چیزی جز او نبود, نم معلوم 
تود وه خحهول, اعار کرد بة آفربتش خاعش ,با آفرندن. محته صلین. الا 
علیه و آله و ما اهل بیت را به همراه او از نور عظمتش آفرید و ما را سایه 
های سبزی در برابر خود نگاه داشت., آتصا که قه: اسماتی بود و نه زمینی, 
نه مکانی, نه شب, نه روز و نه خورشید و نه ماه. نور ما از نور 
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پروردگارمان. چون پرتو خورشید ازخورشید جدا می شد؛(1) خدا را تسبیح 
و تقدیس و ستایش و حمد می کردیم و او را چنانچه شایسته او بود 
پرستیش می کردیم. ان و 
الا الله, محمد رسول الله, علی امیرالمومنین وصیه به ایدته و نصرته». 
خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد رسول و فرستاده خداست و علی 
امیرالمومنین و وصی او است و به وسیله او کمکش دادم و یاربش کردم. 
سپس خدا عرش را افرید و بر پرده های عرش همان را نوشت. سپس 
اسمان ها را افرید و , بر اطراف و گوشه های آن مانند آن را نوشت. سپس 
نهشت و دوزع را آفرید: و بر آن ها مانتد آن را نوشت: سپس فزشته ها را 
آفرید و آن ها را در آسمان جا داد سپس هوا را آفرید و بر آن هم مانند آن 
را نوشت؛ سپس جن را آفرید و در هوا جا داد, سپس زمین را آفرید و 
براطرافاو کوشههایس مانتد:آن .را توشته ای خا بر ابه خاطرهمنن بود 
که آسمان ها بی ستون بر پا ماندند و زمین بر جا و ثابت ماند. سیس خدا 
آدم را از روی زمین آفرید... سپس این حدیث طولانی را ادامه می دهد و 
می گوید, ما نخستین خلق خدائیم. و نخستین آفریدهای که خدا را عبادت 
کرد و تسبیح گفت. ما سبب خلقت هستیم و سبب تسبیح و عبادت فرشته 
ها و ادمیان. 


113. در همان آمده که مفضل از امام صادق علیه السّلام پر سیبد. : شما چه 
بودید پیش از آنکه آیسشما رخ ها و زمین آفریده شوند؟ فرمود: 0 بودیم 
در پیرامون عرش, خدا را تسبیح و تقدیس می کردیم, تا اینکه خدای 
سبحان فرشته ها را افرید. 


4 نی ار امن خی روا سوه مرسعن خر ارهلی اه یو و 
آله فرمود: من و علی نوری بودیم برابر خدای رحمان, پیش از آنکه عرش 
را بيافریند. به مدت چهارده هزار سال. 


170 


1- . در اینجا با فرض صدور این روایت ت از معصوم علیه السلام نباید توهم 
شود که لور وجود اهل بت علیهم السلام از جنس وجود و ذات خداوند 
است که این امری بر خلاف برهان و دهها آیه و روایت دیگر است. و در 
واقع این فراز روایت در دایره متشابهات قرار می گیرد که باید به 
محکمات ارجاع داده شود. (مترجم) 


وب 1 ۰ و نیز روایت شده که امیر المومنین علیه السلام فرمود: خداوند نور 
فحفد ضلی الله غلیة:و آله ترا چهازدم هران‌سال پیش از مخلوفات افزید .و 
با او دوازده حجاب و پوشسش آفرید. 


ی یه سناسیل 
گفتم, نخستین چیزی که خدای تعالی آفرید چه بود؟ فرمود: : لور پیغعمبر تو 
ای جابر ! او را آفرید. سپس از او هر خیری را آفرید. 


7 ان جاين نقل شفه که رمتول نخدا صلی: الم غلیه و آلد. فرمود: 
تخستتیرن. خبدی .که خدا آفربد نود مر توت هون کل زا اد ان خر کنو 
سپس عرش و لوح و خورشید و روشنی روز و نور دیده ها و عقل و 
2 


8 الوصیه مسعودی: امیر المومنین علیه السْلام در خطبه خود فرمود: 
سپاس از آن خدا است که در ساخت همه چیز یگانه است, و جنس آفریده 
ها را بی ماده و بی نمونه قبلی آفریده, و بدون کمک گرفتن بر آفرینش آن 
ها. بلکه آن ها را با نیروی لطیف خود آفریده, و با خواست و مشیت او 
خاضع و زبون و پدیدار شده و طبق امر و فرمانش شکل گرفته و ایجاد 
شدند. یکتا, یگانه, پاینده بی حد و بی مدت. بی زوال و نیستی, همیشه 
چنین بوده و پیوسته چنین خواهد بود. زمان ها او را دگرگون نمی سازند و 
هیچ مکانی او را فرا نمی گیرد, و وصفش در زبان ها نمی گنجد, و خواب و 
چرتش نمی گیرد. دیده ها او را ندیدند تا از دیدن اوگزارش دهند. و عقل 
ها بر او نتاختند تا حقیقت وصفش را دریابند. و نمی دانی چگونه است, جز 

نش آنجه خودش کارت داد حکمش برگشت پذیر نیست. و گفتارش دروغ 
تم شود مج راسوت اس رون وی اور تفر 
وزیر ابداع کرد. با نیروی خود همه را آفرید, و به آن چه خواست آن ها را 
گردانید و حرکت داد. پیکره های آن ها را به قالب ریخت, و روح آن ها را 
آفرید. و جنس های آن ها را بیرون کشید. خلقی آفریده و در پهنای آسمان 
ها و زمین برآورده. 


خلق نکرد چیزی را جز آنچه می خواست او را خلق کند, تا به بندگانش 
نشانه عظمت و بخششش را نشان دهد. منزه است. شایسته پرستشی 
جز او نیست. یگانه و قهار است., و رحمت خدا بر محقد و خاندانش و درود 
فراوان. بار خدایا ؛ اگر هر 
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کس بخ فضوایت. .شخند ضلی الله. علبو رو ال اد اشت: مر به دای 
اقرار می کنم بر اينکه زمین را گسترانیدی و خلقی را نیافریدی, مگر اينکه 
افرینش او را از نوری که بر سلسله هستی متقدم بود محکم کنی, و 
برایش ادم را افریدی و او را در جای استواری قرار دادی, و در محل 
امانتی محفوظ . 


9 عافی: امام صادق علیه السلام فرمود: مشیت. حادث و پدید شده 
است.(1) 


توضیح: چون مشیت پدید شده است و همه چیز به مشیت هست شده, 
باید به یدید شدن اولی باشد. 


0 المهج: در دعای روز یکشنبه آورده است: تویی خدای زنده. نخستین 
موجود پیش از همه چیز, 8 4 9 39 آورنده ان ها با قدرت خود و دانا به 
آینده و ريشه های آن ها که چگونه بود. تویی که عرشت را در فضا 
افراشته ای که جایگاهت بلند است, و دیده ها را از نورت خیره کردی, و به 
بزرگی ملک خود از دیده ها در پرده ای, و در بالا و در فراز عرشت به 
تزز کین و پادشاهی یگانه ای, سیس آنتتهان ها را به انجام فرمانت خواندی, 
دعوت تو را با خضوع پذیرفتند. و از ترس تو بی ستون بر جای ماندند, و آن 
ها را برای ناظران و بینندگان زینت دادی, و بنده های تسبیح گو را در آن ها 
جا دادی, و زمین ها را گشودی تا بستر و گهواره آنچه باشند که در آن ها 
است و با کوه ها آن ها را لنگر دادی و میخکوب کردی, و بن و ريشه آن ها 
در خاک فرو شد و کنگره هایشان در هوا برآمدند, و زمین با کوه های بلند 
اقتتهای ری ان انیا تشه ۵ حناه ار استی: و با زنده ها و مرده هایش پر 


کردی. 


1 ,و در دعای شب دوشنبه: بر بلندای عرش خود بر جهانیان قرار داری. 
و آسمان هایت را با فرشته های مقرب آباد کردق: و تسبیة خود را .یه 

اولین و آخرین و دنیا آموختی, و سرای دیگر با زمان هایش به مهار و اختیار 
تو درآمد. و آسمان ها و زمین را با کلیدهایشان نگه داشتی, و با هر که 
بالای آنها بود به فرمانت گردن نهادند, و از ترس بار امانت را نکشیدند, و 

و فاص اه و 
و شب و روز به دنبال هم آمدند چنانچه بر آن ها امر 
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1- . الکافی 1 : 110 


کردی, و هر چیز آن ها را برشمردی؛ ؛ و به علم خود به آن ها احاطه داری, 
آفریننده خلق و برگزیننده آن, و غالب و ایجاد کننده و آفریننده و منتشر 
کننده آن در عالم, تو بودی تنهای بي شریک و یکتا معبود. عرشت بر روی 
0 0۱ کی 1 
عزت خودآفریدی. تو بدیع و ابداع کننده بود و وجود کننده و بود کننده 
خوانده می شوی, چنانچه خود را اینگونه نامیده ای. با عظمت خود آفرینش 
زا غاد کرجق: وبا علمت ان ها را نویر تعووی: .تا آخر دعاء. 


2 1 و در دعای شب سه شنبه: گرد ارکان عرش تو, نور و عزت می 
کرو یش از آنکه اسمان ها و زمین. را بیافرینی, و عرش تو بر آب بود و 
کرسیات فروزان از نور بود, و سرا پرده ات از نور و عظمتت گسترده بود, 

و از سلطان و عزت و مدحت کنگره ای نو: آن احاطه داشت. شایسته 


پرستشی جز تو پروردگار عرش بزرگ نیست. 


3 و در دعای شب پنجشنبه: خلقت را آفریدی و هر چه خواستی, بی 
سختی و رنج بر تو اورده شد. و عرشت بر اب بود و تاریکی بر هوا, و 
فرشته ها عرش تو را بر دوش داشتند. عرش نور و کرامت را. ۳ 
و خمد تتسبیح می کردند - تا آنجا که می. گوید - تو بیش از همه خلقت 
بودی . 


124 الاقبال : در دعای شب بیست و یکم ماه رمضان: نیست شایسته 
پرستشی جز خدای مدبر همه امور. و گرداننده روزگارها, آفریننده همه 
چیزها با حکمت خود که دلالت می کنند بر ازلیت و قدیم بودنش.(1) 


5 اللاقبال: در وداع ماه رمضان به نقل از کتب دعاء آمده است: سپاس 
او آتدانی اش که دا انعم مر رسای هایس را 
بی ماده و نمونه قبلی, بی رنج و سختی و فراگیری دانش, و آسمان های 
محکم را بی یار و کمک کار وسعت بخشید و زمین را بر سر اب, بدون پایه 
و رکن کشید و گسترانید. بدون تعلیم و فراگیری دانش می دانست و بی 
نمونه قبلی افرید, علم او به خلقش پیش از اينکه به وجودشان اورد. مانند 
علم او بود به آن ها بعد از آفرینششان ... سپاس 
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1- . الاقبال : 196 


ات آن خدا است که بود آنگاه که زمین گسترانیده شده نبود فنه اسان 
ساخته شده, و نه کوه های لنگر انداز و بلند, و نه خورشید چرخان؛ و نه ماه 
گردان, و نه شب تار, و نه روز روشن.(1) 


6 الاقبال: از امام صادق علیه السّلام در دعاء روز عرفه: تو بوده ای 
پیش از هر چیز, و بود کننده هر چیزی ... سپاس از آن خدا که عرشش بر 
اه توص ی کت و نه 
دریایی روان بود و نه بادی می وزید, 8 فان برپا بود, و نه زمینی 
گسترانیده و برجا, و نه شبی تار, و نه روزی پرده دار, و نه چشمه ای 
جوشان, و نه آوازی خروشان, و نه کوهی لنگرانداز, و نه ابری برای باران, 

نه انسانی آفریدهه و نه. ختی. .هست: نندمر نه. فراشتنه ای با کرامت و نه 
شیطانی رانده, نه سایهای کشیده, و نه چیزی شمرده.(2) 


ِِ یآ ی پیش 
۳1 


8 در دعاء عید قربان: و توئی موجود پیش از هر چیز. 


توضیح: «و لا نهار یکنْ», به کسر کاف یعنی روزی که به دلیل گرمی 
خورشید شخص را ناچار به مخفی شدن می کند. در صحاح امده: «کننت 
الشی ۶»: او را پوشاندم و از خورشید محافظت کردم. يا به فتح کاف 
است یعنی به ظلمت شب پوشیده می شود. یا به فتح یاء و کسر کاف 
است یعنی مردم را در پرتو خود فرا می گیرد و چون جامه ای بر تن آن ها 
شود. و «الکنه» با کسر به معنی سفیدی نیز هست. يا با نون بدون تشدید 
اد رفشه <الوکن» است. .به هعتن. سیر شدن(خرکحه شوا. با ار «وکن 
الطائر ببیضه یکنه» یعنی پرنده تخمش را مراقبت کرد. و بیشتر این معانی 
بعید است. 


9 بلد الامین, از دعاهای هفتگی امام سجاد علیه السْلام: حمد از آن 
خداست که پیش از هر چیزی و هر زنده ای بوده. 


ص: 174 


1- . الاقبال : 256 


2- . الاقبال : 271 
3- . الاقبال : 403 


0 و از امیر الموّمنین علیه السلام: حمد از آن خدایی که نه از چیزی 
بوده, و نه آنچه آفریده ازچیزی بوده, و حدوث همه چیز را گواه ازلیت خود 
گرفته, و خلق آن ها را دلیل بر قدیم بودن خود. همین محکم ساختن او, آیه 
و نشانه روشن اوست. و همین حدوت آفرنتن: در اثبات قدیم بودن او 


1 و در دعای شب شنبه: نخستین وجودی هستی که هیچ چیز از خلقت 
نبود. و هیچ چیز از ملکت در دید نیامده بود.. . آسمان ها را ساختمان و 
زمین را , توص تما سا ال 
وقار و عزت و پادشاهیات پسندیدی, سپس در آن عرش و کرسی خود را 
نهادی ... و تویی زنده پیش از هر چیز, و قدیم پیش از هر قدیم. 


1132 مهحم الدعوات و بلد الامین: امام کاظم علیه السلام فرمود: بودی 
آنگاه که چیزی نبود, ۵ گنت کنو رف اب موه در دهاتی. که نه اشماتی 
برپا و نه زمینی گسترانیده, و نه خوررشیدی درخشان, و نه ماهی در جریان, 
و نه ستاره ای فروزان, و نه اختری گردان, نه ابری آفریده, نه دین و آیینی 
معلوم, نه آخرتی مفهوم و قابل فهم بود. و تنها بر جا می مانی, چنان که 
تنها بودی. به انچه بوده. پیش از انکه بوده باشد, علم داشتی. 


یمیمص هه 
امام علی علیه السْلام فرمود: به راستی خدای تبارک و تعالی نور محمّد را 
آفرید, پیش از آنکه آسمان ها و زمين و عرش ۳ 2 و قلم و 
بهشت و دوزخ را بيافریند. و پیش از آنکه آدم و نوح و ابراهیم و اسماعیل 
و اسحاق و یعقوب و موسی و عیسی و داود و سلیمان را بیافریند, و پیش 
از انکه همه پیغمبران را در چهار صد و بیست و چهار هزار سال 
بیافریند(1) 


4 ال ال انم اد ی لک رل ها صلی الم عم و زد 
فرمود: به راستی خدا مرا و علی را و فاطمه و حسن و حسین پا هفت 
هار ال رگا را سار وی ال بت 
شما کجا بودید؟ 


ص: 175 


1-. معانی الاخبار : 306 


فرمود: مقابل عرش, خدا را تسبیح می گفتیم و سپاس و ستایش و تقدیس 
و تمجید می کردیم. گفتم, مانند چه بودید؟ فرمود: پیکره های نور. 


5 تفسیر فرات: رسول خدا صلی الله علیه و آله در خبری بلند و 
طولانی در توصیف معراج, سخن را تا آنجا کشانیده که فرمود: گفتم ای 
دا ی و ی ای پیغمبر خدا! 
چگونه شما را نشناسیم با اینکه نخست آفریده خدائید. شماها را ِ 
های نورانی از نور خودآفرید, و برای شما جای نشستن در ملکوت ملک 
پادشاهیاش ساخت. و عرش او بر سر آب بود پیش از آنکه آسمانی برپا 
باشد, و زمینی گسترانیده. تس شمان ها و زمین را دی تن خر اقفر ند 
سپس عرش را تا آسمان هفتم برافراشت و بر عرش استوار شد و شما 
در برابر عرش او بودید. تسبیح می گفتید و تقدیس می کردید و تکبیر می 
گفتید, سیس فرشته ها را در آغاز آنچه خواست, از انواری پراکنده آفرید. 
(1) 


6 نهج البلاغه: امام علی علیه السلام در خطبه ای درباره آغاز آفرینش 
آسمان ها و زمین و افزیتشن آدم علیه السلام می فرماید: سپاس از آن 
فا اس تن ار مت را را سا سس سا بت اد من ده 
حسابگران نمی توانند تعمت هایش را شماره کنند کنند و ۳93 کنندگان 
حقش را ادا نکنند. انکه همت های بلند و دور پرواز او را در نيابند, و و 
هوش های زرف به حقیقتش دست نیابند. خدایی که اوصافش در چهارچوب 
حدود نگنجد, و به ظرف وصف درنياید. و در مدار وقت معدود و مدت 
محدود قرار نگیرد. خلائق را به نیروی خود آفرید, و با رحمتش بادها را 
وزیدن داد. و اضطراب زمینش را با کوه ها مهار نمود. 


آغاز دین شناخت او است, و کمال شناختش باور کردن اوء و کمال باور او 
توحید او است, و کمال تحاته شناسی اوء اخلاص به اوء و کمال اخلاص نه 
اف کات ار ای ات فسا شر صی ان ات که یر وی 
است و هر موصوفی گواه است که غیر صفت است.پس هر کس خدای 
فسان را خی دض کف ایا با کر وید ده هی که او سا با 
قرینی پیوند دهد دوتایش انگاشته, وهر که 


ص: 176 


تقسیر فرانته :138 


دوتایش انگارد دارای اجزایش دانسته و تجزیه کرده. و هر که تجزیه کرد 
حقیقت او را نفهمید. و هر که به او اشاره کرد. او را محدود ساخت, و 

هر که محدودش بداند, چون معدود, به شماره اش آورده. هر کر 
چه جایی است. البته او را در ضمن چیزی دانست. و هر کس گفت: بر کجا 
قرار دارد؟ جایی را از او تهی دانسته است. 


ازلی است و چیزی بر او پیشی نجسته, و نیستی بر هستی اش مقدم 
نبوده, با هر چیزی است ولي منهای پیوستگی با آن, و غیر هر چیزی است 
اما بدون دوری با آن, پدیدآورنده موجودات است بی آنکه حرکتی کند و 
نیازمند به کارگیری ابزار و وسیله باشد. بیناست بدون احتیاج به 
منظرگاهی از آفريدهايش, بکانه. اشنت چرا که او را مونسی نبوده تأ به آن 
انس گیرد و از فقدان آن دچار وحشت شود. بی سابقه ماده و مواد, 
مخلوقات ۳ آفرید, و آفربنش را آغاز کرد, بدون به کارگیری انديشه و 
سود جستن از تجربه و آزمایش, و بدون آنکه حرکتی از خود پدید آورده, و 
فکر و خیالی که تردید و اضطراب در ان روا دارد. 


هر چیزی را به وقت خود حوالت کرد. و بین اشیاء گوناگون ارتباط و 
هماهنگی برقرار کرد. ذات هر یک را اثر و طبیعتی معین داد, و آن اثر را 
لا زمه وجود او نمود, در حالی که به تمام اشیاء پیش از به وجود آمدنشان 
داناء, و به حدود و انجام کارشان محیط و اگاه, و به اجز| وجوانب همه ان ها 
آگاه واشنا بود. 


سپس خدای سبحان جوها را شکافت, و اطراف آن را بازگشود, و فضاهای 
خالی را دن آن انجاد کرد. آن کاه آنی را که امه اخش درهم شکتندهرر و خود 
انبوه و متراکم بود ون از فضای باز شده روان نمود. آن را بر پشت بادی 
سخت وزان و جنباننده و برکننده و شکننده بار کرد, و آن باد را فرمان داد 
تا آن را برگرداند. و آن را بر نگهداری آب تسلّط داد. و باد را برای حفظ 
حدود و جوانب آب قرین گماشت. فضا در زیر باد نیرومند, گشاده و باز, و 
آب خفده سای شور آن دور حرا نتسشن حرایسحان باده 
منشا وزش ان زا غهان کرد و هر چه در خود داشت به کار گماشت. و 
وزش آن پیوسته شد و هیچ باز نایستاد. و از خای دورش رانگیخت و آن را 
نت تشه ورن انم کم و برانگیختن امواج دریا فرمان داد. باد 


۱ 


فرمان گرفته, آب را همچون مشک شیر که برای گرفتن کره بجنبانند به 
حرکت آورد, وآن گونه که درفضای خالی می وزد, برآن سخت وزید. اولش 
را به آخرش, و ساکنش را به متحرکش برمی گرداند, تا آنکه انبوهی از آب 
به ارتفاع زیادی بالا آمد. و آن مایه متراکم کف کرد؛ آن گاه خداوند آن کف 
را در هوای گشاده و فضای فراخ بالا برد, و آسمان های هفتگانه را ان 
کف ساخت. پایین ترین استفان را به صورت موجی نگاه داشته شده؛, و 
بالاتترف آن توا 1 صورک+ستخنین محفوظ ق‌طامی برافراشته فران داد 
بدون ستونی ها ارو ای که بظای آز ها زا 
حفظ کند. آن گاه آسمان را به زیور ستارگان و روشنی کواکب درخشان 
آزایتشن 0 و آفتاب فروزان و ماه درخشان رادر اد که فلکی گردان 
وسقفی روان و صفحه ای جنبان بود روان ساخت. سپس میان آسمان های 
بلند را از هم گشود, و از فرشتگان مختلف خود پر کرد. 


وهی در تدم نیو آنان زا ۶ کوین: تست خی دنز کید دون 
قدرت بر قیام, و عده ای بدون حرکت از جای خود در حال قيامند, و 

شماری بدون ملالت و خستگی در تسبیحند. خواب در دیده, بیهوشی 
عقل, سستی در کالبد, و غفلت فراموشی به آنان راه ندارد. و برخی امین 
وحی خداوند, و زبان گویا 4 سوی پیامبران و واسطه اجرای حکم و امر 
حقند. گروهی محافظان بندگان از حوادت. و دربانان 5 بهشتهایند. قدم 
هایی از پهن دشت 0( نره مرها وی 9 پایه های عرش 
دارند, دیدگانشان در برابر عظمت عرش به زیر افتاده, ین جایگاه 
در بال های خود پیچیده اند بین آنان و موجودات مادونشان حجاب هایی از 
عزت و پرده هایی از قدرت اآفکنده شده, در خیال خود برای خداوند 
صوربی تصویر ننمایند, و صفات او را چون اوصاف مخلوقات نینگارند, و به 
اماکن محدودش نس-ازن-د, و او را ب-۵ همانن-د و امت-ال اش-اره 


نکنن-د. 
در مطالب السئوول. ابن طلحه مانند آن را با اندکی تغییر آورده. 


توضیح : شرح بسیاری از عبارات این خطبه در کتاب توحید گذشت, و در 
اینجا به برخی از ان ها که نیاز است اشاره می کنیم. «مدحه» وضعیت 
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راشای فا ید.متظیر آين است: که. شمه سم اش ان خی اک 
هم جمع شوند, از ستایش او درمانده و عاجزند. «الاجتهاد» سعی زیاد در 
عبادت. 


بو لا وفت معدود و لا اجل.همدود»: تفن زعان است به طور مطلق. آز 
خدای تعالی, مانند مکان. و ممکن است حمل شود بر زمان های محدود و 
بایان نز و شاند اولی,بوای کدشته است وجمی را اشده. حالقط > 
پدید آوردن و ایجاد کردن است و اصل آن شکافتن است. «نشر ریاح» 
متطور بسط ان ها است. ور ها دن فران لفظ ریا است: برای وعمت 
است., و آنچه به لفظ مفرد است برای عذاب. و شاید اشاره است به 
عذاب کم و رحمت فراوان : و شاید که رحمت به معنی باران است., چنان 
که خدای سبحان فرموده: «هوالّذی پرسل آلریاح بشترا بین یخی یه », 
(1) (و اوست که بادها را پیشاپیش [باران ] رحمتشش مژده رسان می 
فرستد. ) و گفته شده, فرب کهانعین کند انز بارور. تفت نود و بارآان 
5 و شاید که معنی نشر ریاح این باشد. 


فژاء گفته: نشر به بادهای خوب و آرام می گویند که ابر باران را می آورند 
و تعمیم بهتر است, زیرا| بادها رعمت بسیاری دارند و از ان ها است بارور 
کردن. ابرهاء تگهدارندم ابر میان اسمان و زمین: , و فشارنده ابر تا ببارد, و 
روان کننده و حرکت دهنده کشتی ها در دریاها و دیگرچیزها. 


«وتد الشی ۶»: آن را با میخ محکم و ثابت کرد. «الصخور»: جمع الصخره و 
آن سنگ بزرگ سخت است. «المَیدان»: حرکت و جنب و جوش. و تحقیق 
مطلب گذشت و در آینده بعضی از آن خواهد آمد. 


«و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه». شاید تناسب اخلاص با نفی صفات 
این است که اخلاص در عبادت از نظر عموم مردم,در نظر نداشتن و قصد 
نکردن مخلوق است در عبادت خدا, و از نظر خواص, شناخت خدا است به 

بکانکوه رت و ظرفیت و توانایی آن ها در وحدانیت در عبادت؛ ۰ و 


هر که آم :۱ به یکانگی عبادت کند و گمان کند خدا صفات زائد بر ذاتش 
دارد, خوا اند را 
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پپرنستیده. وه بلکه الهه هاق متکتر را برستیده وه بلکه اصلا خدا زا پپرستیده: 
چنانچه در خبر اشاره شد. «هر که نام بدون معنا را بپرستد., البته کافر 
است, و هر کس نام و معنا هر دو را بپرستد شرک ورزیده است. و هر که 
تنها معنا را بپرستد و نام و صفت را نشانه آن بداند و دل به او ببندد و در 
نهان و آشکار حرف زبانش او باشد, به درستی آنان باران امیرالمومنین 
هستند. > 


آین‌فتم صی. کوید: مقصود از معرفت. کمال معرفت است که هدف عارف 
در هراتب سلوک انست, و اولیتش از نظر عقل برای آن است که علت 
طالیم ات سیس ابن میئم ترتیب را بیان کرده, به اينکه معرفت به 
واسطه عبادت و پذیرش فرمان ها بیشتر می شود و سالک بةه سب آن 
اماده تصدیق یقینی به وجود خدا می شود و سپس برای توحید, سپس برای 
اخلاص, و سپس برای نفی هرچه غیر او از اوء پس در امواج دریای عظمت 
غرق می شود, و هر مرتبه, نسبت به مرحله قبل از خودش تا معرفت 
لوب کمال استه‌]ا بم خمب: طرفنت وتوانبی: به: کال رس وا 
کمال معرفت, دین, به کمال می رسد و سیر به سوی خدا پایان می پذیرد. 


«کائن عن حدوت موجود عن عدم, ظاهرش اختصاص به خدا و حدوت 
غیر اوست و همچنین است گفته او که فرمود: « متوحد اذ لا سکن 
تس تتیز نهک دلالت دارد بر حدوت جهان و آفرینش خلق ۳ و فرق میان 
اتضاعج اتداع ان است. که اتشاء مانند واره حلق؛ اعم است ار اییداء.و 
همانطور که فرمود: «خلق الانسان من صلصال»:(1) (انسان را از گل 
خشکیده آق شفال, مانتة افر ید ۵ ابتداء آفریشتن بدون: سابقه: و بی تصونه 
است, و اگر هم اين فرق از لغت قابل فهم نباشد. برای نوعی تقابل نیکو 
است و ممکن است برای تاکید باشد. 


«همامه النفس»: اهتمام نفس به امور و قصد کردن آنها. «الاضطراب»: 
خرکته <الجر که قی القمامت»: اتفال. از وان به. رای.-دیکر با اد فضذ 
امری به قصد امر دیگر با حصول صورتی و در بعضی نسخه ها «و لا همه 
نفس» آمده است. 
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ان ین 12 


«أحال الأشیاء لأوقاتها»: در اکثر نسخه ها چنین آمده, که پا از الاحاله به 
معنای تحویل است یعنی نقل هر یک از آنها به وقتش 


که لام به معنای الی می شود و اينکه لام برای تعلیل باشد - چنانچه گفته 


شده - بعید است. 


و يا از این سخن عرب است که گوید: «حال فی متن فرسه»: یعنی پرید. 
که با همزه متعدی شده یعنی اشیاء را در جایگاههای خود قرار داد چنانچه 
دیگری را بر اسبش قرار می دهد.اینگونه گفته شده اما بعید بودن این معنا 


پوشیده نیست. 
و شاید به معنای حواله معروف ظاهرتر باشد. 


و در بعضی : نسخه های صحیح با جیم آمده به این معنی که خدا هر چیزی را 
در عدم حرکت داده و نگه داشته تا وقت وجودش برسد و در الاحتجاج 
«اجل» امده یعنی به تاخیر انداخت. 


قو. لاعغ بین مخلفانها»: بعی فیان آن ها پیوند و اتلاف. ابجاد کرد همان 
طور که بین عناصر مختلف از جهت طبع و جان ها و تن ها, پیوند و نزدیکی 


ایجاد کرد. 

«و غرز غرائزها و آلزمها آسناخها», «الفریزه» خلق و طبیعت. «السنخ» 
یعنی اصل. و در بعضی نسخه ها « آشباحها» جمع شبح ای بعلی آشخاص 
آنها. 


تغریز غرائز, ایجاد ان ها است يا تخصیص هر موجودی به غریزه مخصوص 
او ی قرو کرون قلم خوت ات در رف براه بار آفردن» چاه 
گفته اند و مقصود این است که آن ها را طوری کرده که از اصولشان جدا 

نشوند, يا اشخاص را لازمه کلیات ساخته, بنا بر نسخه دیگر که به جای 
اساسا اس تناس کم رات یر ار سس 
طوری ات رس الا زا مها اد او دا و 


«عالما بها قبل ابتدائها» عامل در «عالما» و کلمات بعدش با «آلزم». یا سه 
فعل آخر است به ترتیب. با خهان فعلن است: با عامل در جفیع ایتها «انشاه 
انتد ۷ می: بانشید به قرینه این که فرمووت «فیل انتدانهات: 


«محیطا بحدودها و انتهائها». شاید مقصود از حدود, اطراف و تشخصات با 
حدود ذهنی است, و مقصود از انتهاء نهایت لازمه موجود محدود است یا 
انقطاع هستی و فنا. و«عارف بقرائنها» یعنی انچه با انها قرین می شود به 
صورت ترکیب یا 
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مجاورت و با عرورن هو احانها* جمم «الحنه» بط معتای خانب :ه, کناز 
است و 9 الوادی» بعنلی کناره های سرزمین. این عبارت دلیل است 
که اطلاق وصف عارف به خداوند رواست اگرچه برخی آن را منع کرده 
اند. 


«ثم آنشأً سبحانه فتق الأجواء و شق الأرجاء و سکاتک الهواء»: «الفقتق»: 
شکافتن. «الجو»: آنچه بین زمین و آسمان است. و گفته شده: فضای 
وسیع. . «الأرجاء»: جمع «الرجا» به صورت مقصور یعنی ناحیه. 9 
و «السکاکه»: هوای ملاقی با قسمت ظاهری آسمان. در النهایه گفته 
«السکاک» و «السکاکه» یعنی جو و آن بین آسهان و زمین است. و از 
همین 9 حدیت علی علیه السلام «سَوت ال جاء 5 سکاتک لوا 
«سکائک»: جمع سکا که مثل ذوّابه و ذوائب. «الهواء» با مد بعلی آنچه بین 
آسمان و زمین است. و گفته می شود هر چیز خالی هواء است. چنانچه 
خداوند فرمود: «و أَفْْدَنَُمٌ قواء». 


و لفظ «نْم» اینجا يا برای ترتیب ذکری است و تدریح در کلام به دلایلی 
است مثل انتقال از اجمال , به تفصیل و پا اهتمام به تقدیم موخر يا مقارن 
به دلیلی دیگر. 


و فاء ن نیز اینگونه استعمال می شود چنانچه قبلا مکرر گذشت. 


و یا اینکه ثم به معنای واو برای افاده مطلق جمع است چنانچه در سخن 
خدای متعال: «تَمّ اهتدی» گفته شده. و بنا بر هر دو احتمال این مطلب با 


اولین مخلوق بودن آب منافات ندارد چنانچه خواهد امد. 


مقصود از گشودن فضا, ایجاد اجسام است در جاهای خالی آن, بنا بر وجود 
مکان به معنای بُعد و امکان خلاأ, یا مقصود از جو, بُعد موهوم است و یا 
بکی ا سا تابن اتف امن ها عم بر عاض مر ود سا یه 
از ظاهر تفسیر علی , بن ابراهیم که اشاره خواهد شد, چنین استنباط می 
شود, و در اين کلام تصریحی بر مخلوق اول ندارد و درباره آن سخن گفته 
خواهد شد. ان شاء الله 


«و شق الارجاء»: همچون تفسیری برای «فتق الاجواء» اتاحی با اینکه 
منظور از «الارجاء» مکانها و فضاها و منظور از «الاجواء» عنصر هواست. 


«سکائی الهواء»: در بسیاری از نسخه ها با نصب آففه. که عطف بر «فتق 
الاخواه» مین شود یعتی حه اون شععانی. ر ا پفید اور دا دی تعصتی 
نسخه ها 
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مجرور است که این ظاهرتر است و عطف بر اأجواء می شود یعنی 
خداوند شکافتن سکائک الهواء را پدید اورد. 


ابن میثم می گوید: اگر گویی جو و فضای میان آسمان ها و زمین امور 
عدمی هستند, ی و 
گویم: این ها عبارتند از < خلا و ظرف ها و مکان ها؛ و اختلاف در اینکه خلاً و 
ظرف ها و مکان ها امور 0( عدمی؛ معروف است ؛ ۳۳ 
وجودی رت ارتباط دارند, و معنی گشودن و شکافتن ان 59 
9 آوردن آن ها است و شکافتن عدم است. و اگر عدمی باشند, معنی 
کر وا ۵ اندازه گیری آن ها است 

به آفرینش موجودات مانند آب در آن هاء زیرا خدا با ایجاد آب در آن ها از 
مطلق هوا و خلاء جدا و متمایزشان کرد و گویا آن هزاس آفزندن مت 
۱ 
هوا اختلاف نظر پیدا کردند که ایا ان مخلوق است يا نه؟ و برخی اصحاب 
امام جعفرصادق علیه السلام اين اختلاف را نزد او مطرح کرد و گفت: من 
سرگردانم وشاهد آنم که اصحاب ما درباره آن اختلاف نظر دارند و امام 
فلس ایام نموت یه اصلاف‌سایه کفر ۵ کر ای تست 


و بدان که امام علیه السلام از بیان آن خودداری کرد زیرا اولیاء خدا که 
مستولیت راهتماتی خلق ونشان دادن راه راشت,زا بز عهده دازتده اصولا 
به دو امر بیشتر توجه ندارند؛ ؛ آنچه به روشن شدن راه هدایت و راست 
فتجر شود و آنجه اسان را از حمراهی,دور کندده‌به رام تراست:بکشاند. 


9 بیان اينکه هواء مخلوق است پا مخلوق بیست ,؛ چندان فایده ای برای 
آخرت ندارد و ندانستن آن زیانی به آن نمی رساند و ترک آن و توجه به 
امور مهم تر از آن, بهتر است. 


«فآجری فیها ماء متلاطما تیاره متراکما زخاره»: «اللطم» در اصل زدن به 
صورت با کف دست است. «تلاطمت ی امواج به یکدیگر برخورد 
کردند گویا همدیگر را می زدند. «التیار»: موج دریا و قسمت عفیق. آن: 
«تراکم الشی ۶»: مجتمم نید «زخر: الیحن»: اآب«دربا بالا آمد ق ژیاد شند و 
امواجش بلند شد. یعنی خدای 
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سبحان اول آبی پرتلاطم و خروشان و پر موج آفرید. و آن را به حال خود 
گذاشت تا در هوا روان شند؛ سپس به باد فرمود تا او را ار کر دنه .و 
شدیدتر کند. 


«حمله علی متن الریح العاصفه و الزعزع القاصفه»: 


«المتن»: قسمت اشکار هر چیزی. متن زمین یعنی قسمت مرتفع و سخت 
آن. «عصفت الریح»: وزیدن باد شدت گرفت. «الزعزعه»: تعان دادن 
چیزی برای کندنش. «ریح زعزع و زعازع»: بادی که اشیاء را تکان می دهد 
تا از جا بکند. «قصفه قصفا» بر وزن ضربه: آن را شکست. «قصف 
الرعد»: صدای رعد زیاد شد. یعنی باد را هنگام وزیدنش حامل آن صدا| 
قرار داد پس به حرکت باد حرکت میت کند. با اینکه بامیق زا که شان آن 
شدت و صدای بلند است قرار داد. 


۵ آیزت باه .غیر دای است که اول ان.را کر کرد اجه در خویت: انام 
صادق علیه السلام در پاسخ به یک زندیق کافراشاره خواهد شد که می 
فرماید: «باد پر هوا بود و هوا را قدرت نگه می داشت» و ممکن است که 
آن (هوا) در آفریتش از این (باد) سشی داشته باشد با نعد از آن به, وجوز 
آهده و با فم : مان با ان و ممکن است مقصود همان جزء متحرک از خود 
هوا باشد چنانچه مشهور است. 


«فأمرها برده و سلطها علی شده و قرنها اٍلی حدّه» یعنی به باد فرمود تا 
آب را نگه دارد و از جاری شدن باز دارد که به آن اشاره شد. با اين گفته 
که «آبی در آن روان بود» و پیش از برگرداندن, بر طبع جریان خود بود, و 
به آن قدرت نگه داشتن آن را داد و به آن بادنیرو داد تا آن را به هم بست 
8 احاطه کرد, و شاید که مقصود, امر تکوین و ایجاد است چنانچه 
خدای متعال فرموده: «کن فیکون», (باش, پس [بی درنگ] موجود می 
شود. 1(1)و فرمود «کونوا قردة».(2) (بوزینگانی باشید. ؟ کیدری می گوید: 
آجا که صی گوید فرمان داد معنی مجازی دارد زیرا حکیم به جمادات 
فرمان نمی دهد. 
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1-. یس 82/7 
2- . بقره / 65 


«الهواء من تحتها فتیق و الماء من فوقها دفیق». مقصود این است که 
خداوند با قدرتش آب را ار 
له هآ سس ها ره اه اه شا ات 


«ثم آنشأً سبحانه ریحا اعتقم مهیها و آدام مربها». ظاهر آن است که این 
باه جز آن عیرق است که‌خد آن زا جای اب فرار داد بلکه این ازخود آب 
آفریده شد؛ چنانچه در روایت می آید, و منظور از «اعتقام» این است که 
چاهی حفر کنی و چون به آب نزدیک 0 به اندازه ای که 
ماخ اب دا خی .در آن خفن کنی.: تا اگر شیرین باشد آن را : 9 
عنیمد عفر کاب العین که سده؛ اعتفام یم فعتی «خالت .در کار است: 
ابن میثم به پیروی از کندری می گوید: اعتقام سخت کردن و بستن است.؛ 
فصا آن نانز نع لقت تبافتیم. «مهب» به معنی وزیدن يا مکان وزیدن و 
«رب» به معنی جمع کرد. و فزود و برپا داشت آمده. گفته شده, مقصود 
این است که خدای تعالی آن را به اندازه مخصوصی که مقتضای حکمت 
بود فرستاد و آن را به صورت مطلق رها نکرد بلکه مکان وزشش را تنگ 
ساخت, چنانچه چاه کوچک را در چاه بزرگ می کنند؛ و گفته شده مقصود 
این است که آن را ععيم ساخت مباراه ک‌نلعه نمی کرو و تن با بر 
این است که اعتقام متعدی باشد, یا «مهب» مرفوع باشد تا فاعل آن 
باشد, ولی در همه نسخه ها منصوب آمده است و گفته شده در برخی 
نسخه ها «آعقم» ثبت شده و بنا بر این درست می شود و شاید مقصود 
اين است که منشأً وزش آن را سخت کرد و به حکمت و مصلحت آن را 
بست : و گفته شده: با فرض اینکه «اعتقم» با تاء باشد. مقصود اين است 
که وزشگاهش را از موانع رها کرد و آن را فرستاد, به طوری که وزشگاه 
نام ای آن اسان اه ول ان ات کی 
نیز 8 حقضود از «ادافة صر بها» آن اس که آن را ملارم تحریی. ات کرد.ه 
وزشش ادامه یافت و در برخی نسخه ها «مدبها» آمده. یعنی آن را جاری 
و روان کرد.(1) 
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- . با این اطاله سخن مقصود روشن نشد ولی درست این است که 
آن عقیم شد و دیگر باد در آن نماند و عقیم همان نازادی است و استعمال 
ان به صورت متعدی مانعی ندارد زیرا زبان عرب را باید از علی علیه 


السلام یاد گرفت و این خود کنایه از شدت بادی است که ضاموان بر هم زدن 
اب شده است, و در کنایه. وجود معنای حقیقی لازم نیست. [مترجم ] 


و اعصف مجراها» یعبی خدا| آن کف را بالا برد و برخی از آن را دود 
ساخت. در هوایی که با آفرتتش آفریده های پیشین گشوده شده بود پا به 
وسیله بالا بردن همین دود. «و آبعد منشآها»: آن را از مبد آی دور پدید 


آورد. و شاید این مطلب در شدت ان موترتر باشد. «المنشا» در بعضی 
نسخه ها بنا بر اصل با همزه و در بعضی با , بر ازدواج با الف آمده است. 


«فأمرها بتصفیق الماء الزخار»: «الصفق»: زدنی که صدایی از آن شنیده 
شود. «التصفیق»: نیز به همان معناست ولی با شدت. «اثاره موج البحار»: 
تحریک امواج دریا. «فمخضته مخض السقاء»: «المخض»: تکان دادن 
مشکی که شیر دارد برای خارج کردن کره ان «عصفها بالفضاء»: یعنی 
وزیدن شدیدی. چرا که وزیدن در فضا شدیدتر به دلیل عدم مانع شدیدتر 
است. «الساجی»: ساکن. «المائر»: متحرک. گفته می شود: : «مار الشی ۶ 
مورا»: 9 کرد و آمد 3 9 «یوَم تمُوژ السَماء مَوّرا» 


«العیاب»: فسمت اعظم. اب و کرت و ارتهاع اب لغب غیابه»* بلند ننید: 
«عب النبت»: گیاه رشد کرد. «رٌکام الماء»: بخش متراکم و روی هم 
انباشته آب. «فرفعه فی هواء منفتق»: ِِ آن کف را بلند کرد به اینکه 
بعضی از ان را دودی قرار داد در هوایی که توسط مخلوقی که قبلا خلق 
کرده بود, باز شده بود. و يا هوایی که با بلند کردن آن دود باز شده بود. 
«فی جو منفهق»: «الانفهاق»: وسعت و گشودگی. 


ابن میثم گفته است: قرآن کربم بیان می کند که آسمان از دود آفریده 
شده, و آنچه در این خن اففه: گویای آن است که از کف آفریدم شده و 
هم در این خبر است که این کف همان چیزی است که زمین از آن پدید 
شده؛ و باید ان ها را با هم جمع کرد. جمع میان کلام ان حضرت و تعبیر 
قرآن کریم همان است که امام باقر علیه السّلام فرمود: «پس از این موج 
و کف دودی برآمد که از میان چیزی غیر از آتش, 
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ساطع و پراکنده بود» پس آسمان را از آن آفرید و شکی نیست که مقصود 
قرآن دود حقیقی نیست زیرا آن فقط از آنش تولید می شود. و مفسران 
اتفاق نظر دارند که این دود ات نبود. بلکه از جوشش و آب و بخار 
شدن ناشی از موج گرفتن آن بود و مقصود از دود همان بخار آب است, و 
بنا بر این ناید. تکوم.. کلامش با فران کریع بظنیق دار زیرا. کف بخاری 
است که از حرارت حرکت آب, از روی آن متصاعد می شود و اینکه تا 
زمانی که در روی آب جمع شده باشد و از آن جدا نشده باشد, به طور 
خاص به آن کف گفته می شود و زمانی که اجزاء هوا بر آن غلبه کرد و از 
آب جدا شد, بخا ر نام دارد, و وقتی کف بخار است و مقصود از دود هم در 
قرآن کریم همان بخار است, مقصود آن حضرت با مقصود قرآن یکی می 
شود, و بخار پیوسته همان است که زمین از آن آفریده شده و آن کف 
است, وجه شباهت دخان و بخار که ۳ شده,_ دو چیز است: 1. 
ای ها و 
جایی که حتی چشم نمی تواند آن ها را از هم جدا کند و تشخیص 
دهد.2,غیر محسوس و معنوی و آن این است که بخار ذرات آب است که 
به واسطه لطافت با هوا آميخته, چنانچه دود هم همین گونه است ولی به 
وسیله اتترمنی آمده: زیرا دود هم همان اجزاء آب جرمی است که می 
سوزد و به واسطه حرارت آتش لطیف شده و با هوا آمیخته و جدایی آن ها 
از هم به-واسطه تیب آن:ها است:: اشکالی تدارد. احر ناق نکی را تراض 
دیگری به کار ببرند. 


«الکف»: منع. «السقف»: معنایش معروف است. و جوهری و دیگران 
کفته: اند اه ولی معنای معروف در اینجا 
مناسب تر است. «سمک البیت»: سقف اتاق. «سمی الله السماء سمکا»: 
کدا اسان روا ری وا اساسا اسان ان با 
موجی ممنوع از جریان قرار داد پا با نگهداریش با قدرت مستقیم خود و یا 
با خلق جسمی جامد در اطراف و زير ان تا مانع انتشارش شود. یا به اينکه 
بعد آر ملاس آن را خاهد کر و طاهر این کلام سای رافیات احتصاص 
رک به اسان .دیا اش 
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کیدری می گوید: آسمان دنیا را برای صفا و بلندی آن به موج تشبیه کرده, 
پا مقصود این است که نخست موج بوده و سپس خداوند آن را بسته و نگه 
داشته. ابن میثم می گوید: آن را در بلندی و زنگ موهوم به. موج: تشبیه 
کرده. و گفته شده: به موح تشبیه شده برای اینکه احساس می شود 
ستارگان لرزش و حرکت دارند. و شاید مقصود از محفوظ نودن: آشمان 
بلندتر, دوری او از کاستی و ویرانی و سقوط و شکافتگی است. جز به 
فرمان خدا| سبحانه. بیشتر شارحان گفته اند: 7 است و 
اه اس اس سس ها اس سای و عرات سای 
است. و مناسب است مقصود از کلامش این کلام خداوند باشد که «و 
جعلنا السماء سففاً محفوظا»,(1) (و آسمان را سقفی محفو ظ قرار 
دادیم ! بفتی: شمان فامذغر. و وجهی دیگر نیز به نظر می رسد و آن اینکه 
یم اس که تا یا و هر اس سا هس ود 
نظر ناظر, مواج و متحرک ساخته و سطح بالای آن ها را محفوظ و سخت 
نموده تا فرشته ها بر آن قرار بگیرند و شیاطین نتوانند آن را بشکافند. و 
ضمیر «زینها» و ضمائر دپگر همه به مجموع برمی گردد و با آیه پیش 
فاست دای که جه صنطا مر کال شا ما ان نا اضر 
شیطان سرکشی نگاه داشتیم. ) 


و نیز شاید وجهی دیگر نیز به ذهن خطور کند که با قواعد هیئت مناسب 
اش سای رات مایا ات لام انا زا ممصصین کم ار 
و نگه داشته شده تشبیه کرده, چون حرکت مخصوص ماه از همه اختران 
شتابان تراست که گویا هميشه موج دارد و نمی افتد و علیا را محفوظ 
وصف کرده, زیرا حرکت ویژه اش را کند دانسته و گویا نگه داشته است و 
حرکت ندارد ویر اسان سوم عیلی ممکه اشت موه از لین ور هر 
کدام از ان ها خروجی های مراکز و دایره های ان هاباشد و مقصود از علیا 
فلک های شکل یافته که اولی مواج است چون حرکتش تند است و دیگران 
محفوظند چون کندند. ولی این دو وجه در لسان شرع و اهداف ان بعيدند. 
وجه نخست که نظر ما است. خالی از قوت و لطافت نیست. 
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تیاه 32 
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«بغیر عمد یدعمها و لا دسار ینظمها»: «العمد»: جمع کثرت برای «عمود 
الببت» است و «العمٌد» نیز چنین است. و جمع قلت آن آعمده است. خلیل 
در العین گفته: «العَمٌد»: جمع عماد و الاعمده جمع عمود است. عمود از 
چوب پا آهن است. و از مذکر آمذن فعل معلوم می شود از اسامی حجمع 
اتنت: «الدعه»: بعتی. جبز ی متمایل شود بسن نو.ان. را به شتونی, هدایت 
کنی چنانچه در مورد شاخه های انگور می کنند تا نگهدارنده آنها باشد. 
«الدعامه»: چوبی که با آن داربست می زنند. و در اکثر نسخه ها به صیغه 
مجرد و با فتحه عین امده که ظاهرتر است. و در بعضی نسخه ها 
«یدعمها» با تشدید دال به صیغه افتعال از الادعام آمده که به معنای اتکاء 
است. «الدسار»: میخ و جمع آن دسر است. «نظم اللوْلقْ»: جمع مروارید 
در رشته ای. بای ی ات وی و او رب 
آید و دو ضمیر به «السماوات» یا «العلیا» یا «السفلی» به قرینه «اتَا ربا 
السَماء الصا بزیته الگواکب» بر می گردد ولی این لفظا بعید 0 و 
ارجاع ضمیر به همه آنها ظاهرتر است. و نز تشر تفای تا ین فص | نماست: 
و این باعث تقریب وجهی می شود که ما اول ذکر کردیم. 


«الزینه»: یا مضدر دیا اسم آن چیژی است که بدان زینت کنند. مثل لبقه 
برای چیزی که بدان متصل شود یعنی جوهر با آن اصلاح می شود. در 
کشاف گفته: «بزیته الکواکب» احتمال هر دو را دارد پس بنا بر 
اولی(مصدر بودن) يا از قبیل اضافه مصدر به فاعل است به اینکه ستارگان 
زینت دهنده افلاک باشند یا اضافه مصدر به مفعول باشد به اينکه خداوند 
ستار گان را زینت داده و زیبا ساخته و آسمان نیز تنها به دلیل زیبایی آنها 


زینت یافته است. 


و بنا بر احتمال دوم اضافه آن(ریتت ): ابه ستاررگان بيانیه است. و نتوین 
ژزینت چنانچه ۳ بدان قرائت شده در نسخه ها موجود نیست. 


و زیور شدن ستارگان برای اسمان, يا برای پرتو ان ها است يا برای 
صورت های زیبای ان ها, مانند ثریا و برج فلکی جوزاء يا برای اختلاف 
اوضاع و حرکت ان ها, يا برای تابش ان ها در شب تار برای مردم است تا 
بتوانند ببینند, يا برای همه این ها و در انجا که خداوند آن را مصابیح (چراغ 
ها) خوانده, در جای دیگر موید برخی از این وجوه است. سخن درباره 
اختران در محل خود خواهد امد. 


ص: 199 


«ضیاء الثواقب»: مقصود از آن يا اختران است و تفسیر «زینه کواکب» 
است و معنی ثواقب این است که با تابش خود تاریکی را شکاف می دهد 
و سوراخ می کند, يا مقصود شهاب هایی هستند که شیاطین را به تیر می 
زنند و هوا را سوراخ می کنند. 


«فاجری فیها سراجا مستطیرا و قمرا منیرا»: منظور از چراغ. خورشید 
است چنانچه خداوند فر موده: «سراجا" و قمرا متیر گفته شده چون شب 
سایه زمین است و خورشید سبب رفتن [ است. تشبیه به چراغ شده, به 
جهت ازبین بردن تاریکی. «مستطیر» بعنی تابش پراکنده و گفته اند؛ 
«استطار»: پراکنده شد و پهن شد. 


«آنار الشی ء و استنار»: نور داد. ضوء تابش ذاتی است و نور تابش 
عرضی است همان طور که خدای سبحان فرمود: «هو الذی جعل الشمس 
ضیاء و القمر نورا».(1) [اوست کسی که خورشید را روشنایی بخشید و 
ماه را تابان کرد. ؛ و گفته شده به این دلیل که نور ضعیف تر از ضوء است 
و احتمالات موجود در ضمایر سابق اینجا نیز جاری است. اگر چه ظاهرتر 
نزد اکثریت رجوع ضمیر به «السفلی»(اسمان پایین تر) است. 


«فی فلک دائر» این ظرف يا بدل از «فیها» است که حرکت پائین تر یا 
بالاتر یا همه را می رساند بنا بر ارجاع ضمیر به حرکت شبانه روزی یا 
حرکت خاصه پا اعم از اینها. و یا در موضع حال از «المنصوبین» است. . پس 
احتمال دارد منظور از فلک گردان, افلاک جزئیه باشد. قَلک هر چیز گردانی 
است. و از این ريشه است فلکه المغزل یعنی چرخ نخ ریسی. «فلک ثدی 
المراه تفلیکا» یعنی پستان زن گرد شند. «و سقف سائر و رقیم مائر»: 
رقیم در اصل به معنای کتاب آمده. که فعیل به معنای مفعول است. ابن 
اثیر می گوید: از ان است حدیث علی رضيی ال قته در وصقک اسان 
«#سقف ساثئر و رقیم مائر». مقصود نگارش آسمان است با اختران است. 
«مائر» به معنی متحرک است و البته این حرکت آسمان نه آن حرکتی 
است که خدا فرموده «یوم تمور السماء مورا».(2) (روزی که آسمان 
سخت در تب و تاب افتد. 
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پس این دو عبارت نیز دلالت بر حرکت آسمان دارند و با حرکت خود ستاره 
ها منافات ندارد, چنانچه ظاهر ایه نشان می دهد. 


جر فتق ماه الساغات العلی. فا خن اظ از امن علانکنه» طاطرصی ان 
است که «ثم »> برای ترتیب معنوی است. پس ان آسمان ها پس از 
آفریدن خورشید و ماه و بلکه پس از هفت طبقه ساختن آسمان و آفرینش 
اختران آن ها است و شاید که منظور ترتیب ذکری باشد و ظاهر آن است 
که گشادن آن ها, فاصله انداختن میان آن ها است و موید برخی معانی آیه 
است (در فتق سماوات) چنانچه پیش از اين اشاره به آن کردیم و دلیلی 
است بر بطلان گفته فلاسفه در اينکه افلاک به هم چسییده اند و با هوا و 
دیکر خیز ها فیان آن ها فاصله تیشت: 


«اطوار» جمع طور و در اصل به معنای دفعه و بار است. و خداوند فرموده 
«و قد خلقکم آطوارا».(1) (و نز شما را مرحله به مرحله خلق کرده است. ) 
گفته می شود یک بار نطفه, یک بار علقه, یک بار مضفغه؛ و گفته اند 
وضعیتی به دنبال وضعیتی, و گفته شده: یعنی خلق کردیم شما را با صفات 
مختلف از غنی و فقیر و معلول و سالم, و شاید معنی اخیر در اینجا مناسب 
تر باشد. و اگر آفرینش فرشته ها پیش از آسمانها باشد, چنانچه ظاهر 
برخی اخبار اینده این را نشان مین دهد, بیش از کشودن آشمان ها در حای 


دیگر بوده اند. 


«منهم سجود لا یرکعون و رکوع لا ینتصبون و صافون لا یتزایلون و مسبحون 
لا پسامون»: «السجود» و «الرکوع» اینجا جمع ساجد و راکع است. زیرا 
را ی رک 
آن وارد شود. «الانتصاب»: قیام. «الصف» رده بندی گروهی است در یک 
خط مانند صف نماز وصف جنگ, و ابو عبیده گفته: هر چه میان آسمان و 
زمین است و دو طرفش به فا ۱ 
است قول خدای تعالی «و مگ صافات» ,(2) (پرندگان [نیز ] در حالی که 
در آسمان پر گشوده اند. ) یعنی پرهای خود را 
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گشودند. و اين قول خدای تعالی که فرمود: «و الصافات صفا».(1) (سوگند 
به صف , بشکان که صفی [با شکوه ] بسته اند. ابه هر دو وجه تفسیر شده 


است. 


«لا یغشاهم نوم العیون و لا سهو العقول و لا فتره الأبدان و لا غفله 
النسیان» «غشیه»: بر وزن ۱ وقتی به سویش ره یعنی بر آنها 
عارض نمی شود. «الفتره»: شکست و ضعف. و ظاهر کلام اختصاص این 
برخی از آن ها برای امری دیگر غیر از اختصاص باشد. 


خوسمتهم اما علی فحیعه: اصلن وحن ااخاع رو است به دیگری به طور 
نهانی و پنهانی و به معنی کنایه و اشاره و رسالت هم امده " «و السنه الی 
رسله» یعنی رسولان هستند برای آن ها, چنانچه خدای تعالی فرموده «الله 
بصطفی من الملائکة رسلا» 2(۰) (خدا از فنان فرشتگان رسولانی برمی 
گزیند. «و مختلفون بقضائه» یعنی آنچه مقرر است, همانند شب قدر و جز 
آن: فرمان های او را می رسانند. و امر او احکام او است پا اموری که 
سقدر است: جنانجه دا فرموده «یاین رهم من کل آم»:۵ ۱ به فرجان 
پروردگارشان برای هر کاری که مقرر شده است ]. ) 


«و منهم الحفظه لعباده». شاید که مقصود از آن ها, غیراز نگهبان هایی 
باشند که خدا آن ها را در قرآن یاد کردم «و ان علیکم لحافظین*کراماً 
کاتبین»,(4) (و قطعا بر شما نگهبانانی[گماشته شده]اند. [فرشتگان ] 
بزرگواری که نویسندگان [اعمال شما ] هستند. + بلکه مقصود آن هایند که 
خدا در اين آیه از آن ها یاد نموده است. «له معقبات من بین یدیه و من 
خلقه بحفظونه من آمرالله» ,(5) (برای او فرشتگانی است که پی در پی او 
را به فرمان خدا از پیش رو و از پشتسرش پاسداری می کنند. * ممکن 
ای بت در کلام امام, نویسنده های اعمال باشند یعنی حافظان کردار 
بنده : و 
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شاید از برخی اخبار این برداشت بشود که هر دو دسته یکی هستند, 
«السدنه لأبواب الجنان» متولیان امور بهشتند که درها زامن حشایند. وهی 
نی و اضا (عت دا هتوی حادمان کعه نت خایه | رس 


«و منهم الثابته فی الارضین السبفلی, اقداضهم> وردر بعضی شخه ها تفن 
الأرض اقدامهم» آمده که ظاهرتر است. و بنا بر نسخه اول مقصود از 
«ارضین». بخش ها و فسشت. های زمین استتم. با اننکه. متظور این: اسّت 
که در هفت طبقه زمین جای قدم دارند. و وصف «سفلی» بنا بر نسخه 
اول در مقایسه با سایر طبقات و بنا بر نسخه دوم در مقایسه با اتتتمان 


است. 


«و المارقه»: خارج. گفته می شود: «مرق السهم من الرمیه»: وقتی تير از 
طرف دیگر خارج شود. «من السماء العلیا»: یعنی از آسمان هفتم 
« أعناقهم»: گردنهای ایشان. «و الخارجه من الأقطار»: یعنی خارج از 
جوانب زمین يا جوانب شمان هار کانتمت» وایع: آهاد نش این ان 
ضخامت و وسعت انهاست. «المناسبه لقوائم العرش آکتافهم»: شاید 
منظور از مناسبت, نزدیکی و شباهت در بو کون باشد. و ممکن است 
منظور, تماس باشد. پس منظور از انها حاملان عرش است. 


«ناکسه دونه آبصارهم»: «الناکس»: کسی که سرش را پایین انداخته. و در 
نسبت دادن این عمل به چشمها دلالتی است بر عدم توجه ایشان به چپ و 
راست در آن حالت. «متلفعون تحته بأجنحتهم» : «اللفاع»: لباسی که تمام 
بدن را می پوشاند مانند کساء و غیر آن. «تلفع بالثوب»: وقتی آن را بر 

دوش گیرد. «بین من دونهم»: یعنی ساير ملائکه يا بشر یا جن و يا اعم از 
اینها. و در بعضی نسخه ها «ناکسه» و «مضروبه» و «متلفعین» با نصب 


امده است. 


«لا یتوهمون ربهم بالتصویر» یعنی به اینکه صورتی برای او اثبات کنند. و 
غعرض تقدیس فر شته ها است ازاثبات لوازم جسم و امکان برای خدای 
سبحان. و کنایه و سرزنذش تشبیه کتند نان از بشر است. «النظائر» یعنی 
همانند در شکل و اخلاق و افعال. در بعضی نسخه ها «بالنواظر» است 
یعنی دیدن خدا را روا نمی دانند, و در نسخه ای هم بالمواطن است یعنی 
مکان را برای خدا روا نمی دانند. 
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1137 نهج البلاغه: در وصیت امیر المومنین علیه السلام به امام حسن علیه 
السلام آهده: که : ولی او معبود یکتا است چنانچه خود را توصیف نموده, هیچ 
کمن در ماک ابا اه ضد تتوانم نود هر کی نآبود تمی ود و هميشه از اول 
بوده, پیش از همه چیز و بی آغاز, و پس از همه چیز است و بی پایان.(1) 


8 تآأویل الایات الظاهره: امام باقر علیه السّلام می فرماید: امیر 
المومنین علیه السلام فرمود: خداق غباری وعالی یکانه: امنت و دز یکانکی 
خود تنها سود سپس کلمه ای برآورد ِ توو.. کر زاند: سپس از آن نور 
محقد صلّی اللّه علیه و آله را آفرید و مرا و فرزندان مرا آفرید. سپس 
کلمه ای گفت و روحی شد و آن را در اين نور چا داد و در جسم های ما 
نهاد. پس مائیم روج خدا و کلمات اوء و ما پرده دار او هستیم در برابر 
خلقش, , و پیو سته در سایبانی از نور بودیم, در زمانی که نه خورشید بود, نه 
ماه, نه شب و نه روز, و نه دیده بیناء خداوند را پرستيدیم و تقدیس کردیم 
و تمجید تموده و تسبیح کفتيم: بیش از انکه خلق را بیافز بند. 


9 مضنام الاوار ای ان نف شوه که تیقفیر ضای اللت غاید. و ال 
فرمود: 1 
پیش از آنکه آدم را بيافریند. آنگاه که نه آسمانی برپا و نه زمینی گسترده 
بود و نه ظلمتی و نه نوری, نه خورشيدي و نه ماهی و نه آتشی. عباس 
عموی پیغمبر گفت: ای رسول خدا! اغاز افرینش شما چگونه بوده است ؟ 
فرمود: ای عمو ! چون خدا خواست ما را بيافریند. کلمه ای گفت و از آن 
نوری آفرید. باز ز کلمه ای دیگر گفت و از آن روحی آفرید, و آن نور را با آن 
روح در هم آمیخت و مرا و علی را و فاطمه و حسن و حسین را آفرید و او 
را تسبیح گفتیم, زمانی و کر ی 
تقدیسی نبود. و چون خدا خواست که خلقش را بيافریند, نور مرا گشود و 
از آن عرش خود را آفرید و عرش نز زور 
خدا(2) است و نور من برتر از 
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2- . به فرض صدور روایت از معصوم, نور خدا یعنی نوری که مخلوق 
خداوند است که به جهت ۰ منتسب به خداوند شده است. نه اينکه 
خداوند نور داشته باشد يا چیزی از ذات او جدا شده باشد. که این امور 
اساسا در مورد خداوند بی معناست.(مترجم) 


عرش است؛ سپس نور برادرم علی را گشود و از آن فرشته ها را آفرید و 
فرشته ها از نور علی هستند و نور علی از نور خدا و علی برتر است از 
فرشته ها ؛ سپس نور دخترم فاطمه را گشود و. از آن: اشضان و زفین «ا 
آفرید و آسمان ها و ز مین از تور دخترم ۱[ فاطمه از 
نور خدا است و دخترم فاطمه برتر است از آسمان ن ها و زمین؛ ۰ سیس نور 
فرزندم حسن را گشود, و از آن خورشید و ماه را آفرید. و اين هر دو از 
ی یت است و حسن برتر است از 
خورشید و ماه؛ سپس ۰« | گشود و از آن بهشت و حور 
العین را خلق کرد و بهشت و حور العین از نور فرزندم حسین هستند و نور 
۰ اتتتایت از نور خدا است و فرزندم حسین برتر است از نور بهشت 
و حور 


ات کافید آمام صادق له لام من فرایه اقا ال 
فرمود: ای محمد ! به راستی که تو و علی را نوری - یعنی روحی بی تن - 
آفریدم. پیش زار آنکه آسمان ها 7 زمینم را و کرش و دریایم را بيافرینم, و 
پیوسته مرا یگانه ستودید و بزرگوار شمردید؛ سپس دو روح شما را جمع 
کردم و یکی کردم و او مرا بزرگ شمرد و تقدیس کرد و یگانه شمرد. 
سپس آن را دو بخش کردم و دو بخش را دو بخش و چهارت شد, یکی 
محقد, یکی علی, و حسن و حسین دوتا, سپس فاطمه را از نور که روحی 
بی تن بودافرید. سپس با دست راستش ما را مسح کرد و نورش را در ما 
افاضه نمود.(1) 


توضیح: «بلا بدن». یعنی اصلا بدن نداشتند يا اينکه بدن عنصری نداشتند و 
بدن مثالی داشتند و ظاهرش این است که روح هم جسم است و مجرد 
نیست. و چه بسا خلق در اینجا به معنای اندازه گیری تدویل شود. « قبل 
آن اخلق» به حسب زمان موهوم. و گفته شده به حسب رتبه. «تهللنی» به 
زبان جسم مثالی یا به زبان حال, «ثم جمعت روحیکما» گویا مقصود این 
است که ماده بدنتان را در صلب ادم علیه السلام نهاده «فکانت تمجدنی>؟> 
یعنی_خودش يا توسط سرشت طینت های مقدس. ان را از عبد المطلب تا 
عبدالله و ابی طالب دو تا کردم و هر کدام دو تا شدند و سپس 
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دوبخش را دوتا کردم پس از انتقال به فقلی و فاطمه و باز دو تا شدند و 
حسن و حسین پیدا شدند, چنانچه اخبار بسیاری بر ان دلالت دارد. 


برخی محدئین گفته اند: معلوم است که دو مجرد یکی نمی شوند و یک 
مجرد هم تقسیم پذیر نیست و باید روح را در اینجا به معنی یک موجود 
جسمانی نورانی برکنار از ماده بدنی دانست. و برخی فضلا گفته اند: 
مقصود به خلق دو روح بی تن این است که مجرد بودند. و مقصود از جمع 
آن ها,قرار دادن آن ها دریک بدن مثالی نورانی لاهوتی و مقصود از 
تفریقشان, قرار دادن آن ها است دربدن شهودی جسمانی و محال بودن 
تعلق دو روح به یک بدن, نسبت به بدن مشهود جسمانی است. نه به بدن 
مثالی لاهوتی. 


اطلاق مسح و یمین هر دو در اینجا استعاره است, چون کسی که به دیگری 
اظهار لطف می کند., دست راست را : به طرف او می کشد؛ يا اينکه یمین 
کنایه است از رحمت؛ چنانچه در شرح حدیت ائمه علیهم السلام «و الخیر 
فی یدیک» تحقیق کردیم و گفتیم ممکن است مقصود این باشد که سود و 
زیان از تو, هر دو حکمت است و مصلحت است و رحمت., و سود مربوط 
به دست راست است و زیان به دست چپ. «فافضی نوره فینا». یعنی نور 
را به ما رساند. در مصباح گوید: «الفضاء» با مد یعنی مکان واسع. «فضا 
المکان فضوا» بر وزن «قعد» یعنی گشاد شد. پس آن فضاء است. 
«أفضی الرجل بیده الی الأرض»: آن را پا کف دستش لمس کرد. ابن 
فارس و دیگران گفته اند: الی امرآه»: با زن جماع کرد. «افضیت 
الی الشی ۶ به به آن رید و آهرا به تب گام کرد پایان. 


و مقصود از نور. علم و کمالات دیگر است. 


1 کافن مد وان زماتمی کید مد امام وان اه الشلام 
بودم و بحجت اختلاف شیعه را به میان کشیدم و فرمود: ای محمد ! به 
راستی خدای تبارک و تعالی پیوسته در یگانگی خودتنها بود, سیس محمد و 
عی وا هخا الق را اف مهار فورگار تم مس 
چیز را آفرید و آنان را گواه بر آن گرفت, و بر فرمانبری از آن ها حکم داد 
و کارشان را به آن ها وانهاد و آن ها هر چه را خواهند حلال می سازند و 
هرت وا هد حداآم ی سا ندیم هر کر سر ارجه عداه: 
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تبارک و تعالی خواسته نمی خواهند. سپس فرمود: ای محمد! این دیانتی 
او کار مادص وی ها و 
گرداند, تابود شود, و هر که به آن همراه شود به حق دست می یابد, آن را 
بگیر و برگزین ای محقد !(1) 


42( کافی: مفضل از امام صادق علیه السلام پر سبید: : چگونه بودید آنگاه 
که.در اظله بودید؟ فرجود: ای مفضل ! نزد پروردگار خود بودیم و جز ما نزد 
او نبود. در سایه بانی سبز, تسبیح و تقدیس و تمجید و تهلیلش[(تکبیر) می 
نمودیم, نه فرشته مقربی بود, نه جانداری جز ما, ۳ 
۳ 
راء سپس علم آن را به ما رساند.(2) 


توضیح: «فی الأظله» یعنی عالم ارواح یا مثال يا ذژ «نزد پروردگار خود 
ِِ یعنی مقرب او بودیم به قرب معنوی يا در علم او بودیم و مورد 


«فی ظله خضراء»: «الظله»: سایبان. و چیزی مانند ضَفّه که بدان از گرما 
و سرما پوشیده می شوند. این را فیرو زآبادی ۳3 و گویا مقصود از 
سایبان, سایه عرش است پیش از آفرینش آسمان ها و زمین. و گفته اند: 
تفر هر هه را اس هه و ام 
و شاید این تعبیر کنایه باشید از معرفت خدای سبحان چنانچه در شرح 
عرش خواهد آمد, ان شاء اللّه؛ یعنی غرق انوار معرفت خدای تعالی بودند 


و به آن خوش بودند, زیرا موجودی جز او و آن ها نبوده. «حتی بدا له فی 
خلق الأشیاء» یعنی اراده خلقت کرد. «و آنهی علم ذلک الینا» یعنی آن را 
بق ما ابلات کرد معلم با حقاتی آن‌ها اه احکام آن.ها را به‌ها رسانه: 


3 کافی: امام صادق علیه السْلام فرمود: به راستی خدا بود چون بودی 
نبود و بودن و مکان را افرید, و نور الانوار را که همه نورها از ان نورانی 
شدند, و از نور خود که همه نورها را روشن کرد در ان روان ساخت., و آن 
نوری بود که از ان محمد و علی را افرید, و پیوسته دو نور نخست بودند, 
زیرا چیزی پیش از ان ها 
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نيافرید. و پیوسته پاي و پاکیزه در اصلاب پاک در جریان بودند تا در دو 
صلت باکت بر عفداله ماس طالت از هرا قرو 


توضیح: «اذ لا کان» یعنی هیچ ممکن الوجودی نبود, و شاید مقصود از نور 
الوا اول ان قفر یر صلیم اه کانه الم اس ترا اد رس 
کننده ارواح خلائق است به علوم و کمالات و هدایت ها و معارف؛ بلکه 
سب وجود موجودات و علت غائی ها است. و آجری فیه»: یعنی در 
نور الأنوار از نوری که نورها از آن می درخلشند. بیعنلی نور ذاتش که بعنلی 
افاضات و هدایتهای خدا| که تمام نورها حنی تور الأنواری که اول ذکر شند. 


«و هو النور»: یعنی آن لور الأنواری که اول ذکر شد. « [ذ لا شی ۶ کون 
قبلهما»: یعنی قبل از نور آن دو که از آن خلق شدند. یا چیزی غیر از آن 
نور اولی از صاحبان روح. «آطهر طاهرین»: یعنی در زمان آن دو. 


4 کافی: جابر ین یزید روایت می کند: امام باقر علیه السّلام به من 
فرمود: ای جابر ! به راستی خدا نخست چیزی که آفرید. محشد وعترت 
هدایت گر هدایت یافته او بود, و نمونه های(اشباح) نورانی در برابر خدا| 
بودند. گفتم: نمونه های (اشباح)نورانی چیست؟ فر مود: سایه نور, جسم 
های نورانی بی روح. و همه از یک نور کمک می شدند, و آن روح القدس 
بود. و او و خاندانش به واسطه او خدا را می پرستيدند, و از این رو آن ها 
زا تردبار و داتشمتد و تیکو کار دبای افریدخ: خدا را با نماز و روزه و سجده 
و تسبیح و تکبیر می پرستند و نمازها را برپا می دارند و روزه نگه می 
دارند و حح به جا می آورند.(2) 


شرح این اخبار و مانند آن ها در مجلد ششم و هفتم و نهم گذشت و 
ام رها ام ای ای 
ار ات ما اس 
اه ات ره اصا ان ی سا فا سا 
زمانی محجدود بوده استدلال بر حدوت همه ممکنات اورد, زیرا| انچه زائد بر 
متناهی به زمانی متناهی است, به ناچار خود متناهی است. 
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ی ی 
علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: خدل بود و چیزی با او نبود و نخست 
کیره کار ور مه مد یآ ی و اه میس ار افرین 
آب و عرش و کرسی و آسمان ها و زمین و لوح و قلم و بهشت و دوزخ و 
فرشته ها و آدم و حواء به چهار صد و بیست و چهار هزار سال؛ و چون 
خدای تعالی نور پیغمبر ما را آفرید, هزار سال در برابر خداوند عز و جل 
ایستاد و تسبیح و حمد می گفت و خدای تبارک و تعالی به او نطر می 
انداخت و می فرمود: ای بنده من ! توئی 0 و توئی بهترین 
مخلوق من, به عزت و جلالم قسم, اگر تو نبودی افلاک را نمی آفریدم, هر 
که تو را دوست دارد دوستش دارم و هر که تو را دشمن دارد دشمنش 
دارم. 


پس نورش متجلی شد و درخشید و پرتو برآورد و خدا از آن دوازده حجاب 
آفرید. نخست حجاب قدرت و سپس حجاب عظمت, پس از آن حجاب 
عزت و سپس حجاب هیبت. سپس حجاب جبروت و پس از آن حجاب 
رحمت. سپس حجاب نبوت و سپس حجاب کبریاء. پس از ان حجاب منزلت 
و سپس حجاب رفعت, پس ازرآن حجاب سعادت و سپس حجاب شفاعت. 
سپس خدا نور رسول صلی اللّه علیه و آله را فرمود تا در حجاب قدرت 
درآید, درآمد و می گفت؛ «سبحان العلی الاعلی مرتبه»» و ماند تا 12 هزار 
سال. .شین به: او فرمود تا در حجاب. عطظمت. درایده در اه و 1 هران 
سال می گفت: «سبحان العالم السر و اخفی». سپس در حجاب عزت 
درآمد و 10 هزار سال می گفت: «سبحان الملک المثان». سپس در 
حجاب هیبت درآمد و نه هزار سال می گفت: «سبحان من هو الغنی لا 
یفتقر». سپس د حجاب جبروت درامد و هشت هزار سال می گفت: 
«سیحان الکریم الا > . سپس در حجاب رحمت درامد و 7 هزار سال می 
گفت: «سبحان رب ب العرش العظیم». سپس در حجاب تبوت درامد و 6 
هزار سال می گفت: ند ن- رانک رب العرّه عتّا بَصفْون». سپس در 
حجاب کبریاء درآمد و 5 هزار سال می گفت: «سبحان العظیم الأعظم». 
سپس در حجاب منزلت درآمد و چهار هزار سال می گفت: «سبحان العلیم 
الکریم». سپس در حجاب رفعت درآمد و 3 هزار سال می گفت: «سبحان 
ذی الملک و الملکوت». سپس در حجاب سعادت درآمد و 2 هزار سال می 
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«سبحان من یزیل الاشیاء و لا پزول». سپس در حجاب شفاعت درآمد و 
هزار سال می گفت: «سبحان الله و بحمده سبحان اللّه العظیم». 


آشات کی ین ایس طالب اه ا سای یو سین واه ال ان یر 
محقّد بیست دریای نور افرید که در هر دریا علومی بود که جز خدای تعالی 
ان ها را نمی داند. سپس به نور محمّد فرمود: به دریای عزت داخل شو و 
داخل شد, سپس به دریای شکیباتی و سپس به دریای خشوع. سپس به 
دریای تواضع, و سپس به دریای رضا, سپس به دریای وفاء و سپس به 
دریای بردباری, سپس به دریای پرهیزکاری, و سپس به دریای ترس, سپس 
به دریای انابت. و سپس به دریای عمل. سپس به دریای فزونی, و سپس 
به دریای هدایت. سپس به دریای صیانت, و سپس به دریای حیا, تا در 
بیست دریا چرخید. 


هحون نت آخرنن دریاها برآمد, خدای تعالی فرمود: ای حبیبم ! ای سید 
پیغمبرانم ! ای نخستین آفریده هایم ! وای آخرین پیغمبرانم ! توئی شفیع 6 روز 
محشر, آن نور به سجده افتاد. . سیس فرمود: از او 124 هزار قطره چکید چدید» 
و خدای تعالی از هر قطره نورش پیعمبری آفرید, و چون انوار کامل شدند» 
همه گرد نور محشّد صلّی اللّه علیه و آله گردیدند چنانچه حاجیان به گرد 
خانه کعبه میگردند و همه خدا را تسبیح می کردند و سپاس می گفتند, و 
می گفتند منزه است آنکه دانا است و جهل ندارد, منزه است آنکه می داند 
تیاه داد‌یم ات انکه ی یا اه تیان بدارد: 


پس خدا آن ها را ندا داد و گفت: می دانید من که هستم؟ نور محقّد صلّی 
اللّه علیه و آله به همه انوار پیشی گرفت و گفت: تویی خدائی که معبودی 
جز تو نیست یگانه ای که شریک تداری, رب الارباب و ملک و صاحب همه 
ملک هایی, به ناگاه ندایی از جانب خدا رسید که: ۳۱ 
منی, تو بهترین خلق منی؛ امتت پهترین امتند که برای مردم قرار داده 
شدند. سپس از نور محمّد صلی الله علیه و آله گوهری آفرید و آن را دو 
از کر ای ی سره 
شفقت به نیمه دوم نگریست و از آن عرش را آفرید و بر روی آب استوار 
شد. سپس کرسی را از نور عرش آفرید و لوح را از نور کرسی و قلم را 
ی : توحید و یگانگی مرا بنگار, و قلم هزار سال از 
خد 
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بی هوش شد و چون به هوش آمد فرمود: بنویس, عرض کرد بار خدایا چه 
بنویسم ! ۴ فرمود: بنویس: ۰«لا اله الا الله محمد رسول اللّه», و چون قلم نام 
محقّد صلی الله علیه و آله را شنید به سجده افتاد و گفت: «سبحان الواحد 


القهار, سبچان العظیم الاعظم », سپس سر از سجده برداشت و نوشت: 
«لا اله الا الله محمّد رسول الله». 


و مب ی ساختی؛ 
و ذکرش با ذکر نام خود آوردی؟ خدای تعالی به او گفت: ای قلم, اگر او 
و او بشیر و نذیر 
است, سراج منیر است, شفیع و حبیب است. در اینجا قلم از شیرینی نام 
مخت .ضلی الله: علیه هو الم وسلم شکافن پر داشست: میسن قلم کفت:؛ درود 
بر تو ای رسول خدا. خدا فرمود: بر تو از من درود و رحمت و برکات. از 
اين رو سلام سئت شد و جواب سلام واجب. سیس خدا فرمود: قضا و قدر 
و هر چه تا روز قیامت می افرینم بنویس. 


سپس خدا ملائکه را آفرید تا بر محمّد و آل محمد صلوات فرستند, و برای 
امتش تا روز قیامت طلب امرزش کنند. سپس خدا از نور محمد لله 
علیه و آله و سلم بهشت را آفرید و به چهار چیز آن را آراست., تعظیم و 
جلالت" و سخاوت و امانت؛ و آن را برای دوستان و فرمانبرانش قرار داد. 


سپس به باقي آن گوهر با نگاه هیبت نگریست و آب شد, و از دودش 
اسمان ها وا آموان کب آن مین هدعو رای بارک ات 
زمین را آفرید, مانند کشتی اهلش را می لرزانید و خدا کوه را 
آن ها را لنگرش ساخت, سپس فرشته ای با بزرگترین نیرو آفرید و زیر 
زمین داخل شد و برای گامهای آن محل قراری نبود و خدا صخره ور نم 
آفرید و زیر دو گام آن فرشته نهاد سپس آن صخره را قرارگاهی یود( 
گاو بزرگی که هیچ کسی تاب دیدنش را ات رنه ان ی خستها نس 
نداشت آفرید و تا آنجا اک 
او قرار دهند, مأنند خردلی بود که در بیابانی بیاندازند ون گاو زیر آن 
صخره قرار گرفت. 


برای آن گاو قرارگاهی و و خدا یک ماهی بزرگ به نام بهموت آفوزید و 
زیر دو پای گاو رفت و گاو بر پشت آن ماهی قرار گرفت. یس همه زمین 
بر دوش 
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فرشته است و فرشته بر صخره, و صخره بر گاو, و گاو بر ماهی, و ماهی 
بد اه ات بر قمان مه هوا : بر ظلمت؛ و کسی نمی داند که زیر ظلمت چه 


قرار دارد. 


تیش خدا غونتن رنه برتم. افر‌یده یکی فضل و دیگری عدل. سپس 
فرمود: آن دو هر کدام دمی و نقسی کشیدند, و از آن دو چهار چیز آفرید, 
عقل و حلم و علم و سخاوت. سپس از عقل خوف را آفرید, و از علم رضا 
و از حلم دوستی و از سخاوت محبت و همه این ها را در سرشت محمد 
صلن الله لیم ه آلمه‌ فرشا ین کر سموسسن از نها ارراع تا ن 
امت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم را آفرید ؛ سپس خورشید و ماه و 

ستارگان و شب و روز و نور و ظلمت و فرشته های دیگر را از نور محمد 
ضای الاف عا و له و سلم افرید و چون همه انوار کامل شدند.. نور 
۱ ۲ 
گرفت. سیس نورش به بهشت برده شد. تا هفتاد هزار سال آنجا ماند. 
سیس به سدره المنتهی رفت و تا هفتاد هزار سال دز انجانود؛ . سپس به 
آسمان ششم, و به آسمان پنجم آمد. سپس به آسمان های پایین آمد تا به 
آسمان دنیا رسید و در آن ماند تا وقتی که خدا خواست آدم را بیافریند.. . تا 
آخر آنچه در مجلد ششم گذشت. 


6 در کتاب ابی سعید عباد عصفری آمده که ابی حمزه گفت: شنیدم که 
امام سجاد علیه السّلام می فرمود: خدا محمد و علی و يازده تن از 
فرزندان علی علیه السلام را از نور عظمتش افرید و آن ها را نمونه هایی 
در پرتو نورش برپا داشت و او را پیش از آفرینش خلق می پرستیدند و 

را تسبین, می _گفتند و تقدیس فف کردتدر فابان امامان. اد فرزندان 
۹ ۱ ۱۱۳۱۱۱ ۱:0 


1147 و از همان نقل شده که امام باقر علیه السلام فرمود: خدا زمین 
کربلا را بییست و چهار هزار سال پیش از زمین کعبه افرید, و آن را مقدم 
داشت و همیشه., پیش از اینکه خدا| چیزی را خلق کند, ان را مقذس و 
می دهد, و بهترین منزل و مسکنی که اولیاء و دوستانش را در ان, جا می 
دهد. 


و در همان سند از امام سجاد علیه السلام حدیثی مانند آن بیان شده است. 


توضیح: جوهری گفته: المهاه با فتحه یعنی بلور. 
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8 کافی: محمد بن عمران عجلی از امام صادق علیه السلام پرسید: 
الماء». محل خانه کعبه چه بوده است؟ فرمود: یک در درخشان.(1) 


9 کافی: امام صادق علیه السلام می فرماید: به راستی خدای عز و 

ی را ایا ها ی ده سا ی ار 
عرفات؛ سپس از عرقات تا منی گستراند. پس زمین از عرفات است؛ و 

عرفات از منی و منی از کعبه. 


توضیح : سپس از عرفات تا منی کشید و گستراند» یعنی سطح ظاهری 
زمین را از عرفات تا انتهايش کشید, سپس آن را از زیر زمین برگردانید تا 
کروی شود و به منی رسانید, وحضرت چگونگی اتمام آن را بیان نکرد چون 
معلوم بود؛ یا مقصود این است که از زیر به سوی دیگر برگردانید تا به 
کعبه رسید, سیس اطراف کره را از بالا تمام کرد تا منی, ۶ کل ان بط 
اتمام برسد, و اما آنچه برخی معاصران در توجیه آن گفته و لفظ منی در 
ارام ها ی ۱ باشد و به 
معنی: تا انجا که خدا مقدر کرده بود از پایان زمین» روشن است که بعید به 


0 کعافی: امام باقر علیه السلام فرمود: چون خدا خواست زمین 
بيافریند, بادها را فرمود تا بر آب وزیدند و موج شد, سپس کف کرد و یک 
ای کر اور رم انار کت 
ساخت و زمین را از زير آن کشید و اپن است معنی قول خدای عز و جل 
که « ان اول بیتِ وضع للتاس للذی 2 مبارکه» ,(3) (در حقیقت نخستین 
خانه ای که برای [عبادت ] مردم نهاده شده, همان است که در مکه است و 
مبارک. ) 


و نیز ابی بکر حضرمی روایتی مانتت از را ازامام صادق علیه السلام نقل 
کرده است.(4) 
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4 . فروع کافی : 116 


1 در المنثور: خدا زمین را پیش از آسمان آفرید و چون زمین را آفرید, 
از آن ِِِ برخاست و این است قول خدا| «تَمّ استَوی الی السماء 
فسوّاهن سبع سم واتِ» ,1(۰) (سیس به [آفرینش] اشفا پرداخت و هفت 
آسمان را استوار کرو 4 می فرماید: هفت انتمان روی یکدیگر ساخت و 
هفت زمین زیر یکدیگر.(2) 


2 الدر المنثور: رسول خدا صلّی ال علیه و آله در تفسیر آیه ۶الذی 
حَلَق لکم ما فپ الاض جمیعاً تم استوی الی السّماء قَسَوَاهنّ سبع 
سَماوات هو بل شی ء عَلیمٌ» ۱ 0 


آن کسی که آنچه در زمین است همه را برای شما آفرید, سپس به 
اآفرنت | اسمان پرداخت ورهفت اسان ۲ استدار کرد مور خر 
خدا بر آب بود و پیش از آب چیزی نیافریده بود, و چون خواست خلق را 
بيافریند, از آب دودی برآورد و بالای آت برافراشت و آن را آنتتضان نام 
گذاشت, سپس آب را خشکانید و آن را یک قطعه زمین کرد, سپس در روز 
یکشنبه و دوشنبه, آن را از هم گشود وآن را هفت زمین کرد. و زمین را بر 
پشت ماهی نهاد و آنِ است که خداوند در قرآن از آن یاد کرده که «ن و 
القَلم» و ماهی در آب بر روی سنگی است, و سنگ بر فرشته ای, و 
فرشته بر صخره ای, صخره بر هوا, ۱ ۱ 2 
ِِ نه در اسمان است و نه در زمین, ماهی جنبید و زمین لرزید, و کوه 
ها را لنگرش ساخت تا آرام شد. و این است کلام خدا که «و جمل له 
رواسي آن تمید یکم», (و برایش لنگرها نهاد تا شما را نلرزاند. * وکوه ها 
را در آن آفرید و خوراک اهل آن را با درختش و هر چه شایسته آن بود. در 
دو روز سه شنبه و چهارشنبه؛ ؛ و این است قول خدا| در قرآن که «آئثکم 
اتکفرون بالدق خلق اارضو‌فی بومن#: ابا شا کافرید به ان که زمین را 
در دو روز آفرید؟ ) تا آنجا که می فرماید: «و بارک فیها» [و برکت داد در 
ن.) و می فرماید, درخت در آن رویاند, «و قذر فیها اقواتها», [و خوراک 
0 تقدیر کرد و اندازه گرفت. + و اهلش را تقدیر کرد «فی ازبعه 
نام سواء لِلسّائْلین». می فرماید: هر که بپرسد کار اینچنین بوده. «ثْم 
سْتّوی الی 
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1- .بقره /29 
هو الفتور 25421 


3- .بقره / 29 


السماء و هی دخان» (سپس استوار شد بر آسمان و آن دود بود ) و این 
دود از دم زدنع تفس کشیدن آب بود که دم برآورد و آن را یک آسمان 
کرد, سپس در دو روز پنجشنبه و جمعه آن را گشود و هفت آسمان کرد و 
آفرینش آسمان ها و زمین را در اين دو روز به پایان رساند. «و أَوّحی فی 
گل سماء مرها» ([و در هر آسمانی فرمانش را القاء کرد؛ و فرمود: در 
هر آسمانی ملائکه اش را آفرید و دریاها و کوه های سرد و آنچه را نمی 
دانند, آفرید. سیس آتتحمانت دنیا را به زیور اختران آراسته کرد, و از 
شیاطین نگهداشت, و چون از آفرینش آنچه خواست فارغ شد, بر عرش 
استوار گردید.(1) 


دص لور الفونه از ابی‌عناس در تقسیر اقول.خدای قعالن ونم استوی 
(لی السماء۶», سپس بر آتتتها خ استوار شد. 1 بعلی فرمانش به آسمان 
پر اضذ «فسویهنُ», و آن ها را ساخت. 1 بعنی هفت آسماضن را آفرید. و 
فرمود: ۰« ۱ 


4 الدر المنثور: از عبد اللّه بن عمر نقل میکند که گفت: چون خدا 
خواست اشیاء را بيافریند, آنگاه که عرشش بر آب بود و نه زمینی بود و نه 
آسماتی: باه را آفرید و بر آب چیره کرد تا امواجش پرتلاطم شد. و روی 
هم برانباشت, و از آب دودی و گلی, و کفي برآورد و به دود فرمان داد تا 
ی ی ی 
زمین را آفرید, و از ز کف کوه ها را آفرید.(3) 


11_55 الدر المنثور: از ابی و پیغعمبر دستم را 
گرفت و فرمود: خدا خاک را روز شنبه آفرید, و کوه ها را روز یکشنبه, 
درخت را روز دوشنبه, بد و مکروه را روز سه شنبه, و نور را روز 
چهارشنبه و جانواران را روز پنجشنبه در زمین پراکند و ادم را عصر روز 
جمعه افرید.(4) 
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6 الدر المنثور: مر ای ات لته و 2 فرمود: زمین از مکه 
کشیده و گسترانیده شد و فرشته ها گرد خانه کعبه می گردیدند, و آن 
نخستین جایی بود که به آن طواف کردند. و آن همان زمین است که خدا 
فرموده «اّی جاعل فی الأرض خلیفة». (من در زمین جانشینی خواهم 
کماشت. )(1) 


پایه نهادند. دو هزار سال پیش از آنکه دنیا آفریده شود. سپس زمین از زیر 
خانه کشیده شد.(2) 


8 الذر المتور* محاهد.می گفیفه خدا جای.بیت الله الخزام. را ده هزاز 
سال پیش از زمین افرید و پایه هایش در زمین هفتم است.(3) 


9. کعب الاحبار گفته است: کعبه چهل سال پیش از خلق آسمان ها و 
زیر کی نود کر استی ات وان زیر آن مت کشیده و حسترانیدم ند 


100 آبن عباس می گوید: چون عرش بز اتب لو پیش از آنکه خدا| اشمان 
ها و زمین را بيافریند, خداوند بادی وزنده برانگیخت و آن باد به سختی بر 
آب وزید و در جای خانه کعبه چیزی مانند گنبد پیدا شد و خدا زمین را از 
زیرش کشید, و لرزید و لرزید تا خدا به وسیله کوه ها میخ کوبش کرد؛ و 
نخستین کوهی که بر آن نهاده شد, ابو قبیس بود و از اين رو آن را ام 
القری نامیدند. 


1 الدر المنثور: مجاهد می گوید: خداوند آفزبدن فرش و آب: .و هوا را 
آغاز نمود و زمین را 1۳ آفرید, و آغای آفریتس روز بکشنبه: بوو: و روز 
جمعه آفرینش جمع شد, و یهود روز شنبه اعمال خاص خود را دارند؛ ۰ و هر 


2. الدر المنثور: عکرمه می گوید: به راستی خدا آفرینش آسمان ها و 
زمین و هر چه میان آن ها است را روز یکشنبه اغاز نمود. سپس روز جمعه 
بر عرش 
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استوار شد در سه ساعت. در یک ساعنش خورشیدها را آفرید ۳ مردم 
رغبت کنند به دعا فتماارت از درگاه پروردگار خود(1) 


1063 الدر المنثور: یزید بن مسلم به جابر بن, یزید نوشت و از آغاز 
ا تفن پر سید جواب داد؛ عون ات و قلم, و الله اعلم(2) 


4 آلدر العتوره پفمین صلی الله علیه و الم فرموه خدا تن از هر 
بود و عرشش بر اب بود, بر لوح محفوظ ذکر هر چیزی را نوشت. 


65 الدر المتورد زسول خدا صلی الم غلیه و له ف موه یه رانتی خدا 
پنجاه هزار سال پیش از انکه اسمان ها و زمین ها را بيافریند, مقادیر 
خلائق را اندازه گرفت و عرش بر اب بود.(2) 


6 الدر المنثور: از ابن عباس درباره قول خدای تعالی «و عرش او بر 
آییود» بر ستشن شد که آب بر چه بود؟ کفت: بر ذوش باد.(5] 


1107 الدر المنثور: مجاهد در تفسیر قول خدا| «و عرش او بر 1 بود» 
گفنه است: : پیش از انکه اشیاء را بیافریند 6(۰) 


8. الدر المنتور: ربیع بن انس گفته است: «گرنشن آه بر آب تون هحون 
آشفانها تفن را ابید آن آب با توش رده نمی را یر عرش 
نهاد و آن بحر مسجور است و از آن قطره ای نمی چکد تا اینکه در صور 
دمیده هد و انعام فرو.فی زیزد 17 


169 الدر المنثور: از ابن عباس پرسیده شد که شب جلوتر بوده يا روز؟ 
فت: شب. و سپس ان اجه را خواند: «اِنْ السموات و الأأْرض کانتا رتقاً 
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7- . الذر المنثور 3 : 322 


ففتقناهما», (که به راستی آسمان ها و زمین بسته بودند و ما آن ها را 
گشودیم. ) آیا می دانید که میان آن ها جز تاریکی نبود؟(1) 


1170 الدر المنثور: ی خی ال علیه و آله درباره قول خداوند: و 
جعلنا من الماء کل شی ء حی», [و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم. 1 
فرمود: هر چیزی از آب خلق شده است.(2) 


1 الدر المنثور: وهب نقل می کند که عزیرگفت: پروردگارا! آب را 
فرمودی تا در میان هوا خشک شد و از آن هفت چیز ساختی و ان ها 
رااسمان ها نامیدی, سیس اب را فرمودی تا خاکی بر اورد, و خاک را 
و نی 
و همه آب ها را دربا نامیدی سپس از آب چشمانی نابینا آفریدی و آن ها 
را بینا کردی. و از آن گوش های ناشنوا بود که شنوا کردی, و مرده ای 
» همه آن ها را به یک کلمه آفریدی, که برخی زندگی 
شان به آب (وابسته) است و برخی تاب آن را ندارند. خلقی با جسم ها و 
رنگ های گوناگون, اجناسی آوردی و آن ها را با هم جفت کردی و اصنافی 
ساختی و به آن ها الهام کردی.سپس از خاک و آب جنبنده های زمین و 
چهار پایان و درنده هایش را آفریدی, برخی با شکم راه می روند و می 
خزند و برخی بر دو پا و برخی با چهار پاء 0 
کوچک. سپسدر زمین هرگیاهی را با یک کلمه پروراندی و یک خاک ویک آب 

به آن ها دادی و به خواست تو محصول های گوناگون در مزه و رنگ و بو به 
بار آورند, شیرین» ترش, تلخ, خوشبو, بدبو و زشت و زیبا. سپس عزیر 
گفت: پروردگارا! جز این نیست که ما آفریده تو و دست پرورده توایم, بدن 
های ما را در رحم مادرانمان آفریدی, و ما را چنانچه خواستی صورت 
بستی و برای ما اندامی ساختی, و در آن ها استخوانها نهادی, و برای ما 
گوش ها و دیده ها شکافتی و سپس برایشان در این تاریکی نور و در اين 
تک وسعت, و در این اندوه خوشی نهادی. سپس برایشان از فضل خود 
روزی آماده 
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کردی که او را به خواست تو نیرو دهد. سپس با کتاب و حکمت خود پندش 
دادی, سیس او را به ناچار دچار ساختی, سیس او را برگردانی, 
چنانچه اغاز کردی. 


عزیر گفت: بار خدایا ! با کلمه ای همه خلقت را آفریدی, و بر خواست تو 
آفد و دز آن وتجی تبر دی و هیج خسته تشدی: غرشت. بر آب بوذ:.وتاریکی 
بر هوا, و فرشته ها عرشت را به دوش داشتند و به حمد و ستایشت تسبیح 
می کردند و خلق مطیعت بودند و از ترست خاشع, در آن جز نورت دیده 
نمی شد, و جز آواز تو شنیده نمی شد, سپس گنجینه نورت را گشودی و 
راه ظلمت و تاریکی را. شیب تین و رهز که یه قرمانت: وفت. :و آخد. من 
کنند.(1) 


2 آلون ورهار این گبانین قل است که بعه برد یقفز صلی الم 
علیه و آله آمدند و از خلق آسمان ها و زمین پرسیدند, فرمود: خدا زمین را 
روز یکشنبه و دوشنبه آفرید, و کوه ها و منافع آن ها را روز سه شنبه, و در 
چهارشنبه درخت و آب و شهرها و آبادانی و ویرانی را آفرید, و اين شد 
چهار روز؛ و خدای تعالی فرمود: «ائتّکم لتکفرون بالذی خلق الأرض فی 
پومین؟, [بگو آيا شما کافرید به آن که آفرید زمین را در دو روز؟) - تا 
آنجا که - [در چهار روز برابر برای پرسش گران؟ ) روز پنجشنبه آسمان را 
آفرید. و روز جمعه اختران و خورشید و ماه و فرشته ها را تا سه ساعت به 
غروب, که در اولین ساعت آن مرگ ها و اجل ها را آفرید, زمانی را که هر 
مردهای می میرد؛ و در ساعت دوم. افت را برای هر چیزی که که از ان 
نفع و سود می برند افرید. و در ساعت سوم ادم را افرید و در بهشت جای 
داد و به ابلیس فرمود: بر او سجده کند, و در ساعت اخر او را از ان بیرون 


5و3 


بهود گفتند: سپس چه شد ای محمد !؟ فرمود: سپس بر عرش استوار شد. 
گفتند, درست گفتی اگر تماهش می کردی, و خودشان گفتند؛ سپس 
استراحت کرد. پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله سخت غضبناک شد و این آیه 
نازل, شد «ولقَدٌ حَلفْتا السَمَاواتِ وا رض وا بيَهُما فی ستّه یام وما مَسّتا 
من لعوب» ,(2) زو در حقیقت 
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آنتمان ها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش هنگام آفریدیم و 
احساس ماندگی نکردیم. )(1) 


173 الدر المنئور: ابن جرب درباره کلام خدا که فر مود: و بارک فیها». زو 
برکت داد در آن. ؛ گفت: هر چه برای بنی آدم سودمند است مبارک است. 
(2) 


4 الدر المنثور: ابن عباس درباره کلام او «وقثر فیها آقواتها»» ([و مقثر 
کرد ِ آن هایش را. می گوید: جوی ها را شکافت., درخت ها را 

کشت. کوه ها را نهاد و دریاها را روان کرد, و در هر کدام فایده ای نهاد که 
در 97 نیست.(3) 


5. الدر المنثور: عکرمه درباره قول خدای تعالی «وقذر فیها آقوانها» 
می گوید: در هر نترژمیتی مفدر کرد خبری را که در غیر آن .مناستب 
نیست.(1) 


6. الدر المنثور: ابن جبیر گفت: مقصود معاش آن است.(5) 
7. الدر المنثور: حسن گفت: مقصود ارزاق آن است.(6) 


8 لالدر المنثور: ابن عباس می گوید: خدا آسمان ها زا از دهد آفرید: 
سپس خلق زه مين را در رون یکشنبه و روز دوشنبه آغاز کرد و این است 
کلام او «[ کم لتفژون بالذی حَلّق الرَضّ فی َو َین» (آیا به کسی که 
زمین را در دو روز خلق کرد کافر میشوید؟ ) سپس قوت هایش را در روز 
سه شنبه و چهارشنبه مقژر کرد و اين است کلام او «و قذر فیها آفواتها 
فی ارب بَعَه ایام نشواء للمّائلین نم اسشتوی الی السماء 5 هی دُخان» (و مقذر 
کرد در آن اقواتش را در چهار روز برابر برای پرسشگران, سپس به سوی 
آسمان استوار شد و آن دود بود. 1 و آن را برافراشت و با اختران و 
خورشید و ماه اراسته کرد و آن: ها زا در قلکشان گرداند: و در آن ها هر 
چه خواست, از خلقفش و فرشته هایش را, روز پنجشنبه و روز جمعه افرید. 
و بهشت را روز جمعه آفرید و نیز آدم را در روز جمعه. و اين است قول 
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ت و ی س 
السشماواتِ و الارْض فی سته ایام» (افرید اسمان ها و زمین را در شش 
روز. ) و به پایان رسید و همه چیز را در روز شنبه ثبت کرد. و یهود روز 
شنبه را بزرگ می دارند برای آنکه در آن هر چیزی پایان یافت, و نصاری 
روز یکشنبه را بزرگ می شمارند برای آنکه در آن خلق هر چیزی آغاز شد. 
و مسلمین روز جمعه را بزرگ می شمارند چون خدا از آفرینش فراغت 
یافت و رحمتش را در بهشت آفرید, و آدم را آفرید, و در ان روز آدم از 
بهشت به زمین فرود آمد, و در آن روز بود که در زمین توبه اش پذیرفته 
شد و این بزرگتر از همه بود.(1) 


9. الدر المنثور: عید له سلام می گوید: خدا آفریشش را آغا کرد 
وزمین ها را روز یکشنبه و دوشنبه افرید,. و خوراکی ها و کوه ها را روز 
سه شنبه و چهارشنبه, و آسمان ها را در پنجشنبه و جمعه تا نماز عصر, و 
آدم زا در آن ساعت آفرید, آن ساعتی است که هر بندهای در نماز خود 
پروردگارش را بخواند, دعایش را متضحات کند و ان وقت میان نماز عصر 
تا غروب آفتاب است.(2) 


0 الدر المنثور: عکرفهفی که که ون نم عفر صا | عم و اه 
گفتند: روز یکشنبه چیست؟ فرمود خدا در آن زمین را ِ و فشرد, 
: دوشنبه؟ فرمود: در آن خلق کرد و در سه شنبه کوه ها راو آب راو 

دیگر چیزها را و آنچه خواست آفرید. گفتند: پس روز چهارشنبه؟ 0 
قوت ها را آفرید, و پس روز پنجشنبه؟ فر مود: در آن آسمان ها را 
آفزید: گفتند؛ روز جمعه؟ فرمود: در دو ساغتش فرشته ها را آفرید. و در 
دو ساعت بهشت و دوزخ را, و در دو ساعت خورشید و ماه و اختران را و 

در دو ساعت شب و روز را. بهود گفتند: شنبه؟ وسخن از استراحت خداوند 
کردند. فرمود: منژه است خداوند و این. .اب از ل شد:« ول حَلَفتا 
السماوات جات وم بیتَهُمّا فی سته ایام وم خست من مُوب» ,(3) (و در 
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آسمان ها و زمین و آنچه را که میان آن دو است در شش هنگام آفریدیم و 
اخبایتن ماید کی تکردیم. 1 از این باس هم هانند آن: «وایت. شده است: 
(1) 


ان رس که بششر صات اه من هفرس دای عالی 
دز تن رو از آفریتش خافشن قارع شد که نخشتین روز آن-بکشتته بود و 
سپس دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنجشنبه و جمعه. 


2. الدر المنثور: ابن عباس درباره قول خدای تعالی « قَقَالّ لها و ! 
ِا طَوَعَّا أَوٍ گرها», (پس به آسمان و به زمین فرمود: خواه يا ی 
بیایید. گفته است: تما فر مود: ترآ «خور شید و مام و اخترانت راء و 
به زمين, که بشکاف نهرهایت را و بزافر متو‌هایت را «قالتا کت 0 
(آن دو گفتند. فرمان پذیر آمدیم. 2(1) 


193 الدر_ المنثور: مردی به ابن عباس گفت: دو آیه در قرآن مخالف 
یکدیگرند. گفت: در نظر تو با هم مخالفند, بخوان ! گفت: «قَل أُ کم 
لتکْفْرُونَ بالذی حلَق الأرْضَ فی یومیّن» (بگو آیا شما کافرید به آن که زمین 
را در دو روزآفرید؟) - تا آنجا که - «ثْمّ اشتوی ی السماء» (سپس به 
سوی آسمان استوار شد. ) و اين آیه «و الأرض بعد ذلک دحاها», (و زمین 
را بعد از آن کشید و گستراند. ) ابن عباس گفت: خدا زمین را پیش از 
آسمان آفزید. .و تستن مان را آفرید, 1 بشن: از ان زمین را کشید و 
گسترانید, و همانا «دحاها» به معنی پهن کردن 1 ۳ 


توضیح . : در النهایه [ ون کعبه تیه کوتاهی بود بر روی آب و از آنجا زمین 
کشیده و گسترانیده شد. «الخشعه» تپه های چسبیده به زمین و جمع آن 
خشع است. گفته شده آنی است که نرمی پر آن غالب بوده, نه سنگ بود و 
نه گل. و روایت شده که (خشفه) بود "و خطانی. گفدد به معنی سنگ نرمی 
است که از آن گیاهی می روبد )4 
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4- . النهایه 1 : 295 


4 مروح الذهب: امير المومنین علی علیه السلام فرمود: چون خدا 
خواست خلق را بيافریند. و مردم را براورد, و افریده ها را هستی ببخشد, 
خلق را به صورت هایی مانند ذره دراورد. پیش از کشش زمین و 
برافراشتن اسمان, و خدا در ملکوت خود تنها بود, و در جبروتش یکتا. پس 
از نور او پرتوی تابید و از روشنی او پاره ای درخشید, و آن تور در میان 
این صورت های نهانی گرد آمد و با صورت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله 
یکی شد و خدا به آن فرمود: توئی برگزیده و انتخاب شده, به تو بسپارم 
نورم را و گنجینه های هدایتم را, و به خاطر تو زمین را پهن کنم و آسمان 
را برافرازم. و اب را بيامیزم, ثواب و عقاب مقرر سازم. و بهشت و دوزخ 
را,ء و اهل بیتت را به رهبری برگمارم, و از دانش نهانم به آن ها دهم تا بر 
نها هچ هقی رای وان سفن نان زان آن ها من 
پنهان و غیبی مخفی نمی شود, و آن ها را حجّت بر خلقم می سازم, و آگاه 
کننده بر دانشم و یگانگیام. 


سپس خدا گواه و شهادت بر پروردگاری و خلوص در یگانگی خود را ان ان 
گرفت, و پس از این تعهد, انتخاب محمّد را جلوی چشمان مردم نهاد, و به 
آن ها نماياند که هدایت با او است.؛ و نور از او است و امامت در خاندان 
او است. برای پیش بودن او در عدالت, و تمام کردن حجّت. سیس خداوند 
خلق را در غیب خود نهان ساخت و در ژرفای علمش پنهان کرد, سپس 
عوالم را برپا داشت. و زمان را گشود, و آب را برهم زد و کف را 
برانگیخت و دود را به حرکت درآورد و عرشش بر روی آب قرار گرفت. ۰ و 
زمین را بر پشت آب پهن کرد سپس آن ها را به فرمانبری و طاعت خواند, 
و گردن به پذیرش و استجابت نهادند. سپس فرشته ها را از ور نبوّتی که 
برآورده بود آفرید. و انواری ایجاد کرد و نبوّت محشّد صلی اللّه علیه و آله 
را قرین توحید خود ساخت., و نبوت ادن اسفان شهرت گرفت؛ پیش از 


سفن خی اضرا آفریم تراسا سر رها اشکار کردیف بران ها 
آشکار کرد که از پیش علم مخصوصی به او داده, از آن راه که نام اشیاء را 
از آن ها پرسید. و خدا ادم را محراب و کعبه و قبله نمود, و انوار و امور 
روحانی و ابرار را به سجده او واداشت. ۱ ۷ ی که 
ودیعه داده بود آگاه کرد و اهمیت 


رت 3 21 


امانت را که به عهده او است روشن ساخت. به اينکه او را نزد فرشته ها 
پیشو| و امام نامید, و حظ و بهره آدم این بود که او رآ آگاه نمود واورا از 
نوری که در او به ودیعه گذاشته بود باخبر کرد و سخن ؟ 


تشه خدا آن تور رادر اقی مان بیان باشتا آنکد سفن صلی: ۸۱ 
که هرا ای در ار وتا کسوس شا هر و 
باطن دعوت کرد, و در نهان و آشکار برخواند, و خواست آن ها را بر عهدی 
که از نسل بشر در عالم ذژ گرفته بود, آگاه کند. و هر که با او همراه بود و 
از چراغ نور پیشین پاره ای بر گرفته بود, به سوی اوهدایت شد و راه 
یافت و امر روشن او را هویدا شناخت. و هر که را در بی خبری و غفلت 
ی و ما آن راه نبرد و هدایت نشد. سپس آن نور 
به سرشت های ما منتقل شد و به همراه ائمه ما درخشید و ما انوار 
ی ؛ نجات به وسیله ما است., حقیقت و منتهای 
علم از ما است و گردش کارها به ما سپرده شده است. به واسطه ما 
حجت ها تمام می شود, و خاتم آئمه هم از ما است که نجات دهنده امت 
است و غایت نور و مصدر امور. ما بهترین مخلوقاتيم. و کاملترین 
موجودات و حمجت های پروردگار جهانیان, گوارا باد نعمت بر کسی که به 
ولایت ما تمسک جوید و بر ما ارادت ورزد ۱ 


توضیح: «امزج الماء» یعنی آب را با چیز دیگر آمیخت و از آن مرکبات را 
افرید و ممکن است با راء باشد مانند قول خدای تعالی «مرج البحرین». 
(2) (امیخت دو دریا را.) 


«ببصائر الخلق»: یعنی به اینکه آنها را صاحب دیده ساخت با آنها را به 


دیدگان و علمشان آمیخت. «القنوات»: جمع قناه و جوهری گفته «قناه 


الظهر»: یعنی آنچه که مهره های کمر را نظم می دهد. «الابلاس»: حیرت 
پا ناامیدی. لا زم است و اینجا منعدی استعمال شده است و ظاهر آن است 
که در آن تصحیفی رخ داده چنانچه در کثیری از فرازهای دیگر چنین شده 


است. 
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5 کافی: امام صادق علیه السلام می فرماید: به راستی خدای تبارک و 
تعالی دنیا را و نتم رف افرنگ ۵ ان ها ۱ از روزهای سال جدا| کرد, و 
سال سیصد و پنجاه و چهار روز شد. شعبان هرگز تمام 0 
خدا هرگز کم نمی شود, و فریضه ناقص و کم نمی شود. به راستی خدای 
ع مل مین کمن ده ای العهه ۱۱۱۰ سای امقررا را <کمیل 
کنید. +شوال 20 روز است. و دی القعده 30 روز زیرا| خدای عز و جل 
فرموده: و واعدنا موسی نلاثین لیلة و آتممنا ها بعشر فتم میقات ربه 
آربعین لیلت» 2(۰) با موسی سی شب وعده گذاشتیم و ار را با ده شب 
دیگر تمام کردیم تا آنکه وقت معین پروردگارش در چهل شب به سر آمد. 4 
ذی حجه 29 روز است و محرم 30 روز و ماه های دیگر یکی تمام است و 
دیگری کم.(3) 

190 من لایحضره الفقیه: یعقوب بن شعیب به املم صادق علیه السلام 
گفت: مردم روایت می کنند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 29 روز 
ماه رمضان را روزه میگرفت و نه سی روز آن را. فرمود: دروغ می گویند, 
سول خدا صلی اللهعلیه و الم ان ماه مضان را بفوه کر هک سفن 
روز تمام, و واجبات کم نمی شود. خدا| سال را 300 ز افرنته ۵ فان ۵ 
زمین را در شش روز افرید و از 360 کنار نهاد و سال 354 روز شد, و 
ماه رتاک و ام را سل 
کت اه ال فاد فاد اس 2 رح انس‌ هی ای ار رو 
چون خدای عز و جل می فرماید: (با موسی سی شب وعده گذاشتيم. ) و 
ماه چنین است و سپس چنین, یعنی یک ماه تمام و یکی کم و ماه رمضان 
هرگز کم نمی شود و ماه شعبان هرگز تمام نیست.(4) 
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1- . بقره / 185 

2 . اعراف / 142 

3-. فروع کافی : 184 

4 . من لایحضره الفقیه : 196 


بیانی در باره تخصیص افرینش جهان در شش روز 


برخی محققان علت اختصاص یافتن شش روز به افربنش جهان راچنین 
بیان کرده اند: کارهای خدا از روی حکمت و صلاح است, و حکمتش در 
آفرینش خلق خود دو قسم است. اول یکباره, بی توقف بر ماده و مذت 
صادر می شود. دوم در مدتی که ماده آن به تدریج آماده گردد صادر می 
شود. 


آبی که ماده همه امور جسمانی بود, از قسم اول نود و خلق اسمان ها و 
زمین و مانند از ها از قسم دوم, و همه اهل ادیان و کثیری از قدمای 
خلاسقه بر ای اقا نطر واونی و انح سس ان کفنه ای که ارت 
آستان.ها و زهین به ظور. ایداغ و از صلاشی, ۶* بونه ذرست: ننست :و 


سپس قسم دوم نسبت به هر آفریده, اندازه معینی از زمان را لا زم دارد, 
چنانچه ملاحظه می شود که عادت خدا| در خلق گیاهان از مواد عنصری و 
هم انواع جانداران از نطفه در رحم مادر. مدتی لازم دارد؛ بنا بر این خلق 
آسمان ها و زمین از ماده آت در زمان مقدر, از این باب و حکمت 
این خلق تدریجی در زمان محدود معلوم نیست. زیرا از اسرا ر قضا و قدر 
است و عقل بشر بدان راه ندارد و به همین جهت در بسیاری از آیات قرآن 
و اخبار» بحث و کنکاش از اسرار قدر بر ما و بلکه برخی مقژبان و 
فرستادگان هم منع شده است. 


به علاوه, روز یک دوره حرکت خورشید است به حرکت سریع شبانه روزی, 
و چگونه ممکن است آفرینش آسمان که خورشید را و اختراندر بر دارد با 
روز اندازه گیری شود, و تصویر دائثره روز در تکوین دور آن مستلزم دور 
محال است و ابن عربی در کتاب خود به نام فتوحات گفته است, روز یک 
دوره فلک اطلس است و نیاز به وجود خورشید و هفت اسمان ندارد؛ شب 
و روز به آن ها نیاز دارند و ان ها غیر انند. 
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و اشکالش این است که این بر پایه اصول فلسفه است و عرف و لغت 
چیزی جز آن است و بنای زبان شرع بر اساس آن ها است, و برای همین 
است که همه مفسران در صدد خاونل آن کر اهده آند و یا آنت خند روز زا بو 
مقدار زمان معادل آن حمل کرده اند و یا به معنی اوقات و یا 1 
همان شماره تفسیر کرده اند که مثلا معنی خلق زمین در دو روز, خلق آن 
در دو بار باشد, یک بار خلق اصلش و یک بار خلق اجزاء و خصوصیاتش, و 
همچبین در اسمان و غير ان. 


به خوبی روشن است که هیچ کدام از دو تاویل و خصوصا دومی مناسب 
تعیین روز مخصوصی برای افرینش هر کدام از آن ها - چنانچه در روایات 
است - نمی باشد؛ و به علاوه از نظر عقلی بعید به نظر می رسد که خلق 
9 عادتا در کمتر از شش ماه نشود و خلق اسمان ها و زمین 
و ما بین آ ن ها [9 پ شش روز باشد(1) با اینکه خدا| فرموده: «لَحَلَ 
السماوات و الْض ات مد حَلق الّاس و لعِنّ أَتر لاس لا بعْلَمُون»(2) 
[خلق آسمان ها و زمین بزرگتر است از آفرینش مردم ولی بیشتر مردم 
نمی دانند . و نیز تعبیر خدا از زمان مخصوص: باید نکته ای داشته باشد و 
فست کم اعکه تاه کم با وت است هه کرام ی اشفا ساست 
نیست زرا اگر منظور این است که مردم پی به عظمت قدرت خدا ببرند 
که در این مدت کم همه اسمان ها را و زمین را افریده, معلوم است که 
جایگاهی ندارد, بعد از آنکه اعلام کرده, هر چه را خواهد, می گوید باش و 
بی درنگ می باشد؛ و اگر برای این است که بر بنده های خود مثت گذارد 
که آفرینش در اين مدت طولانی برای فراهم کردن نیازمندی های آنان در 
زندگانی بوده, معلوم است که شش روز برای این مقصود مناسب نیست. 


و درست این است که روز - اگر چه علم نزد خداوند است و اهل آن - 
تفس به زوز هی نود که کار وزر عران فرنوده: ان نها عتد رین 
کالف: سنه ی 
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و معا ماهر خلت این اتصعاد غفلی. به لحاظ قدرت 


خداوند نیست بلکه به لحاظ حکمت و اراده خداوند می باشد. 
2- . غافر | 57 


تعدون»(1) (و در حقیقت یک روز [از قیامت ] نزد پروردگارت مانند هزار 
سال است از انچه می شمرید. 1 


و در جای دیگر گفته: «فی یوم کان مقداره الق نی ها رون ۱2 رز 
روزی که مقدارش آن چنان که شما اادمیان ] برمی شمارید هزار سال 
است. 1 و در جای تور «فی بوم کان مقداره خمسین الف سنة» ۳-3 (در 
روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است. ) 


چون آیات قزر آنن. هفستر کدی فق: و بسا که روز نخست را به عنوان روز 
ربانی تعبیر می کنند و دومی را روز الهی, و به هر تقدیر با هر روزی از 
هفته که آفرینش هر کدام به آن وابسته است موافق می شود و با امتنان 
هم که منظور خدا در بسیاری از امثال این آیات است. مناسبت دارد. 


و شاید حمل آن به معنی اول که هر روزی هزار سال ِِ ی در 
امتدادی را خواه مانند جسم ات باشد و خواه مانند زمان غیر ثابت و 
گذراء می توان تقسیم به اجزائی کرد و هر جزثش هم به اجزائی خردتر تا 
انجا که نیاز به تعبیر دارد. مانند اندازه گیری فلک با بروج و منازل و 
درجات؛ و اندازه گیری زمان به سال و ماه و روز و ساعت. بنا بر اين از 
حکمت خدا به دور نیست که زمان پیش از دنیا را اندازه بگیرد و زمان پس 
از آن را هم با اندازه های متعارف زمان دنیا از سال و ساعت اندازه بگیرد 
ولی با رعایت تناسب این اجزا با اندازه آن ها. و چنانچه یک روز دنیا یک 
گردش خورشید است,.می توان گفت که یک روز پیش از دنیا به اندازه 
هزار سال زمان دنیا است. و یک روز پس از دنیا به اندازه پنجاه هزار سال 
زمان دنیا است. و دو آبه بنشین. وضعیت زمان پیش از دنیا است, و آیه 
سوم وضعیت زمان پس از دنیا. 


و بعید نیست - چنانچه از اشاره اخبار برمی آید - که خدا برای زمان پیش 
از دنیا هفته هایی مقدر کرده باشد و اول هفته ان را احد (یکشنبه) نامیده 
باشد و دوم را 
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1-. حج/ 47 


2 . سجده / 5 


3- . معارج | 4 


دوشنبه و همچنین تا به شنبه می رسد؛ ؛ و همچنان ماه هایی برایش مقدر 
کر دم,باشد که کامل: ان. شین رفر شک ه افل آن.ها را رم ام باشد 
پا رمضان - به اختلاف روایات - در باره نخستین ماه سال و دومی را به 
متفر با شوال. ۵ همچنان تا حق الحته با شعنان. و نهر تقذین مجموع یک 
سال کامل و 360 روز بوده است؛ سپس روزهای هفته و ماه های ما را در 
آغاز و در شماره و در نام گذاری. موافق 


و متناسب با آن هفته ها و ماه ها نموده است.و موید آن است آنچه در 
سوره توبه ی «ان عده الشهور عندالله آثنا یر ترا کی 
کتاب الله یوم خلق السموات و الأرض منها حرم»,(1) (در حقیقت 
شماره ماه ها نزد خدا از روزی که آسمانها و زمین را آفریده, در کتاب 
[علم ] خدا دوازده ماه است. ِ این [دوازده ماه] چهار ماه [ماه] حرام 
است. ) و به این بیان روایاتی که می گویند خدای تعالی زمین و آسمان را 
روز یکشنبه آفرید یا فرشته ها را در روز جمعه, درست می شود و دیگر 
این اشکال مطرح نیست که اصل روز يا خصوص یکشنبه. پس از خلق 
آسمان و زمین است و نه اين اشکال که خلق فرشته ها پس از خلق 
اسمان و زمین است. که پس از آن ها بوده, چنانچه در حدیثت امام رضا 
علیه السلام بیان شد. 


و روایت خلق زمین در شب بیست و پنجم ذی قعده هم درست می شود و 
بعید به نظر نمی رسد و و از نظر عقلی به راحتی قابل پذیرش است. از 
جهت اینکه امتیاز ماه ها از یک دیگر و ترتیب بندی آن ها با اين اسامی و 
اجه کال ان ها اس ان موی انس مه خی نی ان کست من 
شیدن زهین بوده ته بیش از آن:. 


از آنچه صاحب ملل و نحل در این زمینه ذکر کرده, مطلب روشن مي شود. 
او می گوید: بهود اتفاق نظر دارند بر اینکه خدای تعالی چون از آفرینش 
آسمان و زمین فارغ شد بر عرش خود قرار گرفت و به پشت خوابید و یک 
پایش را بر پای دیگر نهاد. و گروهی از آن ها گفتند: شش روز همان شش 
هزار سال است زیرا یک روز نزد پروردگارت چون هزار سال است که 
شما به گردش سال قمری شماره می کنید و آن همان مدتی است که از 
مان ارم عاته الساام کا مه ایور کتشس وا ان ارس 
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1- . توبه / 3060 


به کمال رسیده,و جون افرینش به کمال رسد شروع امر است و از 
شروع امر, استواری بر عرش است و فراغت از آفرینش؛ و اين چیزی 
نبوده که گذشته بااشد بلکه در آینده است, در صورتی که 0 هزار 
سال بشماریم. 


و معلوم می شود که در بعضی کتب آسمانی مانند تورات, اشاره ای بوده 
که مقصود از روزهای افرینش اسمان ها و زمین, روزهای ربانی و غير 
متعارف ما است ولی بهود متوجه نشدند که آن ها (روزهای افرینش) پیش 
از زمان دنیا بودند و عمدا آن را تحریف کردند و بر زمان دنیا تطبیق کردند 
تا پندار غلط خود را که شریعت موسی اول شریعت رسمی خدا| است 
ثابت کنند و نسخ و رسمیت هر شریعت پیش از ان را که شرایطی مانند 
شریعت خودشان را داشته باشد, معترف نشوند. 


و از انچه محمّد بن جریر طبری در اغاز تاربخش ذکر کرده روشن می شود 
که جمل این ایام بر ایام ربانیه, میان مسلمانان از گذشته امر ثابتی بوده, و 
ات تاملن در آنچه ما تقریر و بیان نمودیم برایت روشن می شود که آسمان 
ها و زمین و هر چه در آن ها است, چون شخصی که از آب نطفه خلق 
شود, طبق استعداد خود به تدریج و چنانچه خدا خواسته. موجود شدند؛ در 
مدتی که به حساب ما شش هزار سال قمری و مطابق شش روز ربانی 
است و پس از اين مدت که دوران حمل ان ها بوده, به صورت کامل در 
طالع سرطان و شرف اختران متولد شدند, و از ان زمان خورشید و ماه به 
چرخش مقدر خود پرداخته و پدید شدن شب و روز منوط به آن ها شده, و 
این امر در روز جمعه بوده - با توجه به بیانی که اشاره شد - و در ششم 
محرم الحرام یا ماه رمضان المبارک. سه ساعت و دوازده دقیقه از روز 
کزش عف: و این با آنچه در حدیت امام رضاأ علیه السلام گذشت که آفتاب در 
میانه آسمان بدیدار شده, منافات قوای ین حضرت نظر به روز دنیا 
داشته و نه به ایام ربانی, و آنچه ما گفتیم بنا بر آن ها است و توافق و 
تطبیق میان ساعات روز دنیا و روز ربانی لازم نیست. این اغاز عمر دنیا 
است و اغاز افرینشش از نطفه به اندازه زمان حمل که دانستی. مقدم 
بوده و اغاز روز یکشنبه از ایام حمل غزه ات از دو ماه بوده (محرم پا 
ان مدت مشخص و اجل معینی تعیین شده است. و احتمال می رود که 
خدای تعالی برای آغاز خلق زمین تا مرگ 
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آنسک‌شال عافل از سالن‌های بیان فقو کروه رون ور امس وان 
آفرینش آن ساخته و بقیه را که سیصد و پنجاه و چهار روز, مطابق سیصد و 
تتجام وجمان هر ار ال دنبوی است:,عمن آن معرن شاحته که این مطلت 
از روایات و اشارات صادقین, عليهم السلام روشن است. که از آن جمله 
استت اه رات سول فاحل ال یمه الم گر فلت ماد :ها موز 
مربوط , نع آن رسیدم: که فر موه یک روز مرزداری در راه خدا بهتر است از 
عبادت مرد در میان اهل و خانواده خود به مدت یک سال که سیصد و 
شصت روز است و هر روزی هزار سال است؛ کسی که نکته بین باشد. از 
خصوصیتی که در آن یاد شده می فهمد که مقصود از این سال و روز, 
چیزی غير سال و روز دنیا است, زیرا در دنیا سالی به این شماره از روز 
وجود ندارد, چون نه مطابق سال شمسی است و نه قمری, و روزی در 
دنیا به این بلندی نیست, پس گمان می رود که اين تعبیر برای بیان نهایت 
آنچه.ممکن. است مرد در آن .عبادت کند.باشد.و آن تما عمر :دتیا است: 


و آنچه صدوق در فقیه و کلینی در کافی روایت ت کردند - سپس هر دو 
روایت را آورده و گفته: - وجه دلالت این دو حدیث بر گفته ما این است که 
تال تخفتی کم نس ور ار ان کم‌ شام باتی‌ههان سال تانق تیه ری 
سال شمسی و قمری دنیا 360 روز افریده نشدند. چنانچه در جای خود 
ثابت است. و برای آنکه اگر , به سال یو خمل: ننتوند: 1 شش توز نو 
دنیوی باشند, از کر وک کرون آن ها لازم می آید که اولین سال عمر 
دنیا 354 روز شود نه همه سال ها؛ و اگر مقصود ایام ربانیه باشد, کسر و 
کم کردن آن تصور نمی شود زیرا هر روزش هزارسال از این سال ها 


است. 


پس به طور قطع, منظور از این سال. سال ربانی است چنانچه بیان کردیم 
ی ای ام و اما سال دوم که در این حدیت 
ذکر شده, باید همان سال دنیوی باشد که برخی ماه هایش کامل و سی 
روژه نیستند» بنا بر این از نقصان در این سال و در ماه های ان به جهت 
کسرشدن وکم شدن مذکور فهمیده می شود که اگر این شش روز از سر 
سال ربانی کم نشده بود و دنیا در زمانی بیرون از آن که به ان متصل 
است افریده شده بود, ایام سال دنیوی 360 روز می شد. 


221 7 


و هم دلالت , بن این اند که اخر تا دم رزوی فان کض وم نو ایام سال 
دنیوی 350 روز می شد و بر اين روش و از اینجا روشن می شود که 
اقتضاء حعمت الهیه این بوده که ایام باقیمانده از سال های ربانی؛ با ایام 
هر سال دنیوی برابر باشند. و فرد نکته سنج از لزوم برابری میان این دو 
ایام می فهمد که هر دو مربوط به یک چیزند و چنانچه روزهای سال دنیا به 
دنیا مربوطند و از عمر ان محسوب می شوند, همچنان بقیه ایام ربانی هم 
منسوب به دنیا هستند و از عمر ان به حساب میابند. 


و موید ان است که روزهای کم شده هم به ان مربوط شدند و روزهای 
آفرینش آن شمرده شدند, و در ضمن آنچه بیان کردیم, رمز این کم کردن؛ 
آن طوری که ذکر شد, روشن شد. زیرا اگر این روزها کم نشده بودند یا 
طور دیگری شده بود, هزار سال از عمر دنیا بر یک روز از روزهای ربانی 
افزوده می شد يا از ان کم می شد و آن مخالف این بود که خدای تعالی به 
ما از برابری آن هاءبی تردید بنا بر حکمت و مصلحتش, خبر داده است. 


سپس بدان که احتساب سال دنیوی قمری به 354 روز بنا بر این است که 
کسر کمتر از نیم, از روی تساهل, از ساب یا عظ .مین کردم ها فا ۱ 
این ندارد که هشت ساعت و چهل و هشت دقیقه بیشتر است. چنانچه در 
رها یط شون نت 


بنا بر اين, باقیمانده سال ربانی در برابر دنیا هم به مانند این ساعات و 
دقائق, زمانی اضافی دارد تا برابر باشند, و از این رو لازم می شود که 
شش روز کم شده برای افرینش دنیا, به اندازهای کم شود که روی هم از 
0 بیشتر نباشد, و مادر تصویر زمان حمل دنیا, به این نکته اشاره کردیم. 
سخدش پایان یافت. خدا درجه اش را بلند کند. 


و البته چه خوب گفت و نیکو بیان کرد, محققانه و سودمند بود. اظهار این 
وجه درست و تأیید آنچه بیان کرد. و همچنین آنچه از اخبار گذشته از قول 
مجاهد و دیگران آوند: و آنچه صدوق - ره - در علت یدج وقت نماز از 
تمس صلی الله علیه: و اله روایت کرد که فرمود: و اما نماز سفرب: آن 
ساعتی است که خدای عز و جل در آن توبه آدم را پذیرفت و فاصله میان 
خوردن او از درخت و زمانی که خدای عز و جل توبه اش را پذیرفت, 
سیصد سال از ایام دنیا بود و در ایام اخرت, چون یک 
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روز هزار سال انست: آن مدت میان عصر است تا عشاء؛ و من مانند آن را 
به چند سند در مجلد پنجم روایت کردم. 


این فول ادبه آنچه تسوطی فر الدر اامتوی ار عکرمه روایت ت کرژه عا نیز 
فی وق که کف مردی از ابن عباس پرسید. اه اند ها: (در روزی که 
بتجاه هراو شال آتدانه جات لا دسر ی ند کار فا از اسان به 
سوی زمین, سپس بر می اید به سوی آن در روزی که مقدارش ان چنان 
که شما [ادمیان ] برمی شمارید, هزار سال است. )(2) و (شتاب می کنند 
به عذاب و هرگز خدا خلف وعده نمی کند و در حقیقت یک روز [از قیامت ] 
نزد تخود ارت مانند هزار سال است از آنچه می شمرید. 3(1)چهِ معنایی 
دارند؟ در پاسخ گفت: روز قیامت پنجاه هزار سال است. و آفرینش 
آسمانها و زمین در شش روز است که هر روزی هزار سال اب و تدبیر 
می کند کار را از اسمان به سوی زمین سپس به سوی او بالا می رود, در 
روزی که اندازه اش هزار سال است., این اندازه مسافت و سیر است. و 
عکرمه درباره (در روژی که مقدارش پنجاه هزار سال است. کگفت: این 
دنیا است و از اول ۳ آخرش یک دوز است. که ققدان ان پنجاه هزار سال 


است. 


ولی در انتقادی که از وجوه دیگر کرده است. اعتراض هست زیرا بناء 
تحقیق او بر اساس تحقیق زمانی موهوم پیش از خلق جهان است, گرچه 
آن را به ایام و ساعت اندازه کرده, پس ممکن است گفته شود: پس از 
شلف اخران و حرکات آنان و تقص شب ها و روزها و ماه ها و هفته ها؛ 
ممکن است به عقب برگشت و همه این ازمنه را در گذشته فرض کرد و 
ره تا ان 


و اما اينکه شش روز دنیوی, مبالفه در کمی وقت نیست, درست نیست . 
زیرا آفرینش آسمان ها و زمین با ان عظمت و داشتن انواح حکم دقیق و 
مصالح چشمگیر در شش روز دبیوی, دلیل نهایت قدرت و علم و حکمت 


است. 
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2 . سجده / 5 


3- . حج/ 47 


اما امام رضاأ (ع) حکمت امکان آفرینش آن ها در مدت کمتری را بیان 
کرده و شاید که خدای سبحان میان دو موضوع, 0 
کم کردن زمان خلقت؛ برای رعایت هر دو مصلحت جمع کرده, وسایر گفته 
هایش يا به سبب بعید بودن است و يا مقایسه مخلوقات به همدیگر که در 
اینجا اهمیتی ندارند. 


و اما کنار زدن شش روز از شماره سال, شاید غرض امام علیه السّلام 
اشاره به علت شایع شدن این اصطلاح در عرف باشد که سال را در نزد 
متشرعین و عرف عوام 360 روز می دانند, با اینکه نه مطابق سال 
شمسی است و نه قمری ؛ و امام فرموده است؛ این اصطلاح موافق سال 
اول خلقت است., اگر از آغاز آفرینش حساب شود. و اما سال قمری بر 
اساس حرکت ماه پس از خلق آن است و شش روز گذشته که در آفربنش 
غالم مرف دور از ان 


کم شده است. و در جای خود جهت تحقیق بیشتر خواهد آمد, ان شاء اللّه 


بسیاری از فرقه های مختلف در اندازه عمر دنیا سخن گفته اند. اکثر 
یهودیان و ساير اهل کتاب با خیال پردازی که مورد پذیرش عقل صحیح و 
سالم نیست ان را کم شمرده اند, و بیشتر هندوها به خیال خود در اندازه 
آن مبالغه کرده اند که طبع سلیم از آن گریزان است. ولی مشاهیر حکمای 
قدیم و گروه بزرگان منجمین, میانه رو هستند و به چند دسته شدند: ابو 
معشر بلخی در کتاب سر الاسرار خود از برخی هندی ها نقل کرده که دور 
اصغر 360 سال است و دور اوسط 3600 سال و دور اکبر 360000 
سال. ۰ و شاید مقصود از دور اکبر عمر دنیا باشد و سال سال شمسی است 
و با گفته جمعی از بزرگان و همچنین با گفته حکماء فارس و بابل که عمر 
دنیا 3600010 سال شمسی است. و هر سالی 365 روز و 15 دقیقه و 32 


و دلیل آن ها - چنانچه ابو معشر از اهل فارس نقل کرده - این است که 
هفت ستاره سیار در آغاز خلق دنیا در اول حمل گرد هم بودند و در آخر دنیا 
در آخر حوت گرد هم جمع می شوند و فاصله این با ان 
سال هاست؛ و اما دلیلشان در اجتماع مذکور که تصور کردند, معلوم 
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و بدان که این وهمیات و روایات گر چه بر پایه درستی استوار نیستند ولی 
مایه رفع استبعاد ذهنها از اخبار وارده در باب رجعت و دوره زمانی ان 
است زیرا ان دوره هم از عمر دنیا است. و وقتی این زمانه ها را حساب 
کنی و با اخباری که حاکی از زمان هایی است که موجوداتی غیر آدم و 
اولادش در زمین زیسته اند مقایسه کنی, نزدیک به گفته این گروه می شود 
و خلاصه هر دو, رفع استبعاد از همدیگر می کنند. 


برخی کسانی که در صدد حل این خبر برآمده, راه دورتری رفته و گفته اند: 
سال در عرف: یکی شمسی است که عبارت از فاصله برگشت خورشید به 
حرکت خاصه خود به جایی است که اول فرض شود مثلا اول حمل که 
شب و روز تقریبا در آن برابر هستند پس از اینکه شب در قسمت اکثر 
ابادان زمین بلندتر از روز بود. دوم قمری است و ان دوازده دور مام است 
تا به انجاین بر حردد که اولم با خور شید فرش ایدم و هو ,دون عرخشن آن یک 
ماه قمری است و از تجربه و از رصد معلوم شده که مدت اولی 365 روز 
و یک روز کمتر است و مدت دومی حدود 354 روزاست. 


و اگر کسی فرض کند, اگر خورشید سریع تر حرکت کند تا دوره خود را در 
0 روز بی کم و کاست طی کند و ماه به حال خود باشد, اندازه سال 
قمری هم 360 روز می شود و هر ماهی سی روز, چنانچه بر محاسبه گر 
پوشیده نیست و در این صورت اختلافی میان سال شمسی و سال قمری 
نمی ماند ولی خداوند دوره سال شمسی را قریب شش روز بیشتر کرده و 
سال قمری را به همان اندازه کم کرده, برای مصالح مخلوقاتش در آسمان 
ها و زمین و تحقق نظام کاملتری که سرّش را جز خودش نمی داند. 


و شاید مقصود از اینکه سال در اصل 360 روز بوده و شش روز از آن کم 
شده. همین باشد. و از نظر عقلی بعید نیست که مقصود از اینکه اسمان 
ها و زمین در شش روز افریده شدند هم همین باشد, یعنی بر پایه اختلاف 
شش روزه حرکت اجرام آسمانی و خصوصا دو جرم نورانی که ماه و سال 
و شب و روز با آن ها اندازه گیری می شوندو طبق مصالح و نیازهای مردم 
آفریده شدند و این اختلاف در هر سالی شش روز است و خوب در این 
باره بیاندیش ! 


و به چند وجه بر این مساله ایراد وارد دانسته اند: 
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1.تطبیق سال شمسی و قمری با فرض اینکه خورشید شش روز سریع تر 
حرکت کند, در صورتی است که فزونی ایام سال شمسی مطابق 230 
روز, درست موافق کمتر بودن ماه قمری از ان باشد, با اينکه چنین نیست 
زیرا مدت بیشتر بودن اولی, بیش از پنچ روز و ربعی نیست و فزونی 
دومی پنج روز و پنج ثمن روز است و ما به التفاوت آن بیش از نه ساعت 
است, پس باید سرعت حرکت خورشید را لصف تفاوت میان دو سال 
فرض کرد تا درست باشد و در این صورت., هیچ کدام به اندازه سال تمام 
نمی رسند بلکه در حدود پنج ساعت کمتر می شوند و ان سهل است زیرا 
با اطلاق شصت روز در عرف منافات ندارد. 


2 سیصد و شصت روز در حدبت؛ خبر دادن از یک واقعیت است؛ خواه 
بقلم و نی اشاداشدا قدین مه آندازه عم ها کید هر آنضه ید کر 


3 اگر مقصود از روزهای کاسته شده از روزهای سال, ایام اختلاف میان 
سال شمسی و قمری است, چگونه تصور مي شود که برخی برای زمین 
باشد و برخی برای اسمان چنانچه از بعضی ایات استفاده می شود, بلکه 
نهایت امر این است که دخالتی در نظام مقصود درباره همه دارند. 


4 این معنا برای اين ایام مطابق با هیچ کدام از روایاتی نیستند که دلالت 
بر تعیین روزی مشخص برای افرینش یکی از مخلوقات مذکور دارند. 


7 مجمع البیان: اشعب بن حاتم گفت: ما در خراسان بودیم, در آنجا که 
امام رضا علیه السّلام با فضل بن سهل و مامون در ایوان حیری مرو گرد 
هم بودند و سفره غذا گستردند. امام رضا علیه السلام فرمود: مردی از 
بنی اسرائیل دن .مدبته از من پر سید روز جلوتر خلق شده يا شب ؟ جواب 
شما چیست؟ گفت: به حاشیه رفتند و جوابی نداشتند و فضل نامام رضا 
علیه السْلام گفت: د آگاه کن. فرمود: بسیار خوب. از قرآن پاسخ دهم 
میدانی که طالع دنیا سا است در حالی که ستارگان در موضع شرف 
خود بودند. پس زحل در میزان بوده, و مشتری در سرطان و خورشید در 
حمل, و ماه در ور و این دلالت دارد که خورشید در حمل بود و در دهمین 
درجه طالع در 
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ميانة: اسمان: پس روز پیش از شب خلق شده, و اما در قرآن هم خدا 
فرموده: «لا الشمس ینبغی لها آن تدرک القمر و لا اللیل سابق الثهار».(1) 
[نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی جوید. )یعنی 
روز پیش از او بوده است. 


در کتاب النجوم سید بن طاوس از ابن ذی العلمین مانند آن را آورده و نیز 
با چند سند در کتاب الواحده ابن جمهور عمّی مانند ان 


آورده شده است. 


می شود و عدم حادث. مقدم بر وجود ان است. 


جواب: ظلمت عدم مطلق نیست بلکه عدم ملکه است یعنی تاریکی در 
جای نور, و به اين معنا ممکن است مقدم باشد بر روز یا موخر, و حاصل 
این است که اغاز افرینش جهان روز است نه شب. 


7 هنگامي که خورشید آفریده شد. ناچار در یک روی زمین شب ست و در 
یک روی آن روز و هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست. 


جواب: مقصود از سوال, مکان و آبادی های بزرگ و وسیع جهان است که 
در اغاز شب بوده یا روز نه همه روی زمین. 


3. مقصود از طالع دنیا چیست؟ زیرا هر نقطه ای از زمین یک طالعی دارد, 
هر تقظه. از تقاط متطفه الیروج: طالع یکی ا. افاق.حمان است: 


جواب: ممکن است مقصود از طالع دنیاء طالع قبه زمین باشد بعنی جایی 
از ربع مسکون در وسط خط استواء که طول آن از طرف شرق و غرب بنا 
به نظر هندی ها نود درجه است و شاید که مقصود از ان نقطه ای از زمین 
باشد به طول نود درجه و عرض تقریبا 33 درجه که وسط اقالیم سبعه 
روز به همه جای ربع مسکون می تابد و همین نکته تخصیص ان است. و 
ممکن است طالع در اینجا از نظر کعبه باشد که وسط زمین است از نظر 
خلقت و شرع و مکان. 
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4 «ستارگان سبعه در جا و موضع شرف خود بودند»» بنا بر قواعد و 
اصطلاح منجمان درست نیست. زیرا موضع شرف عطارد در سنبله است و 
موضع شرف خورشید در حمل, و عطارد هیچ وقت به اندازه نیم دایره از 
خورشید دور نمی شود. و طبری و دیگران در اين باره به خطا رفته اند که 
گفته اند, عطارد در این هنگام در درجه پانزدهم سنبله بوده است., به نقل 
از بسیاری از حکماء. 


جواب: ممکن است این قضاوت طبق عقیده خود او در باره شرف عطارد 
باشد, نه طبق عقیده منجمان. يا گفته شود که منظور عطارد نبوده و استئنا 
شده, چون حال او معلوم بوده. يا مقصود. شرف چهار ستاره ای است که 
بعد از ان نام برده, نه همه ستارهها. 


5 در کتب احکام نجوم در بحجت قرانات کواکب بیان شده است که کواکب 
سبعه هنگام خلق جهان همه در اول حمل بودند نه اینکه هر کدام در شرف 
خود, و اگر فرض شود که خطاء گفته اند, باید فضل و دیگران از اساتید 
علم نجوم که حضور داشتند, در این باره پرسشی کنند و مراجعه کنند و از 
ان ها چنین چیزی نقل نشده است. 


جواب: همه منجمان در این باره هم عقیده نیستند چنانچه از طبری و 
دیگران روشن است., و شاید فضل و دیگر حاضران مجلس. این عقیده 
مخالف را داشتند, و بسا گفته اند که شاید راوی در نقل و فهم کلام امام 
علیه السْلام اشتباه کرده, و گویا امام فرموده: کواکب با خورشید در شرف 
آن همراه بودند و ضمیر در شرف به خورشید برمی گردد نه به کواکب. و 
راوی اشتباه کرده و شرف را برای همه کواکب فهمیده,. نه خصوص 
خورشید. 


به نظر من: بنا بر آنچه ما ذکر کردیم, نیازی به تحریف حدیث و نسبت سهو 
و اشتباه به راوی نیست, و آنچه آن ها گفته اند دلیل موجّهی ندارد و بیشتر 
گفته هایشان از این نمونه ها هستند و مبتنی است بر اوهام فاسد و خیالات 
واهی و بی مایه, همان طور که بر کسی که نوشته هاشان را خوب بررسی 


نماید, پوشیده نیست. 


ابوریحان در کتاب تاريخ خود که در دست ما است, در اين زمینه می گوید: 
ار کواکتب سبعه دن ال کرد هم هی آنتد: جه.در اغاز و.جه در 
گشت. ولی 
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نه در اوقات مختلفه؛ ولی ادعای اینکه کواکب در آغاز خلقت همه در اول 
حصل او توا ای کرد مان وی آنها اغار علض اگم ان ات 
دبای دار یا هن ات ی ای فا ایا و 
روشن یا مبادی مورد اعتماد و دست اول همراه باشند که مستند به وحی 
اشت ها ول تم ترا که اشت ای کماعب فتاه آفرشه ی عالم ده 
خود آن ها گرد هم نباشند و دارای حرکاتی باشند که طبق حساب این 
دوران, آن ها را در یک جا فراهم سازد. 


6 استدلال به آیه تمام نیست زیرا ممکن است مقصود از گفته خدای 
تعالی : (نه شب بر روز پیشی جوید. 1 این باشد که از نظم و زمان مقدر و 
مقرر خود تجاوز نمی کند و بر روز پیشی نمی گیرد, به طوری که نظم 
شبانه روزی مختل شود چنانچه خورشید هم پیش از وقت مقرر خود طلوع 
نمی کند.هر یک از شب وروز پیش از اتمام دیگری ظاهر نمی شوند, 
همانطور که در تفسیر ایه خواهد امد. 


جواب: استدلال امام علیه السلام بر اساس علم و آگاهی ای بوده که از 
مراد و مقصودخداوند در ایه داشته و امام علیه السلام از نظر انان مورد 
اطمینان و مورد تایید بوده است. 


7 به نقل از سیوطی از ابن عباس حدیثی بیان شد که شب پیش از روز 
خلق شده و از تورات هم چنین نقل شده است و مخالف با این حدیت 


ان‌اعتانی ای مس از رات کال ,نات سشت هسانت‌تهد که رش 
بیشتر تورات تحریف شده و مورد اعتماد نیست, و چه بسا جواب داده شده 
که حدوت نور پس از ظلمت است و ظلمت بر نور پیشی دارد. ولی طالع 
خلق-دنیا ۵ کشتر و کت ر‌آنیدن زمین: دزن سرطان نوفده و در ان هنکام 
خورشید ۳ بوده و حمل در درجه عاشر و ظهر بوده, چنانچه امام 
علیه السلام فرموده, و آغاز کشش و گسترانیدن زمین ظهر بوده است و 
به اين مناسبت نماز ظهر را نماز نخست گفته اند و کما اينکه نزد بیشتر 
علماءنماز 3سطی نامیده شده, ‏ و طالع دنیا را همان طالع دحو و 
گسترانیدن زمین تفسیر کرده اند برای آنگه خلق اصل زمین پیش از 
آسمان بوده, ولی کشیدن و گسترانیدن آن بعد از خلق آسمان ؛ برای جمع 
کردن میان آیات. 
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مولف: ممکن است حدیت امام رضاأ (ع( را به آغاز آفرینش کواکب سبعه 
خمل حون تسیا ای شوه ار ان اس کارا 
جهان وقتی بوده که سرطان نسبت به قبه زمین در افق مشرق بوده. و 
چون بروج را از زیر زمین به طور متوالی حساب و شماره بکنی. شش تا 
در زیر زمین قرار دارد و سه تا بالای زمین و دهمی همان حمل می شود 
که بالای سر قرار می گیرد و چون خورشید در شرف خود بود که حمل 
است. نسبت به اکثر شهرها و آبادی ها روز بوده, چنانچه قبلاً دانستی. . پس 
در آغاز خلق, در اکثر معموره ها و آبادی ها که مسکن اشرف خلق است. 


روز مقدم بر شب بوده است. 


السلام و اجراء قواعد نجوم که نزد ائمه مردود است باشد - همان طور 
خواهی دانست ان شاء الله - و برای فضل و برتری معروف در علم نجوم 
بوده و برای بیان اینکه امه علیهم السلام همه علوم و اصطلاحات را می 
دانند, و نیز گفته شده که: وقتی این کواکب وقت آفرننتت/ عالم 0 
مخصوصی بودند که دانشمندان آن را از پیغمبران و حجج علیهم السلام یاد 
گرفته و ضبط کردند. منجمانی که این مواضع را از آن ها یاد گرفتند, 
پنداشتند که آن جاها بهترین جای کواکب بودند و آن ها را شرف کواکب 
نامیدند, و مواضع مقابل آن را هبوط نامیدند, به گمان اینکه کواکب از 
منزلت خود در اینجا سقوط کردند. و شرف و هبوط ان ستاره را هم که 
دانتمدار ان اف مات موه عطا هه کور سار اساس الا 
شاعرانه ای که در کتب آن ها ذکر شده است. ساختند. 


شین رک مر ان اي وه اه سور آز یی اس طور 
دیگر چنانچه منجمین برای آسانی حساب اعتبار کرده اند. و سستی این 
کلام نزد خردمندان پوشیده نیست,؛ و پس از همه این ها, دلالت حدیبت بر 
حدوث اجزاء عالم بیش از انچه حعماء قدیم پنداشته اند, روشن است و 
نیازی به شرج ندارد. 


19 المحتضر حسن بن سلیمان: به نقل از کتاب خطب عبد العزیز بن 
یحیی جلودی می گوید: امیر المومنین علی علیه السلام در خطبه خود 
فرمود: بپرسید از من که اگر از هر چه زیر عرش است از من پرسیده 
شود, پاسخ می گویم واین سخن را 
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پس از من غیر نادان پر مدعا پا دروغگوی پاوه سران مت ورد مردی 
گندمگون و ظریف, بلند قد با موی تابیده که گویا از مرتاضان عرب بود و 
کتابی چون قرآن به گردن آویخته بود از گوشه مسجد ۱ ۶ 
را ای آنکه مدعی چیزی را که نمی دانی هستی و چیزی را که نمی 
فهمی به گردن می گیری! من سوّال می کنم پس پاسخ بده. و یاران و 
شیعیان علی علیه السلام از هر سو برخاستند و قصد او کردند. علی علیه 
الشلام به ان ها یر وه فرمهود؛ او را وا نهید و شتاب نکنید که حجج خدا 
با دست یازی و زور برپا نمی شوند و به آن وسیله برهان خدا روشن نمی 


گردد. 


سپس به آن مرد رو کرد و فرمود: با همه زبانت وهمه وجودت, هر چه می 
خواهی بپرس که در خدای تعالی شک و تردید راه ندارد و چرتش نمی 
گیرد. آن مرد گفت: میان مشرق و مغرب چه اندازه است؟ علی علیه 
السلام فرمود: به اندازه مسافت هو گفت: مسافت هوا چند است؟ 
فرمود: به اندازه چرخش فلک. آن" مرد گفت: اندازه چرخش فلک چیست؟ 
فرمود: یک روز حرکت خورشید. آن مرد گفت: درست گفتی, قیامت چه 
7 آن مرد گفت: 
راست گفتی, عمر دنیا چه اندازه است؟ فرمود: گفته می شود هفت هزار 
شال تین دی برآورد. نشده:.آن هرد کفت: زاششتت: کفتیم سر که 
کچای مکه است؟ علی علیه السّْلام فرمود: مکه از اطراف حرم است و 
بکه جای خود خانه کعبه است. گفت: چرا مکه را مکه گفتند؟ فرمود: برای 
آنکه خدا زمین را از زیر آن برکشید. گفت: ۳ 
نامیدند؟ فرمود: برای آنکه گردن جباران و دیده گنه کاران راخم کرد. گفت 
راست گفتی, کها یهد وا شقن ار آنگم رن خی اا ده 


علی علیه السلام فرمود: منزه است آنکه حقیقت وصفش را حاملان 
عرشش در نمی یابند با اينکه آنان به کرسی های کرامتش نزدیکند, و نه 
فر شته های نزدیک به جلوه های کرامتش, وای بر نوه نباید گفت: کجا 
ات امامت وان ز صست و از سست وه از ۲ [ند۱ 
بیافریند؟ فرمود: تو خوب می توانی حساب کنی؟ گفت: آری 
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1 ۳ ری و 
مغرب را 1 پر کند. و آنگاه به ناتوانی مثل تو اجازه دهند تا دانه آن را در 
مان از ری ی ال وان مهن ی وی بر 
تخد نا ان ها زا انض ام اهسا کی 7 تاره لته این آرمان فر امعت 
از شماره گیری و حساب سال هایی که پیش از آفرینش زمین و آسمان 
عرش امن ات مکان داشت. و همانا آنچه را برایت شرح دادم, جزء۶ 
ناچیزی است از عظمت این اسرار و یک جزء از صدها هزار جزء دیگر, و از 
خدا آمرزش می خواهم از اين اندازه گیری اندک. گفت: آز ون پیت نز | 
جنبانید و گفت: گواهی هی دهم که نیست شایسته پرستشی جز خدا و 
تدای که لاله لیف ال رس لا ایدت. 


توضیح: «الضرب», به راء ساکن, مرد کم گوشت. «و علی مسافه الهواء» 
اين مبهم کویی در پاسخ برای اگاهی دادن به عدم تعرض به بررسی 
مسائلی است که مردم مامور به دانستن آن نیستند و اينکه دانستن حقائثق 
موجودات و اندازه آن ها که فلاسفه عمر خود را در باره ان ضایع می کنند, 
سودی برای مردم ندارد. «علی قرب زمراتهم» یعنی جماعات انها. 
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تفهیم و تتمیمی است که سود عمومی دارد 
حدوت و قریتتتن 


به یاری خدای بخشاینده کریم. بدان که مقصود اصلی از این باب. حدوت 
عالم است, چون که اثبات آن از بزرگترین اصول اسلامی است خصوصا به 
روش فرقه ناجیه امامیه. در زمان قدیم, قول به قدم, تنها به دهریون و 
ملحدان و فلاسفه منکر همه ادیان منسوب می شد؛ و از این رو کلینی و 
تزخی. مخحدنان دیکر در کتب خوو بانن جدا برای آن ابجاد تکردند بلکه در 
باب حدوت عالم؛ اخبار اثبات صانع تدم را اف ند به این اعتماد 
پس از اعتراف به خدایبلند مر نبه. زميینه ای برای قول به قدم عالم و ما 
سوی اللّه نمی ماند. چون همه گروه هادر آن اتفاق نظر دارند. 


و در طول سال های اخیر زمان ما که مردم به مطالعه کتب فلسفه مشتاق 
و حربصند, و از بررسی قرآن و سنت و اخبار ائمه دین رویگردانند, و دوری 
از دوران آئمه علیهم السلام مایه ترک و دوری آثار و احادیث و خاموشی 
انوارشان شده, و حقایق شر عیه با اصطلاحات فلسفه به هم آتخته شدند 
۳ حدوث عالم مور اختلاف شدید گردیده, و بسیاری از عالم نمایان 
دین دار رو به شبهه های گمراه کنندگان فلسفه بافان آوردند, و آن ها را 
میان مسلمانان رواج دادند, و خود گمراه شدند و دیگران را گمراه کردند, 
و بر پیروان شریعت طعنه زدند تا اينکه دلگیر و رنجیده شدند و تا کار به 
جاپی رسیده که برخی معاصران از ان ها, به زبان اورده و کاغذها را سیاه 
می کنند و می نویسند و می گویند که جز یک خبر در باره حدوث عالم 
وجود ندارد و ان «خدا بود و با او چیزی نبود» است, سپس ان را هم با اراء 
و انديشه های منحرف خود تفسیر کردند. 


به همین منظور من در اين باب, اکثر آیات, و اخبار نابود کننده شک و شبهه 
را نقل کردم, و به دنبالش مقاصدی اراسته و مباحثی دقیق اوردم تا شبهه 
های آن ها را از بیخ برکنم, و لشکر شک و تردید های آنان را از پایگاه خود 
به گریز وف وادارم, به جهت محکم نمودن قواعد دین, و دوری از خشم 
پروردگار جهانیا بان؛ 
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اه از س مرسام ای اهنه ماه تن کون دی من 


در امت من پدیدار شود. باید عالم علم خود را پدیدار کند و گر نه مورد 
لعنت خدا و فرشته ها و همه مردم خواهد بود. 


مقصد یکم: در بیان معانی حدوت و قدم 


حدوث دو معنی مشهور دارد: ذاتی و زمانی. از کلام شیخ (الرئیس) برمی 
اید که حدوث, نبودن پیشین یعنی مسبوق بودن به عدم است يا در ذات 
حادث که می شود حدوت ذاتی, یا در زمان که می شود حدوت زمانی, و 
ظاهر هم همین است زرا متبادر از ان این است که ان نبوده. پس وجود 
یافته است؛ 


و بر او ایراد شده که تقدم عدم بر وجود بالذات معنا ندارد. زیرا تقدم ذاتی 
نزد ان ها همان تقدم علت است. و تقدم عدم علت بر وجود. جمع میان 


محقق طوسی - ره < می گوید: حدوت مسبوق بودن به کنر کر است و 
ان دیگر, اگر تنها علت باشد, حدوث ذاتی است., و اگر عدم باشد. حدوت 
مرتبه ذات علت نیست و پس از این نیستی هست شده, چون باید وجود 
علت پیش از وجود معلول باشد, و تقدم نیستی معلول بر وجود غیر, همان 
تقدم ذاتی که تقدم به علیت باشد نیست و همان ایرادوارد است. حکماء 
در اینجا ایرادها و جواب های متعددی دادند که مناسب مقصود کتاب ما 
نیست. و بیشتر ان ها در حواشی محقق دوانی و دیگران بر شرح جدید 
تجرید ذکر شده است. 


عرف و لغت نیست. و در حقیقت به ترتیب وجود معلول بر وجود علت 
برمی گردد, زیرا| عقل حکم می کند که او بود, پس این بود شد. 


سید داماد یک معنی سومی به نام حدوث دهری ثابت کرده است. آنجا که 
کت انواع عدم برای ممکن؛ سه تا است: 
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1عدمی که در مرتبه ذات مطلق نیست و هر ممکنی موجود هم که هست.؛ 
ان نیستی را دارد. 


2 عدم متکمّم برای هر حادث زمانی» زیرا پیش از وجودش در درون زمان 


3. عدم و نیستی صریح دهری, پیش از لحاظ او در درون زمان. 


نیستی های اول مقابل هستی نیست زیرا اولی آن ها در حال وجود تحقق 
دارد و بر وجود سبقه و پیشی ذاتی دارد, و دومی هم یک امتیاز برای زمان 
وجود است. این است که از شراتط تناقض وحدت زمان است؛ . پس آنچه 
مقابل وجود است, نیستی صرف است که حد و مرزی ندارد, و امتیازی از 


تحار انش 


و در این باره تحقیق بلندی کرده و خلاصه اش این است که برای موجودات 
دو ط وف ویک به غیر زمان به نام دهر و سرمدثابت کرده. و گفته, زمان 
رابطه متغیر است با متغیر و دهر رابطه و نسبت ثابت است با متغیر, و 
سرمد رابطه ثابت است با ثابت و بر آن از گفته حکماء شواهد بسیاری 
آورده, مانند قول شیخ الرئیس در تعلیقات, آنجا که گفته تعلیق: عقل سه 


گونه بودن را درمی یابد: 


نون تن زمان:و انکام وجود چیزهای متغیر است که آغاز و انجامی دارند 
بلکه همیشه در جریانند و در گذشت از حالی و تجدید حالی و وضعینتی. 


2 بودن به همراه زمانِ که دهر نامیده می شود, و این بودن و وجود, خود 
زمان را فرا گرفته و آن بودن فلک است با زمان و زمان در آن بودن و 
کون است زیرا ناشی از حرکت فلک است. و آن نسبت ثابت است به 
متغیر و وهم و خیال نمی تواند آن را درک کند, زیرا وهم چیزی را که در 
زمان است می بیند و گذشته و حال و آینده را می فهمد. و برای هر چیز, 
«چه وقت» را می فهمد: يا گذشته پا حال يا آینده. 


3 بودن ثابت با ثابت دیگر که سرمد نامیده شود و محاط بر دهر است. 


تعلیق: وهم هر چیز را در وقتی(متی) می فهمد؛ و محال است که خود 
زمان وقتیرداشته باشد. 


تعلیق: آنچه در چیزی قرار گرفته است, آن چیز, آن را فراگرفته است, و با 
تغییر ان تغییر می کند و هر چه در زمان است. با تغییر زمان دگرگون شود 
و همه 
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اعراض زمان به او ملحق می شود. اوقات برای او تغییر می کند, و این 
وقتی که مثلا آغاز بود و يا حال او است, غیر وقتی است که پایان آن است 
زیرا زمان او می رود و می آید, و آنچه به همراه چیزی است, با تغییر آن 
تغییر نمی کند وتغییر و اعراض ان را نمی پذیرد. 


تعلیق: دهر ظرف زمان است زیرا , به آن محیط است و آن را فرا گرفته. 


در شفا, هم همین معنا را بیان کرده. سپس گفته: دهر و سرمد امتداد 
ندارند و گرنه اندازه حرکت بودند. سپس زمان مانند معلول دهر است و 
دهر مانند معلول سرمد. و نیز در شفاء گفته: در زمان جز حرکت و متحرک 
وجود ندارد, حرکت به ذات و و هن خود در زمان است و متحرک به 
واسطه حرکت.؛ و اما امور دیگر در زمان نیستند و گرچه به همراه آنند - 
چنانچه جهان درون یک دانه خردل نیست و همراه آن است. تا آخر آنچه 
تفه ۵ سفور وی رم وه فیدر "تترنق: چ فک ان ار دا 
پسندیدهاند. 


و بدان که. آنجه ما .در ضدد اتبات ان هستیم. بشستحی به تحقیق این امور 
ندارد. زیرا مورد اجماع اهل ملل و نصوص متواتره این است که همه آنچه 
جز خدای تعالی وجود دارد, زمان بودش از سوی ازل پایان پذیر است, و 
وجودش آغازی دارد, و ازلیت و وجود بی نهایت منحصر به پروردگار سبحان 
است, خواه پیش از پدیده ها زمان موهوم باشد یا دهر, چنانچه به زودی آن 
را می فهمی, آن شاء الله تعالی. 


مقصتهد خوق ور تخقیق اخوال این اه 


میان مسلمانان و بلکه میان همه گروه ها اختلافی نیست در اینکه جز 
پروردگار و صفات کمالش, هر چه هست حادت است بدان معنا که ما 

یم, و برای وجود او آغازی است, بلکه ضروری دین شمرده شده. و سید 
تا در قبسات آن را مورد اتفاق همه انبیاء و اوصیاء دانسته است. 


و صاحب ملل و نحل در کتاب نهایه الاقدام با تصحیح محقق طوسی 2 
گفته است: مذهب حق همه ملل این است که: جهان حادث و آفریده است 
ان تارج خدای عالی انوا امریوم و نان کردم بش ار آنکه تبوذفر 
خدا بوده و با او 
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چیزی نبوده. و جمعی از بزرگان حکماء و فیلسوفان گذشته چون تالس, 
انکساغورس, انکسیمالس از ملطیان؛ و چون فیثاغورس و 
ایا فلس (امیدکلس سر ط افلاظین ار این بوان و گردهی از شعزاء 
و پیشینیان و مرتاضان موافق آن هایند و همین نظر را دارند. 


و قول قدم عالم و ازلی بودن حرکات؛ پس از اثبات صانع و اعتراف به 
علت نخستین یعنی علت العلل, تنها پس از ارسطو پیدا شده زیرا او با 
قدمای حکماء در اين مسأله صریحاً مخالفت کرد, و اين گفته را با استدلال 
هایی که آن ها را حجت و برهان می پنداشت., در آورد و شاگردانش مانند 
اسکندر افرودیسی, تامسطیوس و فرفوریوس صریجاً به آن اعتراف کردند 
قآ که ویب اقا ون ات در ای ماه کاس اه ی ان 
شبهه ها را در آن ذکر کرده است. 


سید داماد - ره - گفته است: طبق نقل درست و متواتر, افلاطون و شش 
تن دیگر از استادان فلسفه و دیگر قدما معتقد به حدوث هر دو عالم امر و 
خلقند, با همه لوازم و اجزاء آن. و ارسطو و شاگردانش معتقد به قدم آنند. 
پایان. ولی ظاهر این است که نظر افلاطون حدوث امور زمانی است. 
چون گفته اند که او نفوس و بعد مجرد را قدیم دانسته, و سید - ره - در 
قبسات گفته, قول به قدم عالم نوعی شرک است. و در جای دیگر گفته که 
الحاد است. 


و صدوق - ره - می گوید: دلیل بر اینکه خدای عز و جل دانا, توانا و زنده 
است به ذات خویش و نه به قدرت و زندگی غیر خود, این است که اگر 
علم خر ذانتشن باشن. با آن علم قدیم است يا حادث. اگر حادث باشد, خدا 
پششن از بدیدشدنش دانا نبوده .و آن ضفت:نقص است و.هر تاقض خادث 
رم ار را 


و در ضمن ابطال مذاهب ثنویه می گوید: آنچه «مانی» و «ابن دیصان» از 
خرافات خود درباره «اهریمن» به هم بافته اند, و گبرها از حماقت به آن 
اعتقاد پید | 
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کردند, فاسد و انحراف است. به همان دلیلی که قدم اجسام فاسد و 
انحراف است,(1) و در این کتاب تافو به اثبات حدوت اختصاص داده, و 
دلائل مشهوری که به برخی ان اشاره می کنیم آورده و ما همه را 1 
جلوگیری از اطناب در کلام نیاوردیم و در ضمن گفته: حادث آن چیزی است 
که نبوده است ۴ بود شده و قدیم همیشه بوده 2(۰)و در پایان سخنش گفته: 
ات ات ده را یف اف رام اضار وسار مصی آمم- انوم 
السلام.(3) 


و سید مرتضی به نقل از استادش شیخ مفید - رفع اللّه شأنهما - در رد 
قول ابی هاشم به حال؛ در ضمن سخنش گفته: ابی هاشم نخواسته حال را 
چیزی بداند, که هست با نیست, و اگر هست باشد, بر اصل او و اصول ما.؛ 
هر دو باید قدیم باشد يا حادث, و نمی تواند آن را قدیم بداند تا مخالف 
توحید شود و بدتر از آن ها باشد که صفات را زائد بر ذات می دانند. و کلام 
را ادامه داده تا گفته: و قول به هیولا و قدم سرشت., عذر بهتری است 
برای اینان اگر عذری داشته باشند, ولی هیچ کدام عذری در برابر ضلالتی 
که. آوزدند نیست,؛ زیرا می گویند هیولا ماده جهان است و پیوسته بوده و 
قدیم است., و خدا پدیدار جهان است از اين ماده, چنانچه زرگر از شمش 
طلا انگشتر می سازد, و نساج از پنبه ريشه جامه می بافد, و نجا راز چوب 
درخت تخته می سازد... تا آخر آنچه در رد آن ها گفته است. 


و علامه - ره - در برخی گفته هایش از شیخ مفید نقل کرده که قول به قدم 
از مذاهب صاحبان ادیان تنشتت:. آتجا که وهنه: و اما صابثه در عقیده خود از 
شماری که برشمردیم تنهایند. زیرا جمهورشان خدا را در ازل یکانه می 
دانند, و برخی از آن ها به همراه او هیولا را مطرح می کنند در قدیم, که 
جهان را از آن ساخته و آن به عقیده آن ها, مایه خلقت است و معتقدند که 
فلک زنده و ناطق است., و مدبر این جهان است و رهبر و هدایت کننده آن؛ 
و کواکب را بزرگ می شمرند و در برابر خدا عز و جل می پرستند, برخی 
ان ها را فرشته می خوانند و بعضی معبود و برای ان ها معبد 
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می سازند, و اینان در مقام مقایسه, به مشرکان عرب و بت پرست ها 
کرد اهنت خر یه که مه ان انست ماد کر کرو 


و یطاق قدنن اللد لظیغه- در کتاب افتضاو:بامی تشه دی ایتک 
خدای عالی:بکانه آاسنت. و دومن ندارد در قدمء ۵ دلانلی بر .ان آورون تا 
گفته: و چون این ثابت شد, اثبات دو قدیم باطل است و چون وجود دو 
قدیم باطل شد؛ قول تنویه که نور و ظلمت را قدیم می دانند و قول 
مجوس که. خدا و شیطان را قدیم می دانند. و قول نصاری که سه خدا 
گفته اند, باطل است؛ به علاوه گفته تنوبه به دلیل حدوت اجسام باطل 
است, و حدوث اجسام با دلائل مشهوره متکلمان ثابت شده است. 


و سید مرتضی - ره - در کتاب «الفرر» دلایلی در بطلان قول به هیولای 
قدیم اورده است. 


و شیخ محقق ابو الفتح کراجکی شاگرد سید مرتضی - قدس الله نفسها - 
در کتاب«کنز الفوائد» می گوید: یک دسته از ملحدان, حوادث و حادثت 
کننده آن ها زا ثابت می دانتد و می کویتد وجودشان آغازی ندارد و هميشه 
بوده اند, و می پندارند خدا هميشه کار کرده و هميشه کار می کند و کارش 
آغازه هد انحافی. نداره وه اما با -فول بط ادلی داشسته افعال. غدا با .ما 
مخالفند. زیرا ما معتقدیم خدا آن ها را آغاز کرده و خدا پیش از آن ها 
موجود و99 ولی در اينکه افعال خدا| پایانی ندارند با ما موافقند, گرچه آن 
ها می گویند: جهان به همین صورتی که دارد. هميشه هست و افعال 
ان اسمراردارتم فا اسر آن شنت لیا هی تن مان توا 
تمام می شود و امر و حکم به آخرت منتقل می شود و کار خدا نعمت دادن 

اه ی ات با مره و عذاب دوزخ است تا همیشه, و کارهای 
خدا| از این رو پایانی ندارند و استمرار دارد. 


و اینان همان دهریون هستند که می گویند, دهر سرمدی است و آغاز و 
انجامی ندارد. و می گویند حرکت فلک به دنبال هم بوده و خواهد بود تا بی 
نهایت. روز و شب همیشه به دنبال هم بودند و خواهند بود. انسان هميیشه 
از نطفه بوده و نطفه از انسان. ند مها تحص بر امتم هه کم آن 
پرنده. و همیشه درخت از هسته بوده وت از درخت؛ و این یدیده ها 
همیشه"به دنبال هم بودند و خواهتد ؛بوده گذشتته. آن: ها 
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آغازی ندارد, و آینده ار ها انجامی ندارد, و همه آن ها ساخت سازنده ای 
است که پیشتر از آن ها نبوده, و حکمت حکیمی است که پیش از آن ها 
یافت نشده. و ساخت و سازنده قدیم بودند و همیشه. برتر است ان خدا 
که جز او قدیمی نیست.؛ و سیاس او را است که به ما نعمت معرفت داده, 
و من به یاری خدا چند دلیل بر بطلان گفتار ملحدان و فساد عقیده دهریون 
برایت بیان می کنم. 


بعد, دلیل های راه گشا و جواب ب های کافی. و تحقیقات محکم و الزامات 
مستحکم آورده و برخی از آن ها را به زودی در جای خود می آوریم, و 
اینجا نیاوردیم چون به وجه نیکوتری آن را بیان خواهیم کرد. ۰ ین مناظره 
خود را با یکی از دهریون قائل به قدم جهان بیان کرده و گفته که آن را 
برای سید مرتضی - ره - نوشته, و جوابی هم که او داده ذکر کرده. هر که 


سید مرتضی - ره - در پاسخ پرسشی در باره آیه تطهیر می گوید: سوال 
کننده پرسید: زر اشباح آن ها قدیم است و آنان همه در اصل پاک بودند, 
کدام رحس از آن ها زدوده شده؟ سید در ضمن پاسخ آن گفته؛ قدیم 
دانستن اشباحشان مورد انکار است و این اطلاق روا نیست, قدیم حفیقی 
همان خدای تعالی است., یگانه ای که هميشه بوده,. و هر چه جز اوست 
پدید شده و حادت است. و ساخته شده و اغاز دارد, و او را _ است. تا 
اخر کلامش - ره - و سپس گفته: یک فیلسوف اراد وارد نموده که: اگر به 
قول شما خدا یگانه بوده و چیزی به همراه او نبوده و همه چیز حادت 
است, پس از چه چیزی پدید شده؟ گفتیم: آفریده شدند نه از چپزی. او 
گفت: همه چیز را با هم ندید آورد با ند هن زماتی»خیری دید آورد؟ و 

گفت: اگر بگوئید همه با هم پدید شدند, وجدان شما گواه اتتیت که همه با 
ی 
کم کم و به دنبال هم پدید شدند, برای خدا شریک بوده است (اآن زمان 
مقارن پا مقدم برافریده اول است). 


و جواب این است که خدا هميشه یکتاست. چیزی با او نبوده و دومی ندارد, 
و نخستین پدیده او زمانی نداشته و لازم نیست برای پدیده ها زمانی بااشد 
فان ها وا و تمانی یم اس فان هم راهان برای ازت-‌ها. بسا دادم 
نیست که زمان قدیم باشد 


ص: 240 


زیرا زمان حرکات فلی یا اندازه وقتی است به جای آن(1) و از کجا نزد 
این فیلسوف لازم می شود که زمان قدیم باشد, اگر اشیاء به یک باره خلق 
نشده باشند؟ جز اینکه او معنی زمان را نفهمد. تا اخر کلام او در این مقام. 


مخقق ظیسی نی ال روحه آلقعسی ور تخرد تمه قدیی جنر خدآی: 
تعالی نیست. و در آن گفته: وجود عالم پس از آنکه نبوده. دلیل مختار بودن 
خدا است. و در کتاب فصول ره 


ثابت شده است که وجود ممکن از دیگری است. در زمان پدید شدن 
معدوم بوده, چون پدید آوردن موجود. محال است پس به ناچار نیست بوده 
و هست شده و وجود هر ممکن, مسبوق به عدم است. این گونه وجود, 
حدوت نامیده می شود و این گونه موجود محدت. پس هر موجود جز واجب 
الوجود محدث است و محال بودن حوادث بی آغاز که فیلسوفان می گویند, 
نیاز به بیان درازی ندارد. پس از اثبات امکانشان" که مقتضی حدوت آن ها 


است. . سیس گفته است : 


هر اثربخشی يا اثرش. دنبال اراده و قدرت او است يا اينکه نیست و به 
مقتضای ذات خود است. اگر اثرش دنبال اراده و قدرت او باشد قادر 
نامیده می شود و اگر اثرش بی قدرت و اراده او باشد موجب نام دارد. اثر 
قادر. مسبوق به عدم است زرا داعی [برای ایجاد] جز در مورد معدوم 
امکان ندارد. اما اثر موجب هم زمان او است زیرا اگر چنین نباشد یعنی 
وجود او در زمانی هست و در زمان دیگری قبل از آن نیست. پس اگر 
متوقف بر امری دیگر غیر از آنچه که موثر تام فرض شده, نباشد, ترجیح 
بدون مرجح می شود و اگر متوقف بر امری دیگر باشد, موّثر تام نبوده, در 
حالی که موثر تام فرض شده بود پس خلف لازم می آید. 


و 1 2 


- . مسلما مخلوق اول در زمان پدید نیامده بلکه خود زمان هم مخلوق 
است. به ای معنا که با ایجاد مخلوق اول زمان هم شروع می شود. زمان 
برای سنجش زمان. نه اینکه زمان ناشی از انها باشد. زمان از مخلوق 
قابل انفکاک نیست. به تعبیری بعد چهارم مخلوق است. و مخلوق بدون 
زمان معنای معقولی ندارد. چون هر مخلوقی ابتدای وجود دارد و همین 


یعنی زمان داشتن. برای مطالعه بیشتر رجوع شود به کتاب "فراتر از 
عرفان " نوشته استاد حسن میلانی.(مترجم) 


این باطل است, به دلیلی که گذشت. 


و سید مهنان بن سنان در ضمن سوالات خود از علامه حلی - ره - این 


مساله را پر سیده است : 


چه می فرمایید درباره معتقدان به اینکه جوهرها و اعراض, فعل فاعل 
نیستند و جوهر, جوهری است در عدم چنانچه جوهری است در وجود, آپا 
این عقیده فاسد مایخ کفق آنشت:و نی ایمانن و عدم پذیرش اعمال صالح و 
شهادت و حرمت ازدواج با آن ها, یا باعث هیچ کدام نیست, و حکم آن ها 
در این دنیا چیست؟ 


جواب: در نادرستی این عقیده شکی نیست و باطل است ولی باعث کفر و 
بی ایمانی و عدم پذیرش کارهای نیک و شهادت و حرمت ازدواج با آن ها 
نیست. و حکمشان در دنیا و اخرت حکم مومنین است؛ زیرا باعث کفر, 
اعتقاد به قدیم بودن جوهر است و آن ها بدان معتقد نیستند. زیرا قدیم 
بودن, وجود می خواهد و ان ها او را در ازل موجود نمی دانند, ولی 
اشتباهی کردند که وجود و ثبوت را از هم جدا دانستند و ثبوت را اعم از 
وجود فهمید ند و بیشتر مشایخ متکلم از معتزله و اشاعره ثبوت گرا هستند 
و چگونه می شود آن ها را تکفیر کرد؟ 


سوال دیگر, مولای ما ! در باره کسی که به توحید و عدل معتقد است ولی 
جهان را قدیم می داند چه می فرمایید؟ و حکمش در دنیا و اخرت چیست؟ 


جواب: هر که معتقد به قدم جهان است قطعا کافر است. زیرا فرق میان 
مسلمان و کافر همین است. حکمش در اخرت حکم کفار است به اجماع, 
و شیخ جلیل ابو الصلاح حلبی در «تقریب المعارف» تصریح کرده به حدوث 
جهان و چند دلیل بو اه آورده, و همچنان سید تزر کوان این زهره در کتاب 
«غنیه النزوع» دلایلی بر آن آورده است. 


و نوبختی در کتاب «یاقوت» گفته: همه اجسام حادثند, زیرا به یک سو توجه 


دارند و اگر این توجه تایه آن ها بود باید جابه جاأ نشوند و اگر به ناثیر 
علتی باشد, ان لت با مختان اشت که عفيدم مار اناست وا موخت‌ر و 


آن باطل است. زیرا 
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تسلسل باطل روی می دهد, برای اینکه از عوارض حادتث به جهت معلوم 
بودن عدمشان. خالی نیستند؛ ۰ و قدیم عدم ندارد زیرا واجب الوجود است. 
زیرا اگر ممکن الوجود باشد و علت آن مختار باشد, مخالف فرض ما است 
که قدیم بوده و اگر علت آن موجب باشد, تسلسل وجود روی می دهد و 
مقصود ما نیز ثابت می گردد. 


و علامه در شرح آن گفته: اين مسأله از بزرگترین مسائل این علم است و 
همه مسائل بر محور آن شکل می گیرد, و مورد اختلاف شدید است میان 
مسلمانان و دشمنان ان ها, و مردم در باره ان سخت اختلاف دارند و 
خلاصه آقوال ایرم امت 


1 جهان در ذات و صفات هر دو حادثت است.؛ وان عقیده همه مسلمان ها 
و نصاری و بهود و مجوس است. 


2 جهان در ذات و صفات قدیم است, و این عفیده ارسطو, و اوفرطیس, 
تفس و ای نصر رای وا لین سا که اسان ها ۱ 
به ذات و صفات قدیم صعم داتند ولی و اوضاع آن ها را به حسب 
نوع قدیم می شمارند. یعنی هر پدیده به دنبال حادث دیگری است تا بی 
۳ 


و ذات قدیم هستند و در صفات حادت. و این عقیده انکساغورس, 9 
فیثاغورس و سقراط و نویه است و در اين باره اختلافات بسیاری دارند که 
در این مختصر نمی گنجد. 


4 ذات آن ها حادث است و صفاتشان قدیم, و کسی ان هه تعت 
مارتحا ور هه ان فا نت اس ای مس 
ندارد. 


سیس علامه - ر - سخن را با ادله مذکور در متن ادامه داده و در شرح 
ی ها ام 


اندیشمندان مذاهب مختلف نسبت داده است. در کتاب نهایه المرام در 
علم کلام گفته: همه مسلمانان اتفاق نظر دارند که جز خدا و صفاتش قدیم 
بیست, و امامیه معتقدند که قدیم همان خدا است و بس ؛ و باز در ان 
ک۳۹ : از نظر ۴ : در چهار و 


1 جهان در ذات و صفات حادث است, و این عقیده مسلمان ها و سائر 
دین ها و برخی حکمای قدیم است. 
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2 در ذات و صفات قدیم است و این عقیده ارسطو و جمعی از حکمای 
قدیم است و برخی تخر مانند تن نصر و شیح الرئیس گفته اند؛ 
آسمان ها در ذات و صفات قدیمند جز حرکات و وضعیت های آن ها که در 
نوع خود قدیمند, نه در شخص خود و عناصر و هیولا شخصاً قدیمند و صور 
جسمیه ان ها و صور نوعیه به نوع قدیمند نه به شخص. 


3 در ذات قدیمند و در صفات حادث و این عقیده حعمای پیش از ارسطو 
است چون ثالیس ملطی؛ انکساغورس, فیثاغورس. سقراط و همه نویه 
چون مانویه, دیصانیه, مر قوبیه و ماهانیه. ۰ سپس اینان دو گروه شد ند برخی 
گفتند این ذات قدیم جسم بوده و اینان هم اختلاف کردند. نالیس گفت: آب 
است, چون قابلیت شکل پذیری دارد در صورت های مختلف, و گمان کرده 
که خشک شده و زمین شده, و لطیف شده و هوا گردیده, و جوش کرده و 
آنتتن بر آورنه و از انفتن دود برخاسته: و از:دفد. آسمان بدید شنده, و گفته اند 
این عفقیده را از تورات گرفته که در سفر نخست می گوید: خدا| گوهری 
آفرید و به نظر هیبت به آن نگربست و اجزاء آن ذوب شدند و آب شد. و 
از آن بخاری مانند دود برخاست و از آنِ آسمان ها را آفرید. و بر روی آب 
0 


انکسیمایس پنداشته که آن جسم هوا بوده که از لطافتش آتش برآمده و 
از انباشته 7 ی ی دیگر. و دیگران گفتند 
همان بخار بوده. و هوا و آتش از لطیف شدنش پدید شدند و زمین از 
انباشته شدنش. ۱[ گفته: ی بوده و همه چیز با انباشته شدنش 
پدید شده.او گفته که همه چیز به بخت منظم شده, و جوهر بخت یک دید 
عقلانی است که در جوهر کلی نفوذ دارد. انکساغورس گفته: جسم نخست., 
اه بی پایانی است از اجسام خرد بی پایان برای هر نوعی؛, چون 
اجزائی از سرشت نان و اجزائی از سرشت گوشت, و چون بسیاری از آن 
قا کند همم ایو هن ی ار هکس ی یو یدحا هت نود 
که پدید شدند, و او منکر مزاج و استحاله(اصلی در فلسفه) شده, و به 
کمون و ی در فلسفه)اعتقاد دارد. برخی گفته اند این مایه 
اميخته در ازل ساکن بوده. سپس خدای تعالی او را به حرکت اورده و 
جهان را از ان افریده است. 
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ذیمقراطیس گفته, اصل جهان ذرات خرد کروی است و قابل قسمت در 
عالم خیال و ذهن, نه در خارج. و پیوسته در حرکتند و و سپس اجزاء آن 
روی هم آمدند و به همدیگر به صورتی خاصبرخوردند, و به جهت برخورد 
آن ها به ضوری حاضن,خهان از آن ها تیدا شنده و به آين شک اسحان ها و 
عناصر پدید شدند, و سپس از حرکت آسمان ها, عناصر به هم آمیختند و از 
عباضر این ثز کیت ها بر اهذند: و شیخ در شفا از آن سخن گفته و می گوید: 
این اجزاء در شکل مخالفند و در گوهر و سرشت یکی هستند, و همانا 
افعال گوناگون آن ها بر اثر اختلاف شکل ایجاد می شوند. ثنویه می گویند: 
اصل جهان همان نور است و ظلمت.دسته دوم امی: کویند: اصل جهان 


جسم نیست و دو دسته شدند: 


علم و حکمت کامل می دانند و دور از سهو و غفلت. عقل از سوی او 
ی تیا اف ی ی به طور کامل 
می داند. 


و اما نفس,حیات بخش است چون نور بخشی خورشید, ولی تا بررسی 
نکند چیزی نمی داند, و خدا می داند که نفس علاقه به هیولا دارد و عاشق 
او است و به دنبال لذت جسمانی است. و جدایی از تن را خوش نمی دارد 
و خود را فراموش می کند. و خدا به حکمت تامه ای که در خور او است به 
پولایی که موره کل قه عسن اشت توجه کیره و آن را هر کته موعان 
آنمان هساو اضر دراوه و احساه خیوانا بت وا یه وباترن سل بر کیت 
خا ی ی ۱۱۹۲ 
ناممکن است: سبشن خدا به نفتتن غفل و ادرای داد و آن.موجب. شد که 
خود را به یاد بیاورد و متوجه شود که تا زمانی که در عالم هیولا است. 
دردها و آلام از او جدا نمی شوند و دانست که در جهان خود لذت های 
بدون درد و الم دارد و شیفته عالم شد و به آن پیوست, و پس از جدایی 
نالا مه رفت هخا همه با رصن و خوشسکی در آن ی ها ی ؛ گفتند از این 
راه. شبهات میان فلاسفه که قائل به قدم و متکلمان که معتقد بر حدوئند, 
برطرف می شوند. 


2 پیروان فیثاغورس گفتند: مبداً جهان اعدادی هستند که از یکان ترکیب 
شدند. زیرا مایه هر ترکیبی اجزاء بسیط ان است که هر کدام خودش یکی 
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هر چیزی وراء وجودش وجهی دارد و يا واحدی است با نیست. اگر هست 
مرکب است زیرا در او ماهیتی است با وحدت. و سخن ما در مرکبات 
نیست بلکه در میداً آن ها است و اگر نیست, تنها وحدت ها هستند و 
بایدخودشان مستقل باشند و متکی به خود, و اگر نه نیاز به دیگری پیش از 
خود دارند و شکن. ما در فیدا مطلق. است: و خلت صورت می پذیرد. این 
یکان ها و وحدت ها امور قائم به خود هستند و چون وضعی به خود بگیرند, 
برای وحدت نقطه پدید می شود, و وقتی دو نقطه جمع شوند خطی پدید 
می آید, و در صورت اجتماع دو خط, سطح و در صورت اجتماع دو سطح 
جسم, و مشخص شد که مبداً اجسام, یکان ها و وحدت ها هستند, و نیز از 
او نقل شده, وحدت دو گونه است: .وحدت ذاتی که از دیگری نگرفته و آن 
است که مقابلش کثرت نیست و مبداً اول است. و اگر از دیگری گرفته 
باشد خود مبداً کثرت است., گرچه در آن نیست و مقابل آن است. و از آن 
شماره ها شکل می گیيرند, و همان مبداً موجودات_ است, و همانا اختلاف 
طبع موجودات؛ به خاطر اختلاف خواص شماره های آن ها است. 


4 صفات قدیم هستند و ذات جهان حادث, و این محال است و کسی به 
اعتقاد ندارد چون بطلانش بدیهی است. ولی جالینوس در باره همه توقف 
کرده و قولی را ترجیح نداده. پایان 


و همانا این عقائد و اندیشه های نادرست و پیش پا افتاده را از 
مشخص شود که حکماء به اين خرافه ها تمسک جسته اند و آن ها را به 
زبان آوردند و پیروانشان دنباله رو آن ها شدند و آن ها را 0 
چون از دین داران مطلبی که از قرآن یا کلام پیغمبر و امام است بشنوند 
۸ مه نی و ان ها تا تم ماع فص رید «خدا| آن ها را 
بکشد,چگونه منحرف می شوند». 


محقق دوانی در انموذج خود گفته: فقط سه دسته از فلاسفه مخالف 
حدوث جهان هستند, زیرا اکثر ان ها بر حدوث عالم معتقدند مگر برخی 
مجوس ها؛ اما مشهور فلاسفه اتفاق نظر بر قدم ان دارند به تفصیل اینده, 
و از افلاطون قول به حدوث نقل شده, و نزد بعضی به حدوث ذاتی تفسیر 
شده, سپس گفته: هر سه نحله معتقدند که جهان جز از ذات خدا و صفات 
او, چه جوهر و چه عرض, همه حادثند و 
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به طور حقیقت نبودند و بود شدند, نه آنکه تنها حدوث ذاتی دارند و 
وجودشان از عدمشان تاخر ذاتی دارد چنانچه فلاسفه معتقدند و آن را 
حدوت دانی ام تامند: و تقریبر این حدوت به معنی تاخر وجود از عدم», 
بحث دقیقی دارد که در حاشیه تجرید ایراد کردیم. 


و جمهور فلاسفه معتقدند که عقول و اجرام فلک و نفوسشان قدیمند, و 
مطلق حرکت و وضع و تخیل آن ها نیز قدیمند, زیرا هرگز از آن ها تهی 
نبودند. و برخی اوضاع حادثی برای آن ها قائلند که از مبداً به نفوس آن ها 
افاضه می شود, ولی محققان آن ها چنانچه ابو نصر و ابو علی در 
تعلیقاتشان به نقل از ارسطو گفته اند. معتقدند, مطلوب آن ها نفس 
حرکت است و با همان تشبّهشان به مبدئشان کامل می شود و آن هم 
بالفعل است به حسب ذات و صفات دیگر, جز آنچه به حرکت در اوضاءع 
جزئیه تعلق دارد که ثبات شخصی را نمی پذیرد, و دوام نوعی دارد. برای 
تکمیل شباهت به مبادی خود که از همه جهت وجود فعلی دارند؛ و چون 
تیه لاز مه جر کت آشت ان ,رنه اعتبار لازشتتن هدف. تهانی ذانسته: آتذوه 

با ار ی ای مر ما وا 
جدا می شود دو تا به جای آن پدید می شوند, و یک صورت جدا که پیوست 
می شود, دوتا یکی می شوند. اری اشراقی ها معتقدند که صورت جسمیه 
در حال اتصال و انفصال. هر دو به جا می ماند, و اما نفوس ناطقه بشر 
نزد برخی از آن ها قدیمند و از افلاطون هم نقل شده. ولی مخالف نقل 
حدوث عالم از او است. و مشائی ها وبسیاری دیگر. آن ها را حادث می 


دانند. 


و در شرح عقائد عضدیه هم سا نتد ان را گفته و افزوده است: متبادر از 
حدوت, ی ی و پس از او بودن, 0 است, و حدوت داتفه 
یک زبان فلسفی است. و گفته: مخالف در این حکم فلاسفه اند, زیرا| 
ارسطو و پیروانش معتقدند که عقول و نفوس فلکیه, و اجسام فلک با مایه 
ن هاء و صور جسمیه و نوعیه و اشکال و پرتوشان و عتاصر و مایه شان» و 

ق صور جسمیه - نه اشخاص آن ها - همه قدیمند. 2 
نوعیه حادثند, زیرا خصوصیات انواع نباید قدیم باشند, و ظاهر کلامشان این 
است که انواع هم قدیمند. سپس گفته: نقل شده که 
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جالینوس در این باره ۵« بوده و از این رو او را فیلسوف نشمرده 
اند.ءچون در اصول حکمت تردید داشته است. پایان 


به آنچه از سخنان این گروه ها در این باره آوردیم باید اکتفاء کنیم, و 
آوردن همه پا بیشترش مایه اطناب کلام و بی فائده است. و از آنچه 
آوردیم یک دلیل بر حدوث عالم به دست آمد؛ زیرا 0 ۱ 
فوافق. معلوم. نتید که همه کرو ها با .همه اخعلافی که دارند. در حدوت 
عالم متفقند. و همه ادعا دارند که از صاحب شرع خود آن را دریافت 
کردند, و این خود مایه علم به این است که صاحبان شرایع آن را گفته اند, 
و این مانند اجماعات منقوله دیگر نیست که مقصود از آن مفهوم نباشد و 
یکی گفته. باشد و دیگران بیره او شده باشنده و فزق میان آن ها بر هید 
خردمند و با انصافی پوشیده نیست. 


مقصد سوم: وجه استدلال به روایات زد 


با انیت خن آنکه تن ان اسان فردیم رات انضاف و اعتاب از ی 
منطقی و سخن ناحق, از آیات بسیار و اخبار متواتری که به روش های 
تختلفه وه نات کمبا کون با ببانات باه کشا و اذله کافن: انوم نقینه بیدا 
می کنی به حدوث جهان به همان معنا که پیش از این گفتیم, و هر که کلام 
عرب را در مورد به کار بردن الفاظ بررسی کند و به کتب لفت رجوع نماید 
می داند که: ایجاد, احدات, خلق, فطر, ابداع, اختراع, صنع و ابداء به کار 
نمی روند مگر به معنی هست کردن بعد از نیست بودن. 


محقق طوسی - ره - در شرح اشارات می گوید: اهل لغت فعل را به پدید 
کردن چیزی تفسیر کردند. و نیز گفته: «صنع», ایجاد شیء مسبوق به عدم 
و نیستی است. و در لفت. «ابداع» پدید کردن است. و بدعت که به امور 
پدید آمده گفته می شود, هم از این ماده است. «خلق». به پدید کردن 
چیزی بدون نمونه قبلی تفسیر شده است. ابن سینا در رساله «الحدود» 
گفته: ابداع 93 مفهوم دارد. یکی بود کردن چیزی و نه از چیزی و نه به 
واسطه چیزی:؛ دوم, اينکه برای چیزی وجودی مطلق بدون سبب و 
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واسطه باشد و برای او است که در ذاتش موجود باشد در حالی که آنچه را 
در ذات خودش است فاقد است. 


و در ملل و نحل از ثالیس ملطی نقل کرده که: ابداع هست کردن چیزی 
است که نبوده, و چون بودکننده همه بوده ها است. پس بود ساختن از 
ناچیز قدیم است. و هر که در ایات و اخبار بررسی کند. شکی در این باره 
برایش نمی ماند. مانند فرموده او که: «خلقت از چیزی نبوده تا ابتکار 
باطل باشد, و علتی نداشته تا ابداع درست نباشد.» با اینکه در بیشتر 
نصوص پیشین؛ ,. تصریح به حدوث به همان معنا شده. به طوری که قابل 
تاویل یت یه انس ان ها هیک وی زر نیل به مقصود حاصل می شود. 


و برای اين است که اکثر اعتقادات اصولی مانند معاد جسمانی و امامت 
امیرالمومنین علیه السّلام و مانند آن ها در کلام صاحب شرع, با عبارات 

گوناگون و روش های مختلف وارد شده تا از جمیع آن ها یقین وقطعیت در 
مراد ایجاد شود. با اينکه خود آن ها دارای دلیل های عقلی اجمالی اند که 
هر که در آن انديشه کند, مقصود را می فهمد. ایا به فرموده آن ها علیهم 
السّلام در چند جا نگاه نمی کنی که «اگر کلام قدیم باشد. باید معبود دومی 
باشد.» و به این فرموده که «چگونه می تواند آفریننده چیزی باشد که 
پیوسته با او بود.» که خود اشاره دارد که جعل به قدیم تعلق نمی گیرد, 
زیرا علت يا وجود بخش است يا نگهدارنده وجود و استمرار اولی. و اولی 
علت موجده و ایجاد کننده است و دومی مبقیه و نگه دارنده, و موجود 
قدیم محال است علت موجده داشته باشد, همان طور که هر فطرت 
تفا تیه ان: حض ی تهدکهان آن عل :فان با شند و با صاحت رولی 
اوّلی واضح تر و روشن تر است. 


و آنچه درباره بدیده های قابل مشاهده مایه آگاهی است. در لحظه نخست 
اثر علت در آن ها, افاضه اصل وجود است و پس از آن, در هر آن و لحظه 
ای, نگهداری آن است. و اگر ممکن از ازل باشد, هر آن و لحظه گذشته, 
بقاء و استمرار وجود غیر متناهی اوست؛ و لحظه افاضه وجود ندارد. وهمه 
زمان وجود اوء زمان بقاء و زمانی برای ایجاد ندارد (اين بیان مخصوص 
زمانی است نه خود زمان و خارج از زمان) و در توجیه خبر اول می گوئیم: 
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ار لاه سل ها اس مس ار رن اس را باس فا 
نداشته باشد. چون وجود بخش یا علت موجده نمی خواهد و علت مبقیه که 
پیرو آن است هم لازم ندارد, زیرا اگر اولی لازم نیست, دومی به طریق 
اولی لا زم بیست, و بی نیاز از علت واجب الوجود است و معبود دومی می 
شود و خلاف فرض روی می دهد که کلام فعل خدا است و از او است.؛ و 
همین بیان در خبر دوم هم می آید. 


و مقید آن است آنچه در کافی و غیر آن در حدیث فرجه از امام صادق 
علیه السْلام آمده, آنجا که به زندیق فرمود: اگر ادعا کنی که دو خدا وجود 
دارد, باید میان آن دو فاصله باشد ۳ دو باشند و این فرجه و فاصله می 
شنود نعوهیم. کد.. آز. مدیم نقه: هر آم. آن. جوا است و باید بجوین اننته. ۱۲ 
است(1)چون امام فرجه را برای قدیم بودنش, معبود سوم و واجب الوجود 


دانست. 


حال با کوجه‌به آینجان: بدان که شیب ان هم تایه که ود انکان 
باشد, زیرا مصداق مفهوم امکان, تنها در پدیده های حادث است و فردی 
که فرض شده قدیم است. در نفس الامر مصداق امعان نیست. بلکه 
مته لوخد اسشت رت کار م سل محال. اس ضا خه جی آید.ه 
ممتنع الوجود بسا یک مجموع ترکیبی است., مرکب از دو ضد و دو نقیض, و 
نف هن کذامی ویس ندید و اهر اک اعارمکی ار عفتای اختر است. 
چنانچه در برخی از آن ها بدان اشاره کردیم مانند حدیت امام رضاأ علیه 
السّلام در علت خلق آسمان ها و زمین در شش روز. 


و دلالت می کند بر آن آنچه از امام رضا علیه السلام روایت شده که مردی 
نزد او آمد و گفت یابن رسول الله, دلیل بر حدوت عالم چیست؟ فرمود: 
«تو نبودی و بود شدی, و می دانی که تو خود را به وجود نیاوردی و مثل 
توئی هم تو را به وجود نیاورده است» زیرا روشن است که ِِ سوال 
کننده از حدوت عالم؛ اثبات صانع است زیرا| حدوت عالم با وجود صانع 
پیو سته است؛ و امام به وجود مخاطب یس از نبودش یعنی به حدوت 
زمانی؛ بر وجود صانع تعالی استدلال آورد. 
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و از جمله دلاثل حدوت است, هر چه که به اولیت و آغاز بودن خدای تعالی 
دلالت دارد, زیرا اولیت تفسیر شده به اینکه خدای سبحانه پیش از هر چیز 
است دلایل دیگر: همه آیات و هر روایاتی که دلالت دارند بر نابودی همه 
موجودات که برخی در اینجا گذشت و برخی در مجلد سوم به علاوه 
مقدمه ای که معتقدان به قدم عالم پذیرفته اند, و آن این است که هر چه 
قدیم باشد نابود نمی شود و روایت شده که زندیقی از امام صادق علیه 
السّلام در ضمن مسائلی پرسید: روح بعد از بیرون رفتن از تن. متلاشی 
می شود يا می ماند؟ فرمود: می ماند تا اينکه در صور دمیده شود. و آنگاه 
همه چیز نابود می گردد و از میان می رود, نه حسی مي ماند و نه 
محسوسی, ,. سپس همه چیز برمی گردد همان طور که خدا آن ها را آغاز 
کرده بود. و آان چهار صد سال است که افرینش به جا می ماند, و میان دو 
نفخه است.(1) و دلیل بر حدوث آسمان هاء آیات و اخباری است که دلالت 
دارند بر شکافتن و از هم گسیختن و در نوردیده شدن آن ها و بر پراکنده 
شدن اختران از آن هاء به پیات که کدشست/ .۵ ققه.: آن ها در خحلد نوخ 
بیان شد. 


و دلیل دیگر: آیات و آخباری است که دلالت دارند بر اينکه آسمان ها و 
زمین در شش روز آفریده شدند, زیرا حادث در روز آخر, پنج روز پیش از 
خود دارد و در گذشته منقطع الوجود است, و زمان موجود روز یکم, مقدم 
است: بر مان موجود آخری به اندازم. متناهی. پس همه موجوات ت متناهی و 
پایان پذیر حادت هستند, و زمان موجود هم که ثابت می کنند متناهی و 
تفسیر امام علی السلام و چگونگی اندازه گیری آن ها در تفسیر آیات 


ق او اهاز اه کار عرجه که نا کرمم با سانیه اس 
خردمندی که رایحه دین را شنیده, جرات دارد روی از همه چیز برتابد و به 
مایه و عقیده های تباه 
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آن ها را بیذیرد, و به زودی خواهی دائست که آن ها از تار غنکبوت سست 
ترند, - به فضل زنده ای که هرگز نمی میرد -. 


محقق دوانی در انموذح خود پس از گفتگو درباره شبهه ایشان می گوید: 
فراموش مکن که ار دلائل قدم عالم در پیش عقل ناتمام باشد و به تواتر 
و اخبار پیغمبران که اصول و بنیاد بشرند و به اجماع اهل مذاهب این 
فتعالد معلوم شود و وحی آلهی در مورد حدوت عالم سخن کند, به گونه 
ای که تأوبل بردار نیست مگر به وجه بعیدی که طبع سلیم و ذهن دقیق از 
آن نفرت دارد. چاره ای نیست جز پیروی از پیغمبران در این باره و پذیرش 
گفتة آنان:- زیزا بزرگان فلاسفه خود را به آن ها نسبت می دهند و می 
پندارند که بن حایه کفته هانهان ان ادها کر ند افست: 


در اين صورت پیروی از اين بزرگانی که خدا آن ها را برگزیده, و برای 
کامل کردن بنده ها و برای ارشاد هدایت به صلاح معاش و معاد برانگيخته, 
و فلاسفه پذیرای سخن آن هایند. سزاوارتر است از تقلید فلاسفه که خود 
معترفند به برتری پیغمبران از ایشان, و به انتساب خود به آن ها تبرک می 
جویند و افتخار می کنند, و بسیار عجیب است که برخی فلسفه بافان به 
گمراهی خود هستند با سخن پیغمبران تأویل دارد و ظاهر کلام 
مقصود نیست, با اینکه ما می دانیم قرآن مجید در بیشتر مسائل اعتقادی 
به طوری روشن سخن گفته که قابل تاوبل نیست, چنانچه امام رازی می 
گوید: ممکن نیست کسی آنچه را پیفمبر آورده باور کند و حشر جسمانی 
را منکر شود زیرا در قرآن به طوری صریح و روشن بیان شده که اصلا 
قابل تاویل نیست. 


به نظر من جمع میان قدم عالم و معاد جسمانی هم ممکن نیست, زیرا اگر 
چنانچه بگویند بنا بر قدم عالم, نفوس ناطقه بی پایان هستند, حشر و معاد 
جسمانی ممتنع می باشد برای انکه ناگزیر از حشر بدن های بی پایان و 
مکانهای نی پانان ویرمتاهن است: با اینکه نات سد ابعاد بایان دازدو 
بی پایان نمی تواند باشد. تأویل هایی که آنان به سخن پیغمبران می کنند. 
چه بسا که در سخن فلاسفه می آید, بلکه بسیاری از آن تفسیرها, بحث 
های سوفسطایی و غلط انداز است, زیرا ما می دانیم مقصود از این 
القاطی کهفو‌فران مارد ات همان معا است که نره 
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اهل زبان و لغت متعارف و معمول است., زیرا چنانچه شک نداریم کسی 
که از خا ال و انستفسار. اد ماه زر رید یه تکون وید 
مقصودش پرسش از حال نشستن و برخاستن زید نیست؛ همچنان شک 
نذا رتم که مقصود از قول خدای تعالی که فرمود: «قال من یُحیی العظام و 
هی رمیم* قل بحیها الذی آنشاها ول مه و و ببکل خلق علیم»:(2) 
با ار 
[گونه ] آفرینشی داناست. #معنای ار همین معنای ظاهری و روشن است 
نه معنای دیگری از احوال معاد روحانی که فیلسوفان می گویند و خلاصه 
باید‌شانات فران را خمل سر ظاهر کر اور از آن توعی مرا است: 
و اهل کمال به آن التزام دارند. 


و البته خوب گفته, ولی از ز کلام او برمی آید که نصوص قرآن در باره حدوث 
عالم, به طور بعید تاویل بردار هستند. و چنین نیست. بلکه اگر برخی تأویل 
پذيرند. از مجموع. قطعیت به مقصود حاصل می شود, و شاید برای آن 
چنین گفته که از نصوص ائمه هدی علیهم السلام بی اطلاع بوده یا عقیده به 
آن ها ات انح از طاه ان ار تومیر هت رن 
مواضع اظغاز کردم که قذهب حفه بیع :| داشته, و اما منافات قول به 
قدم عالم با حشر و معاد جسمانی در صورتی درست است که نفوس را 
بی پایان بدانند و هر کدام را متعلق به بدنی بشمارند, نه بر اساس تناسخ , 
چنانچه ارسطو و متأخران او گفته اند. 


ولی اگر بگویند نفوس قدیم هستند ولی تعلق آن ها به بدن حادث است؛ 
چنانچه افلاطون و پیروانش گفته اند که تنها نفوس قدیمند ولی سائر عالم 
و همه بدن ها حادث و پایان پذیرند. این اشکال نمی شود با گفته شود یک 


نفس ممکن است بر اساس تناسخ به چند بدن نامتناهی تعلق بگیرد و در 
معاد. یک نفس به همراه بدن برمی گردد. اشکال وارد نمی شود. 
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آری عقیده به قدم نفوس بشر در نوع خود, و حدوثشان با پیدایش بدن های 
پیاپی و بی پایان. چنانچه مشائی ها به به نقل از متاخران آن ها می گویند, از 
چیزهایی است که با تصدیق به آنچه پیامبر صلّی الله علیه و آله آورده بلکه 


با کلام پیغمبران دیگر, از چند راه جمع نمی شود و در تعارض است. 


1. تصدیق به وجود آدم و حواء که قرآن و سنت متواتره به مشروح سخن 
گفته اند. 


2 آن ها معتقدند که هیولای عناصر شخصاً قدیم است و صورت های پایان 
ناپذیر پیاپی به خود می گیرد. و باید بگویند بدن های نامتناهی از قسمت 
هیولا موجود می شوند, و نفوس نامتناهی به آن ها تعلق می گیرند. زیرا به 

وی ار سس ار ۱ 
تعلق بگيرند, و با اعتراف به معاد جسمانی باید ملتزم به تعلق نفوس 
و 


مقصد چهارم: در ذکر دلایل عقلی 


در اینجا به ذکر چند دلیل عقلی بر این مقصود می پردازيم. اگر چه خارج از 
چارچوب مقاصد و اهداف کتاب اما برای تحقق مقصود و مطلوب از 
هر جهت - اگرچه مایه اطناب در کلام می شود - به آن اشاره می کنیم و 
آن شادل سند. مظالتب ارنست: 


1 در ابطال تسلسل به هر گوته که باشدهء و آن نیاز به چتد مقدمه دارده 


الف. سید - ره - در قبسات می گوید: حکم به همه افراد اگر بر فرض 
وجود هر فرد تنها يا با هم درست باشد, بر مجموع مرکب از همه نیز بدون 
تردید درست به نظر می آید و اگر مخصوص به هر یک به صورت منفرد و 
تنها باشد, حکم مجموع ترکیبی جز آن است. 

مثلا اگر هر یک از رشته افراد سپیدند و اگر هر یک اندازه ای دارند. در 
ضمن مجموع هم همان اندازه را دارند و مثال های دیگر هم در این زمینه 
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ولی هر گاه یک فرد متناهی است, لازم نیست همه با هم متناهی باشند و 
اگر یک جزء ترکیبی تجزیه پذیر نیست. نباید مجموع اجزاء تجزیه پذیر 
نباشند و اگر یک جزء رشته واجب بالذات باشد لازم نیست که مجموع 
رشته واجب بالذات باشند, زیرا در این موارد تنهایی و فردیت اثر دارد. 


ب. محقق دوانی و دیگران اشاره کرده اند و گفتهاند: عقل به طور بدیهی 
یا حدس به طور اجمال. حکمی به کلی يا فرد دارد, چه متناهی باشند یا 
نامتناهی, با اينکه اگرابتداء یک فرد خاصی را در نظر بگیرد. در حکم آن 
متوقف می ماند, چنانچه عقل به طور اجمال حکم می کند به اینکه هر 
پدید آوزنده بان پیش از بدیدشده وجود داشته باشدر سین جه واسظه.ان 
تاتتتص ند که عون ها هت علت وجود خودش باشد. و این قضیه در 
همه کبری های شکل اول نسبت به اصغر ثابت است. 


و با این مقدمه, برهان سلمی (در ابطال تسلسل ) تمام می شود, زیرا هر 
یک از ابعاد مفروضه باید در مافوقش یافت شوند و همچنین است کل 
نامتنآهی. 


ج. برخی امور اعتباریه زائیده عقلند و انتزاعی هستند و اگر عقل آن ها را 
نیافریند, به هیچ وجه در نفس الامر تحقق پیدا نمی کنند و این در صورتی 
است که موصوف و وصف و نسبت و اضافه. همه اعتباری محض باشند و 
به اعتبار عقل و فرض او وابسته باشند. مانند نفس, عدد بی معدود 
خارجی, زیرا عدد عرضی است که جز به وجود معدود تحقق ندارد, و وجود 
وجود و لزوم لزوم هم چنین هستند زیرا جز به اعتبار انتزاع عقل تحقق 
ندارند, و عقل با قصد و بالذات به ان ها تنوجه دارد و موصوف جز به ان 
تحقق نمی پذیرد. نسبت اعتباری محض و انطباق احاد دو رشته مفروض هم 
نسبت ها زائیده عقل نیستند بلکه در واقع تحقق دارند. اگرچه فرض کسی 


درا فا ان طور. ندیهی: مین .دانیم. که عدد روج است. با قرو اشمان: الا 
زمین است و پدر پدر است وق ینز لسن و اگرچه عقل فرض نکند بلکه 
چیزی برداشت کرد و پدر را پسرخواند و بالعکس و وسیله اگاهی در این 
زمینه بسیار است و پوشیده نیست. 
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روشن است که در اين موارد برداشت عقل و صحت قضاونش تابع و فرع 
بر واقعیت است. و فرض عقل در درستی و تحقق این امور دخیل نیست. و 
همین اندازه برای رفع ایراد به برهان های آینده کافی است. و ما این 
برهان ها را به به طور اخصان قی, امسم: گرچه در کتب متعلمان ذکر 


شدهاند. 
یکم: برهان تطبیق که مادر همه براهین است و به چند تقریر بیان شده: 


الف. اگر پدیده ها به ترتیب هم به صورت زنجیره وار تا بی نهایت بپایند, به 
هروجهی از ترتیب, این اتفاق افتد؛ چه ترتیب وضعی يا طبعی یا علی و یا 
زمانی و نیز فرقی نمی کند که عدد باشد يا زمان. ثابت باشد یا معدود, 
حرکت باشد پا حوادت پی درپی؛ حال اگر از جای معینی از این زنجیره به 
طرف بالا یک سلسله نامتناهی در نظر بگیریم و از جای دیگری بالاتر از 
جای اول سلسله دومی در نظر بگیریم, شکی در این نیست که اینها دو 
سلسله اند که یکیشان جزء دیگری است و نیز شکی نیست که در نفس 
الأمر حلقه اول از یکی از این سلسله ها بر حلقه اول از سلسله دوم 
منطبق است و همچنین حلقه دومشان بر یکدیگر تا جایی که این تطبیق تک 
تک حلقه ها را فرا گیرد و چیزی بدون تطبیق نماند. حال اگر واقع به ازاء 
هر حلقه از سلسله ناقص, حلقه ای از سلسله کامل وجود داشته باشد 
لازم می آید که کل و جزء مساوی باشند و این محال است. و اگر چنین 
یا ایا را اس اما 
برای تطبیق نداشته باشد بنا براین ن سلسله ناقص متناهی می شود و از آن 
لازق. هی. آبذ که سلسله کامل هم متناهی باشجه. جرا معدان اد بان 
مقداری متناهی بود که ما بین دو مبداً سلسله ها فرض کردیم. که در این 
صورت خلف لازم می آید زیرا ما دو سلسله را نامتناهی فرض کردیم. 


تون ی ی ما ی ماه اما ال وه 
سلسله کامل به طرف بالا نیست تا احاد آن ها برابر هم بیافتد. و به اعتبار 
این نسبت تطبیق حاصل شود. بلکه در واقع نسبتهای زیادی بین احاد هر 
سلسله با احاد سلسله دیگر بدون فرض و اعتبار عقل تحقق دارد. زیرا 
حلقه اول سلسله کامل برابر حلقه اول سلسله ناقص است که خود همان 
حلقه پنجم سلسله اول پس از کندن چهارتا از ان است و حلقه دوم 
سلسله اول برابر حلقه ششم سلسله دوم است و سوم اولی برابر 
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هفتم دومی است و این تناسب در همه حلقه های دو سلسله جاری است تا 
به اخر. و نیز یکم هر سلسله موصوف به اولیت و دوم هر یک موصوف به 
دوم بودن و سوم موصوف به سوم بودن و همچنان و به اعتبار هر یک از 
این نسبتها و معانی, دو سلسله در واقع با هم تطبیق می شوند, و هرجزئی 
برابر جزء مناسب خود به دنبال هم می افتند و چون یکم سلسله کم شده 
برابر یکم سلسله کامل است و دوم بر دوم به دنبال هم, تا همه را در بر 
گیرد. و ممکن نیست از میان این دو سلسله حلقه ای نباشد که تطبیق بر 
حلقه مقابل خود نشود زیرا هر حلقه های هر دو سلسله پیوسته و به دنبال 
ی ای اس ی سا ایا یله 
بمانتد که در .سلمله ناقض برابری نداند. وحر لازم .هن آیند که جرء.و کل 
برابر باشند و اين محال است. پس سلسله ناقص در جایی تمام(متناهی) 
می شود و سلسله کامل هم مقداری متناهی زیادتر از آن دارد پس به 
ناچار ان هم متناهی است. 


و بر این دلیل به نقض به مراتب عدد و هر متناهی که توقف نکند(لا یقفی) 
همجون اجزاء جسم که به مقدار نامتناهی قابل تقسیم است و مانند لزوم 
و لزوم لزوم و همچنین. و نیز امکان و نظائر این دو آن که این دلیل در آن 


ها هم می آید, ایراد شده است. 


جواب آن است که نامتناهی لا یقفی به همه افرادش در خارج وجود بالفعل 
ندارد. زیرا وجود نامتناهی محال است. و اصلا حقیقت نامتناهی لا یقفی 
همین را اقتضا دارد زیرا آکر همه افرادش بالفعل تحقق یابند اگر چه 
نامتناهی باشند, لازم می اید چیزی که فرض کردیم توقف پذیر نیست 
توقف کند و لازم می اید در اجزاء جسم به جزئی برسیم که تجزیه نمی 
شود و در مراتب عدد به جایی برسیم که فوق آن تصور نمی شود و این 
خلاف بداهت است. بلکه اصلا مفهوم «همه» با مفهوم «لا یقف» منافات 
دارد, چنانچه در جای خود بیان کرده اند. 


حال که این مطلب معلوم شد. باید گفت, چه بسا که وجود همه افراد عدد 
و مانند ان چه در خارج و چه در ذهن است, محال باشد. اری به طور 
اجمال در ضمن وصف عنوان در ذهن می اید ولی مشمول این برهان نمی 
شود, و این نقض وقتی وارد 
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است, که در عالم واقع وجود همه مراتب نامتناهی عدد که تحفق آن محال 
است ثابت شود. 


و اگر برهان تطبیق با تحقق نامتناهی در علم خدا نقض شود, جوابش این 
است که کیفیت علم خدا معلوم نیست و قابل درک نیست و متفاوت با 
علم خدا باشد و در معلومات به اعتبار تحققشان در این گونه از علم ثابت 
شود که این هم نشدنی است. و در خبر سلیمان مروزی در باره بداء» 
اشاره ای در رابطه با حل این شبهه, برای کسی که بفهمد. هست که در 
مجلد دوم و چهارم گذشت. 


ب. اگر امور نامتناهی ممکن باشد, ممکن است دو رشته منظم به وجود 
ی ۱ ۱ ۱ ۱ 0 ۱ نی و 5 
در نامتناهی نامرتب هم جاری است ولی در مرتب منظم روشن تر است. 
و منع امکان ذاتی مجادله است و چگونه فرد عاقل تردید می کند در اينکه 
قادر توانایی که آن را به صورت مرتب ایجاد کرده. ممکن است آن را بار 
دیگر به وجود آوزد, مرتب و منطبق, یا نامرتب را مرنب نماید. و انکارش,؛ 
مجادله و ستیزه است. 


عفریر فخقی ظوشی ات کم فاضل ,دوانی ان زا ازاستف و ابرادات 
مشهوره تون وارد بیست, و انطباق در. آن برهانی است 1 تردیرٍ و 
شک ندارد, و کم هنت ان از سوئی است که نامتناهی فرض شده: و آن 
سوی بالا تا بی نهایت. می گوییم جز معلول اخیر دو رشته نامتناهی داریم 

که یکی از نظری همه علت است و دیگری به نظر دیگر, همه معلول شده, 
آخزنن معلول اعاز وشتم عاول.ها است یکی بالاتوه ار یت علت ها: 
و چون این دو را به هم جفت کنیم که هر معلول در بر علت خود باشد, لازم 
می شود که رشته معلول از بالاء یکی بیشتر از رشته علت باشد, چون هر 
علتی, خود معلول است., جز آخرین معلول در رشته ها که علت نیست. 


و چون پس از تطبیق, این فزونی از سوی مبدا نیست, به ناچار از سوی 


بندی شده و انقطاع پدید می شود و لازم می شود که معلول بی علتی 
باشد که پیش از او بود - 
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بیاندیش که مطل باریک و دقیق است - و این دلیل در غیر رشته علل و 
معلول از یک مجموعه مرتب جاری است. زیرا هر مجموعه مرتب؛ یکانش 


دوم. برهان تضایف است. و تقریرش این است که اگر رشته علل نامتناهی 
باشد. لازم می شود تعداد معلول شدن بیش از علت بودن باشد و این 
نشدنی است, برای اينکه یکان هر رشته, جز اخرین معلول هم علیت دارند 
و هم معلولیت دارند و هم شماره اند و معلول اخیر اضافه است و تعداد 
یت دای رت بر اعای کت ای کی و ات مدای 
علت می شود و ان محال است. و این دلیل در هر رشته ای که یکانش 
نسبت واقعی دارند و نه به حسب اینکه عقل ان ها را می سازد. جاری 
است ولی جریانش در مقادیر متصله مشکل است. زرا اثبات نسبت 
واقعی میان حدود مفروضه آن مشکل است. چون این حدود صرف فرض 
عقلی است و واقعیت ندارند. مگر انکه گفته شود هر جزئی از اجزاء 
مقدار متصل, به حسب واقع و نه به مجرد فرض عقل, به تقدم و تاخر 


و موید آن است تصریح آن ها به اینکه اجزاء اجسام در وجود کل آن وجود 
تشخیص اجز|ء موجوده در کل است و ایراد می شود که لاز مه آن اين 
است که اجزاء جسم متناهی باشند و جزء تجزیه پذیر نباشد. 


سیس بدان که این برهان در تسلسل یک جانبه روشن است. و اما در 
تسلسل دو جانبی مورد اشکال شده. و توهم شده که در آن جریان ندارد. و 

اه 
برویم پا به سوی پائین. باید دو متناسب در این سلسله برابر باشند و دلیل 
در آن جاری است چون معلوم است هم نسبت در علیت واقع دز این قطلعه 
سلسله, همان معلولیت واقع در خود ان است. نه افرادی که پایین ان 

مثلا اگر زید علت عمرو است و عمرو علت بکر, هم نسبت معلولیت عمرو 
همان علیت زید است نه دیگری, بلکه هر دو تا به دنبال هم, هم نسبتند. و 
اضافه مشخصی میان ان ها هست که در جز ان ها نیست؛ و هم نسبت 


آخرین معلول که در 
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این قطعه منظور شده, علیت هم ردیف آن است که بالای آن قرار گرفته 
نه دیگری. پس فهم کن. و ایراداتی که به این دلیل وارد شده که هم نسبتی 
امری است فرضی و غير ان به انچه در مقدمات پیش عرضه داشتیم پس 
از تام تفر پرظر فد می نون تست را با تفیل ان ادامه نمی دید 


برهان سوم: آنچه برخی اندیشمندان معاصر آن را مطرح کرده اند و آن را 
برهان عدد و معدود نامیده اند, و نزد من برهان محکمی است., با این 
تقریر: اگر امور نامتناهی موجود باشند خواه با هم و یا به تدریج و خواه 
مترتب بر هم يا جداء به ناچار شماری و عددی دارند؛ زیرا حقیقت عدد, 
مجموع و جمع شدن یکان ها است. و در تحقق یکان ها و تحقق مجموع ان 
ها در رشته هستی تردیدی نیست, و به ناچار روی هم عددی دارند, چون 
هر عددی چیزی جز اندازه تکرار یکان ها نیست., و از تامل در مقدمات 
بحث هم این مقصود روشن است. و هر مرتبه ای از اعداد که فرض شود, 
متناهی است., زیرا ممکن است مرتبه ای بالای آن فرض کرد وگرنه مراتب 
عدد متوقف می شوند و ان خلاف امور بدیهی است, بلکه مرتبه محصوره 
میان دو مرز محصور است یکی, یکان و دوم همان مرتبه ای که فرض 
شده, و معدود هم که به فرض مسلله, مجموع رشته نامتناهی است, به 
ناچار متناهی می شود, زیرا همه آن را جز یک مرتبه از عدد, از یکسو فرا 
نمی گیرد, و هر مرتبه که فرض شود متناهی است, چنانچه گذشت. 


آری اگر همه مراتب غیر متوقف عدد در نظر گرفته شوند و ممکن باشد 
که همه در خارج پدید شوند, و ممکن باشد به یک مجموعه بیش از یک 
مرتبه از عدد به نظر واحد منطبق گردد, عروض عدد نامتناهی به مجموع 
مراتب غیر متوقف را در نظر گرفت و تصور نشود که همه در خارج محقق 
می شوند و لو به دنبال هم بیایند و گر نه متوقف می گردند و خلف پیش 
می اید, گرچه نظام در اجزاء جسم به ان گردن نهاده, تلکفةرفی کوتیم: 
مفهوم لایقف با مفهوم مجموع, ذاتاً منافات دارند, چنانچه در جای خود بیان 


شند. 
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و این برهان مقدمات روشنی دارد و در امور با هم و به دنبال هم و 
0 به هم و جدا از هم, بدون 1 جاری است؛ و همچنین برهان 
تطبیق و تضایف با رجوع به مقدمات چیده شده روشنند, اگر به تقریرات 
که شک نکر‌ششته: و کامل تقو 


و محقق طوسی رم در ریدم بر هان تطبیق و تضایت را دز همه ان ها 
جاری دانسته, و در «نقد المحصل» پس از انتقاد از ادله متکلمین در ابطال 
تسلسل نسبت به امور متعاقبه, گفته است: این خلاصه سخن آن ها است 
در اینجا. 


به نظر من, هر پدیده پیش از دیگری با پس از آن منظور می شود, و دو 
اعتبار متفاوت محسوب می شوند و چون همه پدیده های گذشته را از هم 
اکنون در نظر بگیریم, از این نظر کو هر کدام پیش باشند و بار دیگر از اين 
نظر که هر کدام آن ها به دنبال دیگری است؛ پیش ها و دنباله ها که در 
اعتبار از هم جدایند, در وجود خارجی یکی بودند, و تطبیق آن ها نیازی به 
فرض ندارد و با اين حال باید پیش ها و وسوابق از نظری که مورد بحث 
است. بیش از ان ها باشند که به دنبال می ایند. چون در مقام علت 
هستند؛ و در این صورت رشتهای که به دنبال است.؛ از نظر گذشته منقطع 
می شوند, قبل از ان ها که پیش ترند و سابق ترند؛ و ان سوابقی که 
بیشترند, به اندازه ای متناهی بیشترند و خود هم متناهی هستند. 


و ایراد شده که برای تطبیق یکان ها بر هم ناگزیر باید یکان ها ممتاز و 
عددپذیر باشند و اين در خارج نیست و در ذهن هم ممکن نیست زیرا ذهن 
از خر احاطه ایاجر اس هل هس فارر شه استار سنص افرار 
نیست چون همان کلیات را درک می کند, و وجود هر کدام در اوقات قبل 
از تطبیق سود نمی دهد, زیرا| به تطبیق معدوم برمی گردد و وجود خارجی 
برای تطبیق ضروری است. اه دیگر نیز این است که برای انطباق 
وجود, مجموع یکان ها لازم است و وجود مجموع با هم ممکن نیست, زیرا 
این مجموع پیش از آخرین پدیده نبوده, و پس از آن هم هیچ چیز دیگری 
نیست. ۵ وخود.مخموع در مجموع: أحقات. مانند جر کت: قطظفیه به .ور بت 
ندریجی, تصوری بیش تیلست زیرا وجود مجموع در حجمیع اوقات؛ بنا بر این 
مستلزم وجود کل است بدون اجزاء خود, و در این ایراد بحث است. زیرا 
برای وجود این 
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وجود اجزاء آن در اجزاء زمان کل کافی است. و تحقیق این است که 
موجود گاهی در ظرف زمان پدید می شود, چون موجودات یکباره خلق 
شده و گاهی با خود زمان به وجود می آیند,چون امور تدریجی مانند جنبش 
و سخن گفتن که خرده خرده و با گذشت زمان می آیند و می گذرند, و 
مجموع این گونه امور در مجموعی از زمان وجود دارند: همچون طی 
مسافت یک فرسخ در یک ساعت يا دو صفحه سخنرانی در نیم ساعت که 
با آن برابرند, و مجموع در بعضی از زمان و یا در آنی موجود نمی باشد و 
اگر بپرسند, آیا حرکت در یک آنی از یک روز, يا یک ساعت آن وجود دارد؟ 
جواب این است که موجود نیست بلکه وجود آن در مجموع روز است و این 
مطلب در جای خود کاملا روشن شده, و انطباق در پدیده های پیایی زمانی 
با همدیگر, ان تن دمم ات ۵ انظیای خجموع در خجموع رهان استنت:نه 
آن به آن, و حکم انطباق, حکم دو منطبق است., مانند انطباق حرکت در یک 
روز با خود روز يا با مسافت یک فرسخ, و این روشن است.ایا نمی بینی 
یک کره که بر صفحه صافی می چرخد جز با یک نقطه آن تماس ندارد ولی 
یک دائره از محیط کره بر آن صفحه منطبق شده, و اين انطباق تدریجی در 
مجموع زمان یک دوره صورت گرفته و نمی دانی که حرکت و خود زمان, 
در مجموع زمان حرکت که مثلا یک ساعت باشد, انطباق تدریجی دارند و 
اکر زمان بر حر کت صنطیق نشود: آندازه آن نمی شون خواه وجود خارخی 
باشند پا نباشند. 


و بنا بر اينکه زمانیات تدریجی وجود ندارند, جواب دیگری به این ایراد وجود 
دارد و آن اینکه: تردیدی نیست یکان پی در پی یک رشته با یکان رشته 
دیگر. همزمان در متن واقع منطبق هستند و اگر چه در حال توجه ما به 
انطباق. وجود ندارند, و بودنشان در این حال لازم نیست که مانع جریان 
برهان شود. و همان وجود حین انطباق واقعی کافی است؛ و این تطبیق 
معدوم بر معدوم نیست بلکه حکم به انطباق دو موجود 1۳ است در 
حال نبودن آن ها؛ مانند همه گونه حکم نسبت به امور گذشته. 


و ایراد دیگری هم به این تقریرشده که تطبیق موقوف است, به ترتیب که 
دنبال هم, این 
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شزا بط محفی نمی نو رز بر خن ان این یدوز یر سنت: که 
طرف نسبت باشد. و او هم یی طرف است و ارتباط و نسبتی وجود ندارد, 
زیرا ارتباط و نسبت نیاز به وجود دو طرف ارتباط دارد. 


اگر بگوئی: شاید اتضاف در ذهن است که هر دو طرف در آن. وجود دارند 
مانند ارتباط میان اجزاء خود زمان در تناسب تقدم و تاخر. 


خواهم گفت: چون حوادث نامتناهی هستند, ذهن معمولی و بلکه نوابغ هم 
به آن ها به طور کامل و تفصیل احاطه ندارند تا ارتباط و تناسب به وجود 
بیایند, و وجود ذهنی اجمالی و کلی برای امتیاز و تشخیص در ان کافی 


جواب: عقل به طور جزمی و قطعی می داند که حوادث زمان طوفان در 
خارج پیش از حوادث دوران بعثت, و پیش از حادث امروزی است و این 
صرف یک فرض عقلی نیست با اينکه دو طرف نسبت وجود فعلی خارجی 
ندارند. با اینکه ان ها معترفند, پدیده متقدم و پیشین: علت معده پدیده 
پس از خود است و با عدم او, آن دیگری موجود می شود, و علیت و 
معلولیت خارجی میان ان ها است, زیرا| تا علت به علیت خود در خارج 
نباشد, معلول موجود نمی شود, و این دو که یکی هست و یکی نیست. با 
هم تناسب و تضایف دارند. و روشن شد که تناسب علیت و معلولیت؛ میان 
علت معده و معلول تحقق خارجی دارد با اینکه علت وجود سابق و عدم او 
است ؛ و نلسبت میان موجود و معدوم محقق شده است. 


درست است که ارتباط میان دو معدوم صرف ممکن نیست ولی اگر یک 
نوع تحقق داشته باشند, با هم موخهد نمی وید و: عفل. از تباط آن"ها ,را 
روا و جایز می داندو از ان سرپیچی نیست., و هر که حقیقت وجود اعراض 
تدربحی زا تصور کنر کیفیت ارباط اقا بان آن.ها راتصور کروهبن 
بعید نمی شمارد و به آن گردن می نهد. 


به علاوه ارتباط به تقدم و تخر میان اجز |ء به حسب واقع؛ نه به مجرد 
فرض و اعتبار عقل و هم اتصاف آن ها به صفات ثبوتیه و حکم به احکام 
نفس الامری بلکه خارجی که مستلزم ثبوت موضوع است., در واقع برای 
کسی مورد تردید نیست و از قبیل احکام فرضی صرف عقل نیست که 
بدون فرض وجود ندارند؛ زیرا ار چنین 
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پاشر. کم عفن اسکه این عزع معفدم است و ان ماخمککمی دروم 
است, چون در خارج چنین چیزی نیست. نمی بینی که گردش های نامتناهی 
حرکت و زمان را به درستی می توان محکوم به تقدم و تاخر و قسمت 
کرد, و صرف انتزاع اجمالی و کلی برای توصیف هر جزء جزء به تقدیم و 
قاخر کاقن نیست: و«عقل, هم از اعتبار شقصیات در نظر آن.ها عاجز است 
و نمی شود این اتصافات, به فرض عقلی اجزاء باشد, چنانچه معتقدند که 
عقل جزئیات را درک نمی کند. 


کشی ایراد کزده که چرا این جزء زمان مفدم است وان جزء موخر؟ و 
تشخص حاصل از ان است. چنانچه اند وفتت: چر| زید زید است و عمرو 
عمرو است و نباید گفت: چرا دیروز دیروز است و امروز امروز, و نیز 
معتقدند که اتصاف جزئی از فلی , به قطب و جزئی به منطقه هم, ذاتی 
اجزاء است و واقعیت دارد و صرف فر ض نیست, ولی اجزاء و صفات ذاتی 
آن ها موجودند به وجود کل و همه یک موجودند, و چنانچه اجزاء یک جسم و 
تشخصات آن بقدیک: جوز ثابت و برقرار موجودند, اه 
که وجود تدریجی بی تفاوت دارد موجودند. این مناقشه ناشی است از عدم 
تصور وجود تدریجی چنانچه باید,. و پیوست زمان و حرکت به یک وجود, 
منافاتی ندارد. زیرا این نوع از اختلاف در نحوه وجود. مستلزم قسمت 
فعلی و جدایی از هم بعد از اتحاد و یکی شدن با وجود کلی نیستند. 


به علاوه همه حکماء تصریح دارند که لازم نیست صفت در ظرف اتصاف 
موجود باشد, یا در حین حکم یک قضیه که به ان محکوم شده, وجود خارجی 
داشته باشد, با اینکه حکم هم نسبت میان دو چیز است و معتقدند که 
نسبت ممکن به وجود و عدم هر دو برابر است و هم اتصاف به امور 
عدمی در خارج صحیح است و نظائر دیگر, و پوشیده نیست که ممکن 
است اجز |ء همه این ها که در جریان این دلیل گفتیم. در امور پیاپی در 
سائثر براهین هم گفته شود و سخن را با پرداختن در خصوص هر یک 


برهان چهارم: آن است که شیخ کراچکی در کنز الفوائد خود پس از برهان 

تطبیق آورده و گفته: دلیل یکین بر فتاه بودن انجه: جذشته این است. که 
ها 

روزها و 
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شب هایی گذشته و در پایان آن ها هستیم. و که یه پاشتمار بکی از ان 
ها بیشتر است و یا برابرند. اگر یکی بیشتر است, وقتی کم را بشماریم به 
ِ پیش از دیگری پایان می پذیرد ون دیگر هم به ناچار متناهی می 

و اگر هر دو برابرند, شمار مجموع بیش از شمار هر کدام جداگانه 
خود دلیل تناهی.ان اشت. زرا اکر هر کدام بافتناس بوذنه 
عقل تصور عدد بیشتر از آن را نمی کرد, با اینکه ما می دانیم هر دو روی 
هم, بیش از یکی از ان ها به صورت جدا است. و این خود دلیل تناهی 
است. و به این دلیل می توانیم متناهی بودن جمیع حرکات و سکنات. 
اجتماعات و تفاوت ها, پرنده ها و تخم ها, درخت و هسته و هر چه مانند ان 
ها اشت زا یت کم 


مرتبمدعی شدند هم راه های دیگر هست: 


1.آن ها می گویند: پدیده های بی نهایت داریم که بی استثناء هر سابق و 
گذشته ای علت معدم آینده ای است. و وجود خدای واجب الوجود با 
یک از آن ها مشروط به وجود سابقی است که علت مَعدّه آن باشد و ما 
فا که تفه اگر علت های معده گذشته بی نهایت باشند, وجوب هر کدام 
مشروط است به وجود پیش از خودش. و چون نهایت ندارند, این شرط نه 
طور قطع محقق نیست., و منتهی به وجوب قطعی نمی شود که خدا بدون 
شرط موجب آن است. برای اينکه در نزد آنان, خداوند موجب تام برای هر 
یک از علل معده بیست بلکه از حوادت است و تاثیر خداوند در آن ها 
موقوف نبه تاثیر آن علت معده سابق است تا نهایت, و وجوب هر یک از آن 
ها وجوب شرطی است که مشروط به وجود سابق خود هستند و وجوب 
سا ات ی هار ی ها ای یت مان ماه ایا 
شرطی غیر متتاهی است که مقدمه هر لاحق و دنباله ای تالی سایق 
محسوب می شود و تابه وضع مقدم منتهی نشود, نتیجه ای حاصل نمی 
شود حتی اگر بر تأثیر واجب در هر حادثی منوط بااشد و ایجاد آن ۳ 

به ایجاد حادث دیگری است و به علاوه خدا می تواند ایجاد همه حوادث را 
ترک کند چون شرط ایجاد محقق نیست؛ زیرا وجود هر حادثی مشروط به 
وجود حادث دیگری است که نهایت ندارند. 
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و برخی در مقام جواب خیال کردند که نبود همه حوادث ممکن نیست. چون 
مستلزم نبود طبیعت است که بی شرط مستند به خداوند بلند مرتبه است 
و این مورد قبول نیست, زیرا خود طبیعت بلا شرط را نمی توان مستند به 

خدا دانست. چون اکر طبیعت ذاتی امور طبیعی باشد. خودش مجعول 
نیست و پیرو امور طبیعی به وجود می اید و آن هم مشروط است. چنانچه 
گفتیم. آری اگر خود طبیعت با قطع نظر از افراد اثر پذیر باشد. بی واسطه 
یا با واسطه. صحیح است ولی این خود دلیل است که همه حوادت نهایتی 
دارند و آن بدنده ای انستت: که بدون. شرط از خدا به. وخود. آمده: وررشتته 
همه حادث ها نهایت می پذیرد. زیرا وجود او شرطی معده ندارد. 


و همچنین ممکن است بسیاری از براهین اثبات واجب را که وابسته به 
ابطال دور و تسلسل نیستند, با اندی تصرفی در اینجا به کار برد که بر 
خردمند پوشیده نیست. زیرا اثر بخشی خدای تعالی در هر پدیده ای, به 
عقیده آن ها موقوف بر یک علت اعدادي و معده است و وجود واجب نزد 
آنها کر خی هعدی: ات که الا دبالله وه ما ایو دار 


و علت تامه به عقیده آن ها خداست به همراه علت معذه دیگر, و مجموع 
مرکب از واجب و ممکن: ممکن است. و باید علل تامه هممٍ حوادت 
تامتتا هی مفکنات بای مان تور که یرس سل ون مساله انات 
واجب سودی ندارد, پذیرش آن در اینجا هم سودی به دنبال ندارد, و همه 
ادله اثبات واجب به جز تمسک به بطلان تسلسل, با اندکی تفاوت در اینجا 
جاری می شوند. 


دوم می گوئیم: بر اساس تسلسل حادث های متوالی هم, هر حادثی از 
حادث ها, عدم ازلی در پیش از خود دارند که چون رشته های کوتاه و کوتاه 
تره تا عدم ازلی به دنبال هم کشیده است و به ناچار در یک نقطه مبدئی 
همه باهمند و همه پدیده ها در این مرتبه نابودند, و وجود همه به دنبال آن 
است. گرچه به تدریج است؛ و اين خود نهایتی است برای همه و بی نهایت 
یک پدیده ای است که عدم ازلی ندارد و شخصا قدیم است. باز هم رشته 
یدیده ها به ان می رسد و متناهی می شود. 


ص: 266 


نگوئی که: یک مجموعه متناهی در عدمی سابق جمع می شوند اما 
مجموعه حادث های غیر متناهی نمی شود. 


زیرا ما می گوئیم که عدم پیشین برای هر پدیده به طور متوالی روشن 
است, و در مقدمات گذشته گفتیم که این گونه احکام هر فردی در افراد 


و به زبانی دیگر می توانی بگویی: در اینجا دو رشته است: یکی رشته 
وجود همه پدیده ها و دیگری رشته عدم آن ها, و چون همه وجودها را بی 

استثناء در نظر بگیریم و همه عدم ها را, و( 
همه و همه مقدّم بر همه وجودهایند, زیرا عدم هر پدیده پیش از وجود او 
است و این حکم شامل فرد فرد مجموع می شود, و چون همه عدم ها 
ازلیند. , و همه پدیده ها حادئند. تقدم ازلی:؛ ۳ اي ودب سر 
ار 
اثبات واجب منظور کرده اند. و در اینجا هم ممکن است, و در این مرتبه 
هیچ چیزی از حادتث ها نیست و و ان مرحله انقطاع است و نقطه پایان ان. 


و باز می توانیم بگوئیم, هر پدیده خود یک عدم ازلی دارد و آن عدم این 
حادث است. وبه همراه آن؛ همه آنچه که بعد از آن حوادثی که این مقدمه 
وجود ان هاست معدوم هستند و این وضع در همه پدیده های رشته حوادث 
حکمفرما است و در همه جاری است و لازمه آن انقطاع و نهایت پذیری ان 


ها است. 


پا بگوئیم: همه حادت ها با هم یک واحد مشخص است.؛ چون هر جزء آن یک 
واحد مشخص حادث است و همه اجز|ء ان حادث است واین مستلزم پایان 


وبا ونیم : همه اجزاء رشته حادث ها به عقیده آن ها معدّند و وجود و 
فد سر ول گر اس سر من ان مفت ی با ره 
همه عدم های آینده را که پیش از معلول ها هستند در نظر می گیریم و 
می گوئیم, يا عدم همه و همه آن ها بر وجودها مقدمند. يکي پس از 
دیگری, پس رشته عدم ها همگی پیش از وجودها هستند و نهایت آن ها می 
گردند, و به علاوه عدم بعدی مقدمه وجود سابق می شود و 
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خلف صورت می پذیرد. و اگر همه و همه عدم سابق ندارند و به فردی 
برسیم که عدم معذ پیش از ان نبوده, باز هم رشته معدها پایان پذیرفته 
است. 


1 گفته اند ازل وقت معینی ندارد که عدم ها و غیر آن ها در آن جمع 
شوند بلکه مرجع و برگشتش به این است که پیش از هر پدیده, پدیده ای 
استتابی: تهات و آن اشعالت ندادد. 


جواب: جمع هر عدم ازلی با عدم ازلی دیگر تا هرجایی که برسد و تا بی 
نهایت, در گذشته زمان که چه عدم ها متناهی باشند چه نامتناهی 


بدیهی است و مورد تردید نیست و بر ما لازم نیست که زمان مشخصی از 
ازل را برای ان مشخص 


2 گرچه در ازل همه پدیده بیستند ولی عدم هر بدیده خاصی همیشه به 
همراه وجود بدیده ای است که پس از او است, و هی گاه نیست که همه 
موجودات عدم باشند و عدم صرف حکم فرما شود. 


جواب: با توجه به آنچه ما تقریر کردیم این ایراد وارد نیست. با اینکه خود 
یک فساد دیگری است که ناشی از بی نهایت حادث ها است., و همه 


مفاسدی هم که ما ذکر کردیم, ناشی از حوادث بی نهایت می شوند. 


و باز به بیانی دیگر می توان گفت: پدیده امروزی مسبوق به عدم معدذ 
است و عدم معد معد, تا برسد به بی نهایت و عدم معد دورتر که یک 
واسطه دارد. طولش بیشتر است از عدم معد نزدیک تر و انکه دو واسطه 
دارد, از هر دو طول بیشتری دارد و انکه سه واسطه دارد از هر سه, و به 
بیشتر شدن رشته معدات. امتداد عدم های لاحق آن ها کشیده می شود؛ و 
اگر به بی نهایت برسد لازم می شود که عدم لاحق و بعدی نامتناهی گردد, 
با اینکه خودش مسبوق به وجود معذی است. و محال بودن ان روشن 
ان وارد نیست : زیرا| همه عدم های پیشین» به همراه یک دیگر اجز |ء علت 
تامه پیدیده امروزی اند و تحقق واقعی دارند و مشخصند, بر خلاف برهان 
سلم که باید فرجه و فاصله را به لایقف برد و نقطه هائی بر دو زاویه ان 
فرض کرد. 
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سوم . برخی محققین گفته اند؛ امور نامتناهی صرف به دنبال خود امور 
تامتناهی دبکر دارند که متزتب. به آن ها هنشتد, و لازمه آن این است که 
نفوس متناهی باشند و در بعضی وجوه حادت. و چنانچه شرح آن گذ شت. 
یک مجموعی متوقف بر یک مجموعی است که یکی از آن کم می شود و 
ی 
همین روش تا بی نهایت می رود و تطبیق و تضایف میان این مجموع های 
بی نهایت محقق می شوند, زیرا اموری موجودند و بر یکدیگر مترثب. 


مقصد پنجم: در برطرف کردن برخی شبهات فلاسفه 


که.یر تیان ها ففین و -شی: اور ان مانمر اه ظالبا ن خق ه بفین است. که در 
چند دیدگاه مطرح است: 


دیدگاه اول: گفته اند: چون واجب تعالی را در یکسو فرض کنیم, . و همه 
جهان جز او یعنی هر آنچه علتی بخواهد را در سوی دیگر, در اين حالت, پا 
خدا علت تامه آن ها است يا نیست؟و به عبارتی دیگر, همه آنچه از آن در 
وجود یک شی ۶ نیاز است, خواه اراده زائد و خواه ذات او,در آن محقق 
است يا خیر؟ اگر محقق است. باید از ازل جهان به همراه او موجود باشد 
چون تخلف معلول از علت تام محال است, و اگر نه, وجود همه چیز تا 
هميشه محال است. چون دک طوتن در ذات "۱ محال است. 


و به بیان دیگر: یا خدا در ازل همه شرایط آفریدن را دارد يا ندارد. اگر 
دارد, اثر نخست باید قدیم باشد. چون تخلف از علت تام نشدنی است و 
اگر ندارد, جهان وابسته به شرط حادئی است و سخن در آن هم باز به 
همین برمی گردد و اگر آن هم شرط دیگر بخواهد و دیگر, تسلسل پیش 
مهف آبد و.وخود شتروط بی تهایت و ان-بر اساس. انچه پیش از این بیان ننتد 


باطل است. 


رکنم رنه یروط را ناسا در کریا خو واه 
واجب تعالی شرط دیگری خارج از مجموعه شروط هم لازم است. پس 
جمیع 
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شتزوط متنظور تشده: و آن: خلف. است "با اینکه شرط دیکری لازم ینت 
پس ذات الهی در ایجاد این مجموع مستقل است. و در این صورت. با 
شروط در همان وقت حدوث اثر فراهم می گردند و واجب هم در سلسله 
حدوت فرار می. کیرد و حدوت واجب لازم می شود و اگر نباشد تخلف 
صا ‏ ها رم ۱ 
همه ازلیند؛ و لازم می شود این شروط همه قدیم باشند و مشروط ان ها 
همه شروط است تخلف کرده. زیرا فرض این است که شرطی بیرون از 


۳۳ این در حدوت شروط دنبال هم باشند ودر بقاء با هم باشند, پس در 
۳ حدوث جهان, باید امور نامتناهی و پیرو هم موجود باشد, و هی 
ابطال تسلسل همگی در آن جاری است؛ ؛ به علاوه باید نوع فعل و طبیعت 
آن قدیم باشد و فی الجمله مطلوب حاصل است. و اگر اين دتبال هم بودن 
در حدوث و بقاء هر دو هست و دوتای آن ها هی کاه.هم زضان نمی شود 
پس طبیعت عالم قدیم است و با در پی هم بودن این امور نامتناهی 
محفوظ است.؛ و تعاقب این امور تنها بر یک ماده قدیم است پس لازم می 
ایند کهشتخحض .ان ماده هم فویم باشدر.و عفن مادم تین ضورت نو دم احسم 
هم قدیم است. 


پا گفته می شود: شرایط به دنبال هم نیستند. چون تأثیر فاعل در هر 
شرطی موقوف است بر شرط دیگر, و نسنیت به ایجاد شروط و فرک ان 
بی تفاوت است و بر هم ترجیح ندارند, و نیاز به مرجح خارجی دارد و همین 
سخن را به انجا می کشانیم تا روشن شود که لازم است میان افریننده و 
حوادث واسطه ای باشد که ذاتش یکی باشد و روابط و نسبت های آن 
بسیار, ذاتش قدیم باشد و رابطه اش حادث و ان حرکت است., و لازم 
دانسته اند که وجود حرکت قدیم باشد بلکه وجود جسمی قدیم که این 
حرکت را داشته باشد و متحرک شود و آن حرکت از فلک اعظم است که 
خودش قدیم است و انچه هم در درون دارد قدیم است تا خلاء لازم نشود. 
و برای انکه چون یک حرکت بسیطه در ذات خود اختلافی ندارد, ناثیرش هم 
در یک ماده مختلف نیست. چوندر حقیقت اجزاء متشابهه دارد. و حرکات 
مختلف و افلاک 
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بسیاری ثابت کردند که از اجتماع و اختلافشان در سرعت و کندی و جهت و 
ی مت ی ؛ مانند مقارنه ها, مقابله ها, تربیع ها, 
نسديیس ها تثلیث ها و یک موارد و رشته حوادت به وسیله آن ها در 


عقیده آن ها منظم می گردد. 


اين شبهه با اين بیانات, قوی ترین شبهه آن ها است. و برای رهایی از آن 
روش هایی است: 


روش یکم: بیان متکلمان مشهور است که می گویند جهان را قدیم می 
دانند با فرض اینکه باید امر دارای دو جهت استمرار و تجدد میان پدیدهای 
روز و ذات قدیم واسطه باشد تا تخلف معلول از علت تامه صورت نگیرد. 
ما می گوئیم آن واسطه خود زمان است و آن موجودی قدیم نیست., بلکه 
اهزی اعتاری مات آعم‌است ره یل فحود آن تادرست اشت ها ان را از 
موحفق سکن اتراعی م۱۲ قومممکن لام شود بلکة آن ماخ خدا 
انتراع:شيکنيم و چانچه بان ربط حاص را با قدیم به جر کت و زمان درزست 
کنند. ما آن را با همان زمان درست می کنیم و می گوئیم, زمان حرکت 
فلک نیست, زیرا به روشنی می دانیم که اگر فلک هم نچرخد, یک امتداد و 
کششی , به نظر افین. اند که تامش زهان..است. و ای فقظ. آفزی.<هنی 


نیست.. 


سپس گرچه زمان وجود وهمی و خیالی دارد. ولی صرف فرض و ساختگی 
نیست و بلکه وهمی ای است نفس الامری و واقعی است, و می تواند 
زمینه موجودات دیگر در خارج شود. گرچه فاعل ان ها نیست. فلاسفه هم 
با ما اتفاق نظر دارند که زمان یک امتداد مستقل موجود در ذهن است ولی 
صتضا انتر ترا یی تور فدیم ش موی ان اند کم ی آمتداد دآرهه زد 
اندازه و و معتقدند که دارای دو جهت استمرار و انتقال مانند حرکت 
واسطه ای است و نامش را زمان سیال نهادند. و گمان کردند آن در خیال 
استمرار و سیلان دارد و همان است که در ذهن امتداد متصل غیرثابتی به 
حون یتآ وود و مانند حرکت رشته نما است و نامش زمان است, به 
معنی قطعیت, با اینکه وجود این امر بسیط در خارج نه لزومی دارد و نه 
دلیلی. شیخ الرئیس هم در شفا همان دعوی را چند بار و در چند فصل به 
چند تعبیر اورده. و دلیلی بر ان نیاورده است, و پیروان او از روی خوش 
بینی آن را باور داشته اند و دنباله روی او شدند, و اگر تقلید باید کرد, چرا 
زان اک اسان و با ای قزر 
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موم یرای سای اسان تس سک ات تن وان 
ن‌ بیاورد ولی اینجا جای ان نیست. با ايینکه ایرادی که بر ما وارد است بر 
ن ها هم وارد است. 


است است 


و ایراد به اينکه تمایزی میان اجزای زمان موهوم وجود ندارد. ترجیحی 
8۹3 اجزاء آن نیست؛ مردود است ؛ زیرا گرچه در خارج موجود نیست ولی 
در واقع هست و عقل می تواند روی آن بر اساس حکم واقعی قضاوت 
کند. و اگر بگوئیم صرف فرض است. حکم بر آن مترتب نمی شود و اگر 
زمان میان علت و نخست معلول ها خلل ایجاد نکند, ای 
معلول تحقق نمی یابد. و سوّال از ترجیح میان اجزاء آن ترجیح بلامرجح 
ات فاضل اراد آن هاساف استه 


و حاصل جواب این است که می گوئیم, در ازل همه شرائط تأثیر موجود 
نبوده, در برابر این گفته که «متوقف به حدوث چیزی داشته است» می 
گفتیم آره: خیر همان کذشخه رمانی است که وخود غالم رواستته ند آن 
است و رابط میان قدیم و حادث است. به همان نحو که فلاسفه در مسأله 
حرکت , هر پاییند هستند و آن را رایطه دانسته اند, ولی واسطه بودن آن 

در هه اساسا که اس وا | 
هبح گذام لازم نیست. زیرا زمان گرچه واقعیت دارد, ولی وجود خا رحجی 
ندارد, و از حرکت و جسم برنخاستم تا خودش پا منشا ان قدیم دومی 
باشد, 0 و منشا ان همان ذات بکاتهة خدا| است. وآنچه گفته شده که 
زمان گرچه گذرا است و استمرار دارد, حتی اگر انتزاعی باشد از جایی 
انتزاع می شود که با آن تناسب دارد و و هماهنگی داشته باشد. مانند 
حرکت قطعیه که آن خود یک امر تدریجی پیوسته غیرثابت است و مانند 
واجب الوجود که ثابت است و هیچ گونه شائبه تدریج و تقسیم پذیری برای 
او وجود ندارد. پس چه نسبتی میان ان و انچه انتزاع می کند و می سازد 
وجود دارد؟ پاسخ این است که ادعای لز وم مناسبت در تحقق انتزاع حکم 
کیر بین آستبت: و-مخکم تفت ونختی: | کون آن‌برا دیرب در آنتجه‌ها از .مان 
به معنی تجدد و اتصال می فهمیم, , منحصر نمی شود. و با ذات ثابت خدا از 
نظری که ما نمی توانیم درک کنیم تناسب داشته باشد. و ندانستن, دلیل 
نیستی آن نمی گردد, چنانچه زوجیت و فردیت و بالابودن و زیر بودن و 
در بت هانی که‌شاست ان 
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روشن نیست, پا به جهت اینکه تحقق آن در واقع نیازی نیست., يا به خاطر 
اینکه. فا از آن آگاه.نيستيم: و در اینجا هم چنین است. با ایتکة اراد عدم 
مناسبت به فلاسفه هم وارد است, زیرا زمان و حرکت قطعی از وقت 
سیال و خرکت واسطه ای مایه می گیرند: با آنکه در اوضاقی که باید. از 


و ایراد دیگر هم وارد شنت که گفقه اند؛ :_ وصف بقاء برای خدا| موقوف 3 
تحقق زمان است زیر| مفهومش وجود در آنات و لحظات پیایی است و اک 
ژصان هم از داشرا مابه نحتر دمن فیتش می ایدر.ف ات فان قبول تنشخت 
به اینکه از نظر روشنی مطلب. در تعبیر مساأمحه شده ؛ زیر| مایه زمان؛ 
ذات خدا است که عدم در آن وجود ندارد و به خود پاینده است و این 
پایندگی موقوف بر زمان نیست گرچه ملازم آن است و از لوازم وجود 
ذاتی است که او عین ذات او است يا امری است که ثبوت ذاتی ان احتیاج 
به اموری دیگر ندارد و اين ملازمه میان وصف مذکور و پایندگی و بقاء. 
موجب پدید آهندن: دور تیست. زیرا انتزاع بقاء متاخر است از ذات. بلکه از 
انتزاع زمان. 


ایرادی دیگر هم بیان شده که اگر زمان از ذات خدا انتزاع شود باید صفت 
او گردد, مانند سایر چیزهایی که از او انتزاع می شود مانند علم و اراده و 
با زمان توصیف نمی شود نه حمل مواطاتی دارد و نه حمل اشتقاقی و 
صفت بر آن حمل نمی شود و نه زمانی است و نه مکانی, چنانچه عقل 
سلیم و اخبار وارد شده از معصومین 


و اینگونه پاسخ می دهیم: این راکه هر چه از چیزی انتزاع شود صفت برای 
او می گردد نمی پذیریم. زیرا صفت شدن ارتباط مخصوصی لازم دارد که 
فخرد ات اعفستاردم. آن. تيسته هر تیان پشت فففغی, آن-ز اثبات کند. به 
دلالت دارد بر اينکه خدا زمانی و مکانی نیست این است که در ظرف 
زمان قرار ندارد که پیش از او و بعد از او زمانی باشد مانند اینکه در جایی 
قرار پگیرد و مکان به او احاطه کند و این طور نیست که وجود او مقارن با 
حد خاصی از زمان باشد که مسبوق به حد دیگری از آن است که 
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خالی از وجود او است و این حد گذشته در نسبت با وجود او حساب می 
شود و بر حد دیگر سابق است و همین طور در مورد آینده نیز می شود 
چنین گفت. این منافات ندارد که همراه زمانی باشد از ازل تا ابد که همین 
طور هم هست و اطلاق زمانی به این معنا بر خدا مانعی ندارد, چون دلیلی 
نیست که زمانی در لغت و عرف به همان معنا باشد که بر خدا روا نیست. 


ول الیتهخدا مکانی نت ویر اهر ان موهنهه نه.خمر آم. ارت از ازلن تا 
ابد, ولی توصیف خدا به زمانی به معنی همراه زمان از ازل تا ابد, از سوی 
عقل و نقل انکار و رد نمی شود بلکه توصیف خدا به باقی, دائم. سرمدی, 
ازلی و ابدی گواه صدق آن است و دلیل است که مقصود از نفی زمانی 
بودن خدا| در سایر نصوص. نفی احاطه زمان است به وجود او مانند پدیده 
ها که دچار دگرگونی اند يا مقصود این است که خدا با شب و روز و ماه و 
سال اندازه گیری نمی شود, مانند حوادث تاریخ و عمر بشر. 


روش دوم . جوابی بر پایه اينکه خدا| به هی كِِ زمانی نیست و همراه 
زمان هم نیست چنانچه پیشتر اشاره کردیم و گواه و شواهد بسیاری از 
اخبار و روایات در این زمینه دارد و به برخی از آن ها در جای خود اشاره 
تفودنمه و بسیا نی از آن هااندر, کناب. توخید خذشت.:. مانند آنخم ضدوی. از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: خدای تعالن- ته بة زمان 
وصف شود, نه به مکان و نه به حرکت و نه به سکون و نه انتقال. بلکه او 
است آفریننده زمان و مکان و حرکت و سکون. برتر است خدا از انچه 
ستم کاران می گویند, برتری بزرگ. 


و آنچه از امام موسی کاظم علیه السْلام روایت کرده که فرمود: به راستی 
خدای تبارک و تعالی پیوسته بی زمان و مکان بوده, و اکنون هم چنان است 
که بوده. و در خبر دیگر است از آن حضرت که: خدا به مکان وصف نمی 
شود. زمان در آن راه ندارد و در کافی ۵ دک هآ در اخبار بسیاری 
است که «خدا اوصاف آفریده اش را ندارد». 


و از سید الشهد|ء علیه السلام در ضمن خطبه ای روایت شده که فرمود: 
«قدمت او از دهر نیست» زیرا ظاهرا مقصود این است که خدا قدم زمانی 
ندارد که از 
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ای و ویر اس ال ای رت 
برایش وقت محدود, و اجل معین و وصف محدود نیست. 


و در نهج البلاغه است: حال پیش و پس ندارد خا اغاز باشد پیش از آنکه 
پایان شود و ظاهر باشد پیش از آنکه باطن بود. و فرمودم او اشاره شد 
که: وقت ها به همراه او نیستند, و اين فرموده اش: توا ان بز آه مین 
گردد و آثر ندارد تا حال و وضعیت او دگرگون شود و این فرموده اش 
با ی که و ۳ ۱ ایک 0 اي کر 2۳۳ 
موجودی و نه وقت معدودی, و نه اجل مشخصی. 


هر امه ان اباع کاظم اه السلام آمهه که فومو بان که را 
به زمان و مکان وصف نمی شود. امیر المومنین علی علیه السلام فرمود: 
دوره های دراز شبانه روز بر او نچرخند و اثر ندارند. و باز از ایشان که: 
هضیشته. فا ته بوده و ازلی پیش از پیدایش روز گارها, , و پس از گذشت همه 
چیز. و از آن حضرت اشاره شد که فرموده: خدا پس از نیستی جهان به 
تنهایی باز می گردد و چیزی با او نخواهد بود, چنانچه پیش از آفرینش هم 
چنین بود. پس از فنای آن ها نیز می باشد, نه وقتی, نه مکانی, نه هنگام و 
نه زمانی. در حدیتث ذعلب هم گذشت که: اوقات او را در برنمی گیرند - تا 
فرمود: - با وقت گذاری خبر داد, وقت گذارخود وقتی ندارد. 


و در خطبه دیگر فرمود: بودش پیش از وقت ها است و آغازش ازل است - 
تا اینکه فرمود: - چگونه بر او جاری شود آنچه خود جاری کرده. و در خطبه 
دیگر: گفته نشود چه وقت بوده؟ مدت برایش مقرر نیست تا به کی. در 
ما و ۳ وقت ها به همراهش نیستند. آن 
ها را با قبل و بعد از هم جدا کرد تا دانسته شود که او نه قبلی دارد و نه 
بعد. به وقت گذاری آن ها خبر داد که برای وقت گزارآن ها وقتی متصور 
نیست. «چه وقت» وقت او نمی شود, و زمانی او را فراانمی نوخر .۵ 
فقارن آو نخیه حنتد. ۷ 2 
خلق ممکن است, در صانع و آفریننده آنِ موجود نیست و حرکت و سکون 
بر او روا نیست و چگونه بر او روا باشد آنچه خودش اجراء کرده و به او باز 
می گردد آنچه خودش آفریده؟ و از امام باقر علیه السلام است که فرمود: 
برای او " بود " بیست. 
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به صراحت. نفی زمانی بودن خدای سبحان است و نفی اندازه و مقدار 
است از ذات او. چون زمان هم به حسب ظاهر اندازه ای است و نیز 
دلالت می کند بر ايینکه دگررگونی و تجدید حال دراو رخ نمی دهد. 


و آنچه بر وجه مخالف آن دلالت دارد و در ظاهر تعارض دارد, قول خدای 
تعالی است که فرموده «کلٍ یوم هو فی شأن»(1)و این گفته که «خلق 
السموات و الارض فی ستف آیام», زا انسفان ها .وه رفین را در شش روز 
آفرید. ) و مانند آن ها که گذشت. شاید که از نارسائی تعبیر است زیرا 
عموم اهل زبان, تجرد از زمان را نمی فهمند و الفاظ را برای معانی 
متعارف میان خود يا برای فهماندن به عموم مردم وضع می کنند و البته 
تصور بی زمانی سخت است و نیاز به هوش سرشاری دارد. و يا از قبیل 
قول خدا است که «و هو معکم این ما کنتم».(3) [هر کجا باشید او با 
شماست. + و همراهی خدا با زمان. به معنی همراهی او با کان است و 
بلکه امور مکانی. 


و يا باید گفت: زمان ذاتی از خدا نفی شده و زمان بالعرض را داراست. 
چنانچه از سخن سید شریف در معني «سرمد» این طور برمی آید؛ یا 
مقصود نفی زمان است و اثبات نتیجه آن مانند صفات دیگری که ابزار آن 
ها را ندارد و نتیجه آن ها را دارد چون شنیدن و دیدن و غیر ان ها که برای 
خدا ثابت شده, و همچنان است رحمت و غضب و لطف خدا که ابزار آن ها 
زمان هم از خدا نفی می شود ولی نتیجه آن که توصیف کارهای خدا به 
زمانی بودن از پیاپی بودن و ترتیب و وجود ان ها در امروز و دیروز و غیره 
است, برای خدا ثابت است, و خود افعال خدا به آن موصوفند, یا ما آن ها 
را چنین درک می کنیم., با اینکه ی و گذرایی در ذات الهی 
نیست و چنان نیست که خدا بالقوه و بالفعل داشته باشد. 
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و اين بعید به نظر نمی رسد, زیرا همه کارهای خدا عجیب و شگفت انگیز 
است است, و چشم ها قابل درک آن نیستند و در خاطر اندیشمندان نمی 
گنجند, تیه نها کی مت یه ال ات یو هو 
وامانده باز می گردند و نهایت دانش راسخون فی العلم. اعتراف به عجز و 
ناتوانی از درک حقیقت و چگونگی آن ها است. برای پایندگی خدای 1 
امتداد و طول زمانی نیست که بتوان آن را منطبق بر زمان حقیقی کرد 
مانند پایندگی ممکنات منطبق بر قطعه ای از زمان, بلکه خدا برتر از ان 
است که وصف می کنند و به مانند او چیزی وجود ندارد. 


هنن وی از آنتوخوق استت آنتچه کلیتین هم ضتوی در کافی و مخالزن هد 
سند خود از امير المومنین علیه السلام روایت کردند که در ضمن خطبه 
وسیله فرمود: 


اگر گفته شود بود. معنایش ازلی بودن وجود است. و اگر بگویند هميشه 
است به این معنا است که عدم و نیستی ندارد - و در کافی در خطبه دیگر 
می فرماید - ازلی بودنش جلوگیری از جولان انديشه ها است در ساحت 
ذات او و پایندگی اش برکنار زدن خردهای سرکش است. حقیقت ذات او 
دیده های تیزبین را خیره می کند. و وجودش اوهام سرگردان را از بن 
برمی 


بوان که رن عردمتدان در این الم شیر کردان است, سای ار مخقوان 
برای خدای سبحان زمان ثابت کرده و می گویند ذهنی است و انتزاعی و 
واقعیتی ندارد, و از بقای او مایه می گیرد و انتزاع می شود چنانچه 
دانستی؛ و بسیاری از حکماء و محققان عروض زمان را برای واجب تعالی 
و عقول مجرده ذاتی که همه کار و کمالشان بالفعل است. به پندار حکماء 
محال می دانند. و ارسطو در «اثولوجیا» گفته: موجود زمانی تنها در زمانی 
است که مناسب او است ولی فاعل نخست همان وجود دارد, زیرا در آنجا 
زمانی تیلست و هر آینده هم در آنجا استوار است, و به ناچار وجودی است 
پابرجاء چنانچه در آینده می باشد و همه چیز در برابر خدا درست و تمام 
در پایان هم چنان هستند.و گفته: همه چیز در آنجا پاینده است و در هیچ 
حالی دگرگونی ندارد. و نیز گفته: درست نیست که مخاطب کلام فیلسوف 
- پعلی استاد او افلاطون - به لفظ او توجه کند و بیندارد که او گفته: خدا| 
خلق را در زمان افریده, و 
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بودند و برای شرح بود شدن, به ناچار زمان را در شرجح بود شدن اوردند, و 
همچنان برای شرح افریده های فوق زمان, این لفظ را اوردند. چون هر که 
می خواهد علت را شرح دهد, ناچار می شود که زمان را پیش بکشد. چون 
علت باید پیش از معلول باشد و شنونده خیال می کند که پیش بودن, زمان 
است ولی چنین نیست 


گفته شده: شاید برای این وجه ,الفاظ زمانی یا الفاظی که نشانگر زمانند, 
در کلام شارء امده است. 


به عقیده من, شیخ هم در تعلیقات و شفا تصریح کرده که خدای تعالی 
زمانی نیست چنانچه به برخی سخنانش اشاره شد, و هم فارابی در 
فصوص و تعلیقات. و شیخ اشراق, و علامه شیرازی. شارح تلویحات. فخر 
الدین رازی و محقق دوانی. 


و محقق طوسی - ره - در نقد المحصل گفته: و اما خدای تعالی و هر چه 
علت زمان يا شرط وجود آن است. در ظرف زمان و همراه آن نیستند 
مر و وا انا ای ول سا 
طور که از تقدم مکان دربغ می کند, از تقدم زمان هم انکار می کند, و 
شایسته است گفته شود خداوند تقدمی دارد جدای از دو قسم مذکور, نه 
مکانی و نه زمانی, اگر چه ذهن از فهمش عاجز است. 


و در پاسخ سوال های قونویه گفته شده: چون بودن در مکان از او نفی می 
شود و او لامکان است,: همه جاأ برای او یک نسبت دارد؛ و چون بی زمان 
است. همه زمان ها از حال و گذشته و اینده. نسبت واحد و یکسانی با او 
دارند, 


و در شرح رساله العلم گفته: ازلی بودن خدا اين است که او پیش از 
دیگران است و دیگری پیش از او نیست, و هر که پیرامون زمان یا دهر پا 
سر مد برای بیان ازلیت بگردد, دیگری را با خدا| در وجود همراه دانسته 


است. 


ِ برخی شبهه ِ آن ها در باب حدوت, کافی است. 0 اند دلیلن 
عقلی , بر محال بودن عروض زمان بر خدای تعالی این است که حقیقت 


زمان گذرابودن و تجدیدشدن آن است که جزتی می رود و جزئی دیکر می 
اید, چنانچه نزد عقل روشن است و در 
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کتب شرح داده شده است.: و گذرا بودن ۵ و دگرگونی در خداوند محال 
است. همان طور که عقل و نقل می گویند 


وقتی این مقدمه با آنچه ما پیشتر درباره تحقیق دهر و سرمد نقل کردیم 
خیده ندز در با ند قمع شمه :ها ی آن-ها رم تیم بر فرض نمودن حدوث 
جهان, نمی پذیریم که در علت تامه تخلف صورت گرفته باشد. زیرا تخلف 
در علت زمانی فرض می شود که علت تامه در زمانی باشد و معلول در 
ان-تمان:با او تباشند. و کر ایتجاا علت و شاید علت و معلول هر دو بی 
زمانند؛ اما خود علت که خدا است. داش کت و زا نعشت [فرنده هم 
که اصلا: زمان و زمانی نبوده, زیرا جز خدای تکام در آغاز آفرینش نبوده 


است. 


آ کررقات ون شرا ام انس یت ان و 
زمان باشند و جز این نیست. مانند تخلف در مکان که اگر هر دو مکانی 
باشند, باید با هم باشند چون اجتماع و افتراق و تماس و جدایی تصور می 

د. و اگر هر دو يا یکی مکانی نباشد, این چیزها زمینه ندارد. و همچنین 
است وقتی که ترجیح بلامرجح فرض شود. و اگر زمانی تحقق پیدا کند, 
ای رای هرا ماقم ی و آن رد بانشند. چا فعاوم سار 
از علت صادر شده و بار دیگر نشده. و پیش از خلق جهان نه زمان بوده و 
نه زمانی», نیستی صرف بوده, و جای این اوهام دروغین و ساختگی که 
ناشی از عادت ذهن به زمان و مکانند نیست. 


و چه بسا خیال شود که چرا جهان در این جای کنونی آفریده شده, بالاتر 
نشده پا پائین تر نشده پا این سو و ان سو واقع نشده و توهمات و خیالات 
پوچ دیگر. و خداوند بلند مرتبه از اين گونه امور پاک و مبرا است, و هیچ 
عقل و هوشی به حقیقت عظمت و جلالش راه ندارد و انديشه مخلوق از 
درک بزرگی و حریم کبریایی اش عاجز است. 


آنچه گفته اند که مابه مقدم بودن برخی از اجزاء جهان به برخی دیگر یقین 
داریم و اینکه برخی همراه برخی دیگر هستند و اگر چه امتدادی در میان 
نباشد و فلک و جنبشی نباشد و شب و روزی نيایند. قابل قبول نیست؛ ۰ و 
ماتند انجه در باب امتداد مکاتی گفته شده که به تقدیم خدود بر یکدیگر از 
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گرچه جسمی و دارای مکان نباشد, و به همین جهت. بعد موهوم نامتناهی 
خلاء را ثابت می دانند. و توهم چنین امتداد زمانی و مکانی, ناشی از عادت 
به زمانیات و مکانیات است و هیچ پایه ای ندارد. 


بر این روش گفته می شود: زمان يا حرکت و رشته همه پدیده های هستی؛ 
از طرف گذشته نهایت دارند و به نیستی صرف و ناچیزی می رسند. نه 
امتدادی بوده, نه نه اندازه ای, نه ندریجی, نه ثابتی و نه جریانی. و پیش از 
آغاز. آفرینشنبه خر بکازه قهار نبوده, و تعبیر به «موجودات همه به نیستی 
صرف می رسند» و پا «آغاز موجودات ناچیزی محض است» از تنگنای 
تعبیر است که عبارتی دیگر برای ادای مطلب یافت نشده. 


پیش بودن نیستی و رسیدن به عدم, به طور حقیقی تصور نمی شود مانند 
تناهی زمان و امتداد ناثابت يا تناهی مکان و ابعاد ثابت که ابعاد ثابت و 
مکان, نسبت به بعد و جسم, به نیستی صرف منتهی می شود. و انتهای 
آخرین جسم, نه بعدی است و نه فضائی, نه موجود و نه موهوم؛ 3 
اک کتیی خشت تون آن توا ز کند دستش حرکت نکند و در آن فرو نشود, نه 
برای برخورد با جسمی سخت و نه برای جلوگیری. بلکه برای نیستی بعد و 
فضاء. 


و در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده که پس از شمارش اجسام 
جهان فرمود, «در پس آن نه فراخی است., نه تنگی, نه چیزی که به وهم و 
ذهن گنجد», و این چنین است وضع در انقطاع و پایان زمان, واصلاً برای 
همه موجودات ممکنه از سوی گذشته, امتدادی و موجودی تصور نمی شود 
چنانچه حکماء می پندارند, و نه موهوم همان طور که متکلمین توهم کرده 
اند که. عدفنده و.ممکن نیست ذر آن خزکت. و جتبشی, ناشدجنانچه حکما ء 
آن را دلیلی برعدم پایان پذیری زمان آورده اند. بلکه ناچیز مطلق است و 


و چون مردم به ابعاد ثابت و جسمی به دنبال دیگر عادت کرده اند, تصور 
عدم محض بر متکلمان دشوار به نظر می رسد و به ابعاد موهوم نامتناهی 
گرایش پیدا کردند و به خلاء ملتزم شدند و چون موجودات پیاپی را دیده و 
زمانی پیش از زمانی سنجیده اند تصور ناچیز صرف را سخت برشمرده 
اند و گروهی از حکماء به زمان 
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نامتناهی موجود دلبسته و گروهی از متکلمان به زمان نامتناهی موهوم؛ و 
البته تصور زمان صرف دشوارتر است از تصور لامکان و نیاز به دقتی 
بد بیشتر و هوشی سرشارتر دارد. 


به نظر من این جواب به غایت محکمی است. و سید مرتضی و شیخ 
کراجکی و ذیکران ان را پستدیده اند نسید.در باس شتهه معتقد به-قدم 
عالم, در ضمن کلامش می گوید: جز اينکه صانع قدیم باید پیش از صنع 
خود باشد, در صورتی که اوقات و آازمنه را نامتناهی و بی اندازه فرض 
کنیم. و این نشان می دهد که زمان را قدیم ندانسته بلکه آن را امری 
فرضی شمرده و نظر او - وضی الله. عنم - درباره: حدوت زمان گذشت .و 
گفت. خدای سبحان آنچه را در آغاز پدید آورد بی زمان بود و زمان حرکت 
فلک است, در مقصد دوم گذشت. 


کراجکی می گوید: چون ملحدان 9 ای پیدا نکردند که تقدم صانع را بر 
صنع و مخلوق, دفع و برطرف نما دء گفتند تقدم او به رتبه است نه به 
زمان. باید از ان ها ریش , تقدم 1 از آن ها 
شنیدیم که یعنی فعال و مدبر آن است. پرسیدیم پس در حقیقت پدیده 
نیست. و به کلام اول بر گشتند و گفتند, هر جزثی از مصنوع پدیده است و 
حادث. و دوباره پرسش پیش را مطرح کردیم, تا اعتراف کردند که همه 
پدیده اند ؛ و از آن ها بیان حقیقت پدیده و قدیم را خواستیم. چاره نداشتند 
جز اینکه بگویند, وجود قدیم یر پدیده است. به همان مفهوم معلوم که 
یکی بوده و دیگری نبوده و بود شده. 


و ما نمی گوئیم این تقدم به حسب زمان است زیرا زمان خود یکی از 
اقا دا اس و خدایسی از مه اقا دایص هات بو شرطظ نتم 
و تأخر در هستی این نیست که در زمان باشد, زیرا| بعضی از زمان به 
بعضی دیگر تقدم دارد و اين تقدم زمانی لازم ندارد و سخن در اینجا بسیار 
اسانی. ۵ بلند. ایت. ود.هر. کم جفیفت. آن را زفممد حقیقت شبهه های 
۱ بسیاری از او برطرف می شود. 


و پس از بیان جواب سید از شبهه قائلین به قدم عالم می گوید: هر جا 
گفته است میان قدیم و نخست حوادت اوقاتی است که اغازی ندارند, 
مقصودش وقت فرضی است نه وقت حقیقی, زیرا اوقات حقیقی کارهای 
خدایند و ثابت شده که افعال 
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حص ارت ار وا نا 7 
و پناه بر خدا از اين گفتار. 


سپس گفته: برخی علما گفته اند: درست نیست که بگوییم «میان قدیم و 
میان پدیده». چون این لفظ دو چیز محدود کی تاد موی محدود 
ینت ۵ ارت ندارد, و باید بگوئیم, وجود قدیم از عدم و نیستی نبوده. و 
سخن را ادامه داده و گفته: و مقصود ما از آن این نیست که پیش از فعل 
آفرینش؛ مدتی طولانی بوده, زیرا این خودش پدید شدن و تجدد است و 
همان معنی زمان و حرکت است که عقیده دشمن است. 


اگر کسی بگوید, در ذهن جز این امتداد زمانی تحقق نمی پذیرد. جوایش 
این است که اینطور نیست که هر چه در ذهن بیاید درست باشد! ایا شما 
نمی گوئید بیرون از جهان خلاء نیست., با اینکه اين در ذهن نمی گنجد. و 
سخن را ادامه داده تا گفته: به من بگوئید اگر کسی به شماأ بگوید: 
موجودی که در مکان و جهتی نیست در ذهن من نمی اید. پس باید خدای 
تعالی در مکان و سوئی باشد, ایا جوابش این نیست که انچه جسم فرض 
و ی و ی 


یو اگر می گویند چون مدتی دراز پیش از آفرینش 
تیستت. و تایت:نشنده: باید بکوئید خدای ستبحان. پیستن از آقرینش نبوده ! گفته 
اند, بلکه عی کویتم او متعدم بوده, به این معنی که وجود او بوده و آفربنش 
نبوده. سپس او بوده و آفرینش هم. و معنی «سپس» همان نبود آفرینش 


است. 


در این باره بسیار سخن گفته, تا جایی که بیان داشته: اين روشی که بیان 
کافی است و اتهالقا ره تخب آن را پیسندیده, چون 1 به مدت میان قدیم 
و پدیده ها معتقد نیست و می گوید: خدا پیش از آن ها بوده, یعنی خدا بود 
و سپس آن ها بود شدند و این همان معنا است که این متکلم گفت: 
وجودش با ناآفریدن قرین بود سپس با آفریدن همراه شد؛ به اين معناء 
پیش از افرینش خود بوده است. 
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سپس می گوید: در اینجاها عبارت برای بیان مقصود رسا نیست و به ناچار 
آنچه سر زبان ها است گفته می شود تا اشاره ای به حقیقت باشد مانند 
واژه های. پیش پس, بود و سپس که معنی زمان دارند. ولی چون می 
گوئیم خدای تعالی شن اار افوشتتر بود سیس آفریده ها را موجود کرد, این 
دی کح معی زمان ندارد چنانچه وقت ها به ذات خود عوهت ناخ 
دارد به به واسطه زمان و همچنین است تعبیر اینکه وجود خدا| پیش از 
وجود افریده های اوست که وجود جز موجود نیست., و تعبیر 


وسعت و دامنه بیشتری پید | کرده و مقصود معلوم است. پایان 


و شیخ مفید - ره - در کتاب المقالات می گوید: وقت آن چیزی است که 
وقت گذار برای چیزی نهاده و پدیده ای جدا نیست. زمان نام حرکات فلک 
استت و افربنش تبادی:به وفت: و زهان نآرد مه همه یک پزنسان ختین موی 


گویند. 


سخن این پزز کان را آوردم تا گمان نشود این عقیده تازه ای است و 
مخالف مذهب امامیه است و قدما آن را نگفته اند, بلکه ظاهر کلام بیشتر 
قدماء همین است و خدا به حقیقت حال آگاه است. 


روش سوم: امکان وجود معلول, اعتباری است و آن از شرایط قبول 
هستی در معلول است و ریطی به کامل بودن و تمامیت فاعل در 
تاثیربخشی ندارد که وجود معلول نیاز به موثر دارد. می شود یک پدیده 
هميشه. آمادم. هستی با شده و«دیکزی. .هیخ کاه: آمادم. آن قباشند, جنانچه. .دز 
جای خود بیان شده و این تفاوت ذاتی است و نیاز به علتی ندارد و موجب 
تغییری در علت نمی باشد و و مستلزم تغییر در معلول هم نیست تا برای 
آن سببی بیابیم, بلکه در هیچ وجود ممکنی. و نباید گفت: چرا این هميشه 
وجود پذیر است و ان نیست, پا این فلان وقت وجود پذیر است و فلان 


و می گوئیم شاید ماهیت به طور کلی آماده وجود دائم نیلست؛ و اخبار و 
روایات گذشته و عقل آن را تایید می کند, و تائید دیگری هم در نقض دلیل 
آزهها ی اد طاضه ان ها بایخاسات کید کمک نف رات ود آماده 
پذیرش وجود ازلی هست تا دلیلشان درست بااشد و این بسیار مشکل و 


نشدنی است. 
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روش چهارم: نقض دلیل آن ها به پدیده های تازه هر روزه. زیرا می گوئیم: 
خدا د ر یکسو و غیر او همه و همه در سوی دیگر؛ در این صورت اگر خدا 
عل اه یی جر پاش ارم اس ان جر فیم باق و گاید مرگ 
هیچ چیزی نباشد, و خدا را با صادر اول در نظر می آوریم و می گوئیم, خدا 
با این صادر, علت تامه چیزی غیر از آن دو هست با نه؟ و باید آفریده دوم 
هم قدیم باشد و همچنین سوم و چهارم تا برسد به همه پدیده های روزانه 
حرکت و زمان و استعداد. جواب این نقض نمی تواند باشد. 


محقق دوانی در بحجت اعاده معدوم می گوید: هر گام ذات چیزی در ازل, 
علت تامه چیز دیگری در ابد باشد, لازم می شود که آن معلول در ازل به 
وجود بیاید و اجزاء زمان با هم همراه گردند. 


و شرحش این است که چون علت اولی را در نظر بگیریم و همه چیز را به 

طور تنازلی و همین طور پایین بياییم, ناچار به نوبت ایجاد زمان ۳ 
می رسیم زیرا این ها هم از ممکنات هستند و باید در رشته معلول ها 
باشند و بی تردید هر مرتبه پیشان ها, علت: نامهم نبه بسن زار ات ۵ 
به عقیده آن ها قدیم است و علیت حرکت و زمان, مستقل و تمام است و 
پدیده دیگر با آنها شریک نیست؛ پس مستلزم آن است که بریده شوند و 
انعطاع-ضووت کیرد ه همه آعر اتشان در یک جا خمم شوندده همه ندیدم:ها 


زیرا اگر علت همه یکی باشد که مطلب روشن است, و اگر علت جزئی 
پاتد ور انعر مفدهه دوکر وتا هم فتاه 
هم کوتاه باشد قسمت پذیر است و اجزاتش مقدم و موّخر دارندو در پیش 
یا پس هم قرار دارند و با هم جمع شدهاند و باید اجزاء جزء دیگر هم با هم 
جمع شوند و تو می دانی که اگر بخواهیم یک پدیده روز را بگیریم و تا بی 
نهایت بالا برویم و بگوئيم هر موجود سابقی علت موجود بعد خود است. 
اشتباه مجض است و برخی برای رفع این ایراد, حرکت توسطیه و زمان 
سیال را به میان کشیده اند که هم پیوسته است و هم قابل تجدید و از 
وت وت کی از قدیم صادر شده و از جهت تجدد قناز کت واسطه صد ور 
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۵ جوابتتن این اسست که آکر این درست باشدر‌ممکن, است: همه اجداء جهان 
از همین راه حادث باشند و هیچ قدیمی در میان نباشد و این مخالف عقیده 
آن ها است؛ با اينکه ما سخن را به همان تجدد و تازگی می کشانیم و می 
گوئيم, اگر در عالم واقع وجود دارد, همان ایرادوارد است و اگر ندارد, نمی 
شود واسطه باشد. 


و غزالی به آن ها جواب داده که مبداً بودن حرکت برای پدیده هاء یا جهت 
پیوستگی آن است يا تجدد و تازگی آن. ا کر خمت وی ۵ اشتموار. ان 
است., چگونه از علت پیوسته متشابه الاجزاء پدیده مخصوص در زمانی 
مخصوص پیدا شده, و اگر از جهت تارکی و ود ازباتتن سیب ان ان کی 
چیست و نیاز به سبب دیگر و دیگر دارد و تسلسل می شود و جواب داده 
اند که‌این وت تسس وان ها ن‌خاشت: زیرا| آحادش به همراه هم جمع 


نمی شوند. 


و محقق دوانی در شرح عقائد به این جواب جواب داده و گفته: تجدد, 
گذشت چیزی است و پدید شدن دیگری, پس و 
موجودی است يا عدم امر موجودی يا مرکب از هر دو, اگر موجود است 
علتش چیست و اینچنین تسلسل در امور موجوده جمع شده پیش می اید و 
اگر عدم امر موجودی است, باید عدم جزئی از علت وجود او باشد که در 
نبود اثر کند زیرا آنچه که وجود ان علت وجود امری نیست. عدم آن نیز 
علت عدم آن موجود نیست. و باز هم تسلسل در موجوداتی پیش می اید 
که این عدم ها عدم ان ها است. 


و اگر حالت سوم باشد, باید یک قسمت آن که امور موجوده است و همه 
نبودها يا هر دو, نامتناهی باشند و به هر حال تسلسل در امور موجوده 
مترتبه مجتمعه صورت می گیرد, يا در حال وجود سابق یا به اعتبار عدم 
لاحق,؛ زیرا| عدم اگر مستند به امر موجود یا عدم باشد, مستلزم حدوت امر 
موجود مانند عدم, نبود مانع است که مستلزم وجود مانع می شود و این 
موجب تسلسل در امور موجوده مترتبه مجتمعه می گردد که در حال 
عدمش پدید شدند, و اگر به سبب نبود امر موجودی باشد که موجودی 
نخواهد, تسلسل در هنگام وجود این حادث پدید می شود و همچنین در 
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اگر بگویی: نبود هر جزء مستند به وجود مانع است و میان این موانع 
ترتیبی نیست تا تسلسل محال شود, بلکه اجتماع موانع هم در زمان لازم 
نیست: ز بر | بشا که,عدوت انی آن در تفی: همنوع کافی.باشد. 


می گویم: این موانع در حدوت باید دنبال هم باشند و اگر با هم موجود 
تا سا ی و 
حسب زمان ترئب دارند و با هم موجود می شوند و تطبیق میان آن ها پدید 
قوف در و فسات نها خی ندارد, چنانچه بر فطرت سالم 
پوشیده نیست, زیرا ما رشته ای که از پدیده افزوزی اغاز شدم راذن تظر 
می گیریم و با رشته ای که از پدیده دیروز آغاز شود تطبیق کرده و برهان 
زاندز آن افافه:می. کنیم: و اگر با هم موجود نشوند. سخن را : به علت عدم 
می کشانیم تا در موجودات حادث به هنگام عدم آن ها تفت وجود آن ها؛ 
تسلسل محال صورت پذیرد. 


زیرا سبب نبود هر مانعی, پا عدم عدم مانع است که مستلزم وجود مانع 
است پا نبودن جزء۶ علت ؛ و بنا بر اول, وجود موانع مترتبه در حدوت 
نامتناهی لازم می شود و بنا بر دوم, لازم می شود که این مانع موقوف بر 
امور موجود نامتناهی مترتب بر هم باشد, و تسلسل محال در اسباب وجود 


تو می دانی که این ها برای همراهی با حکماء است و گر نه ما بیان کردیم 
خواه در امور پیاپی و خواه به همراه یکدیگر, بیان کرده و روشن شد که 
حکماء چاره ای ندارند جز اينکه آمادگی پذیرش در معلول را بیذیرند, و آن 
زیانی به تمامیت علت نمی رساند. و چون اجتماع اجزاء حرکت در زمان, 
برای اینکه ناثابت است محال است و موجب تخلف. و این دو میان علت 
قدیم و پدیده ها واسطه اند. این خود عیناً جواب از اصل دلیل است, و 
خلاضه این ات کدسکهاه انس راهی خادت را نف قدیم تدم کرند. 
ما همه جهان را به واجب تعالی مستند می کنیم و فرقی نیست. 


و چه بسا که نقض را به تعبیر دیگر بیان کنند و بگویند: به تقریر آن ها, 
پدیده جزتی هر روژه به واسطه موجود شخصی دو جهته که از نظری 
استمرار دارد و از نظری تجدد, به وجود ازلی مربوط می شوند, و ان 
حرکت توسطیه سرمدیه است که از 
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تظی اشتهر ازشند افزیده خوو نات فیيم افنت واه نظی نان کیره ده 
ذانش, سبب پدیده؛ و در این صورت علت تامه وجود پدیده. موجودی است 
تدریجی در زمانی نامتناهی از سوی ازل, و پدیده ای که معلول او است ِ 
«الان»ی است که ظرف ان زمان است. و این خود تخلف معلول از علت 

تاه است زیرا تخلف همین است که ظرف وجود معلول جدا| از ظرف 
وجود علت باشد و آن ها از آنچه فرار کردند, به آن گرفتار شدند. 


و از اين تقریر جواب دادند که تخلف محال که ترجیح بلا مرجح را به دنبال 
دارد, انجا است که زمانی میان علت تامه و معلول فاصله شود و جای این 
سوال باشد که چرا معلول در این جزء امده و در ان جزء نیامده, با اینکه 
در هر دو, علت تامه موجود بوده ولی در اینجا چنین نیست زیرا زمان وجود 
علت پیوسته است به پیدا شدن معلول و در آن ظرف زمان وجود علت 
است.در اینجا نمی توان گفت: چرا معلول در آخر زمان علت موجود شده, 
زیرا فاصله ای در میان نیست. و نمی توان گفت چرا پیش از آن زمانی که 

درطرفت. زان وجهد علت. نوده بیدا نشدم: زیر سین ان ان علت تدریجی 
کامل نبوده و از قوه به فعل نیامده و وجود معلول موقوف به کمال ان 


است. 


گفته شده: ایراد در پدیده هایی که یکباره یافت می شوند و علت زمانی 
دارند, با این بیان برطرف می شود ولی اگر معلول هم تدریجی باشد, 
اسکال بشهاامی ماه براع که اسطه یحن قزر آن ها کی 
لاح ی ی ی اه مات ان ماصرظ ما را 
است تا ارتباطشان با قدیم درست شود و جدا نبودن این بخش ها و قطعه 
ها در وجود خارجی, به حکم فطرت سالم زیانی به ما نمی رساند ۳ 
فلاسفه هم پر است از تصریح به این اجزاء تدریجی. 


و شکی نیست که جواب مذکور در معلول تدریجی الحصول برای دفع 
تخلف سودی ندارد زیرا در صورتی که قطعه سابقه تمامیت خود را در 
مجموع زمان بیابد و تمامیت آن علت موجبه برٍای موجود لاحق و بعدی 
باشد. و برای این. همه اجزاء معلول تدریجی در اخر زمان آن موجود نشده 
یا در همان زمان که ظرف وجود علت است پیدا نشده تا هر دو قطعه 
حرکت که یکی علت است و یکی معلول, در ظرف 
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زمان با هم مطابق و هماهنگ در هستی خود باشند ؛ زیرا علت و معلول هر 
دو زمانی هستند, و چنانچه علت در آنات مفروضه زمان وجودش فعلیت 
نداشته, معلول هم چنان است.؛ و علت در مجموع زمان گذشته کامل شده 
و معلول در مجموع این زمان وجود نیافته بلکه در مجموع زمان دیگری که 


و جواب این اشکال را چنین داده اند که اگر قطعه تدریجی بعدی یکباره 
موجود شود, لازم می شود که حرکت ثابت باشد و این منافی ماهیت 
حرکت است و باید حرکت, حرکت نباشد و به علاوه در متحرک اجتماع 
مثلین در محلی واحد رخ می دهد و آن محال است, چنانچه در محل خود 


بیان شده است. 


ولی این جواب مردود است به اینکه دفع تخلف محالی که حقیقتش تحقق 
دو ظرف در نفس الامر است که وجود معلول در هر دو تصور می شود و 
تمامیت علت و شرائط و ایجاب ان در هر دو بدون تفاوت محقق است و با 
این حال وجود معلول در واقع در یکی از آنها ترجیج بلا مرچح است, یا به 
انحصار زمان ناثیر است در یک ان مانند معلول ات که در زمان علت 
واقع می شود پا بیان مرجح که در وقتی علت را کامل کرده و شرائط 
تاثیر جمع شده و وجود معلول به آن مخصوص گردیده نه در دیگری. و این 
دو مطلبی که ذکر شده هیچ کدام از این دو جواب را نمی دهند و 
حاصلشان این است که اگر تخلف محال واقع نشود, محال دیگری چون 
ایام ین با اقلا ماهیت سر کش ی آیم بس باید خی مسا( 
محقق شود. لزوم عدم تخلف محال های مذکور, با وصف محال بودن از 
تخلف امکان پذیر نیست و این از نظر عقلی روشن است و مجوز وقوع ان 
نمی شود. و حاصل این سخن در حقیقت مغالطه ای است که نتیجه ان این 
است که واقع ظرف یک امر محالی می شود. يا دو محالی که ذکر شد. یا 
تخلف علت از معلول و جوابی برای این اشکال و ایراد نیست مگر آنکه 
گفته شود, چنانچه وجود قطعه لاحقه معلول موقوف به قطعه سابقه است؛ 
به امر دیگری هم که اجزاء خرد خود همان لاحقه است مانند این نصف و 
ان نصف موقوف است و از اینجا روشن می شود که ممکن نیست لاحق 
در زمان سابق وجود يابد. چون به اجزائی موقوف است که هنوز هیچ از 
قوه به فعل نیامدهاند. و باز هم در 
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است که ایراد استحاله و محال بودن. مشترک است چنانچه دانستی, و این 


وجه اخری را می توان در زمان موهوم نیز تقریر کرد, چنانچه دانستی. 


روش پنجم: آنچه محقق دوانی گفته که ما می گوئیم جمیع شرائط وجود 
جهان در ازل فراهم نبوده. زیرا یک شرط تعلق اراده خدا , به ایجاد آنبوده و 
مراد او وجود ازلی جهان نبوده بلکه وجور حادث آن بوده. برای حکمت و 
مصلحتی, و به آن اشکال نمی شود که اگر تعلق ازلی متمم علت بوده, 
ِِ ازل موجود شده باشد و گرنه مستلزم تخلف معلول از علت می 

و اگر نیاز به چیز دیگری جز تعلق اراده بوده, خلاف فرض است. به 
۰ به آن می کشانیم, زیرا ما می گوئیم قدرت طبق اراده اثر 
قی کند ۵ ار امه وود خدفنی ضر وعت معا یداه واست ارم نیت 
شود. 


اگر گفته شود: باید یکی از دو احتمالی را که گفتیم اختیار کنید. يا علت 
تامه پا شرطی لازم را. ما گوئیم: اگر مقصود علت تامه برای وجود ازلی 
جهان است, می گوئیم نه و این طور نیست. و اگر مقصود متمم علت 
است در آنتذه و به طور حدوت, می گوئیم چنین است ولی این مستلزم 
ازلیت جهان نمی شود و نیاز به امر دیگری هم پیدا نمی شود, چنانچه فاعل 
مختار هر گاه بخواهد جسمی را به اندازه معینی از طول يا کوتاهی بسازد, 
به همان اندازه موجود می شود. و انا ون فاعل مختار وجود حادث 
جهان را خواسته, جز وجود حادث تصور نمی شود و خلاصه اینکه معلول 
طبق خواست فاعل مختار خود موجود می شود, خواه به همراه وجود او یا 
پس از او باشد. 


و چه بسا در تقریر حدوث جهان گفته شده که ازل فوق زمان است و ازلی 
موجود پیش از زمان است., و واجب تعالی در زمان نیست چنانچه در مکان 
نیست و جز او در ازل نبوده و هر چیز دیگر به اراده ازلی او در وقت خود 
پدید شده که زمان هم خود پدیده است از آن ها, و خدا به خواست ازلی 
خود جهان متناهی را خواسته و خدا از نظر زمان پیش از جهان نیست. 
چون خدا زمانی نیست تا برغیر خود تقدم زمانی داشته باشد. 
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اگر بگویند: شکی نیست که اراده قدیم به خودی خود برای وجود ممکن 
کافی نیست, و اگر هم کافی باشد نیاز به تعلق دارد. و اين تعلق یا حادث 
ات یم رای با ال اس ار هت و 
ی وی بر دوم» باید بپذیریم ممکنی قدیم باشد و اراده 


جوابش داده شده که تعلق امر عدمی است و وجود خارجی ندارد و امر 
اعتباری است و نیاز به امری ندارد که به وقتی بدون وقت تخصیص بزند و 
تفلل ود اموو آعا هه ممسعال نت ملی نو مایت که اتصاض هه 
وضعی وجودی پا عدمی به وقت. نیاز به مخضّص دارد و این بدیهی است و 
ات ات سل ان مایم ارس ات بارت 
تعالی. همان پذیرش قول فلاسفه است که استعدادهای پی در پی نامتناهی 
وجود .دارند ابه ان استقعداد نزدیی یه وجود معلول برستدن و ربه: علاوم 
ساسا رات ار ای سا فاقوا وال اس ال اس حون 
لا زمه اش انحصار امور غیر متناهی است میان دو مرز مشخص که نفس 
اراده و تعلقش به ممکناست. 


و نظر من این است که تو می دانی که انحصار میان دو مرز در اینجا زمینه 
ندارد, زیرا| خود اراده در جمیع مراتب نامتناهی محفو ظ است و تعلقات 
مترتبه نامتناهی بر آن وارد می شود.مانند استعدادات نامتناهی ماده. و 
اراده و مرید طرف سلسله نیستند چنانچه خود ماده درسلسله استعدادات 
طرف سلسله نیست, و انحصار توممی است ظاهر الفساد و اگر چه گفته 
استاد صاحب نامی است. و ایرادهای دیگر هم در اینجا آورده اند که با 
جواب آن ها در کتب کلامی ذکر شده است. 


روش ششم: آنچه محقق طوسی - ره - در تجرید گفته که تخلف از علت 
تامه در صورتی محال است که معلول در دو وقت امکان وجود داشته 
باشد, و شرائط و اجزاء علت در هر دو وقت برابر باشند, و با اين حال, 
بدون مرجح در یکی از ان ها موجود شود. در حالی که در اینجا چنین نیست 
زیرا وقت خود از اجزاء جهان است و پیش از حدوت جهان, وقتی نبوده ۳ 
گفته شود چرا در اين وقت شده و در آن وقت نشده " و چون حقیقت این 
روش به روش دوم باز می گردد که شرح نَّ را دادیم در اینجا دوباره 
سخن را بسط نمی دهیم. 
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دیدگاه دوم: دفع شبهه دیگر آن ها است و آن اينکه جهان ممکن از ازل 
امتت و اکر.هستنع:از لی: باشد و بعة ,ممکن تون اتقلاب»محال بیش .مین آید: 
و وجود باری تعالی هم در اثربخشی خود قادر و کامل و جواد محض است 
و عالم را به جود ذاتی خود بی چشم داشت و بی غرض افریده و باید وجود 
عالم ازلی باشد. 


و جواب این است که خدا در ذات و صفات ذاتی چون قدرت و علم و اراده 
و فیض بخشی نقصانی ندارد, ولی ایجاد جهان موقوف به شرطی بوده 
است که علم به اصلح مقتضی آن است واگر بگویی فاعل در ازل همه 
شتایظ شرا داش ایب اسان آنخه کم سکم سوت را سل 
کلام اینکه, مقتضای وجود آن کامل و جواد, در ذات آن از آن جدا نمی شود. 
که کی وه )الم را اند ار فا هواس است 
کات اس ار آنگهای تست کلم مص وه اضام یر نام ازست. 
الا اضر ات ما شوه اس وی ی ان ور ار 


طور نیست. 


برخی محققان جواب دیگری داده و گفته اند: این اشکال بر این پایه است 
۱ ۱ ۱۱۱ 9 ۳7 
اول این است که امکان چیزی و جواز وجودش همیشه بوده, و معنی دوم 
این است که چیزی وجود همیشگی داشته باشد و ملازم بودن اولی با 
دومی دلیل می خواهد., ٍِِِ زا شنیزن آمزوه کهاکر اصکان.همیشکی 
است, در هیچ جزء از ازل مانعی وجود ندارد. و این بی مانعی در همه 
ار و ار هر دای اد ی وا 
بلکه با همدیگر هم » و نتیجه اش امکان اتصاف به وجود ازلی است, و 
بنابراین ازلی بودن امکان. مستلزم امکان ازلیت است. 


ولی اینکه گفته: می تواند به همراه هم باشد و اینکه گفته: اتصاف به وجود 


در هر جزء را دارد, ممنوع وغیر ممکن است, زیرا| امور آنی نمی توانند در 
ظرف زمان همراه هم باشند و به علاوه گفته او با حرکت توسطیه از مبدا 
معین نقض می شود, زیرا مکان وجودش ازلی است ولی وجود ازلی برای 
او ممکن نیست. چون برای او مبدا مشخصی فرض شده. 
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دیدگاه سوم: دفع شبهه ای که صاحب محاکمات وارد کرده و آن این است 
که نمی شود کار خدا معدوم باشد و سپس موجود شود. زیرا عدم محض 
قایل ختیر وق نم تست با ایبکه دس که «استی فاعل از ایجاونن در 
وقتی از وقت دیگر اولی باشد, يا صدورش از فاعل در یک حالی اولی 
باشد, بلکه پا در همه حال واجب الصدور است پا در همه حال نابود است و 
باید فعل قدیم باشد و يا هیچ نباشد, و این ایراد بر کسی است که گفته, 
جهان در وقت مخصوصی پدید شده, زیرا بهتر بود برای وجود او یا در آن 
وقت وجودش ممکن بوده. و قید کردن عدم به محض برای کنار زدن عدم 
حادث است که مسبوق به ماده است. 


جواب: همه چیز جز خدا از قدیم و حادث, در مرتبه وجود علت, نیستی 
محض بوده, پس چگونه ممکنات از ممتنعات جدا شدند و موجود شدند, و 
چگونه ماده قدیم آفریده: شده؟ و بدیده ها پشن از مدت نامتناهی آفریده 
شدند؟ باید گفت امتیاز در علم خدا کافی است و اگر چه در خارج محض 
نیستی است, و خدا هر چیز را از ممکن و ممتنع و نحوه وجود ان می داند, 
و هر چه را خواسته بر وفق مصلحت و حکمت بوده و قدرت در آن اثر 
کرده, چنانچه خواسته و جهان به نظامی که هست.؛ تقد کر کونین در ذات و 
صفات ذاتی اوموجود شده, و همانا اختلاف در غير او است که ممکن باشند 
یا ممتنع, مقدم باشند یا موّخر, کوچک باشند يا بزرگ, يا با تفاوت های دیگر, 
و عقل کنه و حقیقت تاثیرات و ایجادات او را درک نمی کند, چنانچه از 
خطبه ها و اخبار وارده از ائمه اطهار علیه السلام اینچنین برمی اید. 


را را ی و و ی : ی ی ی 
کنونی يا زیر آن يا بزرگتر و یا کوچکتر نیافریده يا مواد را طور دیگر 
نیافریده که استعدادها و قابلیت های دیگر داشته باشند, و این حرف بیهوده 
را نا و 
ذاتی. شرط معلول نیازمند است و از شرایط معلول و مکمل, نیازمندی 
معلول به علت و لوازم ماهیت معلول است و ذاتی آن است و ربطی به 
علت. نامه نیاز بزآوز ندارد و استنباط جواب های دیگر از این شبهه, با 
ملاحظه آنچه گذشت ممکن است؛ لذا تأمل بیشتری داشته باش. 
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دیدگاه چهارم: در دفع شبهه دیگرشان که گفته اند,اگر زمان حادث باشد, 
پیش از خودش نبوده و این قبل عدم با بعد وجود از هم جدا هستند و در 
واقع با هم جمع نمی شوند و پیش و پس, تتاسب اجزاء زمان با یکدیگر 
است و اتصاف هر چیز دیگر به آن ها به واسطه زمان است و بنا بر این 
باید زمان پیش از خود شا دیس سفی‌سد وان کی است و 
با این بیان ثابت می شود که زمان نیست نمی شود و سرمدی است. 


ولی این بیان مغالطه دارد, زیرا اگر زمان بی واسطه مستند به ذات واجب 
باشد, باید صادر اول زمان باشد و این مخالف عقیده آن ها است و اگر 
علت ممکنی دارد که بالذات ممکن است. نسبت به زمان هم که معلول او 
مشخص می شود که علت زمان بالذات ممکن است و نسبت به زمان هم 
ممکن است., این علت ممکنه اگر معدوم فرض شود محالی لازم نمی شود 
و در فرض عدم ان, يا زمان بی علت مبقیه موجود است و این محال است 
زیرا به عقیده ان ها؛ نیاز به علت امکان است و یا ايینکه زمان هم نابود 
شود و این هم با توجه به این دلیلشان محال است زیرا معتقدند که نابودی 
زمان پس از وجود آن محال است و امکان زمان. نظر به آغاز او است؛ 
ولی پس از وجودش, تصریح کردند که عدمش ممتنع ی 


ی ال دی ان ارت ی سس وا هس 
99۰ وصفی داشته بااشد نمی پذیریمر با اينکه ناچیز 3 است. 
در واقع پس از وجود جهان, تصور پیش بودن آن می شود و اگر هم محال 
بودن جمع ان با وجود لاحق وصفی بیذیرد, اه از او است 
بلکه تقابل بود و نبود است و به همین جهت با هم جمع نمی شوند و به 
علاوه نمی پذیریم که پیش بودن منحصر به زمان است و و بدون اثبات 
وخود آن مشکل است. و نهایت لازمه دلیل آن ها این است که به ضصورت 
فرض پذیرفته شود که این نوع از پیش بودن. بالذات در زمان است ولی 
اثبات وجود آن.در خبزی غیزر زمان امکان نداد شگر باواسطن و واهی جز 
این -ترای. ان وخود ندارد. 
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و مشهور میان متکلمان در جواب این شبهه, اثبات قسم دپگری است برای 
پیش بودن, به نام پیش بودن بالذات. و این برای رد گفته ان ها خوب است 


کرجه انبات کل انیت 


محفقق وززیت ۱ رد 0 در ود العقائد گفته: تقدم و پیش بودن» پا به 
ص۰۰۰« با به شرف ماه تقوم اساد بر 
شاگرد. یا به وضع قانید وروی را ی مد هر ان از و 
متکلمان تقدم دیگری هم به نام تقدم در رتبه مانند تقدم دیروز بر 
امروزافزوده اند. 


رازی در اربعین گفته: ما جز این پنج قسم, نوع دیگری از تقدم را ثابت می 

نیم: و دلیلش این است که دیروز به طور بدیهی بر امروز تقدم دارد و این 
تقدم نه به علیت است نه به ذات. نه به شرف, نه به مکان, و نمی شود به 
زمان هم باشد و گر نه لازم می شود این در زمان دیگری باشد و سخن در 
آن زمان بیاید, مانند زمان اول و لازم می آید که زمانهای بی نهایت در یک 
دفعه حاصل شود و هر کدام ظرفی برای دیگری باشند و اين محال است و 
این تقدم جدا از همه اين اقسام است و می گوئیم, تقدم نبود جهان بر 
بودش و تقدم وجود خدا بر وجود عالم بر این وجه است و اشکال برطرف 
می شود. 


شبهه نامربوط دیگری هم دارند که جوابش برای کسی که تأمل کند, از 
آنچه گفته ایم روشن ميشود, و چون آنچه تحقیق کردیم به خوبی فرا 
بگیری, و تقلید بزرگان و صاحب نام ها را رها کنی, و از شک ها و تردیدها 
و هوس ها دست برداری, گمان نمی کنم در محکم بودن دلیل های حدوت 
و ضعف شبهه های قدم شک کنی و اگر حتی آن ها را قوی نبینی و آن ها را 
برابر بدانی, و در این صورت هم جرأت نمی کنی با کتب آسمانی و اخبار 
متواتره از پیغمبر, انا نجات بخش وارده از ائمه هدی علیهم السلام, و 
عترت پاکی که معادن وحی و الهام و مبعوت برای اصلاح و کامل و 
انسان ها هستند مخالفت کنی. به جهت شبهه های بیهوده ای که برآورنده 
آن معترف به سستی آن است, چنان که شیخ و ارسطو خود گفته اند, این 
یک مساله ای است که از دو طرف مورد مناقشه است. 
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ای برادران دین! ای دوست داران یقین ! اگر دلتان زنگار نگرفته. چشم 
بصیرت را بگشائید و عناد و دشمنی را از میان کنار بگذارید و با دیده های 
انصاف پاک شده از ز غبار تعصب و زورگوئی بنگرید تا در اصول دین به یقین 
ینت یا ی و در گروه پیغمبران و اوصیاء و صدیقان درآئید. به بنیادهای خود 
پشت نکنید و به خرد خویش سخن نگوئید خاصه در مقاصد دینی و امور و 
مطالب الهی, زیرا بسیار می شود که اصول بدیهی عقل با بدیهی وهم 
مشتید: سلنه‌ند. و شتوم: طاف. مانوس طیعی. را رین اور شنی. کی 
منطق ماده قیاس را درست نمی کند, انديیشه خود را با ترازوی شرع و 
مقیاس دین و با آنچه به طور تحقیق و قطعی از سوی ائمه راسخین صادر 
تفیدخ. است صلوات االم غلنمم اخمفیوه شتا هلاک وه 


تکضاه: در باره تخستیرن. آفرنده 


بدان که دانشمندان در نخست آفریده از جهان اختلاف دارند و اخبار هم در 
آن اختلاف دارند. حکماء می گویند: بخست آفریده عقل اول است سیس 
عقل اول عقل دوم را با فلک اول آفریده و همچنین تا به عقل دهم رسیده 
گف.فلی تهح را با مادن‌غناضی آفزیقه و کروفت‌ار او ها عی کفتت.عقول 
واسطه اند و همه را خدا آفریده و جز او وجود بخش و موّثری نیست؛ ۰ و 
هم این ها با انخه ان آبات.ه اضار بزمی اید مخالت است و هم با اخماع 
اهل ادیان. 


و دیگران اين گونه گفته اند که نخست آفریده آب است, چنانچه بیشتر 
اخبا ر گذشته بر آن دلالت دارند, و از تالیس ملطی هم در پیش نقل کردیم 
و در کتاب «علل الاشیاء» منسوب به بلیناس حکیم دیدم که گفته؛ آفریدگار 
تبارک و تعالی پیش از آفریده ها بوده, و چون خواسته آن ها را بيافریند, 
فرموده: باید چنین و چنان باشند و این کلمه, علت افرینش است و همه 
آفریده ها معلول؛ و کلام خدای عز و جل برتر و والاتر و بزرگتر است از 
اینکه حواس او را درک کنند, زیرا| نه طبیعت است نه جوهر, نه گرم نه 
سرد و نه خشک.سپس گفته: نخست پدیده بعد از کلام خدای تعالی فعل 
است. فعل را دلیل حرکت نمود و حرکت را دلیل حرارت, حرارت که 
کاسته شد سکون آمد و سکون سرما را آورد. سپس گفته: طبع عناصر 
چها رگانه 
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از این دو لیروی گرما و سرما است و گفته: وقتی حرارت تبرمی آورد. و 
برودت خشکی و این چهار نیرو تک شد, با هم آمیختند وطبائع از آمیزش آن 
ها پدید امدند و این کیفیات تا تنها بودند, به خود برپا بودند و بسیط بودند و 
بی ترکیب. و از امیزش حرارت و خشکی اتش برامد و از تری و سردی 
اب و از گرمی و تری هوا و از سردی و خشکی زمین. 


سپس گفته: حرارت طبیعت آب و زمین را به حرکت درآورد و آپ که 
لطیف بود, از سنگینی زمین جنبش و حرکت برداشت و حرارت آن را 
گداخت و بخاری لطیف و هوایی رقیق و روحانی از آن برخاست و اين اول 
دودی بود که از زیر آب برآمد و با هوا آمیخت و چون سبک بود و لطیف, به 
اندازه ای که می توانست بالا رفت و (به خاطر) نفرت از حرارت. اوج 
گرفتنو انتهادو خدا فلک اعلی را که فلک تخل است از آن آفرند. باز هم 
آتش آب را به حرکت درآورد و بخاری که از آن اولی کمتر لطیف بود و هم 
ناتوان تر, از آن برخاست و به گوهر و لطافت خود بالا رفت و به فلک زحل 
نرسید, چون از بخار پیش کمتر لطیف بود و فلک دوم که فلک مشتری 
است از آن است و گفته, به همین ترتیب بخار چند بار برخاست و پنج فلک 
دیگر از آن ها است. سپس کفته: هفت فلک در درون هم قرار دارند, و 
میان هر دو فلک هوای پهناوری است که جنبش و حرکت ندارد. 


صاحب ملل و نحل هم از «فلوطرخیس» که از حعماء قدیم است چنین 
نقل کرده که: مایه و اصل مرکبات همان آب است و چون زلالش به هم 
برخورده, آنتن یافت شده و چون با سنگینی به هم برخورده, هوا شده و 
چون سخت با هم درهم رفته و کشیده شده, زمینِ شده. و از تورات نقل 
شد که مبدأً و آغاز آفرینش, گوهری بود که خدای آن را آفرید و با هیبت به 
او نگریست و اجزاثش وارفت و آب شد. تا آخر آنچه گذشت. و نزدیک به 
آن است آنچه عامه از کعب روا بت کرده اند که گفت: خدا یک دانه یاقوت 
سبز آفرید سپس با هیبت به او نگریست و آبی سوزان شد, سپس باد را 
آفرید و آب را بر دوشش نهاد. سپس عرش را بر روی آب نهاد چنانچه 
خدای تعالی فرمود: «وکان عرشه علی الماء». 
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و گفته اند؛ نخست آفریده هوا است چنانچه در تفسیر علی بن ابراهیم 
است و ظاهراً آن را از خبری گرفته, ولی در حدی و 
فراوان مستند در مقام تعارض قرار گیرد و اگر خبر صحیحی باشد. ممکن 
است مقصود این باشد که آب نخستین 2 از اجسام قابل مشاهده و 
محسوس است که همه مردم آن را درک می کنند, چون هوا چنین نیست و 
ی ی تس اد 


و گفته اند: نخستین مخلوق, آنتشن آنشت: چنانچه گذشت. . و در برخي اخپار 
گذشت که تخشستین مخلوی خدا تور انست: و در بزخی نوز پیغمیز صلی: اه 
علیه و آله است و در برخی نور او به همراه نور ایُمه علیه السّلام و در 
برخین اخبار از طری عامه.است. که پیفمبر. صلی, الله. علبه.و آله: فزمود: 
نخست چیزی که خدا آفرید, روح من بود. و ممکن است که مقصود همه 
اخبار یکی باشد و آفرینش ارواح پیش از آفرینش آب و اجسام دیگر باشد, 
و آب نخستین آفریده عناصر و افلاک باشد زیرا برخی اخبار دلالت دارند که 
ملائکه پیش از عناصر و افلاک آفریده شدند چنانچه گذشت و اخبار بسیاری 
دلالت دارند که ارواح و انوار پیغمبر و ائمه علیهم السلام پیش از همه چیز 


بوده است. 


و کلینی و دیگران با سندهای بسیاری از امام صادق علیه السّلام روایت 
کردند که فرمود: به راستی نخستین چیزی که خدا آفرید عقل بود و آن 
نخست افریده از امور روحانی است, از سمت راست عرش از نور خدا. 
() و این دلیل انست بر انکه عقل پر همه موجودات و بلکه بر امور 
روحانی پیش بوده و ممکن است که آفرینش امور روحانی همه پس از 
آفریتش آب و هوا باشد. و اما خبر معروف «نخست چیزی که خدا افریده 
عقل بوده». ما در طرق آن را نيافتیم و همانا از طریق عامه و اهل سنت 
وارد اسپت و بر فرض صحتش, ممکن است مقصود از آن تقمن بیغمبر 
ضلی: الله علبه و آله بافنده را آن یکی از موارد به کار بردن لفظ عقل 
است. به علاوه ممکن است مقصود از خلق عقل, تقدیر و اندازه گیری آن 
باشد چنانچه در برخی اخبار آمده, و یکی از معانی آن است.؛ و همچنین 
حدیت «نخست آفریده قلم است» ممکن است 
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1- . الکافی 1 : 21 


مقصود اين باشد که نخست آفریده از جنس فرشته است يا نخست آفریده 


یک دستته از آفریده های دیکر: چنانچه خبر عبد الرحیم قصیر در آینده بر آن 
دلالت دارد که در باب خود خواهد آمد. 


یک قانده بزر که حل: اشکال و اعتراض 


که افرینش اسمان ها و زمین و انچه میان ان ها است در هشت روز بوده, 
با اينکه آیات دیگر دلالت دارند که در شش روز بوده و دومی روشن است.؛ 
و اولی برای این است که خدا می فرماید: (زمین را در دی ژوز آفزنده: + و 
0 ۱0 ۱ ی با ی سای ۳۰۱۸۲ 
و خوراکشان را در چهار روزمقدر ساخته. ) و باز می فرماید: «فقضیهن 
سبع سموات فی یومین».(1) (پس ان ها را [به صورت ] هفت اسمان در 
دو روز مقرر داشت.) و روی هم می شوند هشت روز و حل ان به چند 

وجه است. 


. آنچه اشاره شد و میان مفسران مشهور است که مراد از چهار روز, 
0 آفریده شده و در دو روز هم اقوات و 
خوزای ها جة تهاتی با به همرام کوخ‌ها وب در آن:ععدر دوه و اخبار. 
پیش از این موید آن است. 


2 برخی فضلای معاصر - ره - در شرح خود بر کافی گفته اند: چهار روز 
مخصوص آفرینش موجودات روی زمین است, اول به آفرینش کوه ها, دوم 

به آفرینش برکت. سوم و چهارم به آفرینش قوت ها که عبارت از آفرینش 
آب و چراگاه است که در سوره نازعات یاد شده و فرمود: «آخرج منها 
ماءها و مرعاها», (2) (آبش و چراگاهش را از آن بیرون آورد. و دو روز 
آفرینش زمین با آفرینش آسمان ها یکی است, جز اینکه روز اول اصل 
آنمازن ها و ز میرة آفریده شده و روز دوم اجزاتشان از 


ص: 29 


1-. فصلت / 12 
2 . نازعات / 31 


همدیگر جدا شده و به اين اعتبار در سنت: است. که اسمان ها در دو روز 
خلق شدند و زمین در دو روز و روی هم می شوند شش روز. 


3. آنچه ما در تفسیر خبر کافی باد کردیم که دو ژف. افرینشن اسمان ها, در 
داخل همان چهار روز هستند. پس به یاد بیاور. 


4. آنچه یکی از محققین معاص رگفته: 7 
این آیانت آهده: غیر ازشسش روزی است که در تساو 6 های دیگر است, و 
موّید آن, تغییر روش به ایراد اک 70۳۱ ۱ 
و تقدیر و قضای هفتگانه در این سوره است, و موّید ان است لفظ «ما 
بینهما» در آیات سوره فرقان و تنزیل و ق, زیرا خواه آفرپنش ژزمین و 
برخی از آنچه روی زمین است در چهار روز باشد و آفربنش آسمان ها در 
دو روز, یا خلق آنچه بر زمين است در چهار روز و خلق اسمان ها و زمین 
در دو روز - طبق دو تفسیر گذشته - باز هم برای آفرینش میان آسمان ها 
و زمین» چون هوا و آنچه از کائنات فضا در آن است. وقتی نمی ماند, و 
شایسته است که دو روز آفرینش آسمان, غیر از دو روز زمین باشند, و 
آفرینش آنچه میان آن ها است؛ در دو روز غیر آن چهار روز باشد و روی 
هم شش روز می شوند, چنانچه ظاهر آیات این را نشان می دهد. 


و در این شش روز, آنچه را خدای تعالی در سوره نازعات یاد کرده و 
فرموده, «اانتم. آشد خلقا ام السماء بناها* رفع سمکها فسویها* ۵ص 
لیلها و آخرج ضحیها», (آیا افزیتش شما دشوارتر انست یا آسمانی که. [آو | 
آن را برپا کرده است, سفقفش را برافراشت و ان را آبه اندازه معین ] 
درست کرد, و شبش را تیره و روزش را آشکار گردانید. )(1) 


تمام شده و همه این ها متصل است به آنچه که فرمود:«و الأرض بعد ذلک 
دحاها* آخرج منها ماءها و مرعیها*والجبال آرسیها»,(2) (و پس از آن ِِ 
رز با غلتانیدن گسترد, آبش و چراگاهش را از آن بیرون آورد, و کوه ها 

لنگر آن گردانید. 4 و اين در یک روز ِ چند روز دیگر, غیر آن شش 
روز مذکور بوده. و موّید آن است روایتی که می گوید: دحو و گسترانیدن 
زمین دو هزار سال پس از 
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آفریش آن بوده است., بنابراین بعید نیست که آفرینش غیر آنچه در این 
آیه ها ذکر شده. مانند تقدیر اقوات و آفرینش آفریده های دیگر که قابل 
شماره و حساب نیستند. در روزهای دیگر شده باشد. چگونه چنین نباشد با 
اينکه آنچه در آسمان ها است و آنچه زیر زمین است چون صخره و خروس 
و ماهي و جز آن که در حدیث زینب عطاره آمده, غیر آسمان ها و زمین و 
میانه آن هایند. و تسبیح وارد و مشهور هم که داریم که مي گوید «منزه 
است خدا, ی در آن ها 
است و میان آن ها است و در زیر آن ها است» دلیل آن است و آفربنش 
آن ها در غیر شش روز شده» _ و نیازی نیست که زمان تقعدیر اقوات و 


گذاشتن کو هها را مثلاً در زمان آفرینش آسمان ها و زمین و آنچه در میان 
ان,هاست در آفویضتا زمان: افرشتن همه پیت از شش رو توق 


و اما روایاتی که این تفسیر را در مورد آن تایید می کنند. حمل آن ها بر 
روز نوعی ایام افرینش ممکن است. به این معنا که درختان و گیاهان در 
یک چهارشنبه آفریده شدند, و آب ها در چهارشنبه دیگر, و همچنین آفرینش 
خورشید و ماه در روز جمعه شده و اختران و فرشته ها و ادم در جمعه 
های دیگر, و یکی شدن و اتحاد شخصی و توالی و پی در پی بودن این 
روزها لازم نیست, زیرا اگر بر آن حمل نشوند, جمع میان آن ها و روایت 
امام رضا علیه السّلام که گذشت و در آن فرمود: عرش و آب و فرشته ها 
را پیش از آسمان ها و زمین آفرید, ممکن نیست, و همچنین جمع میان آن 
ها و میان آنچه کسی در آن شک ندارد که فرشته ها و جنیان روزگارهای 
در پیش از آدم آفریده شده, و در دیوان مشهور منسوب به امیر 
المومنین علیه السّلام ضمن دو بیت چنین سروده که : 


چه روز خوبی باشد روز شنبه 
برای صید اگر خواهی تو بی شک 
و در یک شنبه می باشد بنا نیک 
که خلق آسمان در آن خدا کرد 


و این صراحت دارد در اینکه ۳ روز یکشنبه آفریده شده و روایاتی 
تا 
طور باشد که اصل خلقت در یکی از این دو روز باشد و جداشدنشان از 
هم در روز دیگر, و 
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مناسب آن است تعبیر به لفظ سماء در منظومه و به در روایات؛ که لفظ 
سماوات امده. و به انچه ما ذکر کردیم, راه جمع میان روایات متعارضه به 


وگن ربا چکز اقوال مواخان خر ان هی دهم فاد استه نود که 


مسعودی ازعلمای امامیه در کتاب «مروج الذهب» می گوید: اهل اسلام 
همه اتفاق دارند که خدا همه چیز را بی نمونه آفریده, و بی مایه قبلی 
ابتکار کرده. سپس از ابن عباس و دیگران روا بت کرده که نخست آفریده 
خدای عز و جل آب است و عرش او بر روي آب بوده, و چون خواست 
آسمان را بیافربند, از آب دودی برآورد و بالای آب بلند شد و آسمان نامیده 
شنده تسس اب را خی کرد آن رآ یی مین ماخ سسن ان را کشود 
و هفت زمین نمود در دو روز یکشنبه و دوشنبه, و زمین را بر پشت ماهی 
نهاد. و همان ماهی است که خدا در کتاب خود یاد کرده و فرموده: (نون. 
سوگند یه فلض هه انضه مین هب.۱ -ماهی و ات بر فیس هسیر و 
سنگ بر دوش فرشته, و فرشته بر روی صخره و همان است که خدا در 
قران یاد کرده و فرموده «فتکن فی صخرة». ی وی 
ماهی لرزید و زمین هم لرزید. و خدا کوه ها را لنگرش 4 و آرام شد 
چنانچه خدای تعالی فرموده: (تا شما را نلرزاند. ) و کوه ۳ آفرید و 
درخت ها را و آنچه شایسته آن ها بود. در روز سه شنبه و چهارشنبه, 
چنانچه خدا فرموده آیا شما کافر می شوید به آن که خلق کرد زمین را 
در دو روز؟) تا آنجا که فرمود : (سپس رو کرد به سوی آسمان و آن دود 
بود. ) این دود از دم زدن آب بر آمد و خدا آن را یک آسمان نمود و سپس 
آن را در دو روز پنجشنبه و جمعه از هم گشود و هفت آسمان نمود, و آن 
روز جمعه نامیده شد, تدای آینکه افرتنهن اسمان: ها ۵ مین در آنجفه 


شد. 


سپس خدا فرمود: [و در هر آسمانی فرمانش راوحی کرد.) یعنی در هر 
آسمانی آفریده هایی از فرشته ها و دریاها و کوه های سرد ساخت. . سپس 
گفته: آنچه ذکر کردیم از آغاز ۳ همان است که در شرع آمده و 
گذشتگان از اسلاف گذشته نقل کردند, و ما به [فظ آن ها از آ تعبیر 
کردیم, و هر آنچه در کتاب هایشان ۰ ادله به حدوت جهان و شرح 
آفرینش آن یافتیم. و به شرح قول کسانی که 
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در این باره با آن ها موافقند و دل تنیز د6 اند, از معتقدان به حدوت عالم 
از کیش های دیگر نپرداختيم و به رد دیگران که مخالف آن هایند و معتقد 
به قدم جهان نیز نپرد اختیم. ,.چون در کتب پیش و تألیفات کذشته خود از آن 
هایاد کردیم .(1) 


ابوریحان بیرونی در کتاب تاریخش, مدت عمر دنیا و آغاز آفرینش آن را از 
جمعی منجمان حکماء نقل کرده و به طور قطع برای آن آغازی دانسته و بر 
آن دنل آمرتمر هشن رانا اشاره یه آن بط نمی تصیی: 


ابن اثیر در «الکامل» گفته: عباده بن صامت در خبر صحیحی از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله شنیده که می فرموده: نخست چیزی که خدا آفریده 
قلم است و به او فرمود: : بنلویس؛ , و در آن هنگام روان شد به هر آنچه باید 
بود. و مانند آن را از ابن عباس روایت کرده.و محشّد بن اسحاق گفته: 
نخست چیزی که خدا آفرید نور و ظلمت بود. ظلمت را شب تاری ساخت 
و روز را نوری تابان, و روایت نخست درست تر است, و از ابن عباس 
است که گفت: ۱ 
نخست چیزی که آفرید قم وا ی ور 
قیامت, گفت: پس از قلم ابر سیاهی آفرید. و گفته اند سپس لوح را آفرید 
و آنگاه ابر را و در آفریده پس از ابر اختلاف است. ضحاک از ابن عباس 
روا بت کرده: نخست چیزی که خدا آفرید عرش بود که بر آن استوار شد, و 
دیگران گفتند: اب زا ی از کون هو یی ۱0 وه 3 
را به روی آب نهاد. و اين قول ابی صالح از اين عباس است., و قول ابن 
مسعود و وهب بن منبه. و گفته شده: آنچه پس از قلم آفرید کرسی بود و 
سپس عرش, سپس هواء سپس ظلمات, سپس آب, و عرش خود رابر روی 


ان نهاد. 


و گفته است: سخن کسی که گفته, آپ پیش از عرش آفریده شده, طبق 
حدیث ابن ابی رزین از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله, درست تر است. والبته 
گفته شده: هنگامی که عرش آفریده شد. آب بر پشت باد بود. ابن چبیر از 
ابن عباس آورده که 
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اگر چنین باشد, البته هر دو پیش از عرش آفریده شدند. ضمره گفته: 
خداوند فزار تما پیش از انکه جر خر ,با فریند قلم را افرید: 


و در روزی هم که خدا افرینش اسمان ها و زمین را اغاز کرد, اختلاف 
دارند. و اه بن سلام و کعب و ضحاک و مجاهد, آغاز آفرینش را روز 
هم اک و 
همچنین ابو هریره.و در آنچه هم که در هر روزی آفریده شده اختلاف 
دارند, ابن سلام گفته: خدا| آفرینش را قوز بکشنبه: آاغان کر 1 
روز یکشنبه و دوشنبه آفرید, و اقوات و خوراک ها و کوه ها را روز سه 
۳ و در آخرین 
ساعات روز جمعه از آن فراغت یافت و آدم علیه السلام را آفرید. و آن 
ساعتی است که در آن هنگامه ی رستاخیز می شود. ابن مسعود و آبن 

ای هم متوخات ها ار 
0 و از ساعت نبرده اند. 


ان عباس در روایتی به سند علی بن ابی طلحه گفته: خدا زمین را با قوت 
هایش بی آنکه آن را بگستراند و پهن کند آفرید. سپس رو به آسمان کرد و 
آن ها را هفت آسمان ساخت, و آنگاه زمین را کشید و گسترانید, و این 
است فرموده خدا «والأرض بعد ذلک دحاها» ی 


است. 


را بيافریند, خانه کعبه را روی اب بر چهار رکن نهاد. سپس زمین از زير 
خانه کشیده و گسترانیده شد. و آابن عمر هم مانند او گفته و سدی از ابی 
صالح و ایی مالک از اين عباس و اپی مره از اين مسعود آن را روایت کرده 
اند. در تخمسر مول خدای تعالن «هوالدی خلق لکم ما فن الارض جمتعا نم 
استوی الی السماء» فرمود: عرش خدا| عز و جل بر روی اب بود و هبوز 
چیزی جز آب نیافریده بود و چون خواست خلق را تیا رتم ات دودی 
برآورد و روی آب برآمد و بر آن بالا گرفت و آن را اتفان تامنه: سپس آب 
را خشک کرد و آن را یک زمین ساخت و در دو روز یکشنبه و دوشنبه آن را 
گشود و هفت زمینش کرد, و زمین را. پر ماهی آفرید و این همان ماهی ای 
است که خدا در قرآن نام برده «ن و الْقَلْم» ماهی در آب است و آب بر 
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دوشن تشک ضاف :و آن بر دوش فرشته و فرشته روی صخره و صخره در 
باد هوا است. و همان صخره و 
است و نه در زمین. ماهی جنبید و پریشان شد و زمین لرزید. و کوه ها 
بآ کر سود و ارم ند و کو بر مس ده و اس است فرمود 
5 تعالی رک تا اس (در آن آزمین ز آلنگرآسا ] کوه ها نهاد. ) 
و ار 
تام ای ی هی اه سول است انا رل ان ها 
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باب دوم : باب عوالم و هر که در زمین بوده پیش از آفرینش آدم علیه السّلام و هر که پس از 
گذشت رستاخیز در آن خواهد بود و در احوال جابلقا و جابرسا 


آیات: 

- رَبٍ العالمین 

(پروردگار جهانیان. ) 

- و من قوم موسی أَمَدّ بهدون بالحق و به یعدلون(1) 


(از میان قوم موسی جماعتی هستند که به حق راهنمایی می کنند و به 
حق داوری می نمایند. ) 


وم خاهها اه دون لح وه من ۱2 


(از میان کسانی که خلق کردیم جماعتی هستند که به حق راهنمایی می 
کنند و به حق داوری می نمایند. ) 


جمع (العالمین) عالم هاء اشاره دارد به تعداد عوالم چنانچه خواهد آمد و 
۱ ها و 
این است که مقصود از ان اجناس مختلفه است ۰ من قوم موسی امه 
بهدون بالحق»: طبرسی - ره - گفته, یعنی گروهی که هدایت می کنند به 
حق يا می خوانند به سوی حق يا ارشاد 
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می کنند, «و به یعدلون»: به حق و درستی قضاوت می کردند و عدالت 
می نمودند و اختلاف است ۳ اينکه این گروه کدامند, به چند قول: 


1 آنکه این گروه در پشت چین هستند و دشتی از ریگ روان میان آن ها و 
چین قرار دارد و دگرگون نشده و شریعت موسی را تغییر ندادند. از ابن 
عباس, سذی, ربیع. ضحاک, و عطاء و از امام پنجم علیه السّلام هم روایت 
شده که فرمودند: هیچ کدام غير از یار خود مالی ندارند و هر شب باران 
دارند, و در روزها کشت و کار می کنند, هیچ کس از ما به ان ها نمی رسد, 
قنه او ان ها به هار ده آنانء بر خق هستند: 


اور که حن وی که نب درل بشمیرتای حور را 
کشتند و کافر شدند, دوازده سبط بودند. یک سبط ان ها از انچه کردند 
بیزاری جستند و پوزش خواستند و از خدا خواهش کردند میان 4 
اسباط دیکر جدایی بياندازد و خدا شکافی در زمین برایشان گشود و 
شال و تیم در. آن رام رفتند تا از نشت چین به در آمدند. 0 
پرست و مسلمانند و به قبله ما نماز می خوانند. 


۵ کقفه یه که جر کل در مب رآ پعمیر صلی الم غلیی و الت راغ 
آن ها برد و ده سوره قرآن را که در مکه نازل شده بود برای آن ها خواند 
و به او گرویدند و او را باور کردند و به آن ها فرمود: در جای خود بمانند و 
شنبه را رها کنند و آن ها را : به نماز و پرداخت زکات فرمان داد, و جز آن 
ها 5 دیگری مقرر نشده بود. آنِ ها فرموده آن حضرت را به کار 

بستند. آبن عباس گفته: در آنة «و قلنا من بعده لبنی اسرائیل اشکتا 
الرض قاذا جاء وعذ الخرخ جثنا بکم لفیفأْ»,(1) ( و پس از او به فرزندان 
۱ سرزمین ساکن شوید. پس چون وعده آخرت فرا 
رسد, شما را همه با هم محشور می کنیم. 4 مقصود عیسی بن مریم است 
که به همراه او بیرون می ایند و خروج می کنند و اصحاب ما روایت کردند 
که به-هم رام فانم. ال فجتد علیه السلام خارض می شوند و روایت"نفنده که 
ذو القرنین آن ها را دیده است و گفته: اگر فرمان اقامت داشتم, خوش 
داشتم که در میان شماها بمانم. 
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یز اغ 104-7 


.اان هید بل آشرانبلاند. که ها حفر اف رن ...و اه 
پیامبران. به حق و به شریعت درست موسی علیه السلام تمسک جستند, و 
آن پیش از اين بود که شریعت آن ها به شریعت عیسی علیه السّلام نسخ 
شود و تقدیر انم این اشت: که ان فردض هوسی کروهی نونند که به حق 
هدایت می کنند, بنا به روایت جبائی. 


3. آنان کسانی هستند که به پیغمبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله گرویدند 
تثعب ال بن سلام و «ابن صوریا» و دیگران, و در حدیث ابی حمزه 
تمالی ه حکی طمیر اس که وف موسی الواح تورات را گرفت. گفت: 
پروردگارا! من در این الواح امتی را می بینم که بهترین امتی هستند که 
برای مردم آورده شدند: به نیکی امر می کنند و از بدی ها و منکر باز می 
دارند, آنان را وی نما. خداوند فر مود: آنان امت احمد هستند. موسی 
گفت: پروردگارا ! من در الواح اتف رامی بینم که آخرین آفریده اند و 
پیشتازان به بهشت, آن ها را امت من نما. فر مود: آنان امت احمدند. و 
گفت: من در الواح امتی می بینم که کتاب آسمانی آن ها در سینه آن ها 
ات سار فف خواشه ان ها را امت مها فرمود: آنان امت احمدند. 


گفت: پروردگارا ! من در الواح امتی رامی بینم که چون یکی از آن ها قصد 
کا ر نیک کند, اگر آن را انجام ندهد, یک حسنه برایش نوشته می شود و کر 
انجام دهد, ده حسنه برایش نوشته می شود؛ و اگر قصد کار بد کند و آن را 
انجام ندهد, چیزی بر او نوشته نمی شود و اگر آن را مرتکب شود یک بدی 

بر او نوشته شود, آن ها را امت من نما. فرمود: آنان امت احمدند. گفت: 
پروردگارا ! من در الواح امتی را می یابم که کتاب نخست و کتاب آخر را 
باور دارند, و با یک چشم دروغگو نبرد می کنند, آنان:: امت من نما. 
فرمود: آنان امت احمدند. 


گفت: من در الواح امتی را می بینم که شفاعت کننده و شفاعت شده اند, 
آن ها را امت من نما. فر مود آنان امت احمدند. موسی گفت: پروردگارا! 
راتخم ای اه ماه شترا 

آنق‌خفزه هی کویده یه موی دوه شا نف و مخز مت دادم ند که‌بددان ات 
داده نشد (یعنی به امت احمد). خدا فرمود: «يا موسی ای اصطفیتک علی 
التاس برسالاتی 
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و یکلامی»,(1) [فرمود: ای موسی ! تو را با رسالت ها و با سخن گفتنم [با 
تو] بر مردم [روزگار] برگزیدم. )فرمود: از امت موسی گروهی هستند که 
هدایت می کنند و به سوی حق راهنمایی می کنند و به حق داوری می 


له وان ون اقا اه بیدرن الحق وید سای خرموت: آیق 
برای شما است و به قوم موسی هم مانند ان داده شده است.(3) 


اما آیه دوم. مشهور است که در باره این امت است., و اخبار بسیاری 
دلالت دارند که مقصود از آن ائمه علیهم السلام و شیعیان آن ها هستند, 
۱ ۰ ربیع بن 
انس اين آیه را بر پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله خواند و آن حضرت فرمود: 
ها فرود آید. تا انیب منم حوو از امتر المفتین عابة الیتلام ای که 
فرمود: سوگند به کسی که جانم به دست او است. البته این امت هفتاد و 
شه فرقه شوند و همه در آفشنید جر یک قرقهاو ان حآفنا اه ,یهدون 
بالق وه ند لون 6و ابتان هشتند که بحات می بانو و از اهام باعر و افام 
ضادق علیهماالسلام روایت ده که قرمهو‌دنت ما آن ها هستیم 21) 


رازی در تفسیر خود روایت ت کرده که شمار بنی آدم یک دهم جنیان هستند, 
و جنیان همه یک دهم جانداران بیابان, و آنان همه یک دهم پرنده ها, و آنان 
همه یک دهم جانداران دریا, و آنان همه یک دهم فرشته های گماشته بر 
زمین» , و آنان همه یک دهم فرشته های آسمان دنیا, و آنان همه یک دهم 
قرشته های. آسمان دوم و به. همین تر کیب عا. اسهان هفتن ,. سپس همه در 
برابر فرشته های کرسی کمتر و اندک هستند. سپس همه آنان یک دهم 
فرشته های یک سراپرده از سراپرده های عرشند که 
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تعداد آن ها ششصد هزار است. و چون درازای هر سراپرده و پهنا و 
بلنخت با اشمان ها وه رها و اجه زر ان ها و مان آنها است 
سنجیده شود همه این ها در برایرش اندکند, و 
جای پایی در آن نیست جز اينکه فرشته ای در آن به سجده است يا در 
رکوع. و يا بر سر پا ایستاده و زمزمه کنان مشغول به تسبیح و 
تقدیس.سیس همه اینان در برابر فرشته ها که گرد عرش می گردند, مانند 
یک فطرخ هستتد فر دیا ه عدادسان راعه خها نس دانجه شستشسی با این.ها 
اتتتت: فرشته های. لو که سومان امش اقیاا یم و فرضفته-هاین. که سا ها 
جبرئیلاند, و همه شنوا و فرمانبردارند و سستی ندارند, و مشغول عبادت و 
پرستش خدای سبحان هستند, و زبانشان به ذکر و تعظیمش گشوده است 
واز روزی که آفرنده شدتد. به هم دز آن. ننشی. هی کیرند در آتات: و 

ت شب و روز از پرستش او تکبر نمی ورزند و خسته نمی شوند. 
اجناس ان ها شماره ندارند, و نه مدت عمرشان, و نه کیفیت عباداتشان, و 
این است تحقیق حقیقت ملکوتش جل جلاله. چنانچه فر مود: 1 
جنود ربک 1 هو>» ,(ط) (و (شماره) سیاهیان ۳ را جز او نمی 
داند. 2(1) 


روایات: 


1 الخصال: امام باقر علیه السّلام فرمود: البته که خدای عز و جل از آنگاه 
که زمین را آفریده, هفت جهان آفریده که از فرزندان آدم نیستند, آنان را 
از خاک روی زمین آفریده و در آن یکی را پس از دیگری در جهان خود جا 
داده, سیس خدای عز و جل آدم ابو البشر را آفرید و فرزندانش را از او 
آفرید. به خدا سوگند که از روزی که بهشت را آفریده, از ارواح مقمنان 
تهی نبوده, و نه دوز از ارواح کفار و گنهکاران, از آنگاه که خدای عز و 
جل آن را آفریده. شاید شما در نظر دارید که چون روز رستاخیز شود و 
خدا بدن های بهشتیان را با ارواح آن ها در بهشت درآورد. و بدن ۳ 
کافران را با ارواحشان در دوزخ خدای تبارک و تعالی در بلادش پرستیده 
ار 
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شمارند؟ آری ! به خدا که البته خلقی بیافریند بی نر و ماده که او را 
بپرستند و یگانه بشناسند و بزرگ بدارند. و بیافریند برایشان زمینی در زیر 
پا که آن ها را حمل کند و آسمانی بالای سر که بر آنان سایه افکند. آیا 
خدای عز و جل نفرمود: «یوم تبدّل الأرض غیر الأرض و السموات»(1) 
[روزی که زمین به غیر این زمین و آسمان ها [به غیر این آسمان ها] 
مبدل گردد. ) و خدای عز و جل فرموده: « آفعیینا بالخلق الاأوّل بل هم فی 
لبس من خلق جدید» 2 کر از آفرشش تخستین. آخود | بخ ی آمذیی: 
[نه ] بلکه آنها از خلق جدید در شبهه اند. 3(۲) 


2 العضال: آمامضاذق غلیه الشلام.می فرماید: به راستی.برای خدا قز و 
جل دوازده هزار عالم است که هر کدام از هفت آسمان و هفت زمین 
بزرگترند, و هیچ کدامشان نمی دانند که خدای عز و جل عالم دیگری دارد, 
و من حجت بر همه آنها هستم.(4) 


00 5 م‌ 
در منتخب البصائر سعد بن عبد الله مانند ان را اورده. 


3 التوحید و الخصال: جابر بن یزید می گوید: از امام باقر علیه السلام 
درباره تفسیر قول خدای عز و جل پرسیدم: : «آفعیینا بالخلق لول بل هم 
فی لبس من خلق جدید». ( مگر از آفرینش نخستین [خود] به تنگ آمدیم, 
[نه ] بلکه آن ها از خلق جدید در شبهه اند. )در پاسخ فرمود: ای جابر ! 
کاویالش این است که چون خدای عز و جل این خلق را این جهان را بایان 
دهد و و اهل بهشت را در بهشت جا کنند. و اهل دوزخ را در دوزخ خدای 
عز و جل جهانی جز این جهان از نور می افریند. و خلقی بی نر و بی ماده, 
او را می پرستند و پگانه می شناسند. و زمینی چز اين زمین برای آن ها 
اندازد. شاید تو بینداری ۳ خدای ال همانا این یک خهان را آفریده, ۳ 
اینکه خدا عز 
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رل آ نمی نیما :1 نیافریده ! آری به خدا البته خدای تبارک و تعالی 
هزار هزار جهان و هزار هزار ادم (ابو البشر) افریده و تو در اين جهان و 
(در میان) این همه ادمیانی.(1) 


توضیح: قول خدای عز و جل «آفعیینا بالخلق الاأَوّلٍ»: مشهور این است که 
برای اثبات بعث و برانگیختن است. و مقصود از آفربنش تازه همان است. 
طبرسی - ره - در تفسیرش فرموده: یعنی؛ آیا هنگامی که نخست آن ها را 
آفریدیم با اینکه هیچ نبودند, درماندیم. پس چگونه از بعث و بازگرداندن آن 
ها عاجز باشیم, «بل هم فی لبس» یعنی بلکه آن ها از باز کرداندن افرزتش 
تازه در اشتباه و گمراهیاند.(2) 


و صوفیه آن را به تجدید امثالی که به ۳ معتقدند تاذیل کردند, و با همه 
عقلا و دینداران مخالفت کردند. 


و شاید تاویل وارده در این روایت برگرفته از بطون آیه است, و جمع میان 
آن و آنچه پیش از این گذشت ممکن است. به اینکه مقصود از اولی جنس 
عالم ها باشد و مقصود از اين خبر, نوع عالم ها؛ و به هر حال این اخبار 
گفته اند. زیرا زمان هر چه هم زیاد شماره و حساب شود تا نامتناهی نمی 
شود. 


4 تفسیرقمی: ابن عباس در تفسیر قول خدا «رب العالمین» گفته: به 
راستی خدای عز و جل سیصد و ده و اندی جهان پشت قاف افریده و 
پشت هفت دریا که هرگز حتی به اندازه چشم به همزدنبی نافرمانی خدا| 
نکرده اتجه.و آدم و فرزندانش را نمی شناسند. هر کدام از این جهانها 
سیصد و سیزده برابر آدم است و آنچه فزرندانش آورده: و این است قول 
او که فرمود: «الا آن یشاء الله رث العالمین», (جز اینکه بخواهد خداوند, 
پروردگار جهانیان. 3(1) 

5 اقضضی رآوننیه آمام. بافرعلنه. السلام قرفوه: آو امین المفستین غلیه 
السلام پر سیده شد که آپا پیش از آدم و فرزندانش در زمین آفریده ای از 
آفریده های خدا 
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تقو اند که خدا را رید ۱ باسم فرموده اری: البته در آسمان ها و زمین 
خلقی بودند که خدا را تقدیس می کردند و تسبیح می گفتند, و در شب و 
روز بی سستی و کاستی او را بزار ن هقی دا ند چون خدای عز و جل 
زمین ها را پیش از آسمان ها آفرید. فرشته های روحانی را آفرید که بال و 
وا ان ها 
های اسمان جا داد و شبانه روز او را تقدیس می کردند. و اسرافیل و 
میکائیل و جبرئیل را از میان آن ها برگزید. سپس خدای 9 در دمین 
جنیان روحانی بال دار آفرید که پائین 7 تر از فرشته ها بودند, و آن ها را نگه 
داشت که در پریدن و دیگر چیزها به فرشته ها نرسند و آن ها را میان 
طبقه های هفت زمین و بالای آنجا داد و خدا را شبانه روز تقدیس می 
کردند و شنت .نمی شند ند نیس آفرینذه هایی,بائین ثر از آن.ها اقرية. با 
تن و روح و بدون بال و پر, می خوردند و می نوشیدند, نامشان «نسناس» 
است.: مانتد:خلفت. انانبودند. ولی ادمی. نیستند. آن هازا با چتيان در قیانه 
و پشت زمین جا داد, خدا را شبانه روز تقدیس می کردند و در عبادت 
سستی نمی ورزید ند. و فرمود: جنیان به آسمان ها پرواز می کردند و به 
فرشته ها برمی خوردند و به آنها سلام می گفتند ان انسها تن مت 
0 


سپس گروهی از جنیان و نسناس که خدا آن ها را آفرید و در میانه های 
زمین با فرشته ها جا داد. از فرمان خدا سرپیچی کردند. و شرارت و 
بدمستی کردند و به ناحق ستم کردند, و به یکدیگر در سرکشی در برابر 
خدا پیشدستی نمودند, تا انجا که خون هم را ریختند, و تباهی به بار اوردند 
و پروردگاری خدای تعالی را منکر شندند. فرمود: گروه جنیان فرمانبر به 
کارهای خدایسند و فرمانبرداری او ایستادگی کردند و از دو گروه جن و 
نسناس که از فرمان خدا سرییچی کردند جدا شدند. فرمود: خدا بال 
جنیانی را که از فرمان خدا سرپیچی کردند و تمرد نمودند فرو ریخت و 
نتوانستند به آسمان بپرند و به دیدار فرشته ها بروند. چون گناه و نافرمانی 
کرده بودند. فرمود: گروه فرمانبر خدا از جنیان, شب و روز مانند قبل به 
می کرد که از گروه فرمانبر و اطاعت کنندگان است. سیس خدا خلقی 
آفرید که تثه فرشعه بودندر.ته جن و نه تسناس. مانند خراندم ها 
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در زمین می لولیدند. مانند چهارپایان از چراگاه زمین می خوردند و می 
نوشیدند. همه نر بودند و ماده نداشتند. خدا شهوت زن و دوستی فرزندان, 
و عرص و ارزوی دراز, و کام و لذت زندگی را 9 آن ها ننهاده بود. نه شب 
به آن ها تپره بود و نه روز آن ها را فرا می گرفت, نه از بهائم بودند و نه 
خزنده, برگ درخت ها لباسشان بود و از چشمه های جوشان و نهرهای 
بزرگ می نوشیدند. او و 
را پیشت محل طلوع آفتاب آن سوی دریا انداخت و برایشان شهری ساخت 
به نام جابرسا که دوازده هزار فرسخ در دوازده هزار فرسخ وسعت داشت 
و برج و بارویی آهنین ساخت که زمین را از آسمان جدا مینمود و سپس آن 
ها را در آن جا داد. و گروه دیگر را پشت محل غروب افتاب و آن: سوق 
دریا افکند و شهری برایشان ساخت به نام جابلقا, دوازده هزار فرسخ در 
دوازده هزار فرسخ, با برج و باروئی آهنین تا آسمان و آن ها را در آن جا 
قاس اهل‌ایرتسا جا اه جاسلفا رانمی دا ان ها هم جای جابرسائیان 
دا ی راید و اهل,ضانه سفن رح امن هه واه را نی 
شناسند. ایا ای ی ی سنوی و 
از حرارت و روشنی آن سود می برند. سپس در چشمه گل آلودی غروب 
می کند و اهل,جانلفا از آن: م‌خبر هیر احل جانرسا وفتی:طلوع کید ار 
آن بی خبرند. زیرا آن از پس جابرسا برمی آید و طلوع می کند و از پس 
جابلقا غروب میکند. 


گفتند: یا امیر الموّمنین ! پس چگونه می بینند و زنده می مانند؟ چگونه می 
خدا پرتو می گیرند که تابنده تر از نور خورشید است., نمی دانند که خدا 
خورشیدی افریده و نه ماهی و نه اختران و نه کواکبی, و جز خدا را نمی 
شناسند. گفتند: پا امير المقمنین ! ابلییس چه ارتباطی با ان ها دارد؟ 
فرمود: ابلیس را نمی شناسند و نامش را نشنيدند. و جز خدای یکانه و بی 
شریک را نمی شناسند. هیچ کدام هرگز خطاء و گناهی نمی ورزند. بیمار 
نمی شوند. پیر نمی شوند و تا روز رستاخیز نمی میرند. خدا را می پرستند 
و در عبادت سست نمی شوند. شب و روز برای ان ها یکسان است. 
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و فرمود: به راستی خداوند پس از هفت هزار سال بعد از خلق پری و 
نسناس, دوست داشت خلقی جدید بیافریند. و وقتی آفرینش خدا بر این 
شد که آدم را بيافریند. برای تدبیر و تقدیر آنچه او سازنده آن در آسمان ها 
و زمین بود, پرده های آسمان را بالا زد و سپس به فرشته ها فرمود: 
آفریده های جن و نسناس مرا در زمین بنگرید که آیا از کردار و 
فرمانبریشان در برابر من راضی هستید؟ و آن ها باخبر شدند و کردار آنان 
را از گناهان و خون ریزی و تباهی در زمین به ناحق دیدند و آن را بزرگ 
ی یرت يا و 
مهار نکردند و گفتند: پروردگارا! تو عزیزی, جباری, قاهر وبزرگواری, 
اینان همه آفریده ناتوان و خوار تواند؛ ۰ همه در زمین نو و زیر دست نو می 
خر را مس ور راز کات ری مس روا ان هه 
با این گناهان بزرگ نافرمانی تو می کنند و تو خشم نمی کنی و انتقام آنچه 
از آن ها می بینی و می شنوی را نمیگیری و اين بر ما ناگوار است, و در 
خور تو نیست. حضرت فرمود: و چون خدا گفتار فرشته ها را شنید فرمود: 
من در زمین جایگزین و خلیفه می گذارم تا حجت من بر آفریده هایم در 
زمین من باشد. فرشته ها گفتند: منزهی تو پروردگا ر ما!آیا در آن کسی را 
7 
تو (تو را) تنزیه می کنیم و به تقدیست می پردازيم. خدای تعالی فرمود: 
ای ملائکه من ! من چیزی می دانم که شما نمی دانید, من به دست خود 
آفریده ای می آفرینم, و از نسلش پیغمبران و رسولان و بنده های صالح و 
امامان هدانی ترا می افش وان با رخافم اه حور ور زفین مس 
نمایم, تا آن ها را از معصیت و نافرمانیم باز دارند, و از عذابم آنان را 
بترسانند. و به فرمانبری و طاعتم راهنمایی کنند, و ان ها را به راهم 
هدایت کنند. انان را حجت خود قرار می دهم, برای 0 
بیم دادن. و شیاطین رز از زمينم می رانم و آن را از لوث وجودشان پاک 
می سازم و در هوا و گوشه های زمین و در بیابان ها جایشان می دهم. 
پس آفریده هایم آنان را نمی بینند, و آنان را نمی نگرند و همنشین و 
استهیا آن ها تست وتان هس خور وی تاش راسل ان 
نافرمان را ازنسل آفریده و خلق خودم و برگزیده ام دور می کنم و در 
مجاورت خلق من نیستند, و میان جنیان و خلقم پرده می کشم, و خلقم 


جن را نمی بینند, و با آن ها همنشین نمی شوند و با هم نمی نوشند, و 
مانند آن ها یورش نمی کنند. و هر که از نسل خلقم که او را بزرگ داشتم 
و برای غیب خود برگزیدم, اگر مرا نافرمانی کند, آنان را : به جایگاه معصیت 
کاران می برم, و به آبگاه آنان درمی آوزه باکت ره ندارم. فرشته ها 
گفتند: ما را جز آنچه به ما آموخته ای هیچ دانشی نیست, تویی دانای حکیم. 
و به فرشته ها فرمود: ق. اند ی رانا ان لین حشی و 
برگرفته از لجنی 0 و چون او را ساختم و از روح خود در او 
دمیدم. همه برای او سجده کنید. 


فرمود: اين از خدا حجتی بود که عرضه داشت برای فرشته ها پیش از آنکه 
آدم را بيافریند و خدا چیزی را در قومی دگرگون نمی سازد, مگر پس از 
اتمام حجت و بیم دادن, و خدا یک فرشته را فرمان داد تا با دست راستش 
مشتی بر گرفت و آن را در دستش ساخته و خشک کرد و خدای عز و جل 
فرمود: از تو می آفرینم ! 


توضیح: «آشباه خلقهم»: یعنی شبیه انس. يا شباهت بعضیشان به بعضی 
دیگر. يا بنا بر اضافه یعنی شبیه خلق جن. «فمرحوا»: «مرح» بر وزن فرح 
یعنی طغیان کرد و کفران نعمت کرد و بد مستی کرد و تکبر کرد و از روی 
ناز نشاط کرد. 


و يا با جیم است که «المرَح» یعنی فساد و لفزش و اختلاط و اضطراب. و 
فعلش نیز بر وزن فرح است. «و لا یلبسهم اللیل» شاید منظور این است 
که در شب نیاز به پوشش ندارند و در روز پرده و پوشش نمی خواهند. یا 
اینکه خورشید بر آن ها نمی تابد و نه شب دارند و نه روز. از این خبر 
روشن می شود که جابلقا و جابرسا از این جهان خارجند و پشت اسمان 
1[ - و اهلشان صنفی از فرشته ها یا مانند 
آن هایند. راوندی خبر را مختصر کرده, و تمام آن به سند دیگری در مجلد 
پنجم گذشت. 


6 بصائر: روایتی از امام صادق علیه السلام آمده که آن را به امام حسن 
علیه السُلام رسانیده و میفرماید: به راستی برایشدا دو شهر انست: یکی 
در مشرق و دیگری در مغرب. بر آن ها دو برج و بارو است از آهن و در هر 
شهری هزار هزار درب یک لنگه است از طلا» و در آن هفتاد هزار هزار 
زبان جداگانه است, و من همه 
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آن زبان ها را ۵ انخهرا در آن ده هر .و در صیان آن.ها است‌یفی داتم و 
حجتی برای ان ها نییست جز من و برادرم حسین علیهما السلام. این حدیت 
در کافی روایت شدم(1) 


و در بصائر حدیت دیگری مانند ان امده. 


7 از همان آمده که جایر می گوید: از امام باقر علیه السلام درباره قول 
خدای عز و جل «و کذلک نری ابراهیم ملکوت السمواوات و الأرض»:(2) 
[و این گونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نماياندیم. !پرسیدم. 
سرم به زیر بود و آمام دستش را بالا آورد و فرمود: سرت را بالا کن, سرم 
را بالا بردم و دیدم سقف شکافت تا دیده ام به نوری افتاد که چشمم به ان 
خیره شد. سپس فرمود: ابراهیم ملکوت اسمان ها را چنین دید. و فرمود: 
سر به زیر بیاور, به زیر آوردم, سپس فرمود: سر برآور, برآوردم و سقف 
برجا بود. سپس دستم را گرفت و برخاست و مرا از خانه ای که در آن 
بودیم خارج کرد و به خانه دیگر برد و جامه اش را کند و جامه دیگر پوشید. 
سپس به من فرمود: چشم خود را ببند و چشمم را بستم. فر مود: چشمت 
را باز نکن و ساعتی گذشت و به من فرمود: میدانی در کجایی؟ گفتم: نه 
قربانت ! فرمود در آن تاریکی که ذو القرنین پیمود. گفتم, قربانت گردم ! 
اجازه می دهی چشمم را باز کنم؟ فرمود: باز کن که چیزی نخواهی دید, 
ی ۱ ی ای 
سپس آندکی رفت و ایستاد و فرمود: میدانی کجایی؟ گفتم: نه. فرمود: 
سرچشمه زندگانی که خضر از آن نوشید. از 
دیگر برآمدیم. و در آن راه رفتیم و ساختمان و مساکن و اهل آن مانند 
عالم ما بودند. و به عالم سومی در آمدیم به همان شکل, تا به ینج عالم گذر 
کردیم. فرمود: این ملکوت زمین است که ابراهیم ندیده است و همان 
ملکوت اسمان ها را دیده؛ ملکوت زمین دوازده عالم است., هر کدام به 
شکلی است که دیدی. هر امامی از ما در یکی از این عالم ها جای می 
گیرد تا آخری آن ها که امام قائم است در عالمی می ماند که ما در آن جا 
داریم. جابر می گوید, سپس به من فرمود: چشم ببند, بستم و دستم را 
گرفت و ناگاه در همان خانه بودیم که از آن 
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1-. الکافی 1 : 462 
2 . انعام / 75 


خارج شدیم, و آن جامه ها را کند و جامه ای که داشت پوشید و به مجلس 


خود باز گشتیم. گفتم: قربانت گردم ! از روز چقدر گذشته؟ فرمود: سه 


توضیح . : ابراهیم ۳ ندیده, یعنی همه را یا در هنگام مناظره با قومش آن 
را ندیده و از آن پس دیده» و گوبا در قرائت اهل بیت (الارض) منصوب 


است. 


9. دوخضاتن آهدم که ات بصیر گفت: نزد امام صادق علیه السلام بودم و 
پای بز زهین. کوفت وب تاگاه دزیایی دیدم. که کشتبهای تفرم در آن بود 
سوار کشتی نقره شد و به همراهش سوار شدم, تا به جایی رسید که در 
ای فا 
من فرمود: آن خیمه را دیدی, که پُخست درون آن رفتم؟ گفتم: 
فرمود: نا 
المومنین علیه السْلام و سومی از فاطمه و چهارم از خدیجه و پنجم از امام 
حسن و ششم از حسین و هفتم از علی بن حسین و هشتم چادر پدرم بود و 
نهم از ان خودم, و کسی از ما نمی میرد جز اینکه چادر وخیمه ای دارد و 
در آن جای می گیرد. 


9. و فان اسدم. که تین الق می: کندا؛ امام باقر علیه السلام به من 
فرفوق ایآ اصخش در خیه مرهی را فساسم که ی ار آهدن 
خورشید و پیش از غروبش نزد گروهی رفت که خدا فرموده: «و از قوم 
موسی امتی باشند که به حق راهنمایی می کنند و به ‌ حق داوری می 


کنندرفرای (حل) کمکشی مان ان فاودنو ار اسلا کر 


0. و نیز آمده که عبد الصمد بن علی گفت: مردی نزد امام سجاد علیه 
السام ام واجام یش او فرفود: بو کی ؟ کت من منجّم هستم. فرمود: 
پس اخترشناس و طالع بینی ! و 9 یت ق تا و آیا به تو 
مردی زا تشان ندعم که از آنگاه که نزد ما آمدی در چهارده عالم گام زد که 
هر کدامشان بزرگتر از سه برابر دنیا است و از جای خودش هم نجنبید؟ 
منجم گفت: او کیست؟ فرمود: هر هتم ود در بخها هی نو وا اق-هی. کنم 
باه کور نی وه انعم درا ان رن کرو 


11 و از همان آمده که امیر الموّمنین علیه السّلام فرمود: خدا| را شهری 
است پشت مغرب که «جابلقا» نام دارد و ان هفتاد هزار امت است و 
هر کدام مانند 
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امت این جهانند و یک چشم به همزدن نافرمانی خدا نکردند و هیچ کاری 
نمی کنند و هیچ نمی گویند جز نفرین بو دوتای اول (1)و بیزاری از آن ها و 
اظهار دوستی به خاندان تقضر ضلی الت عانه وا 


2 و در همان. امام صادق علیه السلام فرمود : همانا در پس این زمین 
شما زمین درخشانی است که پرتو اين از آن است., در آن خلقی است که 
خدا را می پرستند و چیزی را با او شریی نمی سازند و همه از فلان و 
فلانی بیزاری می جویند. 


13 و در همان امام صادق علیه السلام فرمود: به راستی پیشت این 
چشمه خورشید شما چهل چشمه خورشید است و در آنها خلق بسیاری 
است, و به راستی پشت ماه شما چهل ماه است و در آن ها خلق بسیاری 
است., نمیدانند خدا| آدمف را آفریده پا نه» و لعن بر فلان و فلان بر آنان 
الهام شده است. 


4 و از همان است که امام حسن علیه السلام فرمود: به راستی خدا را 
دو شهر است, شهری در مشرق و شهری در مغرب, و هر کدام را باروئی 
و برجی است از آهن, در هر باروتّی هفتاد هزار لنگه در است که از هر 
لنگه آن هفتاد هزار زبان آدمی که هر یک با دیگری تفاوت دارند, داخل می 
شود و ما همه آن زبان ها را میدانیم و در آن ها و در میان آن ها 
پیغمبرزاده ای جز من و جز برادرم نیست, و من حجت بر همه ان ها 


5 و در همان آمده امام هادی علیه السْلام می فرمود: به راستی برای 
خدا در پشت این نطاق اسمانی, یک زبرجد سبزی است که اسمان سبزه 
فام است. گفتم: نطاق چیست؟ فرمود: پرده است, و برای خدا در پشت 
آن هفتاد هزار عالم است.؛ بیش از تعداد آدمیان و جنیان و همه فلان و فلان 
را لعنت می کنند. 


توضیح: شاید مقصود از نطاق, کوه ها باشد که به چشم ما می آیند. و 
مقصود از زبرجد کوه قاف است., با مقصود از نطاق همان کوه است و 
مقصود از زبرجد پشت آن است. و بعید است که مقصود آسمان باشد, در 
النهایه آمده: در شرح حدیث مدح 


ص: 219 


1-. یعنی جبت و طاغوت 


عباس در وصف پیغمبر صلّی الله علیه و آله: تا در برگرفت خاندان والای 
تو از خندف والا که زیر ان نطاق ها بود. نطق جمع نطاق است و نطاق 
دورنمای یک رشته کوه بلند و کوتاه که مانند کمربندی است که به میان 
ببندند.(1) و در برخی کتاب ها نطاف با فاء یک نقطه امده یعنی اب زلال 
پشت دریاها و تفسیر آن به حجاب برای این است که مانع دیدن پس از 
خود اسنت: ولی آن بعید. به. نظر مین زنسد. 


اخبار بسیاری به این مضمون در کتاب حججت آوردم, در باب اينکه اتمه 
علیهم السلام حجت بر همه عوالم هستند. 


6 جامع الاکبازء زسول خفا-ضلی اه غلیه و آله فرجونه. موی آز 
پروردگارش خواست که به او بفهماند از چه زمانی دنیا را آغاز کرده, خدا 
یه موسی وحی کرد آیا تو از پیچیده گی های دانشم از من می پرسی؟ 

: پروردگارا ! دوست دارم آن را بدانم. فرمود:ای موسی ! ده برابر چند 
میلیون سال است که دنیا را آفریدم. پنجاه هزار سال ویرانه بود, و پنجاه 
هزار سال آن را آباد کردم, سیش در آن مردمی چون گاه افزیدم. که روزی 
مرا می خوردند و غیر مرا می پرسیدند تا پنجاه هزار سال. سپس همه را 
در یک ساعت میرانیدم و دنیا را پنجاه هزار سال ویران کردم؛ باز آبادش 
کردم تا پنجاه هزار سال. سیس دریایی در آن افریدم تا پنجاه هزار سال و 
چیزی نبود که یک مزه آب بنوشد, سپس یک جانوری آفریدم و بر آن دریا 
مسلط کردم و آن را در یک نفس نوشید. سپس خلقی آفریدم کوچکتر از 
زنبور و بزرگ : تر از پشه و آن ها را بر آن جانور مسلط کردم تا او را 
گزیدند و کشتند ۰ ویران شد پنجاه هزار سال. , سیس آن را باز پنجاه 
هزار سال آباد کردم. سپس همه دنیا را نیزاری ساختم و لاک پشت ها 
آفربو ون آن مساط مود وان ساسا ردو اس از ان ها عاند 
سیس همه را در یک ساعت نابود کردم و دنیا تا پنجاه هزار سال ویران 
ماند. سپس تا پنجاه هزار سال آن را آباد کردم. سپس سی آدم آفریدم در 
می.هزان تال که فاصله ادفی تا دم کر «زاز سا وف فهمه زا ند 
قضا و قدرم نابود کردم. سپس در آن پنجاه ملیون شهر از نقره سپید 
افریدم, و در هر شهر صد 


ص: 19 


1- . النهایه 4 : 154 


ملیون کاخ از طلای سرخ. و همه شهرها را تا فضا پر از دانه خردل نمودم 
که در آن روز از شکر خوشمزه تر بود و ۱۵ ۳ 
سپیدتر. سپس پرنده کوری 1 سال یک دانه نت 
خوراکش بود و آن ها را خورد تا پایان يافتند. سپس دنیا را ویران کردم تا 
پنجاه هزار سال, سپس آن را آباد ساختم تا پنجاه هزار سال. سپس در روز 
جمعه هنگام ظهر پدرت آدم را به دست خود آفریدم, و جز او را از گل 
نیافریدم. ما لت آوفعیه مخ لین الله علیه و الم ابر ورد 


توضتح: این روایت ان‌فعالفین ات که مولف شام آن را تقل کرده من 
هم از او نقل کردم و اعتفاد به: آن ندارم. 


17 دد. کات هتخت الیضاند و کنات الخخضر. آمده که مخ ند بن مسا 
گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم که اندازه میراثت ت علم چیست؟ 
آیا اموری کلی است یا شرح هر آن چیزی است که ما درباره آن سخن می 
گوییم؟ فرمود: به راستی خدای عز و جل را دو شهر است., یکی در مشرق 
و دیگری در مغرب, در آن ها مردمی هستند که ابلیس را نمی شناسند و 
آفزتش اه را تیان در هر حال. با آن هرا صلافات مین کسن ار ماهر 
چه نیاز دارند می پرسند و از ما خواستار دعا می شوند, و به آن ها می 
اقوتیم و ان ماا قی یتنج که فاتم:ها کی موز فی. کید عبادت کرده و در 
خداپرستی تلاش میکنند. فاصله میان دو شهرشان صد فرسخ است., تمجید 
و دعاء و کوشش سختی دارند. اگر شما به آن ها بنگرید کردار خود را 
ناچیز می شمرید. یکی از آنان یک ماه سرش به سجده نمازش می باشد. 
خوراکشان تسبیح است, و جامه شان برگ و چهره شان تابان. چون یکی از 
ما ائمه را ببینند او را حریصانه از او میپرسند و گردش را می گيرند, و از 
خاک زیر پایش برمی دارند و به آن تبرک می جویند. وقتی نماز مي گزارند 
بانگی بلند می کنند سخت تر از بانگ و صدای گردیاد. گروهی از آن ها از 
آنگاه که انتظار تطفون قاتم. ما, زا دارند اشلحه. به زمین. بگذاشته. اند 


هميشه آماده اند, و از خدای عز و جل خواستارند که او را به آن ها بنماید. 


عمر هر کدام هزار ال اشت رف آن ها شم متا ی 
خداجوتی نمایان است. 


ص: 220 


چون خود را از آن ها باز داریم. می نتدازند آن شم بو آنها اشت: 
مراقب و منتظر اوقاتی هستند که نزد آن ها می رویم, نه خسته می شوند 
و نه سست می گردند, قرآن را همان طور که به آن ها آموختیم قرائت 

می کنند, و در تعلیم ما چیزهایی است که اگر بر مردم خوانده شود به آن 
کافر می شوند و منکر آن می شوند. از مشکلات قرآن از ما می پرسند و 
چون برای ان ها شرح می دهیم, از انچه از ما می شنوند خوشحال می 
شوند و برای ما ازخدا عمر دراز می طلبند و اینکه ما را از دست ندهند, و 
می دانند در اینکه به آن ها می آموزیم. نعمت بزرگی است از خدا که به 
آن ها عطا شدور آن ها با امام قاتم خروخ هی کنند.-سکامی که قیام, کند: 
تیروهای مسله آن. ها یشارنجه. ار حداوند غرد و علن خماشار تصرت 

مند. 


در بین آن ها پیران و جوانانی هستند. چون جوانشان پیر شود.همچون بنده 
ای برابر او می نشینند و برنمی خیزند تا او فرمانش دهد. بهتر از همه می 
دانند امام علیه السلام چه دستوری دارد, و تا به ان ها فرمانی می دهد, بر 
آن ایستادگی دارند تا فرمان دیگری صادر کند. اگر , به میان همه خلق میان 
فتری وتسری «ر تج در یک سا همه را نابور منکن آهن در آن ها 
اثر نمی کند, شمشیرهایی از آهن دارند غیر آهن معمولی و اگر یکی از آن 
ها به کوهی شمشیر بزند, آن را دو نیم می کند. امام علیه السلام با کمک 
آن ها با هند و دیلم و گروه روم و بربر و فارس نبرد می کند. 


و میان جابرسا تا جابلقا که دو شهرند, یکی در شرق و دیگری در غرپ, 
اهل هر کیشی را به خدای عز و جل و اقرار به پیغمبری محمّد صلی الله 
علیه و اله و توحید و ولایت ما اهل بیت دعوت می کنند. هر که بپذیرد و 
مسلمان شود او را رها می کنند و فرمانده و امیری از خودشانبر او می 
گمارند و هر که نیذیرد و اقرار به رسالت محمد صلی الله علیه و اله نکندو 
مسلمان نشود, او را می کشند تا در میان مشرق و مغرب و پائین 
کوهستان. کسی جز ایمان اورنده باقی نماند. 


8 بصائر: امام صادق علیه السلام فرمود: برای خدا شهری است در 
پشت دریا به مسافت چهل روز سیر خورشید, قز. ان رای تن که 
هر گز نافرمانی نکردهاند و ابلیس را نمی شناسند. 


ص: 31 


توضیح : گویا حدیث محمّد بن مسلم دو تا است که از راوی يا نویسنده, آخر 
اولی و آغاز دومی ساقط شده و آخر اولی همان است که به همین سند در 
کات اهاهت کشت رود ی اطع با ای ای که مر نی آن 
سخن می گویند, از طلاق و فراثض ارت. و فرمود: به راستی علی علیه 
السلام نوشت, همه علم,؛ قضاوت و فراّض است. اگر امر ما آشکار شود 
خی تفص با شحو آشکه در نانوی است که ان راا یا سکره 


۵ آغاد دومی همان است که به روایت فا اور دی 


«لحس» لیسیدن چیزی است و شاید که مقصود. اهتمام در اخذ دانش 
است تا جایی که می خواهند همه دانش او را فرا بگيرند, مانند کسی که 
کانسه: زاف لنشند تا. همه انچه را در آن ات بر یرو در برخی نسخ است 
«لحبسوه: او را بازداشت کنند» یعنی برای استفاده و بهره بردن. 


«لا یختل فیهم الحدید»: یعنی نفوذ نمی کند که يا افتعال از این سخن عرب 
است که گوید: «اختله بالرمح»: یعنی با نیزه در آن نفوذ کرد و آن را به هم 
دوخت و در آن زخمی به دنبال زخمی دیگر ایجاد کرد. و يا از «الختل» که 
مجازا به معنای خدعه است. و در بعضی نسخه ها «لا یحتک» از حک است 
یعنی ذر آنما تاثیر کمی هم ندارد. و در بعضی نسخه ها «لا یحیک» از «حاک 
السیف» یعنی اثر کرد است و این ظاهر تر است. و منظور از جبل کوه 


9. منتخب البصائر: امام صادق علیه السلام فرمود: خدا را شهری است 
در مشرق به نام «جابلقا» که دوازده هزار در طلا دارد. میان هر دری تا در 
دیگر یک فرسخ است بر هر دری برجی است که دوازده هزار جنگجو دارد 
که دم اسب ها را گره زده و تیغ و سلاح را تیز کرده و در انتظار ظهور قائم 
ما هستند, و خدا شهری دارد در مغرب به نام «جابرسا» که دم اسب ها را 
گره زده و تیغ و سلاح را تیز کرده و در انتظار ظهور قائم ما هستند. و من 
حجت خدا بر آن ها هستم. 


توضیح . :۰ «الهلب»: آنچه که از مو پا موی دم, زیاد و انباشته می شود. «هلَبةٌ 
هلبهٌ کهَلبِة»: موی را کنته و حفه اف شون «شحد الشکین»-غانند اشتخدها 


یعلی کارد را تیز کرد. 


ص: 222 


0 روضة الکافی: از امیر المومنین علیه السلام آث افرتن پرسیده شد, 
فرمود: خدا| هزار و دویست در خشکی افریده و هزار و دویست در دربا و 
هفتاد جنس از بنی ادم, و همه مردم فرزندان ادمند, به جز یاجوج و ماجوج. 
(۳ 


1 2. روضة الکافی: ابی حمزه می گوید: شبی نزد امام باقر علیه السلام 
بودم. نگاهی به آسمان کرد و به من فرمود: ای ابا حمزه, این گنبد پدر ما 
آدم است و راستی که خدای عز و جل سی و نه گنبد غیر آن دارد. در آن ها 
آفرندة هابی, هستتند که: یکی خیم بر هم زدن: تافرفماتی خدا بکردند م۱ 


2 روصة الکافی: مردی نزد امام صادق علیه السلام امد و بة. انشتان 
گفت: قربانت گردم ! این گنبد آدم است؟ فرمود: آری و خدا 


است. زمینی است درخشان پر از خلقی که به نور او تابانند و خدای عز و 
جل را یک چشم بر همزدن نافرمانی نکرده اند. نمی دانند خدا آدم را 
افریده یا نه, و از فلان و فلان بیزارند.(3) 


3. الخرائج: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ای علی ! به راستی 
که خدا تو را با من در هفت جایگاه حاضر کرد, و آن ها را یاد کرد تا جایگاه 
-۳9 جبرئیل آمد و مرا به آسمان برد و به من گفت: برادرت کجا است؟ 
کقعمتای زا به جای شود نماد کفت: از حدا بحواه اور با نو صاورو ان خدا 
خواستم و ناگاه تو با من بودی, و برای من پرده از هفت آسمان و هفت 
زمینگشوده شد تا ساکنان و آبادکننده ها و جای هر فرشته ای را در آسمان 
ها دیدم, و ندیدم چیزی از آن ها را جز که تو هم آن را دیدی. 


24 مشارق الانوار: امام سجاد علیه السلام فرمود: به راستی خداوند 
محمّد و علی و ذژّیه پاکشان را از نور عظمت خودآفریده و آنان را همچون 
پیکره هاء پیش از مخلوقات نگه داشته بود. سپس فرمود: نو کمان.هی کنی 
که خدا خلقی غیر شما 


ص: 323 


اس کی 220۰ 
هروه کافی * 231 


3-. روضه کافی : 231 


تا هه ایا تفای هار الم مرت 
تو بدا در آخر همه ایزه کالم ها هستتن: 


5 در کتاب واحده از امام صادق علیه السْلام روایت شده که فرمود: خدا 
را دو شهر است, یکی در مغرب و دیگری در مشرق. به آن ها جابلقا و 
جابرسا می گویند. طول هر کدام دوازده هزار فرسخ است و در هر فرسخ 
دری است. در هر روز از هر در هفتاد هزار داخل می شوند و مانند آن 
خارج می شوند و تا روز قیامت باز نمی گردند. نمی دانند خداوند آدم را 
آفریدهد ورسف: آیلیسن. نهخور شید و به هام وا نم وا آنان در مقایسه با 
شما.؛ از ما فرمانبرترند. برای ما در غیر فصل میوه می آورند. آنان به لعن 
بر فرعون و هامان و قارون گماشته شده اند. 


ای ات ان روا شوه که اهر ال ی ال ارم مرو وه 
راستی پشت قاف جهانی است که جز من کسی به آن نمی رسد, و من به 
هر چه در پس آن است احاطه دارم و علم و آگاهی من به آن. مانند علم و 
آکاهفت من بة این دنیای شماست. و منم نگهبان و گواه شا زو و اگر بخواهم 
همه دنیا و سراسر هفت آسمان و هفت زمین را در کمتر از یک چشم به 
هم زدن بگردم, می توانم. به خاطر اسم اعظمی که نزد من است. و منم 
آیت عظمی و معجزه روشن. 


27 و نیز روایت شده که روزی امیر المومنین علیه السلام فرمود: آه | ۰ چه 
می شد اگر برای آن درک کننده ای می یافتم. هردی: کطبر کردشتن کناب 
آویخته بود برخاست و با صدای بلندی گفت: ای کقد آنخهت زا نف دانی 
مدعی هستی, , و به خود می بندی آنچه را نمی فهمی, من سوال می کنم 
پس جواب بده. گویند: یاران علی علیه السّلام برخاستند تا او را بکشند. 
امیرالمومنین علیه السّلام فرمود: او را واگذارید که حجت های خدا با زور 
برپا نشوند, و براهین خدا به وسیله باطل روشن نمی گردند, و رو به آن 
هرد کر 39209 باه تا نت پیز که هر پات کمس آن فا ء اناد 

: میان مشرق و مفرب چقدر راه است؟ فرمود: به به اندازه مسافت 
هوا. گفت: مسافت هوا چقدر است؟ فرمود: چرخش فلک. گفت: چرخش 
فلک چیست؟ فرمود: یک روز سیر خورشید. آن مرد گفت: راست گفتی, 
پس قیامت کی باشد؟ فرمود: چون مرگ فرا رسد و عمر بگذرد. گفت: 
راست گفتی, عمر دنیا چقدر است؟ فرمود: می گویند 
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هفت هزار سال و اندازه ندارد. گفت: راست گفتی. ۱ 
کجاست؟ فرمود: مکه اطراف حرم است و بکه جای خانه کعبه. گفت چرا 
مکه را مکُه نام نهادند؟ فرمود: برای آنکه خدا زمین را از زیر آن کشید و 
گستراند. گفت: چرا که نامیده شد؟ فرمود: چون دیده < جباران و گنهکاران 
رامی گرياند. گفت: راست ره خدا| پیش از افرتفش عرش خود کجا 
بود؟ امیر المومنین فرمود: منزه است خدایی که حاملان عرشش با همه 
ری وی که اب کرش ورن یی ور لاه وف او زا دراعت 
تیت و تفر های مقرب. پرتوهای جلالش را, وای بر تو! در باره او 
نمی گویند: برای چه, و نه چگونه, و نه کجا است, و نه از کی, و نه برای 
چه, و نه از کجا و نه کجا.آن مرد گفت: ات کفتیر بیش از افرینن 
آسمان و زمین, تا کی عرش روی آب ماند؟ فرمود: مي توانی بشماری؟ 
گفت: آری. فر مود: بگو اگر همه فضای میان اف اشفان را از دانه 
خردل پر کنند, سپس به تو ناتوان بگویند آنْ را دانه دانه از مشرق به 
مغرب ببری, و عمرت را طولانی کنند تا آن را ببری و بشماری, آسان تر 
است از شماره و حساب آنچه پیش از آفرینش زمین و آسمان, عرش بر 
آب:شاندم, ق همانا من جرنی از .یک دهم. یک دهم آنجه. غرسن شش ار 
آفرینش زمین و آسمان بر آب مانده را برایت شرح دادم. جزتی از یک دهم 
یک دهم از یک جزء از صد هزار جزء و از خدا امرزش می خواهم که اندک 
گفتم. گفت: آن, صرد ترش را عکان داد و کفّت: گواهی می دهم که خدا 
یکی است و جز او شایسته پرستش نیست و محمد رسول خدا است. 


28 المحتضر: امیر المومنین در خطبه ای خود فرمود: از من بیرسید که 
هر پرسشی را از زیر عرش باشد پاسخ می کویم. غیر از من اين را نمی 
گوید, مگر نادانی مدعی, پا دروغگوئی یاوه باف. سپس مردی برخاست...و 
در ادامه مانند آن را آورده. 


2 برسی گفته است: رازی در کتابش مفاتیح الغیب می گوید: رسول خدا 
صای له اه و ال و ی که اه آشهان وی اسان یه 
میدان هایی دیدم مانند میدان های شما در زمین, و دیدم فوج هایی از 
فرشته که در پروازند و در برابر هم توقفی ندارند. به جبرئیل گفتم: اینان 
که هستند؟ گفت: نمی دانم. گفتم: از کجا امده اند؟ گفت: نمی دانم. 
گفتم: کجا می روند؟ گفت: نمی دانم. گفتم: از آن ها بپرس. 
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گفت: نمیتوانم, ولی ای حبیب خدا ! تو از آن ها بپرس. فرمود: به یکی از آن 
ها برخوردم و گفتم: نامت چیست؟ گفت: کیکائیل. گفتم: از کجا آمدی؟ 
گفت : نمی دانم. گفتم: کجا می روی؟ گفت: نمی دانم. گفتم: جقدر راه 
طی کردی؟ گفت: نمی دانم, جز اینکه ای حبیب خدا! می دانم خدا در هر 
هزار سال یک ستاره می افریند, و من در حرکت و مسیر خود شش 
هزارش را دیدم که خدا افرید. 


0 در النجوم آمده که محشّد بن علی مقلف کتاب «الأنبیاء و الاوصیاء» 
روایت کرده, مردی نزد امام سجاد علیه السلام آمد, در حالی که یاران 
امام گرد او بودند. امام به او فرمود: از کجائی؟ گفت: منجم و چهره 
شناس وطالع بین هستم. امام به او نگریست و فرمود: مردی به تو نشان 
می دهم که از روزی که تو بر ما وارد شدی, او در چهار هزار عالم گذر 
کرده؟ گفت: او کیست؟ فرمود: آن: مرد وا به نو تشان نمی-دهم ولن اکز 
بخواهی به تو مي گویم که چه خوردی و چه در خانه ات ذخیره کردی؟ 
گفت: مرا از آن آگاه کن. فر مود: امروز خوراک تو حیس بود و اما در خانه 
تو بیست دینار است که سه دینار آن تمام وزن است, آن مرد گفت: من 
ی کش تخد ِ را با ایمان آزموده و برخا دا 
است. 


1 مولف: در یکی از کتب قدمای اصحاب در نوادر معجزات از صدوق 
دیده ام که سند آن را به سلمان رسانیده و گفته: به همراه امیر المومنین 
یا منودیم زاره معجزه های پیغمبران گفتگو می نمودیم. . من به 
ان حضرت گفتم: ای آقای من ! دوست دارم ناقه نمود و چیزی از معجزه 
های خود را به من نشان دهی, فرمود: بسیار خوب و برخاست و درون 
منزلش رفت و سوار بر اسب تیره ای بیرون امد. قبای سپیدی بر تن و 
کلاه سپیدی بر سر داشت و به قنبر فریاد کرد آن اسب پیشانی سفید و 
تیره رنگ رادر آور و به من فرمود: ای ابا عبد اللّه, سوار شو. من سوارش 
شدم در حالی که دو پر داشت که به پهلویش چسبیده بودند, امام به او 
بانگ زد و او به هواپرید و من آواز پر فرشته ها را در زیر عرش شنیدم» و 
بر کناره دریای پر موج و طوفانی برآمدیم و امام ای ات 
و دریا ارام نتند. کفتم : ای آقای من ! از نگاهت دریا از جوشش خود ایستاد و 
ارآمشند فرمود: اق.شاهان: موم 
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همانم و بس که به او فرمانی دهم, سپس دستم را گرفت و روی آب به 
راه افتاد و اسب ها به دنبال ما می آمدند و کسی آن ها را مهار نمی کرد 
به خدا نه پای ما تر شد و نه سم اسب ها.؛ از افیا کی ور 
پردرخت پر میوه و پر پرنده و پر از جوی آب رسیدیم و ناگاه به درختی 
و ی هو ترا کاس وی امام با عصائی که بر دست داشت 
آن را جنبانید و شکاف برداشت و از آن ماده شتری به طول هشتاد ذراع و 
پهنای چهل ذراع به در آمد ره ای در دنبالش بود. ری 
نزدیکش برو و از شیرش بنوش, نزدیک شدم و نوشیدم تا سیر شدم. از 

وم ری رو از ره برع تن هدزای مر 39 فرمود: اين خوب 
است؟ گفتم: 1 آقایم ! : فرمود: می خواهی بهتر از آن را به تونشان 
دهم؟ گفتم: آری ای آقای من ! فرمود: ای سلمان: فریاد کن «یا حسناء 
بیرون بیا», من فریاد کردم و ماده شتری با صد و بیست ذراع طول و 
شصت ذراع عرض و و پهنا از یاقوت احمر خارج شد و مهاری از یاقوت زر 
داشت., و پهلوی راستش از طلا بود و پهلوی چپش از نقره, و پستانش از 
در خوشاب. 


فرمود: ای سلمان ! از شیرش بنوش. گفت: پستانش را در دهن گرفتم و 
عسلی زلال و پاک از او به درامد. گفتم: آقای هن این برای کیست؟ 
فرمود: برای تو و همه شیعیان دیگر از دوستانم. 0 فرمود: برگرد 
و فورا برگشت و مرا در آن جزیره گردانید تا به درخت بزرگی رسانید که 
در پای آن سفره ای بزرگ گسترده شده بود و بر آن خوراکی بود که بوی 
مشک می داد. ناگاه پرندهای به شکل یک کرکس بزرگ جست و به آن 
خصرت دزود گفت :وه جاق خود برگشت. گفتم؛ ای افای من ! اين سنفزه 
چیست ! فرمود سفره ای است که برای شیعیان و دوستانم تا روز قیامت 
گسترده است. گفتم: این پرنده چیست؟ فرمود: فر شته ای که بر ان 
گماشته شده. گفتم: ای فا ور ار 
یف ی لا ی و 
بزرگی رسیدیم که کاخی داشت. یک خشت از طلا و یکی از نقره سیید و 
کنگره هم هایش از عقیق زرد بود و بر هر رکن کاخ هفتاد صنف فرشته بود و 
امام بر رکنی نشست. و فرشته ها می آمدند و به او درود میگفتند. سپس 
اجازه داد و به جاهای خود بازگشتند. سلمان گفت: سپس آن حضرت وارد 
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کاخ شد و در آن. درخت ها و جوی ها و پرنده ها و گیاه های رنگارنگ بود. 
امام رفت تا به انتهایش رسید و بر سر برکه ای میان باغ ایستاد. بر روی 
سطح آن رفت و بر آن تخت هایی از طلای سرخ بود, بر ان نشست و ما 
مشرف به آن بودیم و دریای سیاه پر موجی بود. موح هایش چون کوه های 
بلند بودند. او تاه ند بان انداخت و دریا با نگاه او از جوشش افتاد. 
فرمود: رو سلمان. می دانی این چه 
دریایی است؟ گفتم: نه, ای اقای من ! فرمود: این دریایی است که فرعون 
و قومش در آن غرق شدند. راستی که شهری بر پرجبرئیل حمل شد و به 
این دریا افکندم شده و غرورفت و:نا فیافت: نه ند آن ترسید: کفتر» ای آقای 
من؛ دو فرسخ راه رفتیم ؟ فرمود: پنجاه هزار فرسخ راه رفتی و بیست بار 
گرد جهان چرخیدی. گفتم: ای آقای من ! این چگونه است؟ فرمود: ای 
سلمان ! ذو القرنین در شرق و غرب جهان گردید و به سد یأجوج و مأجوج 
رسید. آیا بر من که برادر سید المرسلین و امین رب العالمین هستم و 
حجت خدایم بر همه خلق, این امر ممکن نیست؟ آیا نخواندی قرآن را آنجا 
که می فرماید «عالم الغیب فلایظهر علی غیبه آحدا*ا من ارتضی من 
رسول» ,(1) [دانای نهان ۳ یت را بر غعیب خود اکاد تفن کند , جز 


گفتم: بلی ای آقای من ! سپس فرمود: ای سلمان ! منم پسندیده و مورد 
رضایت رسولی که غیب را بر او اشکار کرد. من عالم ربانی ام. منم که 
خدا سختی ها را بر من آسان کرده و دور را برای من نوردیده. سلمان 
گفت: فریادزنندهای از آسمان فریاد زد و ما آواز او را می شنیدیم و 
خودش را نمی دیدیم و می گفت: راست گفتی, راست گفتی ! تویی راست 
گوی مصدّق, سپس برخاست و بر اسب نشست و من با او سوار شدم و 

بر او بانگ زد و به هوا پرید و به زمین کوفه رسیدیم و سه ساعت از شب 
نگذشته بود, و فرمود: ای سلمان ! وای. پس وای بر کسی که چنانچه باید. 
ما را نشناسد و منکر ولایت ما باشد. ای سلمان ! سلیمان پن داود برتر 
اسست:با مه صلی الله علیدو آله۱ کفتم البته فحند ضلی الله علیه,و آله: 
فرمود: ای سلمان ! این آصف 
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بن برخیا بود که در یک چشم به هم زدن تخت بلقیس را از یمن به بیت 
الفقدس. آورد و-علم کتاب: :داشت: و من نمی توانم آن کار را بکنم با اينکه 

یکصد و بیست و چهار هزا ز کناب رد من استت: که بنجاه مضحف: آنن 
شیث بن آدم نازل شده, و سی مصحف بر ادریس, , و بیست مصحف بر 
ابراهیم, و تورات و انجیل و زبور؟ گفتم: راست گفتی ای آقای من ! امام 
علیه السّلام فرمود: ای سلمان ! بدان که شک کننده در امور ما و علوم ما؛ 
مانند مردد در معرفت ما و حقوق ما است., با اینکه خدا در کتابش ولایت ما 
را واجب کردم و ای که بر ان احه‌ضاسانه آنهام داد آن روج 


مولف: در نظر من این خبر بسیار عجیب و غریب است و من به آن اعتماد 
ندارم چون از اصل معتبری نیست. گرچه به صدوق نسبت داده شده است. 


2 بصائر: ابان بن تغلب گفت: نزد امام صادق علیه السلام بودم که 
مردی از دانشمندان یمن نزد او آمد و آمام علیه السلام به او فرمود: ای 
یمانی ! میان شما دانشمندانی هستند؟ گفت: آری, فرمود: دانش آن ها تا 
کجاها می رسد؟ گفت: در مسیر یک شب دو ماه می رود و از پرنده ها 
دانشمندترند. گفت: دانش او تا کجا می رسد؟ فرمود: اگر به او فرمان 
داده شود, در یک بامداد یک سال راه می رود و امروز امر نشده. ولی 
جچون امر داده شود دوازده خورشید, دوازده ماه؛ مشرق: و دوازده 
مغرب., و دوازده بیابان, و دوازده دریاء و دوازده جهان را درنوردد. گفت: 
مرد یمانی درماند و نمی دانست چه بگوید؛ امام علیه السلام سخن را 


ادامه نداد. 


3 بضاتر: عید الله بن سنان می گوید: از امام صادق علیه السّلام سوالی 
کردم. فرمود: من رح ارم مان بصری (شهری اه 
صنعاء (پایتخت یمن). می خواهی آن را ببینی؟ گفتم: آری, قربانت شوم ! 
گفت: دستم را گرفت و از مدینه خارج کرد تا پشت مدینه رسیدیم. سپس 
پا بر زمین زد, و من نگاه کردم, نهری روان می شد که دو کناره اش دیده 
نمی شد جز همان جا که ایستاده بودم که مانند یک جزیره بود و من و آن 
خظرت :بر با بهدیم: یه یکنوی نهرنداه کردم ای نود اد رف 
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سفیدتر, و در سوی دیگر شیری از برف سفیدتر, و در وسط شرابی بود 
بهتر از یاقوت. و من چیزی زیباتر از این شراب که میان اب و شیر بود 
ندیده بودم. گفتم: جانم به قربانت؛ این نهر از کجا می اید, سر چشمه اش 
کجاست؟ فرمود: همان نهرها است که خدا در قران یاد کرده, نهرهای 
بهشت: چشمه ای از آب, چشمه ای شیر و چشمه ای از شراب که این 
نهرها از آنها بزمانند: دز کنارم انش درخت ها دیدم و بر آن ها حوریانی 
آویخته بودند. و بر سرشان موی ها بود که زیباتر از آن ها ندیده بودم. و به 
دستشان جام هایی که بهتر از آن ها ندیده بودم, از جام های دنیا نبودند. به 
یکی از آن ها نزدیک شد و فرمود: او را به او جامی بنوشان. دیدم بر جوی 
سرازیر شد تا آب برگیرد و درخت هم با او سرازیر شد, و آب برگرفت, و 
درخت هم با او بلند. شد. آن جام را : به او داد و آن را به دست من داد و 
نوشیدم, و نوشیدنی ای روان تر و گواراتر از آن ندیدم و بوی 
داشت. 2 نگاه کردم, سه رنگ 1 او گفتم: 
كِِ کردم ! چنین روزی هرگز ندیدم, و نمی داتستم. کار چنین 2 
۱ ۳۳ 
چرد, و از نوشابه اش می نوشد. و چون دشمن ما بمیرد. جانش به وادی 
«برهوت» می رود و در عذاب ان جاودان می ماند, و از درخت بد بو و 
بدمزه زقوم به او می خورانند و به او می دهند و از اب جوشان ان به کام 
او می ریز ند, از این وادی به خدا پناه ببرید. 


4 و از همان آمده که شور ابن کلیب نقل می کند که امام باقر علیه 
السلام فرمود: ذو القرنین را میان 93 ان مین کرد و او ابر آرام ر 
چیست؟ فرمود ا ترش که ررعه و صاعقه و یا تری دازد ف ار ان سوار می 
شود. او بر ابر سوار می شود. و با اسباب سفر می کند؛ اسباب هفت 
اسمان و هفت زمینند که پنج تای ان ابادند و دو تا ویران. 


دد. و در همان ذکر شده که امام باقر علیه السلام فرمود: علی علیه 


السْلام مالک هر آنچه که روی زمین است و هر آنچه در زیر زمین است 


شد, و دو ابر بر او عرضه شد, یکی رام و دیگر سرکش. در ابر سرکش, 
ملک هر انچه که زیر زمین است. و در ابر رام ملی انچه در روی زمین 
است, بود و او ابر سرکش را , بر ابر رام 
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برگزید. و در هفت زمین او را گردانید, و دریافت که سه تا ویران است و 


چهار ا آباذ: 


در نک از خالیفات قفا امد که سم کمان می. وید مش ند مایم 
امیر المومنین علیه السلام بودم که غلامی وارد شد و در میان مسلمین 
نشست. چون آن حضرت از احکام فارغ شد, آن غلام نزد او آمد و گفت: 
ای ابا تراب ! من پیامی برایت ت آوردم, از طرف مردی که قرآن را از اول تا 
آخر از بردارد, و دانا به علم قضاوت و احکام است, و از تو در سخن 
شیواتر و به این مقام سزاوارتر است, پیامی که کوه 
آفاده باسخ بان و.به اراستئی سخرن بیزداز: خشم در چهره امیرالمومنین 

پدید شد و به عمار فرمود: ار سار هم ای ی کرو و 
همه بگو: دعوت علی را اجابت کنید تا حق را از باطل جدا کند و حلال را از 
حرام, و صحیح 3 از نادرست. عمار سوار شد و دمی نگذشت که دیدم 
عرب چنانچه خدا گفته «ان کانت الا صيحة واحده فأدا هم من الأجداث الی 
ربهم تاو () (و در صور دمیده خواهد شد پس بناگاه از گورهای خود 
شتابان به سوی پروردگار وس ی | ند #آمدند. مسجد جامع کوفه بر 
حاضران خن شید و مردم خفن هلر کشت ارم رسنده کرد هم آمدند و 
عالم والامقام و انزع بطین - کنایه از علم سرشار و بریده بودن از شرک - 
برخاست و به منبر بالا رفت و فراز گرفت و سینه صاف کرد, و هر که در 
ات ی ی رحمت کند خدا هر که خوب بشنود و 
فرا گیرد. ای مردم ! چه کسی گمان می کند او امیر الموّمنین است؟ به 
خدا امام امام نیست تا اينکه مرده زنده کند, يا از تفا باران ببارد, یا 
کاری کند مانند این ها که جز او از آن درمی ماند. در میان شما کسانی 
هستند. که امی. دانتد. هتم. ابیت باقیه و کلفه تاهه/ ه حخت.: بالفه. و البته که 
معاویه یک جاهلی از جاهلان عرب را نزد من فرستاده که یاوه سرائی کرد. 
و شما می دانید که اگر می خواستم. می توانستم استخوان هایش را به 
خوبی خرد کنم, و زمین را از زیر پایش یک باره گرد هوا سازم و او را به 
سختی در زمین فرو کنم» ولی تحمل نادان صدقه ای است. سپس خدا را 
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سپاس گفت و بر او ستایش کرد, و بر پیغمبر صلی الله علیه و اله درود 
فرستاد ؛ و به دست خود به هوای جوّ اشاره کرد و با غضب همهمه ای کرد. 
ابری برآمد و بالا گرفت, و فریادی شنیدیم که می گفت: درود بر تو ای 
امیرالمومنین, ۰ و ای سید اوصیا ء و ای امام شیعیان و ای دادرس دادجویان 
و ای گنج مستمندان و معدن شیفتگان. امام به آن اشاره کرد و نزدیک شد. 
میثم گفت: دیدم همه مردم از هوش رفتند, و امام پای برداشت و بر آن 
ابر سوار شد و به عمار گفت: با من سوار شو, بگو «یشّم اللّهٍ مَجُراها و 
مرساها» عمار هم سوار شد و از دیده ما پنهان شدند. و ساعتی گذشت و 
ا ۵ جامع کوفه سایه افکند و من متوجه شدم که مولایم 
که الصا شست ی مار نا بر اوست و مردم گرد او ایستادند. 


سپس توخانتیت :و به. مت آقد و خطبه معروفه شقشقیه را ایراد کرد, و 
چون به پایان رساند. مردم پریشان شدند. و در باره او سخن های گوناگون 
گفتند. در برخی موجب بیشتر شدن ایمان و یقین شد و در برخی دیگر کفر 
و طغیان بیشتر شد. 


عمار گفت : آن ابر ما را در فضا پرواز داد, و طولی نکشید که به سرزمینی 
بزرگ رسیدیم که اطرافش درخت ها نهر ها. بودنده. ان ابر ما زا فزود 
آورد, و به ناگاه به شهری بزرگ رسیدیم و مردمش به زبانی غیر عربی 
سخن می گفتند, همه گرد آن حضرت آمدند, و به او پناهنده شدند. آن ها 
را به زبان خودشان پند داد و بیم داد و سپس گفت: ای تصان سود بو 
سوار شدم و به مسجد کوفه رسیدیم.سپس فرمود: ای عمار! شهری را 
که دز .ان بودیم می شناسی؟ گفتم: خدا| داناتر است و رسول و ولیث او. 
فرمود: ما در جزیره هفتم چین بودیم, و من چنانچه دیدی سخن می کردم. 
به راستی خدای تبارک و تعالی پیفمبرش را به سوی همه مردم فرستاده و 
بد آه استت. که. همه آنها زا به وی خدا -جعوت. کند.ه هومتان زا .به-راه 
راست هدایت نماید. تو قدر نعمتی که به تو دادم بدان, و از نااهلان پنهان 
بدار که خدای تعالی الطافی در آفزیتنشن خود دارد که جز او نمی داند و 
پیامبری که از او خشنود باشد. 


سپس گفتند: خدای به تو چنین نیروی چیرهای داده و تو مردم را برای نبرد 
معاویه برمی انگیزی؟ فرمود: خدا| آن ها را با مجاهده با کفار و منافقان» و 


ناکثان و قاسطان و مارقان به عبادت خود واداشته. به خدا| اگر با 
این دست کوتاه خود 
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را از این زمین دراز شما برمی کشم و به سینه معاویه در شام می زنم, و 
سبیل او را - یا فرمود: ربش او را - می کشم, و دستش را دراز کرد و 

بر گرداند و دز آن موی قراوان بودء و مردم از آن در شگفت شدند. ۳ 
فدتی خی رسید. که. مغاونه. در ههان زور که ان سحضرت دست به سوی. آو 
دراز کرد, از تختش افتاده و از هوش رفته و موهایی از سبیل و ریش اواز 


7 در کتاب حسین بن عثمان آمده است: امام صادق علیه السلام فرمود: 
بهشت می گوید: پروردگارا دوزخ را پر کردی همان طور که به او وعده 
دادی, مرا پر کن چنانچه به من وعده داده ای. و فرمود: خدا در آن روز 
خلقی می آفریند و آن ها را به بهشت می برد. سپس امام صادق علیه 
السلام فرمود: خوشا به حال آن ها که هراس های دنیا و غم هایش را نمی 


8. الدر المنثور: ابن جریج درباره قول خدای تعالی که فرمود: «و از قوم 
موسی جماعتین هستند» تا آخر آیه, گفته: به من رسیده که چون بنی 
اسرائیل پیغمبران خود را کشتند و کافر شدند, دوازده سبط بودند؛ یک 
فاص ری تا وی 
خدا خواستند آن ها را از دیگران جدا کند. و خدا شکافی در زمین برای آن 
ها گشود, تا از پشت چین درآمدند. آنان در آنجا هستند, یگانه پرست و 
مسلمان, و رو به قبله ما می کنند. و ابن جریج می گوید, ابن عباس گفت: 
این است قول خداوند: «وقلنز من بعده لبنی اسرائیل اسکنواالُرض فاذا 
جاء وعدالاخرة جتنا بکم لفیفا».(1) (و پس از او به فرزندان اترائیل 
گفتیم, در این سرزمین ساکن شوید. پس چون وعده آخرت فرا رسد شما 
را همه با هم محشور می کنیم.) وعده آخرت, عیسی بن مریم است. ابن 
عباس گفته؛ در ان شکاف یک سال و نیم راه رفتند.(2) 


9. الدر المنتور: از مقاتل است که گفت: از فضائلی که خدا به محمد 
ضلی: الله علیه: و اله دای امد کشت عفراع فدم وی را کم شت 
چین بودند دیدار کرد. چون وقتی بنی اسرائیل نافرمانی و معصیت کردند و 
کسانی را که امر به عدالت 
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می نمودند و به سوی خدا دعوت می کردند., در ارض مقدسه کشتند, 
گروهی گفتند: بار خدایا ما را از میان این ها بیرون ببر. خدا دعاشان را 
. و برایشان شکافی در زمین ساخت و در آن وارد شدند 9 
نهری با ان ها روان کرد. و چراغی از نور در جلو آن ها نهاد. انها از بیت 
ای ی ات آن محل رسیدند. خدا آن ها را از 
این نیرفن آورتو با خزندم ها و جانوران و درنده ها آمیختند و در آنجا گناه 
و نافرمانی نیست. تیفضر اضلی الله علیه و اله آن شب نزة آن.ظ آمد.: 
جبرئیل با او بود آنها به او ایمان آوردند و او را تصدیق کردند, و نماز را به 
آن ها آموخت. کف اند موی به آن هام ده آنبرا دادم نود لا 


0 الدر المنثور: و از سدذی است در تفسیر این آیه؛ : (از قوم موسی 
ی مد را ی اه هه ۱ ۲ 
کفت* فیا ن-شها و آن ها نهر ق.است از زین وهان ۱2 


آلذر الصتورتو از فان ند مره انست کم کفتء آنانده که خها 
فر موده: (از قوم موسی جماعتی هستند که به حق راهنمایی می کنند و به 
حق داوری می کنند. ) یعبیٍ یک سبط از اسباط بنی اسرائیل, در روز 
پتشامد بزرکنو اتتلام و اهل آن‌تراباری می کنند 151 


2. الدر المنثور: و از شعبی است که گفت: خداوند بندگانی دارد در آن 
سوی اندلس و نمی دانند که مخلوقی عصیان و نافرمانی خدا را می کند. 
ریگ زمین آن ها د است و یاقوت و کوه هایشان طلا و نقره. نه کشت می 
کنند, و نه می دروند, و نه کاری می کنند. درختی بر درهای خانه آن ها 
است که برگ های پهنی دارد که جامه آن ها است. و درختی بر درهای خانه 
آن ها است و میوه ای دارد که خوراک آن ها است.(4) 


3 از برخی امامان کوفه کفعهد تغدافی اد باران رشول خوا هل ام 
علیه و ایستاده بودند. ان حضرت به سوی ان ها رفت و انها خاموش شدند. 
فرمود: چه 
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می گفتید؟ گفتند: نگاه به خورشید کردیم, در انديشه شدیم که از کجا می 
اید و به کجا می رود؟ در افرینش خدا تفکر میکردیم. فرمود: چنین کنید و 
در افرینش خدا بينديشید, و در ذات خدا نينديشید. البته برای خدای تعالی 
در پشت مغرب. زمین درخشانی است که درخشندگی و نورش تا مسافت 
چهل روز سیر خورشید است و خدا در ان خلقی دارد که یک چشم به 
همزدنی او را نافرمانی نکرده اند. گفته شد: ای پیغمبر خدا, آنان فر ندان 
آدمتد؟ قزمود؛: تمی دانند ادم آفریده شده با ته ! گفته شید؛ ای پیغمبر خدا, 
میان ان ها ابلیس در کجا است؟ فرمود نمی دانند ابلیس آفریده شده پا 


نه. 


4 از ابن عپاس آ[مده که گفت: در مسجد حلقه وار نشسته بودیم که 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله وارد شد و به ما فرمود: شما چه می 
کردید؟ گفتیم: در اندیشه خورشید بودیم که چگونه طلوع می کند و چگونه 
غروب. فرمود: خوب کردید. چنین باشید ! در باره مخلوقات اندیشه کنید و 
در ذات خالق نیندیشید؛ ؛ زیرا خدا هر چه خواهد را برای هر چه خواسته 
آفریده: و شا از آن در شکفتید. براستی در پشت قاف هفت دریا است. 
هر دریا پانصد سال راه است, پشت آن هفت زمین است که نورشان برای 
اهل آن ها می درخشد. و پشت ان هفتاد هزار امت است که مانند پرنده 
هایی که با جوجه های خود در هوا هستند خلق شدند, و از یک تسبیح گفتن 
سستی نمی ورزند. از بنتن: آن هفتاد هزار امت است که از باد آفریده 
شدند. خوراکشان باد است, و شرابشان باد. جامه شان باد, ظرف هایشان 
از باد. و جانورانشان از باد. سم جانوران ان ها تا روز قیامت به زمین 
استوار نشود, چشم هایشان در سینه آن ها است. چون یکی از آن ها یک 
بار بخوابد و بیدار شود, روزی او بالای سر او آماده است در پس آن, سایه 
عرش است. و در سایه عرش هفتاد هزار امت که نمی دانند خدا آدم را 
آفزیدم .و فرزندان ادم را و نه ابلیس و نه فرزندان ابلیس را و آن قول 
خدا است «و یخلق مالاتعلمون».(1) (و آنچه را نمی دانید می آفریند. ) 
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45 الدر المنثور: از آبن عباس آمده که درباره قول خدای تعالی و الأُرض 
وضعها للاأنام», (1) (و زمین را برای (آنامامردم نهاد. *گفته : انام هزار 
امتند, ششصد در دریا و چهار صد در بیابان.(2) 


6 کفعمی و برسی در فضیلت دعاء معروف به جوشن کبیر از امام کاظم 
روایت مي کنند که از پدرانش علیه السّلام روایت فرمودند: جبرئیل به 
تخر صلی اه علنهو اله کفت: بدان که نو را مه راستی به عسرخ 
فرستاده, در پس مغرب زمینی است درخشان و در آن خلقی است از 
آفریده های خدا که او را می پرستند و نافرمانی نمی کنند. و البته گوشت 
وصورتشان از گریه آب شده. خدا به آن ها وحی کرد: زا حرنه.هی. کنید: 
با انتکه یی تنم بخ همین فومانی.هن نخردهاند: فد می ترسیم خدا| 
بر ما خشم کند ورما را به دوزخ عذاب کند. علی علیه السْلام می فرماید: 
گفتم یا رسول اللْه! در آنجا آبلیس و يا احدی از بنی آدم وجود ندارد؟ 
فرمود: سوگند به کسی که مرا به حق به پیامبری برگزید, نمی دانند که 
خدا آدم و ابلیس را آفریده. تعداد آن ها را جز خدا نمي داند, خورشید در 
سرزمین آن ها چهل روز سیر می کند, نمی خورند و نمیًشامند. 


مولف: بدان که اخبار این باب غریب و عجیب هستند و برخی سند معتبر 
ندارند, مانند روایات پرسی و جامع الاخبار و کتب قدیم, و برخی که 
معتبرند, برگرفته از اصول قدماء است. و مطالب آن ها از قدرت خدا دور 
نیست و بعید به نظر نمی رسد. 
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باب سوم چرا نام دنیا رادنیا و آخرت را آخرت گذاشته اند 


روایات: 


1 علل الشرایع: فردی یهودی نزد علی بن ابی طالب علیه السلام آمد و 
چند مساأله پرسید, و در ضمن آنچه پرسید اين بود که چرا دنیا را دنیا 
نامیدند و آخرت را آخرت ت؟ در پاسخ فرمود: برای آنکه دنیا از هر چیز نزدیک 
تر است, و آخرت را آخرت نامیدند برای آنکه جزاء و ثواب در آن است.(1) 


2 علل الشرایع: تن تسام ای سس صلی ان یه ور الم فرتیوه؛ چرا 
دنیا را دنیا نامیدند؟ فرمود: چون دنیا پست است و جلوتر از آخرت آفریده 
شده, و اگر با آخرت آفریده شده بودر اهلش فانی نمی شدند. چنانچه اهل 
آخرت ۳ گفت: مرا آگاه کن از اینکه چرا آخرت را آخرت 
نامیدند ! ! فر مود: چون که به دنبال است و پس از اين دنیا مي آید و سال 
هایش وصف شدنی نیست ! و روزهایش بی شمارند و سکان ان نمی 
میرند...تا پایان خبر.(2) 


ص: 337 


1-. علل الشرایئع 1 : 2 
2 . علل الشرایع 2 : 156 


باب چهارم : قلم و لوح محفوظ و کتاب مبین و امام مبین و ام الکتاب 


روایات: 


1 تفقیرقی< اما صاوق خی الگلام قریووه آداین چی که خدا آفریه 
قلم بود, و به او فرمود: بنویس. پس نوشت انچه بود و انچه خواهد بود را 
تا روز قیامت.(1) 


2 تفسیرقمی: و از همان درباره اين ایه «بل هم قرآن مجید فی لوح 
محفوظ», فرمود: لوح محفوظ دو طرف دارد. یکی بر [طرف راست ] 
عرش, و دیگری بر پیشانی اسرافیل, و چون خدا به وحیسخن کند, لوح به 
پیشانی اسرافیل.فی: زند تا در لوخ بنکرد و انجه وحت تننده: به: جبرتیل 
وحی کند.(2) 


«ن و القلم»پرسیدم. فرمود: فا سس ی سس 
خلدآفرید, سپس به نهری از بهشت فرمود: مرکب شو! و .ان تم گنه 
شد, و از برف سفیدتر و از عسل شیرین تر بود. سپس به قلم فرمود: 
9 پروردگارا چه بنویسم؟ فرمود: بنویس آنچه بوده و آنچه 
خواهد بود تا زوز قیامت: و قلم در برگی سفیدتر از ثقره و یاک : تر از 
پاقوت نوشت. سپس خدا آن راجمع کرد و در رکن عرش نهاد. سپس دهان" 


ص: 338 


تفر قسی: ۶ 556 
تخیر کی 7210۳۶ 


قلم را مهر کرد, و پس از آن هرگز سخن نگفت و نمی گوید؛ و همان است 
کتاب مکنونی که همه نسخه ها از ان است. 


آیا شما عرب نیستید؟ چگونه معنی سخن را نمی فهمید! یکی از شما به 
پارش می گوید: اين کتاب را نسخه بردار, آیا این طور نیست که نسخه از 
کتاب دیگری است که اصل است؟ 3 آن است قول خدا| « نا کنا نستنسج 
ماکنتم تعملون».(1) ما از انچه می کردید نسخه بر می داشتیم. )(2) 


4 مردی نزد امام صادق علیه السلام آمد و گفت: قریانت گردم ! مرا آگاه 
کن از تفسیر قول خدای عز و جل که فرمود: «ن والقلم و مایسطرون» و 
تفسیر قول خدا عز و جل به ابلیس «فانک من المنظرین الی یوم لت 
المعلوم».(3) [فرمود: در حقیقت تو از مهلت بافتگانی. ) و به من بگو از 
این خانه کعبه, که چگونه بر مردم واجب شده که نزد آن بیایند؟ امام صادق 
علیه السلام به او رو کرد و فرمود: هیچ کس پیش از تو هرگز اين پرسش 
را از من نکرده است. به راستی خدای عز و جل چون به فرشته ها فرمود: 
(من در زمین جانشینی خواهم گماشت. ) فرشته ها از آن شیون کردند و 
گفتند: اگر ناچار می خواهی در زمین خود جانشینی بگذاری, پس از ما 
کسی را بگذار که در اتف نو در طاعت و فرمانبری تنوست. و خدا 
سخن آن ها را رد کرد و فرمود : من چیزی می دانم که شما نمی دانید. )و 
فرشته ها در گمان شدند که این از خشم خدای عز و جل بر آن ها است. و 
به عرش پناهنده شدند و به آن طواف کردند و خدای عز و جل به آنان امر 
کرد به طواف خانه ای از مرمر با سقفی از یک دانه یاقوت سرخ, و ستون 
هایی از زبرجد, هر روزی هفتاد هزار فرشته در آن داخل می شود که دیگر 
تا فد وفت فلوم به اودبار قضی بردتد. 


فرمود: آث روزی است که یک بار در صور دمیده شود, و ابلیس در میان 
دمیدن اول و دوم صور می میرد. و اما ای اد است سس 
شو ! مرکب شد؛ سپس درختی 


ص: 339 
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2 . تفسیر قمی : 960 
3-. ص /80 


و بر ار ۱۱9۳ ات و ترموت کیت جمات ود ز اوت: 

نه آنچه اهل مشبهه(نام یک فرقه) معتقدند. ۰ قلم شو! 
سپس به او فرمود: بنویس ! گفت: پروردگارا چه بنویسم؟ فرمود: هر چه 
بودنی است تا روز قیامت. و آن کار را کرد, سیس آن را مهر کرد و 
فرمود: زبان باز مکن تا روز وقت معلوم.(1) 


5 معاتی الاخبار: سفیان توری تقل هی کند:تفسیر ج«ن» در فران را از 
امام صادق علیه السلام پر سیدم, پاسخ داد؛ نهری است در بهشت. خدای 
عز و جل فرمود: : بسته شو ؛ ! بسته شد و مرکب شد. سپس خدای عز و جل 
به قلم فرمود: بنویس؛ , و قلم در لوح محفوظ نگاشت, آنچه بود و آنچه 
خواهد بود تا روز قیامت؛ مرکب از نور بود, و قلم از نور, و لوح از نور. 
گفتم: یا ابن رسول اللّه ! برایم امر لوح و قلم و مداد را بهتر بیان کن و به 
فین ستاضفزد آنجهر | دا یه نف اهوم 


فرمود: یابن سعید, اگر تو شانستته ان نبودی, پاسخت را نمی دادم. فرشته 
ات ی کی ی سا ی ی ار 
ها اس ها سس تسوا 1 
بو فان وال سره ی و ۱۱۰ 
رسل می رساند. - گفت: - سپس امام به من فرمود: ای سفیان, برخیز که 
بر تو ایمن نیستم.(2) 


6 تا الاخبار: ابراهیم کرخی از امام صادق علیه السلام درباره لوح و9 
قلم پرسید؛ پاسخ فرمود: دو فرشته اند.(3) 


7. در عیاشی آمده که امام صادق علیه السلام از پدرش در تفسیر قول 
خدای تعالی «ن و القَلَم و ما تسا و6 فرمود: «ن» نهری است در 
بهشت, سفیدتر از شیر. و فرمود: خدا به قلم فرمان داد تا جاری شد به هر 
اه اس راردا است. هر چه بخواهد بر آن می افزاید 
و هر چه خواهد می کاهد و هر چه خدا بخواهد که باشد. و هر چه بخواهد 
که نباشد. 


ص: 20 


1- . علل الشرایع 2 : 87 
2 . معانی الاخبار : 23 


تممعانن الاخار 50 


الاختطاض: این بلاغ از بیغمبر ضلی الله علیه و اله از عفن و القام» 
پر سید. فرمود: نون لوح محفوظ است و قلم نوری است تابان و این است 
معنی قول خداوند : [نون؛ و سوگند , به قلم و انخه ی تویشند. ! کفیت؟ ای 
محمّد ! راست گفتی. بگو طولش چقدر بود؟ و پهنایش؟ و مدادش چه بود؟ 
و در کجا جاری شد؟ فرمود: درازی قلم پانصد سال راه بود و پهنایش 
مسافت هشتاد سال و مرکب از میان نوکش در می آمد و در لوح محفوظ 

1 راست گفتی ای محقد ! بگو لوح محفوظ از چه 
بوده؟ فرمود: از یک دانه زمرد سبز که درونش لوْلو بود و آسترش رحمت. 
گفت: راست گفتی ای محشّد ! به من بگو خدا در هر شبانه روزچند بار به 
لوح محفوظ می نگرد؟ فرمود: 360 بار 


9 علل الشرایع: زراره می گوید: از امام صادق علیه السلام از آغاز نسل 
ادم سوال شد و ایشان در ضمن سخنانش فرمود: فقهاء اهل حجاز و فقهاء 
اهل عراق اختلافی ندارند در اینکه خدای عز و جل امر فرمود تا قلم بر 
لوح محفوظ جاری شد به هر آنچه باید بود تا روز قیامت, دو هزار سال 
پیش از آفرینش آدم. و در اینکه کتاب های خدا همه نوشته همان قلم 
است؛ همین کتاب هایی که در عالم شهرت دارند و تورات؛ انجیل. , ژبور و 
آن ها را از لوح محفوظ بر رسولان خود فرود آورد. 


12 امام طلي. غارة السلام فرمود: کرسی لوْلوْ است و قلم لوّلو است, و 
0 ۳ 
جز دانشمندان نمی دانند.(2) 


یر ال ای مان و یت ی که اس و 
به او فرمود تا هر چه تا روز قیامت باید باشد را بنویسد, و کتایش نزد خدا 
ایا ها کار ی سا 
سخت والا و پر حکمت است. (3) 


ص: 1« 
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مار ای ورد 


14 الدر المنثور: امام صادق علیه السّلام فرمود: با پدرم محمد بن لو 
تم سا ره مرت هه کت آعرای و ان ون ان 
رکن چیست؟ فر مود: چون خدا خلق را آفرینه به: بتین آذم فر مود: آبا فن 
پروردگار شما نیستم؟ گفتند چرا و اعتراف کردند, و خدا نهری شیرین تر 
ا را را وق ار و و از ان نهر مداد 
برگرفت, و اعتراف آن ها را با هر چه بود شدنی 1 
نوشت. . سپس آن نوشته را لقمه ای ساخت در درون سنگ حجر الأسود, و 
ای ار و هی 
نخست داشته اند.(1) 


کل لور الشور: از انش آمذه که زسول خدا صلی الله غلیه و ال فرجود 
به راستی خدا پیش از آفرینش آسمان ها و زمین کتابی نگاشت و آن کتاب 
دربالای عرش نزد او است؛ و آفرینش منتهی می شود به آنچه که در این 
کنات انیت و کواه ان گر فران استنت: آم.ههانا که ان:ور کات اضلت: دج 
فحفوظ ]یهرز دها شخت وال وه بر خکفت است: ۳ 


6. الدر المنثور: از ابن ساباط: در ام الکتاب است آنچه شدنی است تا 
روز قیامت؛ ۵ بر آن سه فرشته حفا ره اند که نگهداریاش می کنند. 
جبرئیل فرشته وحی است که به پیفمیران فرود می آورد, و گماشته مرگ 
و هلاکت است و چون خدا| بخواهد قومی را هلاک کند, مامورش او است؛ ۰ و 
حهاشته به یاری و لصرت در نبردها است, چون خدا| بخواهد (کسی را( 
یاری دهد. و میکائیل فرشته گماشته بر نزول باران و نگهداری آن است, و 

بر نگهداری گیاه زمین. و ملک الموت گماشته جان گرفتن است. #7 
دنا تمام‌ نون محفعطات آن‌ها زا یا عفر ام الکیات ها نله عی کنه تا هم 
برابر می یابد.(3) 


ص: 22 
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2 . زخرف / 4 
3- . الدر المنثور 6 : 13 


الک المشون: این ربص فرايه آیه تفه اند فی ام الکتاب»می. کوند؛ 
ذکر حکیم است. در آن هر چیزی که بوده و هر چه باشد قرار دارد, و هر 
کتابی نازل شده از ان است.(1) 


8 الدر المتور: از این عبانن از این آیه: «( کنا نستتسخ ماکنتم 
تعملون»(2) ما از آنچه می کردید نسخه بر می داشتیم. !پرسیده شد. 
پاسخ گفت: اولین چیزی که خدا آفرید قلم بود, سپس نون را آفرید و آن 
دوات بود. سپس الواح را آفرید و دنیا و آنچه را در آن تا پایان آن اتفاق 
میافتد را نوشت: از خلق و مخلوق, کار و کردار, از نیک و بد, و هر چه 
باشد از روزی حلال و حرام, و از هر تر و خشک. سپس هر کدام را به آنچه 

در شأن آن است واداشت؛ اینکه کی در دنیا می آید و تا کن دز آن می 
ماند و تا کی فانی می شود. سپس بر آن کتاب فرشته هایی گماشت, و 
فرشته گماشته بر آن کتاب می آیند و هر چه باید در روز و شب باشد و بر 

تقسیم آن گماشته اند, نسخه برمی دارند ی 
آن .ها راب فرهان. خدا نکه.فی زارند. و بر جان. میت دارند. طبق, همان 


نسخه ای که در دست دارند. 


مردی برخاست و گفت: يا اين عباس, ما اين را نمی بینیم, فرشته ها در هر 
روز و شب می نویسند؟ ابن عباس گفت: آیا مگر شما مردمی عرب زبان 
نیستید؟ «ا کثا نستنسخ ماکنتم تعملون» آیا نسخه برداری جز از کتاب 
است ؟(3) 


لد الیو پشمتر صلی الله عم و ال ور تسین ها تا ورد 
ماکنتم تعملون» فرمود: مقصود کارهای مردم دنیا است, از نیکی ها و بدی 
ها. هر بامداد و شام از اسمان فرود می ایند و انچه در آن روز و شب به 
انسان می رسد, آنکه کشته می شود, آنکه غرق می شود آنکه از بالای 
بامش می افتد و آنکه از بالای کوه پرت می شود آنکه در خام فی افتد.و 
آتکه در آنش‌هی: هه نه همه آیین.ها را یط عی کتت ۵ 


ص: 343 


1- . الدر المنثور 6 13 
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3- . الدر المنثور 6 : 36 


شب به آسمان بالا می برند و درمی یابند, چنان است که در ذکر حکیم 
اسمان ثبت بوده. 


و از ابن عباس نقل شده است که در ذکری که نزد او است. هر چه شدنی 
است نولشته است. سیس فر شته های نگهبان بر آدم و فرزندانش را می 
فرستد, و قرشته ها از آن ذکر نسخه برمی دارند, از آنچه بنده ها می کا 
تعملون» (اين است کتاب ما که علیه شما به حق سخن می گوید. ما 1 
انچه می کردید نسخه بر می داشتیم. )(1) 


20 الدر المنثور: از ابن عباس: خداوند و ۱ عرش را آفرید و نز ان 
ار سا و ما 
و ثبت کند. قلم آنچه میان آسمان و زمین است را بزرگ شمرد و گفت: 
پروردگارا, به چه جاری شوم ؟ فرمود: به آنچه من آفریننده ام و در خلق 
عن حف هه ار ره تاراما ایا فص با سور کردار 
است - يا روزی, یا عمر, پس قلم جاری شد به هر چه خواهد بود تا روز 
قیامت, و خدا ان را در کتاب مکنون نزد خود زیر عرش ثبت کرد. 


و اما اينکه فرمود: [ما از آنچه می کردید نسخه بر می داشتیم.) این 
است که خدا فرشته ها را گماشته و هر سالی در ماه رمضان و شب قدر, 
آنچه را ۳ شب قدر ماه رمضان آینده در زمین خواهد بود, از آن کتاب 
نسخه برمی دارند و آن را تگهپانانی که خدا بر بنده ها دارده هر شب 
پنجشنبه با نامه عملی که نوشته آند, عرضه می کنند و تطبیق می دهند و 
درمی یابند که نامه عملی که حافظان بالا برده اند, مطابق است با آنچه در 
کات آن ها است: به ری فتر استگ: و نه کمن و اما اینکه فرموده: 
«ثّا کل شیء خلقناه بقدر»,(2) [به راستی ماییم که هر چیزی را به اندازه 
آفرنده‌ايم. ! قدا بوای هر حترق, آنجه عنایسب ای است از افربوه خوو « 
آنچه وسیله روزی او است آفریده. شتر را برای ثبات‌هایی که یر ان ۲ 
چهارپایان دیگر شایسته آن ها نیستند آفریده. و همچنین هستند چهارپایان 
دیگر که هر کدام برای نیازی 


ص: 4« 
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مخصوص به خود هستند. و برای جانوران بیابان و پرنده هایش رزقی 
آمویده که شایسنه آن:ها .در بیان استو بزای جا وران جوا ور نوه 
هایش روزی شایسته در دربا افریده و برای این است که فر موده: (ماییم 
که هر چیزی را , به اندازه آفریده ایم. (1) 


21 الدر المنئور: از ابن عباس روایت شده که گفت: نخستین چیزی که 
خدا آفرید قلم بود. پیکره قلمی از نور ساخت و به او گفته شد: در لوح 
محفوظ جاری شو ! گفت: پروردگارا به چه چیزی بنگارم؟ فرمود: هر آنچه 
می شود تا روز قیامت. و چون خدا خلق را آفرید. برای مردم فرشته هایی 
گماشت که کارهایشان را حفظ و نگهبانی کنند. و چون روز قیامت شو, 
نامه های عمل آن ها به آن ها عرضه می شود, و گفته می شود: این 
است کناب ما که علیه شما به حق سخن می کوید. ما از آنچه می کردید 
نسخه بر می داشتیم. !+ دو کتاب با هم مقابله می شوند و برابر هستند و 
هیچ فرقی بام ندارند.(2) 


#9" الدر المنثور: ابن عباس در تفسیر آیه «کل یوم هو فی شأن» ,(3) (هر 
زمان او در کاری است. گفت: راستی از آنچه خداً آفریده, لوحی است از 
یی در سیید, که دو پوسته جلدش از یاقوت سرخ است. قلمش از نور 
است و کتابش از نور و پهنایش به اندازه فاصله بین آسمان و ژزمین. هر 
فنص و شضت. بان ور ار ناهن میت عفد در هر نحاهی نی افریتد: 
روزی می دهد, می میراند و زنده می کند, عزیز می سازد و خوار می کند, 
و ازاد می کند, و هر چه خواهد می کند, و این است فرموده او : «کل یوم 
هو فی شان».(2) ۲ 


23 الدر المنثور: ربیع بن انس در تفسیر قول خدای تعالی «[نه لقرآن 
کریم* اقی کتاپ ین ,5(۰) (که این [ییام ] قطعا فرآنین است ارحمفگر در 
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قرآن ارجمند همان قرآن است, و کتاب نهفته همان لوح محفوظ که آن را 
لمس نمی کنند مگر پاکیزه شده ها. و گفت: پاکیزه شده ها فرشته هایند 
که پاک از گناهند.(1) 


4 لور المتتورد عبانم ین صافت تقل .می کنو شتیدم رشول خن دای 
اللم علبه ق اله شی. فر ههد به راستی نخست چیزی که خدا آفرید قلم بود, 


پس به او فرمود: بنویس و او جاری شد به هر آنچه باید بود تا ابد ۳۹7 


5. الدر المنئور: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «ن و الم و ما 
یسطرّون», لوحی از نور. و قلمی از نور, جاری می کند و می نویسد, هر 
چه شدنی است تا روز قیامت.(3) 


260 الدر المنئور: ابن عباس گفته: به راستی خدا نون را آفرید. و آن دواتی 
4 ۳ بنویس ! گفت: چه بنویسم؟ فرمود: بنویس 


27 ار ار از آم کل شوه که رسول خدا سل الم علیه نم ال 
فرمود: نون لوح محفوظ است و قلم از نور درخشان.(3) 


8. الدر المنثور: پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: نخست چیزی که خدا 
آفرید قلم بود, سیس نون را آفرید که دوات بود, سپس به قلم فرمود: 
بنویس ! گفت چه بنویسم؟ فرمود: آنچه بوده و خواهد بود تا روز قیامت از 
کردار, يا اثر, یا روزی, يا عمر. و نوشت هر چه می باشد و خواهد بود تا 
روز قیامت. و این است معنی قول او: «ن و القلم و ما یسطرون» سپس 
مهر بر دهان قلم نهاد و دهانش را بست, و سخن نگفت و نخواهد گفت تا 
روز قیامت. سپس خدا عقل را آفرید و فرمود: البته تو را به کمال می 
رسانم در هر که او را دوست دارم, و از تو بکاهم در هر کسی که او 
رادشمن دارم.(6) 
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9. الدر المنثور: قتاده و حسن می گویند: نون همان دوات و مرکب است. 
۳۹ 


مر  #‏ 1 سبس 
وی ی [ن و 


1 الدر المنثور: ابن عباس در تفسیر قول خداوند «لوح محفوظ» گفت: 
بة ,هرن گفته آند که.ان. یک لوحین اشست و در آن کر اتبت: و ان لو از تور 
است., و به مسافت سیصد سال راه. 


پیش از انکه خلق را بيافریند. به قلم فرمود: بنویس آنچه در باره خلق خود 
علم دارم پس جاری شد و نوشت انچه هست را تا روز قیامت. 


3 اکن الختور: رصول عدا صلی الله غلیه: و الم فرنوه: نهر استی یزاف 
خدا لوحی است از زبرجد سبز که ان را زیر عرش نهاده, و در آن نوشته: 
به راستی منم خداء نیست شایسته پرستشی جز من. سیصد و ده و اندی 
خلق آفریدم, هر که با شهادت به اینکه شایسته پرستشی جز خدا بیست 
بیاید, به بهشت داخل می شود.(3) 


4 الدر الن آشن بحات یت کید که رستلن هی الله علیه د له 
فرمود: به راستی در مقابل خدای رحمان تبارک و تعالی لوحی است که در 
آن سیصد و پانزده شریفت: و آئین است. خدای رحمان می فرماید: به 


عزت و جلالم سوگند, هیچ بنده ای از بنده ها نزد من نمی آید, در حالب که 
مرا یگانه بداند و شریکی با من نگیرد و دارای یکی از ائّین های شما باشد, 
جز انکه او را به بهشت وارد می کنم.(4) 


الور المتوی این عانعن می تمس رل عوا صلی الاب خلت و له 
فرمود: خدا لوحی از یک دژه سپید افرید که دو پوسته جلدش از زبرجد 
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نوشته اش از نور است, و در هر روز سیصد و شصت بار به ان می نگرد. 
و زبون و ذلیل می کند. و هر چه بخواهد می کند. 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 9« 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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